له علمی - تخصصی باستان سناسی 
سال نهم. شماره نه 
باار و زمستان ۱۲۹۷ 
زمان جات بهار ۱۱۵۸ 


انعکاس مذهب در نقوش برجستة آشوری استل مانندلدر غرب ایران 
هرمزگان در"پیش از تاریخ. از عصر سنگ تا عصر آهن: تحلیل الگوهای استقراری و زیست محیطی 
قجارت سنگ لاجورد در عصر مفرغ شمال نرق ایوان 
بررسی سکه های اشکانی موزهٌ گنجعلیخان کرمان 
چیستی و فلسفه هنر نقوش برجسته ساسانی 
قلعه ریوان قلعه ای از دورة اسلامی در هرسین 
نقش برجسته و کتیبه های قاجاری در لاسم لاریجان 
گستره جغر‌افیایی بلادشاپور و کوه گیلوبه در دورة اسلامی 
اردشیر یا گوچهر؟ (پژوهشی دربارة هویت آخرین ناه محلی پارس,در دورةٌ انیکانی) 
بررسی روابط اقتصادی پین آشور و آناتولی در دور مفرغ 
اسکندر بزرگ: موکی پرسش برانکیز 
" جالش های تشکیل یک برنامة باستان سناسی در,ایزان پس از انقلاب 
زنان و مردان چاتال هویوک 
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شماره نهم 
«یاییز و زمستان ۳۹۲(« 


ول 0 
نف 0 
۱ کند کا 0 
فصل نامه که 
۳ 3 ۰ ۰ 
0 7 ٍ‌ 
0 ۳ ۱ ۳ 
0 7/۸ 9 
زمینه انتشار: باستان‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستان موم 9 
ِ#« ۳7 9 
مدیر مسوّول: میلاد وندائی 9 مح" 
وا سا ّه ول 
سرد‌بیر: سینا عم 
22990000( 
هبات تحر بر نه: 
دکتر تورج دریایی استاد ۸6 01۱۱۵ ]۵1 0 ۲۱۱۱۲۵۹۵۱۲ 
دکتر حسن فاضلی‌نشلی دانشیار دانشگاه تهران 
دکتر رضا مه رآفرین دانشاز دانشگاه شیستان و بلو خستان 
دکتر بعقوب محمدی فر داتشاز دانشگاه بوعلی سینا همدان 
دکتر عباس مترجم استادبار دانشگاه بوعلی سینا همدان 
دکتر کاظم ملازاده استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان 
دکتر محمد ابراهیم زارعی استاد یار دانشگاه بوعلی سینا همدان 
دکتر حمید فهیمی استادبار ۳۱۷۵۲۹۱/۷( ۳۲۲۵۵ 
دکتر رژیا تاج‌بخش استادبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 


طراح وگو و نشان: میلاد وندائی 
همکاران این شماره: رامین یشم ‌ پانته آ ذوالقدری 


حقوق کلیه مقالات بر ای مجله کند و کاو محفوظ می‌باشد. همچنین عقاید و نظر های مندرج 
در اين نشریه لزوماً مبین رأی و نظر مسئولان مجله نیست و نشریه در ویرایش و چاپ مقالات آزاد است 


نحوه پذ‌برش مقالات 

۱. مقالات نباید پیش از این در نشریات» همایش‌ها. سمینارهای داخلی و خارجی» مجلات و... ارائه شده باشد. 
۲ طول هر مقاله از ۳۰ صفحه ماشین نوشت(هر صفحه ۲۰ سطر) تجاوز نکند. 
۳. مقاله‌های تأٌلیفی شامل: عنوان» چکیده فارسی و انگلیسی(حدا کثر ۲۵۰ کلمه) باشد. 
۴ در صورتی که مقاله ترجمه است نسخه‌ای از متن اصلی مقاله. مشخصات کامل کتاب‌شناسی آن و چکیده‌ای از ترجمه فارسی را(حداکثر ۲۵۰ کلمه) به 
همراه مقاله بفرستید. 
در مقاله‌های ترجمه شده معادل‌های فرنگی اصطلاحات باستان شناسی و تاریخی و نیز ضبط لاتینی اعلام تاریخی و جغرافیایی بلافاصله بعد از اصلاح يا نام 
در داخل پرانتز آورده شود. 
۵ ارسال مشخصات نویسنده یا مترجم در برگی جداگانه و به ترتیب زیر ضروریست: 
نام و نام خانوادگی» سمت. مرتبه علمی» محل خدمت. محل تحصیل در تمامی مقاطع» شماره تلفن نشانی و پست الکترونیکی(۳01-ظ) 
۶ ارجاعات مقاله به شکل زیر باید تنظیم شود: 
کلیه‌ی منابع مقاله (کتاب, مجله روزنامه و ...) را براساس نام خانوادگی مولف و ترتیب الفبایی تنظیم و در صورت چند زبانه بودن منابع ابتدا منابع فارسی و 
سپس غیر فارسی ذ کر شوند. 
مانند: طلایی» حسن 

۱۳۸۵ عصر مفرغ ایران» تهران نام ناشر. 


و( 
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- در خود متن مقال هر جایی که احتیاج به ذکر منبع بود پرانتز باز کنید؛ ابتدا نام مولف سپس سال انتشار منبع و بعد صفحه مورد نظر را بنویسید. 

مانند: (طلابی» ۱۳۸۵:۱۱۴) و با: (2009:135 ,ع۸112۵0) 

در صورت استفاده از منابع اینترنتی» ذ کر آدرس سایت و تاریخ استفاده از آن ضروری است. 


۷ در صورت استفاده از عکس؛ طرح؛ نقشه» جدول, نمودار و... تمامی آن‌ها دارای شماره» شرح و منبع باشند. 


- علاتم اختصاری 

ی جلد ص: صفحه 
هش: هجری شمسی صص: صفحات 

هق: هجری قمری ق.م: قبل از میلاد 
متو: متولد م: میلادی 

فو: متوفا ش: شماره 
همان: منبع پیشین د: دوره 


همانجا: منبع پیشین؛ همان جلد و همان صفحه 


مقالات خود را می‌توانید به آدرس ایمیل و یا آدرس تلگرام سردبیر مجله ارسال کنید. 


ار تباط مستقیم با مجله: ایمیل: ۵۵00.05 39ما+ه20_حونه / تلگر ام: دملححطمممزه۵ 


بادی از بزرگان 


جاوذان بادان محسن ابوالقاسمی و یداه ثمر ه ی 
مثألات 


انعکاس مذهب در نقوش بر جستة آشوری استل‌مانند در غرب ایران ی و و ها مار ۳ 
مریم دارا 

هرمز گان در بیش از تاریخ. از عصر سنکت تا عصر آهن: تحلیل الگوهای استقر اری و ز بست محیطی ۳۱۰ 
شراره قاسمی 

تجارت سنگ لاجورد در عصر مغر غ شمال شرق )یر آن ............................:............:::::::۰۰۰۰۰۰۰۰۰..۰۰.۰۰.... ۳۳ 
حامد طهماسیی زاوه. علی اصغر سلحشور 

بر زسی سکه‌های اشکانی موزة گنجعلیخان کر مأن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰::::۰۰۰۰۰۰...:::::::::۰::::::. ۳۳ 
ساره طهماسبی زاده. فائژه رضایی. داوود صارمی نائینی 

میلاد وندائی 

قلعه ر بوان» قلعه‌اق از دور اسلامی در هر سین ...دنت ۸ 
رامین چهری 

نقش بر جسته و کتیبه‌های قاجاری در لاسم لار یجان ....................................::::::::::....................... ٩۴‏ 
مهدی خلیلی» رضاقلی جهانسوز 

گستر ة جغر افبایی بلادشایور و کوه گیلو به در دور اسلامی .........................::::::::::::...................... ۱۰۳ 
حسین سپیدنامه ابراهیم رایگانی 

اردشیر با گوچهر؟ (پژوهشی دربارةٌ هوبت آخرین شاه محلی بارس در دورة اشکانی) ....................... ۱۲۲ 
محمد ت وکلیان 

توس روانظ افتضادی: تن ا شور ۵ ۲ نانو کی دزد ور هی نم اه هه واه وه نج هودنا م۵2 ۳۸۲ 
زرین فخار» فاطمه مهد یخانی 


اسکندر بز رکت: مر کی پرسش بر انگیز 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 06 6 ۱۴ 
نو سنده: آدربان مابور؛ 2 ابوطالب سحجاد بان 


چالش‌های تشکیل یک برنامهٌ باستان شناسی در ابران پس از انقلاب ی 
نو سنده: عباس علیزاده؛ ی ۲ عاطفه رزمجو 


نویسنده: یان هادر؛ مترجمان: هادی فرجی چشمه‌زنگی» سحر بختیاری؛ سپیده بختیاری 


معرفی کتآب 


ای ی 1 


رخ مرخ 


مبی خواستم به ابر ان بر گر دم اما...(مصاحبه با وستا سرخوش کر تیس) ۱ 


#4 


بجر ان فصبلت 


۱. ما مردمان غیر اهل فن (همانند کاردینالی که از آریستو" سوال کرد) هميشه از خود پرسیده‌ايم که چگونه آن موجود عجیب؛ یعنی 
شاعرء به ماده‌ی اولیه کار خویش دست پیدا می کند؟ چه چیز به وی این توانایی را می‌بخشد که ما را اینچنین با خود ببرد و عواطفی در 
ما برانگیزد که حتی خود گمان نمی کرد در توان ما باشد؟ محرکک علاقه‌ی ما به این مسأّله این است که اگر از خود شاعران بپرسیی 
توضیحی (یا دست کم توضیحی خرسند کننده) درباره‌ی آن نمی‌دهند. می دانیم که حتی ژرفترین بصیرت نسبت به عوامل که ماده 
تخل در قید آن‌هاست. يا نسبت به ماهیت توان شکل دادن به آن» هرگز از ما نویسنده نخواهد ساخت. ولی حتی دانستن این امر چیزی 
از علاقه‌ی ما به مسأّله نمی کاهد . باستان شناسان را نزدیکی بسیاری است با شاعران از این روی که همانگونه که مردم از شاعران در 
عجبند از باستان شناسان نیز همیشه در عجب و پرسش‌اند که فرهنگ. آثار و تاریخ ما چیست و چه بر سر آن آمده است و هرگاه که 


جایی را پیدا می کنید به دنبال چه هستید؟ و این به دنبال چیستی گشتن؛ خود بحران آفرین است. 


۲. شاید بتوان گفت مهمترین بحران در ایران» نه بحران آزادی, نه بحران دمو کراسی و نه بحران مدیریت است. بلکه مهمترین بحران 
بحران فضیلت است. بحرانی که باستان شناسی در دوران اکنون حتی فراتر از جامعه از آن ز جر می کشد. 

بحران دنیای باستان شناسی از سطح بالای مدیریت خود در میراث فرهنگی تا سطح پایین خود در ورودی های جدید دانشگاه‌ها و يا 
فارغ التحصیلان بیکار همانند بحرانی است که سرتاسر سرزمین را در بر گرفته است. مدیریت سنتی و در عمل غیر تخصصی که همانند 
حیاط خلوتی است برای دولت‌های مختلف طی دو دولت گذشته نمایان کرده است که کمترین وقعی به تاریخ و فرهنگ مملکت نمی - 
گذارد. حسن روحانی نیز چند سالی را با شعار گشایش بین‌المللی تلف کرد با این امید که بتواند چرخه‌ی اقتصاد را به نفع مردم 


بچر خاند» اما سرانجامش به جایی رسید که مردمش بگویند خدا پدر و مادر احمدی ناد را بیامرزد! با این مشکلات سیاسی و اقتصادی 


اشاره‌ای است به اين واقعه تاربخی که پس از اينکه آریستو بزرگ‌ترین اثر خویش» یعنی حماسه‌ی اورلاندوی خشمگین را به ممدوح خویش 
کاردینال ئیپولیته دسته تقدیم کرد تنها پاداشی از او گرفت این سوال بود که: «استاد» شما این همه داستان را از کجا آورده‌اید؟» 
۲ (۳۲۵۱,1925,173) 


نیز نمی‌توان توقع زیادی از مسئولین کشوری داشت. زیرا به قول جناب «شفیعی کدکنی»» «آدمی را آب و نانی باید. آنگاه آوازی». 
اکنون با این اوصاف دولت بتواند شکم مردم را سیر کند. هنر کرده است و بس؛ اما روی این سياهه با دولت نیست. بلکه با همکاران 
هم نسلان و متخصصین مرتبط است که گویا دیگر وجود خارجی ندارند! 

در دولت احمدی نژاد گهگاهی هر کس از سویی فریادی از سر دادخواهی و یا اعتراض جهت نابودی آثار تاریخی و يا رفتارهای غیر 
تخصصی دولت سر می‌داد اما گویا دیگر همان اند کک باستان شناسان متعهد و دلسوز نیز وجود ندارند. دیگر فشاری از پایین نیست تا 
بتواند در بالا چانه‌زنی کند و آقای مونسان به عنوان مدیر دستگاه میراث فرهنگی شاید بتوان گفت تنها چیزی که از آن اطلاعی ندارد» 
میراث فرهنگی و باستان شناسی است. بی شک این مشکل از مونسان نیست بلکه عدم کنشگری ما باستان شناسان عاملی شده است که 
دیگر دیده نشویم. دوران دوران خوبی نیست. هر آنکس که درد وطن داشت را یا فراری دادند» یا خود بیرق را زمين گذاشت و رفت؛ 
و هر آنکس هم که در داخل باقی مانده است. يا درگیر نان شده است و برای نبریدن آن دیگر نمی توان داد کند» یا آنقدر فریاد زده 
است و خروجی از آن ندیده که دیگر امیدی برایش باقی نمانده است و اکنون مجبور به شکیبایی و تحمل شده‌اند. 

اما در اینجا پرسش‌هایی به وجود می‌آید که پرسش‌هایی اخلاقی است: آیا در اين دوران شکیبایی مطلوب است؟ آیاء چنانکه از قدیم- 
الا یام می‌گفته‌انده شکیبایی واقعاً فضیلت است؟ وجه فضیلت بودنش در چیست؟ آيا باید هر امر ناگواری را هر چه باشد» بی شکوه و 
شکایت. تحمّل کنیم؟ یا باید بعضی از امور ناگوار را تحمّل کنیم؛ و بعضی دیگر را نه؟ (و در این صورت. کدام امور ناگوار را باید 
تحمّل کرد و کدام امور ناگوار را نباید تحمّل کرد؟) يا اصلاً هیچ امر ناگواری را نباید تحمّل کرد؟ به عبارت دیگر آیا شکیبایی مطلقاً 
وف ها ما رخ ات اس با ها مر ها ها رد ات اس فا کی ارفا ارس اه ات اش شین تا رها ار ساره 
رذیلت؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها فهم ربط و نسبت تحمّل با بی‌عَمَلی نیز ضرورت دارد. آیا تحمّل یک رویداد یا فرایند نا گوار به 
معنای این هم هست که در برابر آن رویداد یا فرایند عَمّلی انجام نگیرد و جدٌ و جهدی نشود؟ يا اینکه تحمّل همیشه پا لااقل در بعضی 
اوقات با عمل و جدٌ و جهد منافاتی ندارد؟" 

جامعه باستان شناسی نیز اکنون در گیر و دار این بحران فضیلتی است. هر آنکس که دردش ایران است و فرهنگ و تاریخش, دیگر 
زبانی برای گفتن ندارد» زیرا به عنوان یکك روشنفکر فعال در بین هم کیشان خود چیزی جزء سرخورد گی برایش باقی نمانده است؛ 
دیگر مدعیان منورالفکر در اين دنیای کوچک نیز که گهگاهی چیزکی می گفتند. یا به یک کرسی درس دانشگاه يا به یک میز و 
صندلی اداری راضی شده‌اند و با قرار گرفتن در داخل ساختار» جزئی از همان گردونه‌ای شده‌اند که با حداقل رانت سکوت رابه سخن 
گفتن اختیار کرده‌انده و خوب در اين اوضاع اقتصادی مملکت نمی‌توان به آن‌ها خورده‌ای گرفت. اما بحران فضیلت آنجایی نمایان‌تر 
می‌شود که دیگر نسل جوان الگویی برای سرمشی گرفتن ندارد» نسل جوان نمی‌داند باید جا پای چه کسانی بگذارد و نسل جوان 
نمی‌تواند سره را از ناسره تشخیص دهد که این بحران» بحرانی سهمگین و ترسناکک است که آینده باستان شناسی و ایران را در هاله‌ای 


از یی هویتی می برد. 


۳ مصطفی_ملکیان» روزنامه‌ی اعتماد» پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۷ 
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۳ اکنون در آستان‌ی ده سالگی مجله ‏ دکند وکاو» مفتخر به آنیم که نهمین شماره از این مجله هرچند با تأخیر چند ساله منتشر 

می‌شود که بی شک مقصر این تأخیر کسی نیست جزء نگارنده. شاید روز نخست که در دانشگاه به دنبال چاپ یک مجله دانشجویی 

بودم» آن هم با اين انگیزه که نشان دهم دانشجویان دانشگاه آزاد در مقابل دانشجویان دانشگاه سراسری که هميشه فخر ما بهتر بودن را 
1 همانند چکش بر سر آزادی‌ها می‌زدند چیزی کم ندارند. اما مدت زیادی نگذشت که متوجه کوچک بودن این انگیزه شدم و با چاپ 
29 شماره نخست مجله که در زمان دولت احمدی نژاد بود و بازار مجلات تخصصی را در تمام علوم تبدیل به بیابان کرده بود» متوجه 
شدیم که چه کار سختی در پیش داریم و هدف و انگیزه‌مان را بزرگ‌تر کرديم و تلاش بر آن داشتیم که هر شماره از شماره پیشین 
بهتر باشیم. 
پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه آزاد همدان بیم آن داشتم که اين مجله نیز تعطیل شود که البته بیراه نیز نبود» چون قصدم آن بود که 
این مجله توسط انجمن دانشجویی همان دانشگاه منتشر شود اما نه در هیئت علمی و نه بین در دانشجویان انگیزه‌ای برای انجام این مهم 
نبود بنابراین مجله را از شکل دانشگاهی آن خارج کردم و با گرفتن مجوز از سازمان ارشاد اسلامی به صورت خصوصی به طور کلی 
ظرف تقریبا ۶ سال» ۸ شماره از مجله منتشر شد. هشت شماره‌ای که ابتدا قرار بر دو فصل نامه انتشار آن بود» اما به صورت جسته و 
گریخته و تقریبا به صورت سالی یک شماره منتشر شد که البته این مشکل در بین مجلات داخلی عنصر اجتناب ناپذیری است. به ویژه 
وقتی به صورت خصوصی و بدون هیچ حمایت مالی ارگانی منتشر می‌شود. به هر روی پس از انتشار شماره هشتم و به دلیل مشغله‌ی 
کاری» مدتی به دنبال آن بودم که سردبیری برای مجله انتخاب کنم که هم انگیزه‌های مختلفی برای انجام کار داشته باشدء و هم اين که 
علم را برای علم بخواهد و اهداف مجله را به خوبی بشناسد و بتواند بر آن نیز بیافزاید» و در عین حال انگیزه جوانی را همانند خود 
مجله. که اکنون می‌توان گفت در دوره نوجوانی خود به سر می‌برد را برای بها دادن به هم نسلان خودمان, در انديشه و گفتار و کردار 
داشته باشد. و در نهایت قرعه به نام کسی در نیامد جزء «سینا عباسلوی عزیزه که زین پس بار سردییری مجله را به دوش خواهد کشید 
و بنده‌ی حقیر هم تمام تلاشم را خواهم کرد که هم در کنارش بیاموزم و هم اند ک تجربه کاری خود را با او به اشتراکک بگذارم با این 
امید که راه کوچکی که مدتی پیش آغاز کردیم زمین نماند و بتوانیم کند وکاو را همچو گذشته هر چند بی نظم اما مداوم در دسترس 


علاقمندان و خوانند گان تخصصی بگذاریم. 


میلاد وندائی 
اسفند ۱۳۹۷ 


سمادد اشت : 
ز دانا ببرسید پس داد گر عد که فر هنک بهتر بود با گهر 
چنین داد پاسخ بدو رهنمون + که فرهنگ باشد ز گوهر فزون 
که فرهنک آرایش جان ود + ز گوهر سخن گفتن آسان بود 


گهر بی‌هنر زار و خوار است و سست اد به فر هنک باشد روان تندرست 


«فردوسی» رل 

۱ مب 80 21 

نخست جای آن است که ادای دین به استادان فرزانه جاودان یادان د کتر بداللّه ثمره و دکتر محسن ابوالقاسمی نمایم که به حق تأثبر :]559 
4 و 1 4 جح .۰ ۰ ۰ روص ۰ ۰ +« ۰ 4ایید ۳ 7۲ 
شگرف و شگفتی بر پیکرة زبان‌های باستانی گزاردند و این حسرت جان کاه را در این سطور اقابل بیان کنم که فقدان این پدران معنوی ۱ ۱ 


زبان شناسی و زبان‌های باستانی ایران خلائی است بزرگک که هميشه در جهان پویای زبان‌شناسی محسوس خواهد بود. بادا که روانشان 


به جهان مینوی بگروند. 


چندی پیش دوست خردمندم میلاد وندائی در تماسی این حقیر را قابل دانست که سکان هدایت نشريةٌ کند و کاو را پس از سکونی 


سح 
۳ تست سس سح 
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طولانی به دست گرفته و مسئولیت خطیر سردبیری را به عهده بگیرم» در نتیجه برآنم که شمارةٌ اخیر را با داده‌های از پیش در دسترس 
منتشر نموده و گام اول را بردارم. امید است پس از انتشار این شماره مروری» دیگر شماره‌ها را منظم و پیوسته منتشر کنیم. 

امید است بتوان نشريةّ کندو کاو را از دوفصلنامه به فصلنامه ارتقاء داد» بطوریکه نه تنها از کیفیت علمی و محوبیت آن کاسته نشود؛ 
بلکه با دقت نظر بیشتر و سنجشی خردمندانه و پاری از استادان مجرب, فصلنامه‌ای منتشر کرد که در میان جوامع باستان‌شناسی و زبانهای 
باستانی در خور توجه و صاحب نظر باشد. 

در تمامی جوامع پیشرفته یکی از ابزارهای اصلی. نشریاتی بودند که قدرت و توان نقد مسائل مرتبط با حوزهٌ تخصصی را داشته‌اند. لذا 
امید نگارنده و همکاران بر این است که رویکرد انتقادی در این دو فصلنامه به طور جد مدنظر قرار گرفته تا بتواند گامی هرچند 
کوچک در پیشبرد علم راستین بردارد. چراکه یاوه‌های پروپا گاندایی که این روزها توسط نهادهایی مشخص تبلیغ و گسترش پیدا می - 


کنند» به گمان نگارنده ضربه‌ای ست رگ به گسترش فرهنگ علمی و دانش باستان‌شناسی و زبان‌شناسی وارد می‌آورد. 


جه ‏ مممم 


مجله کندو کاوه شماره بهم» سال بهم» یابیز و زمستان ۱۳۹۷ 


یاران همه آ گاهند نشریه‌ای درخورء زمانی حق مطلب را ادا می کند که علاوه بر بیان مقالات و دستاوردهای جدید. ادای دینی به 
محققان بز رگ و نویسند گان کتب نیز نماید. چراکه باور نگارنده بر این است معرفی کتابهای خوب نه تنها عامل دلگرمی نویسند گان 
آنها و سایر نویسند گان جوان می‌شود؛ بلکه در دنیای پرهیاهو و تزویر امروز که به سختی می‌توان دانشی قابل اعتماد یافت. می‌تواند 
کوره راهی قابل استناد به دست خوانند گان و پژوهشگران دهد. از این روی امید است در هر شماره از اين دو فصلنامه بتوانیم کتابهای 
شايستهٌ نویسند گان داخلی و گاه خارجی را به خوانند گان معرفی نماییم. 
ایدون باد؛ شیر از - سیندارم ذگان ۱۳۹۷ خورشیدی 
سینا عباسلو 


بادی از بزرکان: 


۸ بهمن ماه استاد ۵ کتر محسن ابوالقاسمی. استاد ممتاز و بی‌بدیل زبانهای باستانی و ۳ اسفند ماه زبان‌شناس نامدار 
استاد د کتر بدالله ثمره به جهان مینوی که باور راستبنشان بود پبوستند. از این روی این بخش «بادی از بز رگان» 
به زند گی و آثار این دو استاد خجسته خوی اختصاص دارد: 


استاد محسن ابوالقاسمی در نزدیک به چهل سال آمو زگاری دانشجویانی بسیار پرورد و کتابها و 
نوشته‌های ارزنده از حویش به باد گار گذاشت. او آغا ز گر شیوه‌های نوین آموزش در رشتةٌ فرهنگ 
و زبانهای باستانی بود و تأثیری ماندگار در روند آموزش زبانهای باستانی و همچنین دستور زبان 
پارسی در ایران داشت. 


محسن ابوالقاسمی در سال ۱۳۱۵ زاده شد. دبستان را در ملایر گذراند. سال ۱۳۲۸ به همراه 


خانواده‌اش از ملایر به تهران آمد. دییرستان را در تهران گذراند و در خرداد ۱۳۳۴ از دارالفنون 


دانش آموخته شد و همان سال هم به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران راه یافت. ابوالقاسمی» دربارة 


رو زگار پرآشوب دبیرستانش که هم‌زمان با دولت محمد مصدق بود. در گفت و گویی با محمدتقی 


راشدمحصل چنین گفته است: «سال ششم را در دارالفنون رشتة ادبی خواندم. در این دوره وضع باثباتی نبود؛ دورهٌ د کتر مصدق بود و به 


توص و 


قول توده‌ایها «دورة پتویی» (چرا که مصدق بیشتر از زیر پتو کشور را پیش می‌راند). در مدارس هم بعضی معلمها توده‌ای بودند و بعضی 
ضد آن. دانش آموزانی که ضد معلم توده‌ای بودند» شورش می کردند و سر کلاس آن معلم نمی‌رفتند و همه‌اش اعتصاب بود. 


مرحوم ابوالقاسمی در دانشگاه تهران از آموزشهای استادانی نامدار همچون ابراهیم پورداود (زبانهای اوستایی و پارسی باستان)»» صادق 


وک 


8 


دا 


کی (زبان پهلوی)» پرویز ناتل خانلری (تاریخ زبان پارسی)» محمد معین (تحفیق در متون پارسی)» حسین خطیبی (دستور و 
سبک‌شناسی) ذبیح له صفا (تاریخ ادبیات)» محمد مقدم (زبانشناسی همگانی)؛ لطفعلی صورتگر (نقد. ادبی و سخن‌سنجی)؛ بدیعالزمان 
فروزانفر عبدالعظیم قریب (تحقیق در متون)» جلال همایی (معانی و بیان) ایندوشیکهر (زبان سنسکریت)» مدرس رضوی و عبدالحمید 
بدیع الزمانی (زبان عربی) بهره گرفت و در سال ۱۳۳۷ کارشناسی خویش را در رشتةٌ زبان و ادییات پارسی دریافت کرد. در سال ۱۳۴۰ 
ابوالقاسمی با بورس وزارت فرهنگ به انگلستان و مدرسة مطالعات شرقی لندن (50۸5 فرستاده شد و در آنجا نزد استادانی نامور 
همچون دیوید مکنزی (پارسی باستان و پهلوی). مری بویس (پهلوی مانوی و اوستا) و دیوید بیوار (تاریخ) دانش آموخته شد و در سال 
۴ به ابران باز گشت. در ایران دورة د کتری رشته زبانهای باستانی تازه راه‌اندازی شده بود و ابوالقاسمی» پس از باز گشت از انگلستان 
در سال ۱۳۴۵ با دفاع از پایان‌نامه‌ای دربارٌ زبان آسی (یکی از زبانهای ایرانی قفقازه میان روسیه و گرجستان) از نخستین 
دانش آموختگان این رشته در ایران شد. ابوالقاسمی از سال ۱۳۴۴ در دانشگاه تهران به آموزش زبانهای اوستایی و پهلوی مانوی» بر پاية 
پشتها. وندیداد» سنگ‌نوشته‌های پهلوی و نوشته‌های مانوی» به دانشجویان پرداخت و در اين میان در بنیاد فرهنگ ایران نیز س رگرم 
کارهای پژوهشی شد. پس از سال ۱۳۶۵ نیز مدیرگروه رشتهة فرهنگ و زبانهای باستانی شد تا سال ۱۳۸۲ که بازنشسته گردید. وی در 


یی" : سال ۱۳۶۹ به استخدام نیمه وقت دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات) درآمد که تا چندی پیش نیز ادامه داشت و همچنین در طول 


چند سال گذشته به عنوان استاد مدعو پژوهشگاه علوم انسانی به تدریس ادامه می‌داد. 

در نقش ابوالقاسمی در دانشگاههای ایران همین بس که آموزش زبانهای باستانی ایران (زبانهای اوستایی» پارسی باستان و پهلوی)» به 
کی که ۲ کنون. تقو دانشگاههای ایران آموزش داده می‌شود» با وی آغاز گرد ید که همچنان نیز دنبال می‌شود. 
تقی پورنامداریان استاد زبان و ادب پارسی» دو سال پیش در آیین بز رگداشت استاد ابوالقاسمی» دربارةٌ وی چنین گفته است: «استاد 
ابوالقاسمی به شدت از نمایش و این ببزار بود. با همه فضلی که داشت به کتاب نوشتن چندان علاقه‌ای نداشت. آثار او که 
نوشتنش با نوعی خواهش و تحمیل همراه بوده است. اگرچه از عمق دانش و تخصص او حکایت دارد» نسبت به میزان فضل و دانش او 
نمونه‌ای اند کک از سیار است. گویی که تألیف و تصنیف هم برای او نمایش بود که از آن پرهیز می‌کرد. فکر نمی کنم او تا به حال نزد 
کسی درددل کرده باشد و از شادی و غمهایش سخن گفته باشد. هر چه بود در چهره‌اش پیدا می‌شد. آزاده‌ای بود که به جای سلو کک با 
عقل منفعت‌اندیش. به اقتضای عواطفش زند گی می کرد. لطف و قهرش در حرکات و سکناتش و در حرفهایش با صمیمیت تمام و 
بدون پرده‌پوشی و تظاهر حال روحی‌اش را افشا می کرد. فقط در جمع دانشجویان بود که تعریفهایش گل می کرد و با صدای بلند 
می خند بد.) 

از کتابهای زنده‌باد ابوالقاسمی که هم کنون در دانشگاههای ایران آموزش داده می‌شود می‌توان از «دستور تاربخی زبان فارسی». و 
گزیدة آن که «تاریخ زبان فارسی» نام دارد» و «راهنمای زبانهای باستانی ایران» (دو جلد) نام برد. از دیگر کتابهای وی می‌توان به «زبان 
فارسی و سر گذشت آن»: (پنج گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی». «قاموس: دفتر نخست ([- آیونیس)». «واژگان زبان فارسی دری»؛ 
«ریشه‌شناسی». ماده‌های فعلهای فارسی دری». «مانی به روایت این ند یم »» «دینها و کیشهای ایرانی در دوران باستان به روایت 


شهر ستانی». «بسن ۵۲: تشه بش کانگ: اندرز زردشت» و «شعر در ایران پیش از اسلام» اشاره کرد. 
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استاد یدالله مره زبانشناس نامدار» استاد پیشین دانشگاه تهران نخستین سرپرست 
انجمن زبانشناسی ایران و عضو پیوستُ فرهنگستان زبان و ادب فارسی. زندگی 
خویش را در خدمت به زبان پارسی سر کرد و در زمينهة آواشناسی و واج‌شناسی زبان 
پارسی و دیگر گویشهای ایرانی یاد گارهایی ارجمند از خویشتن به باد گار نهاد. یداه 
مره در دهم ارد ببهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ خورشیدی در شهر کرمان و در یک خانواده 
فرهنگی دیده به جهان کتزد پدر و مادرش هر دو آموز گار بودند و وی تحصبلات 
اولیه‌اش را در خانواده پیش پدر و مادرش آغاز نمود و سپس در مدرسهة این دو نفر 
تحصیلات ابتدایی را به پایان رساند؛ بنابراین نخستین آمو زگاران ثمره پدر و مادرش 
بودند. مره پس از به پابان رساندن دبیرستان در سیرجان به دانشسرای مقدماتی در 
کرمان رفت و پس از دانش آموختگی از دانشسرا» در مهرماه ۱۳۲۹ کار آمو زگاری را 
پيشه خود کرد. 


او در سال ۱۳۳۶ به تهران آمد و با گذراندن آزمونهایی در دانشگاه تهران در سه رشتة 


ادبیات فارسی» باستان‌شناسی و حقوق پذیرفته شد. اما از میان این سه ادب پارسی را بر گزید. ثمره در سال ۱۳۳۹ با رتبةٌ اول از دانشکدة 
ادییات کارشناسی ادبیات فارسی و پس از دو سال و نیم نیز د کتری خود را در ادییات فارسی گرفت و در اواسط سال ۱۳۴۱ با بورس 
دولت ايران به انگلستان رفت تا به سفارش دکتر محمد مقدم. د کتر پرویز ناتل خانلری و دکتر صادق کیا زبانشناسی بخواند. 

استاد زنده‌یاد خانلری بدین باور رسیده بود که دستورهایی که برای زبان پارسی نوشته‌اند بر پایةٌ دستور زبان عربی بوده‌اند و از این رو 
توانایی گزارش زبان پارسی را ندارند و ناکارآمدند. او که خود دانش آموختة زبانشناسی از فرانسه بود و دستوری که برای زبان پارسی 
نوشته هنوز نیز بهترین دستور زبان است» کوشید تا دانشجویانی برگزیده» همچون مره را برای یاد گیری زبانشناسی نوین به اروپا 
بفرستد. ثمره نیز از آنجا که پیش از رفتن به لندن در سالهای ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ دو جلد از فرهنگ دهخدا ( حرف ۰۲)) را نوشته بود و با 
فرهنگ معین نیز همکاری داشته بود در دانشگاه لندن به آسانی در رشتهٌ زبانشناسی پذیرفته شد و توانست در سال ۱۳۴۷ د کتری خویش 
را از این دانشگاه و در این رشته بگیرد. 

مره که از بنیاد گذاران دانش آواشناسی در دانشگاههای ایران است.» دربارة چرایی دلبستگی‌اش به این رشته در گفت و گویی با امید 
طبیب زاده به تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۷۲ چنین گفته است: «بعد از دو سال تحصیل در دورهٌ فوق لیسانس و گذراندن واحدهای عمومی [در 
یونیورستی کالج دانشگاه لندن ] کم کم احساس می کردم که از آواشناسی و واج‌شناسی خوشم می‌آید و اين رشته از زبان‌شناسی بیشتر 
توجه مرا جلب می کرد. به خصوص از شخصیت استادم او کانر خیلی خوشم می آمد و برخورد و رفتار او را خیلی دوست داشتم. مثلا از 
اينکه قهرمان کریکت بود خوشم می‌آمد. روزهای یکشنبه در تلویزیون می‌دیدم یکک استاد دانشگاه» با آن دیدی که ما نسبت به استاد 
دانشگاه و خود دانشگاه داشتیم. مثل یک آدم معمولی بازی می کند. برای ما استاد دانشگاه یک پیرمرد جافتاده با حر کات خیلی ملایم 
و وزین بود. اما وقتی می‌دیدم استاد ما که دیروز در کلاس بود حالا لباس کریکت پوشیده و با توپ دارد این طرف و آن طرف می‌دود 
به نظرم خیلی جالب می آمد» این او کانر برایم شخصیت خیلی جالبی بود. این قضیه شاید به لحاظ روانی در من اثر زیادی داشته و 
سرانجام باعث شد که به آواشناسی علاقه پیدا کنم چون او کانر آواشناسی درس می‌داد و آواشناس معروفی در انگلستان بود. البته علاقة 
من به آواشناسی علت دیگری هم داشت. وقتی خودم را روانکاوی می کنم که چرا به آواشناسی علاقه پیدا کردم گمان می‌کنم که یکی 


از دلایل آن شاید این بود که روح تقلید در من نسبتاً قوی است و گفتار خیلیها را می‌توانم تقلید کنم و مثل خودشان حرف بزنم ... 
خیلی از صداهایی را که پروفسور او کانر در کلاس آواشناسی تولید می‌ کرد یا نحوه تولید آنها را می گفت و خیلی از دانشجویان 
نمی توانستند آنها را تولید کنند من تولید می کردم و مورد تشویق او کانر هم قرار می گرفتم. این بود که به تدریج احساس کردم رشتة 
خوبی است و مورد علاقه‌ام است و سرانجام بعد از اينکه دو سال دورهٌ عمومی زبانشناسی را خواندم برای دورةٌ تخصصی به گروه 
آواشناسی رفتم». 

مره پس از باز گشت به ایران در سال ۱۳۴۷ در گروه زبانشناسی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. او گروه زبانشناسی را از گروه 
فرهنگ و زبانهای باستانی جدا کرد و برنامه‌هایش را از نو نوشت و نخستین مدی رگروه وی همگانی بود و با پنج سال کوشش 
شبانه‌روزی از این گروه گروهی پویا و نمونه ساخت. ثمره» سرانجام در اردیبهشت ۱۳۷۶ به ناگهان از دانشگاه بازنشسته شد. او خود 
این زمان تلخ زند گی‌اش را چنین روایت کرده است: «من در نهایت شور و شوق و علاقه مشغول تدریس و کار دانشگاهی بودم که 
ناگهان حکم بازنشستگی به دستم رسید. یادم هست که وسط ترم بود و من داشتم برای رفتن به سر کلاس آماده می‌شدم که حکم 
بازنشستگی‌ام را توی صندوقچه‌ام دیدم. بعد رفتم سر کلاس و حکم بازنشستگی را برای دانشجویانم خواندم و دیدم که همه تعجب 
کرده‌اند. به هر حال بازنشستگی یک امر طبیعی است. منتها به شرط آنکه به موقع باشد. من زمانی بازنشسته شدم که هنوز خیلی نیرو و 
شوق به کار داشتم. من حتی آرزو دارم که در راه دانشگاه بیفتم و بمیرم و نه بر اثر بیماری در رختخواب. من عاشق تدریس و دانشگاه 
و دانشجویانم هستم ... باور بفرمایید پس از آنکه بازنشسته شدم ... هنوز یک نفر از دانشكدة ادییات به من نگفته خسته نباشید» این برای 
فنشان تغفت اون است کار سم اضاا دوواش که ادبیات و جود خارجی نداشته‌ام!». 

یکی از کارهای ارزندة ثمره نوشتن کتابهایی برای آموزش زبان پارسی به بیگانگان بوده است. در این راستاه پیش از انقلاب کتاب 
«آموزش زبان محاوره‌ای به خارجیان» را نوشت. پس از آن نیز پنج جلد آزفا را نوشت که بنیاد روشی تازه در آموزش زبان فارسی به 
بیگانگان بود. این کتاب. هم‌اینک. یکی از کتابهای پایه در سراسر جهان در زمينة آموزش زبان پارسی است و تا کنون به ۲۰ زبان نیز 
ترجمه و چاپ شده است. ثمره همچنین با همکاری پروفسور رستم‌اف دو جلد کتاب برای دانشجویان قزاقی‌زبان دانشگاههای قزاقستان 
به نامهای «دریچه‌ای به زبان فارسی» و «راهنمای زبان فارسی» نوشته است. «آواشناسی زبان فارسی» نوشتة ایشان نیز برجسته‌ترین کتاب 


آموزشی در زمینةٌ آواشناسی در دانشگاههای ایران است که به کاربرد دانش آواشناسی در زبان پارسی می‌پردازد. 
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1 انعکاس مذهب در نقوش بر جسته 
آشوری استل‌مانند در غرب اد ان 


#۴ 
مریم ذارا 
«استادیار پژوهشکدة زبان‌شناسی» متون و کتببه‌ها در پژوهشگاه میراث فرهنگی» 


کتیبه‌ها و نقوش منابع خوبی برای شناسایی مذهب بین‌النهرین هستند. در اين آثار از خدایان نام می‌بردند یا خدایان و نمادهایشان را به 
تصویر می کشیدند. در زمان آشوری‌ها استل‌سازی رونق داشت و گاه نقوش و کتیبه‌های صخره‌ای به شکل استل‌ها ایجاد می‌شدند. یعنی 
شاه به یک سو نگاه می کرد و کتیبه‌ای در وصف کرده‌های شاه بر آن نقش می‌شد و نمادهای خدایان در مقابل صورتش بود. کادری 
مستطیلی نیز که در بالا به شکل قوس در می آمد ایجاد می‌شد که بادآور علاقة آشوری‌ها به استل‌سازی بود. در غرب ایران دو استل از 
تیگلت‌پیلسر سوم و سارگون دوم به دست آمده که در آن‌ها غیر از افتخارات شاه از خدایانی نیز یاد شده است. در این نوشته با پژوهش بر 


صخره‌نبشته‌ها و نقوشی که در تنگی‌ور» اشکفت گل گل و میشخاص از شاهان آشوری بر جای مانده تلاش می‌شود باورهای آشوری‌ها 
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ردیابی گردد. در نتیجه مشخص گردید خدای آشور مرد وک نبو» شمش» سین» سببتو» ایشتر و اثلبل خدایانی هستند که گاه فقط 


يکي 


۵ 


نامشان گاهی فقط نمادشان و گاهی هر دو در کنار هم در این آثار دیده می‌شوند. پس تصویر شاه و کادر دور نقش برجستة صخره‌ای 


تنها یاد آور سنت استل‌سازی نیستند بلکه ذکر نام خدایان و نمادهای آن‌ها نیز از همین سنت پیروی می کردند. 


کلیدوا ژگان: آشور خدایان» نقش برجسته استل. 


مطمی.ممط۷۵ ۵ متقل_صهرفهه تاتمصظ ۲ 


مقد مه 

ذکر نام خدایان در متون مختلف توسط شاهان دوران باستان رایج بود. آن‌ها باورهای خود را از اين طریق بیان و در اين آثار از خدایان مورد 
علاقٌ خود یاد می کردند. البته این روش استفاده از نام خدایان در کتیبه‌ها الگو و روشی همیشگی نداشت. 

در زمان قدرت آشوری‌ها سنت استل‌سازی مورد علاقه بود و حتی گاهی نقوش برجستةٌ صخره‌ای را با همین سنت می‌ساختند یعنی کادری 
به دور نقش شاه بود که به یکك سو نگاه می‌کرد. روی نقش شاه کتیبه‌ای در وصف پیروزی‌های شاه ایجاد می‌شد و بالا و مقابل سر شاه 
نمادهای خدایان بودند. 

در این نوشته تلاش بر آن بوده است که نقوش برجسته آشوری‌ها در داخل ایران که به سبکک استل‌ها ایجاد می‌شدند معرفی و نام خدایان و ,وچ 
نمادهای آن‌ها بررسی گردد و نقوش برجسته نه فقط به لحاظ شکل ان بلکه به لحاظ خدایان مذ کور و منقوش بر آن‌ها به سبکك استل‌ها وگ 
قیاس شوند. در اين راستا ابتدا زبان و خط و مذهب آشوری‌ها و همچنین استل‌های تیگلت‌پیلسر سوم و سارگون دوم به اختصار» و سپس 
نقوش برجستة‌تنگی‌ور» اشکفت گل گل و میشخاص معرفی و نقش خدایان در آن‌ها بررسی می گردد. 

زبان آشوری و خط ا کدی 

زبان ا کدی زبان نوشتار اسناد آشوری و بابلی بود (لیکک. ۰۱۳۸۹ ص ۱۹۷). در دوره‌ای | کدی به عنوان زبان میانجی (1120608 11021012) خاور 
نزدیک به بهترین و بالاترین زمان گسترش فرهنگی خود رسید (36 .0 ,1957 ,6[0)). ا کدی از زبان‌های سامی محسوب می‌شود که دارای 
سه لهجه اکدی قدیم. بابلی و آشوری است (واکر» ۰۱۳۸۸ ص ۲۲-۲۱). اکدی از اولین زبان‌های گروه سامی بود. زبان‌های سامی را بر اساس 
محدودةٌ جغرافیایی آن‌ها دسته‌بندی می‌کنند: ا کدی (از شاخه شمال شرقی)؛ کنعانی (زیرشاخه‌ای که عبری و فنیقی و همچنین به نظر برخی 
او گاریتی و ابلایی از آن هستند) و لهجه‌های آرامی از شاخه شمال غربی؛ لهجه‌های عربی و عربی باستانی جنوب و اتبوپیایی (از شاخه جنوبی) 
(0.3 ,1988 ,201166)). به نطر جرج اکدی با زبان‌های آسیای غربی هم‌خانواده است که‌شامل فیری او کارشی: ارامین] یاهمان و 
امهری (۸021710) است و آن را 21616200170 سامی شرقی در جنوب بین‌النهرین (بابلی» آشوری يا آرامی) یا 2166201100110 می‌نامیدند. ا کدی 
در جنوب به بابلی قدیم (از حدود ۲۰۰۰ ق.م) میانه (پس از حدود ۱۵۰۰ ق.م نو (در هزارة اول ق.م) و متأحر (پس از ۵۰۰ ق.م تا پس از 
مبلاد مسیح) دسته‌بندی می‌شود و در شمال به شکل آشوری کهن (از حدود ۰ ق.م) میانه (از حدود ۰ ق.م) و (از حدود ۰ ق.م 
تا حدود ۵۰۰ ق.م) در آمدند (31-36 .2 ,2007 ,6060786). نگارش اکدی میخی هجانگار و گاهی همراه با لوگ و گرام (با معنی‌نگار) بود و 
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در واقع نشانه‌های | کدی از سومری وام گرفته شد. 

اما تعداد نشانه‌ها را تقلیل داده بودند (23 ,01]). تعداد نشانه‌ها در سومری بسیار بیشتر بود و در زمان نگارش میخی اکدی تلاش بر آن شد 
که این نگارش ساده‌تر از سومری باشد. 

مذهب آشوری‌ها 

در بین‌النهرین خدایان نقش رهبر» پیشری نگهدارندة گروه‌ها و خانواده‌ها یا مشاغل و همچنین مجامع دینی را داشتند ( ,1977 ,طتعطمععم0 
8 .) و خدایان مانند هند و مصر همراه با جنبه‌های انسانی بودند و این امر از متون و پیکره‌ها مشخص است (مجیدزاده» ۰۱۳۷۹ ص 
۴) همچنین آن‌ها قدرت‌های ماوراء انسانی و فرازمینی داشتند. حتی آنان ازدواج و زایش و داستان‌های زند گی روزمره داشتند. در واقع 
خدایان رفتارهای انسان گونه داشتند؛ بعنی می‌خوردند و می‌جنگیدند (131 ,0.95 ,2000 ,۱۷۲:1127 4صح 1610/51 

سخن گفتن دربارٌ مجمع خدایان در بین‌النهرین مشکل است چون در یک جغرافیای محدود چند هزاره ایدئولوژی را باید بتوان بررسی کرد 
که شامل سومری‌هاء» بابلی‌ها و آشوری‌ها بود و کاسی‌ها و عیلامی‌ها و حوری‌ها نیز بر آن دست داشتند. همچنین فهرست دقیقی از این خدایان 
در دست نیست و در ادوار مختلف خدایانی اوج گرفتند یا افول یافتند. منابع منظمی نیز از این مذاهب در دسترس نیست و باید از میان متون ی 


زبان میخی و آثار هنری و عوامل فرهنگی آنان مذهب را مطالعه کرد (172 0۰ ,1992 ,0266 200 >1201). 
شاهان آشور مانند فرعون‌های مصر خود را نایب‌السلطنه خدایان بر زمین می‌خواندند (2 .0 ,1926 ,ا1/00160011) و در دنبای باستان به 
جنگ‌ها شکل مذهبی داده می‌شد یعنی سپاهیان بر ضد خدایان طرف مقابل می‌جنگیدند و پیروزی نمایانگر قدرت خدای قومی بر خدای قوم 
دیگر بود مثلاً نز د آشوازی‌ها انشتر کی بود که در کنار شاه در جنگ حضور داشت (316 .0 ,2000 ب,ل۱۷:1127 0صه ق1و«ماحعزظ. 
همچنین در بین‌النهرین کشاورزی و باروری اهمیت فراوانی داشت و از آن روی این اهمیت وارد مذهب و آیین‌های بین‌النهرینی شد و 
/ ۳ پیکرک‌های الهه‌های باروری از نمونه‌های این باور است (181 .0 ,2000 ,07680 :توع[ ,>1201). جنگ و پیروزی نیز در میان بین- 
و النهربنی‌ها اهمیت داشت. در دنبای باستان به جنکگ‌ها شکل مذهبی داده می‌شد بعنی سپاهیان بر ضد خدایان طرف مقابل می جنگیدند و 
پیروزی هر یک از طرفین نمایانگر قدرت خدای طرف پیروزشونده بود. شاهان به جنگ و پیروزی بهای فراوان می‌دادند و همواره پیروزی در 
نبردها را موهبتی از سوی خدایان مورد علاقهٌ خود می‌نامیدند. همچنین هرگاه شاه دیگر با قومی را شکست می‌دادند خدای بزرگک آن‌ها را به 
عنوان اسیر جنگی و شکست خورده تلقی و معابدشان را غارت می کردند و مجسمه‌های خدایان قوم مغلوب را با خود به سرزمینشان می‌بردند. 
در کتیبهٌ شاهان نفرین‌نامه‌ای نیز در انتهای کتیبه بود که هر کس به آن اثر آسیبی برساند دچار نفرین خدایان می‌شد. این نفرین‌نامه‌ها خطاب به 
آیند گان بود که اگر خواستند آن اثر را نابود کنند به دلیل نفرین‌نامه‌ها دست نگاه دارند. به طور مثال: «باشد که خدای آشور سلطه او را 
(کسی که آسیب‌رسان است) براندازد» اسلحه‌هایش را در هم شکند. لشکرش را مغلوب سازد؛ مرزهای او را کوچکک کند. امر به پایان 
حکومت او کند» روزهای او را تاریکک گرداند» سال‌های او را ضایم کند و نام او و فرزندانش را از روی زمین ابود کند» (146 .0 ,101). 
نفرین بر کسی که سنگ‌نبشته را خراب کند یا تغیبر دهد یک رسم متداول در کتیبه‌های بین‌النهرینی بود. 
بیشتر خدایان خاور نزدیک نمادهایی داشتند مانند حیوانات» موجودات اساطیری سلاح‌ها و وسایل روزمرة زندگی. اين‌ها برای هر خدایی 
انحصاری بودند اماه نه هميشه و اکثر خدایان چند نماد داشتند و در بسیاری از موارد خدایان را با حیوانات مخصوصشان نمایش می‌دادند. 
همچنین نمادها و ویژگی‌هایی داشتند که اغلب خاص خودشان بود و حتی این نمادها به تنهایی و بدون نشان دادن تصور خدای مربوطه 
یادآور آن خدای خاص بود (94 .0 ,2000 ,۱۷۱12۲0 4صه 16010۷75۹10ظ). 
در بین‌النهرین گاه خدایان دارای حیوانات طبیعی و با تر کیبی بودند که بعضاً نماد آن خدا نیز محسوب می‌شدند و گاه خدایان بر آن‌ها می - 
ایستادند. مجسمهٌ این حیوانات نیز گاه محافظ نیایشگاه خدایان بود و یا به عنوان سکوی قربانی عمل می کرد ( ,2000 ,0766 200 131201 
9 .0). 
استل‌ها و نقوش برجستة آشوری در ایران 
استل‌ها و نقوش برجستهٌ بر جای مانده در داخل مرزهای کنونی ایران از هزارة اول فق.م در غرب شمال غرب و جنوب غرب ایران به دست 
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آمده‌اند و رشته کوه‌های زا گوس را می‌توان به نوعی مخزن و موطن این استل‌ها داش چون اقوام آشوری» عبلامی» اورارتوبی و مانایی در 


اینجا در ارتباط يا نزاع بودند و به لحاظ فرهنگی زا کین مخزن اطلاعات ات اقوام به شمار می آید. آشوری‌هاء به ویژه در هزاره اول ق.» 


بارها به این منطقه تاختند و آثار بسبار از خود بر جای نهادند. 

آشوری‌ها در ی موش تک هون هتتفاا: اماء در حاهای دیگر در خاور نزدیکک نیز این هنر دیده می‌شود. این کار به منظور تبلیغاتی 
برای شاه و نمایش پیروزی‌هایش بود. اين آثار هنری یقیناً دارای ارزش و اهمیت بالا بودند بنا بر این دشمنان متخاصم چنین آثاری را ویران 
می کردند يا به عنوان نمايندة ملت‌های مغلوب آن‌ها را با خود به غنیمت می‌بردند. فاتحان گاهی متن اصلی کتیبه‌ها را پاک می‌کردند و نام و 


کم و با حتی گزارش پیروزی خود را بر آن مجسمه پا سنگ یا استل حکک می کردند (پراداه ۱۳۸۳ ص ۴۶. 


استل‌ها با ستون‌های یادمانی در میان آثار به جا مانده از شاهان آشوری از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار بودند. همچنین رواج بسیار داشتند چون به 
راحتی در هر جایی که شاهان فتح می کردند نصب می‌شدند تا سندی بر پیروزی شاخ در آن منطقه باشد. استل‌های رایج آشور نو دارای 
قوسی در بالا بود» تصویری از شاه با لباس رسمی در حالی دیده می‌شد که به سمت راست با چپ نگاه می کرد و دست خود را به بالا گرفته 
کش هن تفت رقاب کر عتواع (معترلا نان فلونت) داشنت و هه مادهاش مان بان معمو لا در کار سر شاهتوه. کاهی نا دشمتان و 
یا فرزند شاه در اندازه‌های کوچکتر از شاه در جلوی او نقش می‌شدند (63 .2 ,2006 ,۳1۵106). 

همان گونه که آورده شد شاهان در دوران باستان از خدایان مورد علاقة خود در کتیبه‌هایشان نام می‌بر دند. در میان این کتیبه‌هاء استل‌ها با 
ستون‌های بادمانی ارزش سیار داشتند و هر جا که شاه فتح ک راو ناه ساد گی می‌توانستند استلی نصب کنند و از شجاعت و پیروزی‌های ار 
شاه باد کنند. شاهان آشوری نیز استل‌های بسیاری در مناطق قتح شده خود می کاشتند وا در آن‌ها نقش شاه و نمادهای خدایان را نیز 3 یک 
به کار می‌بردند. 

در اين میان استلی مهم در ايران ار تیگلت پیلسر سوم و سارگون دوم به دست آمده که در اینجا به اجمال معرفی می‌شوند. سپس نقوش 
برجستهٌ آشوری در ایران که به سبک استل‌ها ساخته شده‌اند ذ کر می‌شوند. 

استل تیگلت‌پیلسر سوم (ح ۷۲۷-۷۴۴ ق.م.) از غرب ايران و احتمالاً از کردستان» لرستان یا کرمانشاه به دست آمده است (تصویر ۱). دو 
قطعه از آن اکنون در موزه اسرائیل و سومین تکه در یک کلکسیون شخصی است. کتيبهٌ آن شامل استمداد از خدایان» عناوین شاه و 
۳ لشکر کشی و کارهای شاه (خط ۴۳-۳۶ رو) بوده است. این کتیبه شرح نهمین لشک رکشی (در سال ۷۳۷) بر ضد مادها است 
(80 .0 ,2011 ۷2202 200 0۳00۲ع1). متن آن بسیار آسیب دیده است و برای درک بهتر روبدادهای آن باید مقایسه‌ای با سالنامةٌ 
مشابه ولی کمتر آسیب دیده مشابه صورت پذیرد. 

استل دارای ابعاد ۸۱ در ۴۵/۵ سانتی‌متر در ۲۶/۵ سانتیمتر در بخش باقی مانده است اما» چون بخش‌هایی از آن مفقود شده نمی‌دانیم اندازه 
واقعی آن چقدر بوده است (59 ,11 .00 ,1972 16۷10. شاه با سر برگشته به یک سو تاج بلند مخروطی بر سر دارد و ریش شاه 
چهار گوش و موها روی شانه‌ها ريخته است. 

هفت نقش خدایی در دو ردیف در روبروی شاه بالای سر اوست. در ردیف بالا از چپ به راست قلم نبوی رعد چنگالی‌شکل ادد. ستاره 
وا ۷ تشم و خصاع تیان اما مععای هه افو ات هی وس ری نان موی توا و مام یه نوم سرد 
در اين استل نام آشور انلیل» ن رگال» سرپنیتو (يا با قرائت دیگری شروا) و همچنین خدایان بزرگ نوشته شده و از آن‌ها استمداد طلبیده 


شده است. همچنین نام مردو کك. نبو» سین ادد. ااء ایشتر» سبیتی يا سبیتو و امورو را نیز بازسازی کرده‌اند که به قرینة سایر کتیبه‌های این 
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شاه انجام شده است. بنا بر این فقط نمادها و اسامی خدایان آشور به طور قطع در کنار هم آورده شده‌اند. اگر بازسازی کتیبه را نیز بپذیریم 
نمادها و اسامی نبوء سین؛ ادد. ایشتر؛ سبیتو و احتمالا امورو نیز در کتیبه در کنار یکدیگر هستند. اما نام نلیل» سرپنیتو و نرگال و احتمالا 
مرو کنو نا هست‌بتون اشکه تبادها یشان آورده شدهباشل: اما هه نمادهانی که انتفاده شده اخمالا فنعتی که توشته شله‌آنل در 
این میان نام آشور بیش از بقية خدایان ذ کر شده و با صفت‌های مختلف خوانده شده است. 

یکی از نکات عجیب این استل مرز بالای سر شاه است. درحالی که تمام بقیةٌ استل‌ها از این نوع دارای نوکث گرد با حاشیه‌ایی هستند که 
تا حدودی در امتداد کناره‌هاست. ولی این اثر بیشتر شبیه جعبه‌ای مستطیلی است که شباهتی به نمونه‌های رایج ندارد ( ,12 00۰ ,1010 
9 

استل سارگون دوم احتمالاً باد گار حوالی ۷۱۶ ق.م است (120 .0 ,2003 1820067) و جزئیات لشکر کشی ششم تسار کون و شروع 
تلاش‌های او در زا گرس را نشان می‌دهد (10 .0 ,1972 1,6۷10). این استل را لوین و تی کایلیر بانگ جونیور (.1۲ ۷۵۵۵۵ 0۱۵۲ 1) ی 


در اکتبر ۱۹۶۵ در نجف آباد» روستای همسایه دره اسد آباد» در ۱۵ کیلومتری شمال شرق کنگاور یافتند (تصویر ۲). استل در بیرون یکی 
از خانه‌ها یافت شد در حالی که بر پشت افتاده بود و فقط روی آن مشخص و بقیهٌ آن دفن بود (25 .0 ,1010). 
استل شامل موضوعات زير است: استمداد از خدایان نام‌ها و القاب مختلف اشخاص و اما کن و پیروزی‌های شاه ( ,58 .0 ,2006 ۲۳72116 
0 این استل حدود ۱۶۵ در ۶۵ در ۷۰ سانتی‌متر است. پایین آن شکسته اماء شکل ظاهر آن کامل است و آخرین خط کتیبه حفظ شده 
است. بخش جلویی بسیار فرسایش يافته و بخش پایینی اخیرا آسیب بسیار دیده است. به علاوه قسمتی از گوشةٌ سمت راست بالا شکسته 
۳۹ #ٍ است. چپ و راست استل نیز فرسایش فراوان تفه ات هو طرتزاستت ظاهر | بحتاق نکاهه تفه ول شعت خی زور کاری هی هه 
شاه در این استل به سمت راست خود می‌نگرد و جزئیات صورت فرسایش يافته است و نمی‌توان دربارة آن اظهارنظر کرد ولی درباره سر 
او می‌توان توضیح داد که کلاه بلند مخروطی به سر دارد و کلاه او نسبت به کلاه تیگلت‌پیلسر دارای جزئیات بیشتر است. موهای او بر 
شانه ريخته و ریش بسیار آسیب دیدة او شکل مربعی دارد. دست چپ او از آرنج به سمت سینه‌اش و دست راست او از آرنج به سمت 
بالاا خم شده است. سه نماد در فضای جلوی شاه در برابر صورتش نقش شده است. در بالا سمت چپ هلال خدای سین و در سمت 
راست این نشانه تاج شاخدار و در زیر این دو خورشید بالدار نقش شده است. این تعداد اند کک علایم و نشانه‌ها غیرطبیعی است و فضا 
برای نشانه‌های بیشتر وجود داشته است. 
دور استل کادر ندارد اگر چه استل آن قدر آسیب دیده که حاشیه نمایان نشود. کتیبة استل در بخش پایینی رويةٌ استل از کنار تصویر شاه 
شروع می‌شود و بعد به تمام تصویر نفوذ می کند و فقط نیمةٌ اول هر خط خوانا است. جلوی استل ناخواناست و عملاً در پشت آن از خحط 
دهم قابل خواندن است. این متن با احترام به خدایان آغاز می‌شود. سپس عناوین شاه و نام سارگون و بعد از آن متن کتیبه و نفرین‌نامه 
آورده شده است (26-27 .00 ,1972 1,6۷18). در این کتبه از آشور» سین» شمش,. ادد و ایشتر باد شده است. 
اکنون به نقوش برجستهٌ آشوری که به شکل استل بر صخره‌ها ایجاد شده‌اند پرداخته می‌شود. نقوش برجسته در تنگی‌ور» اشکفت گلگل 
و میشخاص از این نوع هستند که در اینجا معرفی می‌شوند و سپس باورهای مذ کور در آن‌ها بررسی می گردد. 
الف. نقش برجستة تنگی‌ور 
علیاکبر سرفراز در ۱۳۴۷ نقش برجسته و کتیبة تنگی‌ور را در ۵۰ کیلومتری جنوب غرب سنندج و ۵۰ کیلومتری غرب کامیاران کشف 
کرد که نقش شاه آشور با کتیب آشوری بر سر یکی از راه‌ها و معابر باستانی مهم غرب ایران را نشان می‌دهد (شنبه‌زاده و علی‌بیگی. 
۹ ص .)4٩‏ فریم (57 .0 ,1999) محل آن را ۴۰ متری بالای سطح جاده در کردستان در حدد ۸۵ کیلومتری شمال غرب کرمانشاه 


گزارش کرده است. نقش شاه تمام قد و به شکل نیم‌رخ است و به سمت راست نگاه می‌کند و چیزی در دست دارد و نمادهای خدایان 
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نیز در جلوی سر شاه دیده می‌شوند (تصویر ۳). 
تصویر شاه روی نقش کمی متفاوت با بقيةٌ شاهان است و تقریبا همه سطح نقش با کتیبه پر شده و تقریبا جزئیات نامشخ هستند. این نقش و 
کته آان: اب فراوان دید ه هت 8 از جنگی در ال ۶ ق.م. ناد می کند و که آن شامل موضوعات اشتفت اد از خدایان» نام و 


9 صي مس ۳۳ 


القاب شاه خلاصه‌ای از پیروزی‌های اصلی شاه توصیف پیروزی شاه و پیروزی خدای آشور پدر خدایان است. به گفتهةٌ رید نقش این 
استل از آن تیگلت‌پیلسر یا سارگون دوم است و فریم (شنبه‌زاده و علی بیگی ۰۱۳۸۹ ص ۲ و ردنر (120 .۲ ,2003) او را سارگون دوم 
می‌داند. ردنر می‌گوید سارگون دوم در ۷۰۶ ق.م. این نقش‌برجسته را به شکل استلی در تنگی‌ور بر جای گذاشت. اماء فریم ( .0 ,1999 
1 7 نقش تنگی‌ور را نقش برجسته می‌نامند نه استل چون این نقش روی کوه يا صخره با تراشیدن صخره ایجاد شده و نگارنده نیز با او 


هم‌نظر است. نقش‌برجستهُ تنگی‌ور با این که استل نیست نقش و کتیبة روی آن شبیه استل‌های آشوری است و کتیبه و نقش‌برجسته روی 
طاقچه‌ای با قوسی در بالای آن در کوه کنده شده‌اند. 

در کتیبةٌ سار گون ۴9۰ در تنگی‌وره بنا بر ترجمه فریم و به بر گردان زارعی» آشور بزرگ همه خدایان مردوکك سرور همه نبو جانشین 
فرما رو شفیی وس ات دق استانتو رس شم سوفن آسماني ری و اشتر آماده که مرقان بر اع عح ک است, دز ایا د کر 
شده است که هفت خدا هستند که خدایان را هدایت می کنند و شاه مطلوب را برمی گزینند و پیروزی را به شاه می‌بخشند. آشور در اولین 
مرتبه آورده شده است و سپس شاه نسب و فتوحات خود را بر می‌شمارد و شاه پادشاهی خود را مدیون آشور و نبو و مردک و دیگر 
خدایان می‌داند (زارعی ۱۳۸۳ ص ۱۵-۱۴). در خحط ۰۲۸ شاه بار دیگر می‌گوید: با قدرت و توانایی (بخشیدن به من) به وسیله خدایان 
بزرگك» سروران من که برافراشتند سلاح‌های مرا من هم دشمنان را نابود کردم» (همان» ص ۱۸). در خط ۴۶ بار دیگر از خدای آشور 
با عنوان پدر خدایان (خحدای خدایان) باد می‌شود (همان» ص ۱۹). 

ب. نقش بر جستة آشکفت گل گل 

نقش‌برجستهُ اشگفت گل گل (تصویر ۴) در ۳۰ کیلومتری جنوب ایلام (شنبه‌زاده و علی‌بیگی ۱۳۸۹ ص )٩۳‏ در پشت کوه لرستان در 
جنوب غربی دامن کبیر کوه (در غرب لرستان) در ۱۹۷۲ و پس از کشف کته تنگی‌ور توسط لویی واندنبرگ شناسایی شد. در واقع بر 
صِخرهٌ کوه طاقچه‌ای کنده شده که به شکل مستطیل است و در بالا دارای قوسی است و مانند استل به نظر می‌رسد و از دوران آشور نو 
این گونه نقوش برجسته و استل‌ها بیشتر استفاده می‌شدند (0.29 ,1975 16۷18 200 0۳2۷500)). این طاقچه ۱۲۸ سانتی‌متر بلندی و ۸۲ 
سانتی‌متر عرض در پایین دارد. شاهی بر آن نقش شده است که به سمت چپ خود می‌نگرد و نمادهای مقدس خدایان در دو طرف سرش 
ترسیم شده‌اند. در سمت چپ هفت گلولة سیبیتو و پایین آن هلال سین است و سمت چپ هلال احتمالاً قرص خورشید باشد که بسیار 
آشب فنلة النت :رفن سفت ,راست و شاوی وراه فرض الک رو تام شا دای راما تایه ال )نع شتوانت. که ا سب 
فراوان دیده‌اند. این نمادها و ترتیبشان بسیار شبیه استل اددنیراریسوم در تل ریماح (۱۳۵1- ۸ 1611) است. در این نقش شاه آشوری» 
که بسیار آسیب دیده است. تمام قد رو به سمت چپ است و کلاهی استوانه‌ای-مخروطی و جامه‌ای ساده و بلند دارد و مسلح به شمشیر 
اه کی و ی موه اوه( 10 

به نظر گریسون و لوين این نقش از آن یکی از سه شاه سناخریب يا اسرحدون يا آشوربانیپال است و رید بر این گمان است که او فرمانده 
نظامی همزمان با آشوربانیپال است. نه پادشاه اما» واندراسیک بر این گمان است که او اسرحدون یا آشوربانییال است ( 200 027508 
31 .0 ,1975 6۷106 ,؛ شنبه‌زاده و مت کر ۸۹ ص 4۳. 

کتیبة آن به آشوری نو است و به آشور و خدایان بزرگ تقدیم شده و متنی پیشکشی دارد (32 0۰ ,1010): «به آشور و خدایان ژبز رگ ! 
که در کنار شاه می‌ایستند». از سطر چهارم به بعد آشور پدر خدایان است و انلیل شاه را مسلط بر این سرزمین و مردم کرد. سین و شمش 
پایه‌های حکومت شاه را نهادند. نبو و مردوک نیز به شاه درک بالا می‌دهند و خدایان بز رک او را بر تخت شاهی پدر نشاندند. از سطر ۲۶ 
به بعد او می گوید باشد که آشور و خدایان بزرگ فرزندانش را که بر این جا مسلط بودند تعیین کنند و آنان اين استل را ببینند و با روغن 
و قربانی حفظ کنند. هر که این نقش را جابجا کند آشور و خدایان بزرگ بر او خشم گیرند و او را در نبردهایش تنها بگذارند. در این 
نقش بر جسته از انلیل» سین و شمش که نشانه‌های مورد علاقه را حفظ می کنند و همچنین نبو و مردوک که به او درک بالا دادند یاد شده 
است. آشور از میان فرزندان شاه یکی را می‌خواند که اين استل را می‌بیند و خدایان را یاد می‌کند و به استل روغن و قربانی می‌دهد و 
هر که این کار را نکند خدایان بر او خشم گیرند و سلطنتش را براندازند و نام و تخمه‌اش را از زمین پاک کنند (37 .0 , 1010). 

نقش برجستةٌ اشکفت گل گل به شکل استل با قوسی در بالا است که دارای تصویر شاه آشوری و نشانه‌های بسیار و کتیبه‌ای است که 
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آسیب فراوان دیده است (33 .0 ,1977 620). طاقچه‌ای دور نقش را احاطه کرده و این شکل برای استل‌های نو آشوری معمول بوده 
است (31 ,29 00۰ ,1975 1۸۵۷186 200 0121۷900)). رید (34 .م ,1977) آن را را با استل‌های سناخریب (۶۹۷ ق.م.) بر تپه جودی - 
داق در شرق تر کیه و همچنین استل‌های تراشیده در صخره در خینیس (باویان) و استل‌های سناخریب در ینوا می‌سنجد. اماء تنها اوست 
که واه استل را برای نقش برجستهٌ اشکفت گل گل به کار برده است و نگارنده با آن موافق نیست بلکه با نظرات گریسون و لوین موافق 
است که این اثر را نقش‌بر جسته خوانده‌اند. استل به لحاظ شکل شبیه استل‌هاست که پیشتر نیز معرفی شد و از آنجا که سنت استل‌سازی 
در دوره‌ای که این گونه نقوش برجسته ایجاد می‌شده بسیار رایج و مورد علاقه بود گاهی سعی می کردند این گونه نقوش را نیز به شکل 
استل بسازند. رید تنها کسی است که آن را استل نامیده که می‌توان گفت رید به مشخصات و ویژگی‌های استل به طور دقیق توجه نکرده 
است. این نقش فقط قوس و حاشیه‌ای مانند استل‌ها دارد. البته نقش و کتیبهة آن نیز مشابه استل‌های همزمان با خود است ولی این دلیل 
نمی‌شود که آن را استل که ستون سنگی مجزا از صخره است نام نهاد بلکه باید گفت این نقش‌برجسته با شکلی همچون استل‌ها بر کوه 
نقش و کنده شده است. شاید استفاده از این الگو برای استل‌های نوآشوری موجب شد علاقمندی به آن بیشتر شود و تمایل به ایجاد نقش 
برجستهُ مشابه استل نیز ایجاد گردد. 

ج. نقش بر جستة میشخاص 

در ۱۳۸۷ در دو کیلومتری شمال روستای حید رآباد میشخاص دو کوهنورد ایلامی و عبدالملک شنبه‌زاده نقش‌برجسته‌ای یافتند (تصویر 
۵ این نقش روی صخره‌ای در دامنة کبیر کوه در ۲۲ کیلومتری جنوب شهر ایلام» حدود ۱ کیلومتری نقش برجستة اشکفت گل گل» در 
میشخاص واقع است. نقش بر جسته روی صخرة آهکی با ارتفاع حدود ۱۲-۰ متر از زمین قرار دارد. ابعاد آن حدود ۱۱۰ در ۷۵ سانتی - 
متر است. بر آن نقش مردی تمام قد ایستاده. رو به سمت چپ خود با ردایی بلند با کلاه مخروطی با مویی تا پشت گردن دیده می‌شود. 
زین از تخهار کرش و خفن او ردیر کس و قضا ی در خشت دارهم دی تشر ای تفاهستاره هشتر آشش ماس و هفت 
گوی قرار دارد (شنبه‌زاده و علی‌بیگی ۱۳۸۹ ص .)٩۳‏ 

به نظر شنبه‌زاده و علی‌بیگی نقش فردی که در نقش‌برجستة آشور نو میشخاص است با فردی که در نقش برجستة اشگفت گل گل دیده 
شوه تک اس ی ال نک ار شاه تسش او ی سا اه وال ام ون ی ی هاش گر 
کلاه و لباس و آرایش موها و نمادها و سلاح‌های مشابه دارند. اماء متأسفانه چون نقش میشخاص کتببه‌ای ندارد اظهار نظر درباره آن 
مشکل است. به نظر رید باید متعلق به قرن هفتم ق.م. و دورة اسرحدون يا آشوربانیپال باشد (همان ص ۸۱ .)٩4۴‏ 

ذکر خدابان در نقوش بر جسته آشوری در ایر ان 

درباره آیین‌های فردی مذهبی قزر اشفا اطلاعات اند کی در دست است. اماء می‌دانیم تعداد خدایان آنان از بابلی‌ها کمتر بود چون خدایان 
بین‌النهرین با شهرها در ارتباط بودند و شهرهای بابلی بیشتر از شهرهای آشوری بودند؛ آشور با خدای آشور, نینوا و اربیل با ایشتر و نینورتا 
با کلخو در ارتباط بود و شمش و ادد و سین با شهر حران ارتباط داشتند (0.222 ,1991 ,۲۵۱502)). 

در مهم‌ترین استل‌های آشوری نمادهای مختلف خدایان در قسمت فوقانی استل و يا در مقابل تصویر اصلی و یا پشت سر تصویر اصلی 
قرار دارند. گاهی نمادهای خدایانی در استل‌ها دیده می‌شوند که نامی از آن‌ها در متن کتیبة استل وجود ندارد و یا نام خدایانی در کتيبهة 
استل ذ کر شده است که نماد آن‌ها روی استل دیده نمی‌شود. در واقع در استل‌های آشوری» دست بالا گرفت شاه به سمت نمادهای 
خدایان است که بعضاً نام آن‌ها در متن نیست یا بالعکس (57 .0 ,1982 مصطقا-0716ظ). 


از آن روی که استل‌های تیگلت‌پیلسر و سار گون کاملاً به شکل استل ساخته شده‌اند و نقوش صخره‌ای نیستند در اینجا مورد بررسی قرار 


نمی گيرند. اماء به طور کلی در کتیبه‌های استل‌ها و صخره‌نبشته‌ها در ایران از تعدادی از خدایان معروف آشوری یاد شده و نمادهای 
خدایانی نیز تصویر شده است که در اینجا به صخره‌نبشته‌ها پرداخته می‌شود. در اشکفت گل گل خدایان حامی شاه ذکر شده‌اند که هر 
یک از خدایان ذیل یا حتی خدایان کم‌اهمیت‌تر می‌توانند باشند. در نقش تنگی‌ور از آشور بیشتر از بقیهٌ خدایان نام برده شده است. او در 
انتها با عتوان یلو بزر کت خابان) تامتله شته ات امانگر ایخ نم نمادها شسان است دیده‌الت و ماه آشوو مشخصن نست: که 
اشکفت گلگل به آشور با صفت «پدر خدایان» و خدایان بزرگک تقدیم شده است. در این نقش در نفرین انتهای کتیبه نیز از آشور و 
خدایان بزرگ برای نابودی ابود گر اثر استمداد طلبیده شده است. در اين نقش قرص بالدار نماد آشور نیز به چشم می‌خورد. اما در 
به نظر می‌رسد آشور خدایی کوهستانی از جمعیت سامی شمال بین‌النهرین (لیکك» ۰۱۳۸۹ ص ۸ یا سامی غربی (مجیدزاده ۰۱۳۷۹ ص ۷۹) 
باشد. با بالا گرفتن قدرت سیاسی آشور او در میان خدایان مقامی عالی یافت (لیکك؛ ۱۳۸۹ ص ۸) و جایگاه او در آشور مانند مقام 
مردو ک در بابل بود. آشور ایزد برتر و جنگ آشوری‌هاست (وارنر» ۰۱۳۸۶ ص ۲۲۷). او در اصل خدای محلی شهری به همین نام بود. 
وقتی حکومت آشور قدرت گرفت؛ این خدا تبدیل به خدای برتر شد (36 .0 ,2000 ,۷1111۸7 200 160100/5160ظ). برای این که نام 
خدای آشور و شهر آشور با یکدیگر اشتباه نود جلوی شهر آشور حرف تعریف شهر و جلوی آشور حرف تعریف خدا دیده می‌شود. 
شاهان آشور در تصمیم گیری‌ها تحت الهام آشور بودند و پیروزی و ذکاوت و قدرت خود را مدیون آشور می‌دانستند و آشور عنوان «شاه 
خدایان»». «یادشاه»» «سرور» «اریات»» «یدراه «آفر بد گارا» «حکیم»» «خردمند و (جنگاور سلحشور فرمان‌روایی» را داشت (مجیدزاده؛ 
۹ص ۳۲۴۰). 

نقش آشور بر روی نقش برجسته‌های آشوری و استل‌ها به صورت مردی ریش‌دار با کمانی در دست نشان داده می‌شد (لیک» ۸۹ص 
٩‏ او اغلب در حال کشیدن تیر از کمان به تصویر کشیده شده و یک قرص بالدار بالای سرش است (وارنر ۰۱۳۸۶ ص ۲۲۷). او با تاجی 
بر سر و دو بال در میان حلقَةٌ خورشید با صورت مردی با دست‌های به سمت بیرون دایره کشیده شده نقش می‌شد. آشور را به شکل 
خدای ایستاده بر مار-اژدها و شیر-اژدها نیز نشان و با کلاه شاخدار و وام گرفته شده از ان و انلیل نمایش می‌دادند ( 204 13160100751 
6 .0 ,2000 ,۱۷11111). 

به نقل از بلکك و گرین (121 .2 ,2000 اگر آشور را با فرص خورشيد يا قرص بالدار نسبت دهند اشتباه است چون از آن شمش است. 
اما؛ همچنین گفته شده است قرص بالدار در بین‌النهرین ابتدا نماد آشور و سپس نماد شمش شد و شاید حتی مفهوم کلی داشت که گاه به 
آشور و گاه به شمش نسبت داده می‌شد (112 .0 ,2008 ,7600678). 

در تنگی‌ور و اشکفت گل گل نام مردو کک نیز آورده شده است که خدای بز رگ بابلیان بود. همچنین نبو» فرزند مردو کك و خدای 
نگارش» نام برده شده است. مرد وک سرور نبو جانشیان فرمان‌روا و هردو یاور شاه هستند. 

شود اتضمالا ی کیت که شارت نله است) پم ات ار فاواه و ردان باان که وه کاار ساوسو تاه سر شاخ 
(لیکک ۰۱۳۸۹ ص ۱۷۳). نبو خدای خط و سرنوشت‌ها در بین‌النهرین و حامی کاتبان است. بعدها نبو را همچنین خدای خرد دانستند. نبو 
در ابتدا وزیر مرد وک بود و در روابات جدیدتر (پس از کاسی‌ها) پسر او به شمار می‌آمد. نماد نبو خطی راست به شکل قلم است که به 
صورت افقی و خوابیده یا عمودی و ایستاده يا گاه بر روی لوح گلی نمایش داده می‌شود و نبو یا نماد او بر پشت مار-ژدها که حیوان 
نمادین اوست نیز تصویر شده است (134 ,133 ,75 .0 ,1992 0۲660 2۳30 >1201). نبو مانند جانشیان و ولیعهد مردوک از اهمیت 
خاصی در بین‌النهرین برخوردار بود (ابوالقاسمی و دارا ۱۳۹۲). 


شمش و سین نیز در این آ ار حضور دارند. در تنگی‌ور شمش خدای عدالت و سین خدای آسمان و زمین است. در اشکفت گل گل هر 
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دو پایه گذار پادشاهی هستند و در اشکفت گل گل و میشخاص قرص ماه سین به چشم می‌ خورد. 
سین (510) اکدی و نانار /نانا (200۵/]201) با سوئن (5۱60) با ناناسوئن (2008-160) سومری به خدای ماه گفته می‌شد. 
(0.135 ,1010). هلال در هنر بین‌النهرین از پیش از تاریخ دیده می‌شود و استفاده از آن تا دوران آشور نو ادامه یافت و حداقل از زمان 
بابل کهن از کتیبه‌ها معلوم می‌شود که نماد سین شد. از دوران بابل کهن و به ویژه زمان کاسی‌ها هلال سین در درون قرصی نمایش داده 
شام و وشوو ی وا کی کاهی به ای که ال سر اس ان هرن ون رکه شتا شا رها با کای زرا غرالن ناد 
حیوانی سین نیز هستند (0.273 ,2000 ۷۲۱۱۱۵۲0 200 16010۱۷7510ظ). 
شمش (5200۵5) اکدی همان اوتو ([71) سومری يا خدای خورشید بود که در واقع همان نوری به شمار می‌آمد که در روز باز می- 
گردد تا زندگی و گرما را به انسان‌ها بدهد و موجب رشد گیاهان شود (0.76 ,1992 0668 200 12601). شمش راهنمای انسان در 
این جهان برای رقم زدن آینده است و آیین‌های اوتو بسیار کهن هستند(0.68 ,1010). 
او با تبر یا تیغةٌ منحنی شکل و دندانه‌دار تصویر شده است (00.68 ,ل1014) و اسب را حیوان شمش می‌دانند که در واقع با قرص بالدار 
ارتباط دارد و احتمالاً در معبد این خدا نیز اسبان زنده‌ای بودند (104 .2 ,1010). حداقل از قرن هفتم ق.م. اسب حیوان شمش بود ( ,1010 
0 و مردی با پاها و دم شیر را نیز گاهی با شمش مرتبط می‌دانند (122 .0 ,1010). شمش را به شکل خدای ایستاده بر اسب نیز نشان 
می‌دهند (39 .0 ,1977 620) و یکی از نمادهایش نیز بز ماده بود (ژیران و لا کوثه و دلاپورت ۰۱۳۸۶ ص ۷۳). 
مهم‌ترین نماد او قرص خورشید یا ستارٌ چهار پر بود که چهار شعاع موجی‌شکل سه گانه از ستاره بیرون می‌زد و از دوران اکد تا بابل نو 
این نماد وجود داشت (168 .0 ,010). قرص بالدار بسیار مورد بحث قرار گرفته است که بالاتر به آن پرداخته شد. 

بشتر الهه حنککت در 9( یاد شده است. ای بشتر (151281/15181) با ایشتار با اشتار با اینانا مهم‌ترین الهه بین‌النهرین باستان» در تمام 
دوره‌ها بود. نام سور از نی :انا الا از ۱0-202 (بانوی آسمان) آمده است و ایشتر نام اکدی این الهه است. ایشتر یا اینانا در 
دوره‌های متا خر تبدیل به الهةٌ روابط جنسی ونکت شد. او همچنین الهة خشونت و شهوت است (۰00.106-109 0660 200 >1201ظ). 
جنبة ستاره‌ای ایشتر کمی مبهم است (لیکک ۱۳۸۹ ص ۷. او را همان سیارُ ونوس می‌دانند که در شب تبدیل به این الهه می‌شود 
(136 .0 ,2000 ۱۷۲111270 200 1601)0۱/۹1ظ۳). 
انتانا بهشکل الهه کی نوی شکه که معیو لا بال‌کار استیانا فاد کان وحلقه‌ای از توو اعاطه شاه اس فرهر آشوو وین نو 
ممکن است تمام قد و برهنه یا از کمر به پایین برهنه باشد و با بال و کلاه شاخدار خدایان نمایش داده شود که بیشتر به ویژگی جنسی او 
می‌ماند (106-109 ۰0۵۰ 1010). نماد ستارةٌ هشت‌پر از پیش از تاریخ تا بابل نو دیده می‌شود که احتمالا در ابتدا نماد ستاره‌شناسی و 
سماوی داشت ولی از دوران بایل کهن و احتمالاً از زمان سلسله قدیم و هميشه نماد اینانا با ابشتر و سیارهٌ ونوس بود. از بابل 
کهن به بعد ستاره‌ای نیز در درون قرصی احاطه شد. در مهرهای آشور میانه و کهن بخش بالای بدن الهه بالای هلالی قرار گرفت که 
ستاره‌ها آن را احاطه کردند. ستارهٌ شش‌پر نیز در همان زمان دیده می‌شود (170 .۰0 1992 0۲660 200 1201). در مهرهای آشور نو 
او را با علامت اومگا ((6) در نیایشگاهش می‌توان دید که به خدایان بسیاری نسبت داده شده است (146 .۰0 1010) همچنین چلییا را 
نشانگر ایشتر می‌دانند (39 .0 ,1977 8620 
روزت نیز از نمادهای اینانا در دوران اور وک بود که در معبد ایشتر در شهر آشور وجود داشت و به نظر می‌رسد در زمان آشور نو روزت 
جای نماد ستاره را گرفت که البته قطعی نیست چون در دوران آشور نو نماد روزت بر النگوهای تصاویر انسان‌ها و موجودات 
مافوق‌الطبیعه دیده می‌شود (00.156-157 ,1992 0۲660 200 >131201). همچنین گل سنبل (صراف ۱۳۸۷ (الف)» ص ۸۱ و نیز گل 


سرخ را نماد ایشتر و اینانا می‌دانند (لیکک ۱۳۸۹ ص ۲۶۹) 

در اشکفت گل گل نام انلیل ذکر شده و کلاه او نیز به نظر می‌رسد ترسیم شده باشد. او را هواسخدا می‌دانستند (لیک ۹ص ۵۴) و از 
مهم‌ترین خدایان مجمع خدایان بین النهرینی است (76 .0 ,1992 0۲660 200 >[120ظ). 

در هنر آشور نو او دارای نماد کلاه شاخ‌دار است (76 0۰ ب101). روی کودوروها نیز اگر نماد پرنده (19 .0 ,[10) یا کلاهی شاخ‌دار 
تصویر می‌شد آن را به انلیل نسبت می‌دهند (لیکك ۰۱۳۸۹ ص ۲۵۵). چون کلاه شاخدار برای آشور نیز استفاده می‌شد از آن روی که در 
اینجا قرص بالدار آشور آمده و در کتیبه نیز نام انلیل ذ کر شده احتمالاً این نماد از آن انلیل است. 

در تنگی‌ور ۷ خدای سبیتو که هدایت کنندهُ شاه هستند یاد شده‌اند و در اشکفت گل گل و میشخاص نمادشاه به چشم می‌خورد. سبیتی یا 
سبیتو یا سیبیتو گروه خدایان بابلی موسوم به هفت هستند. دو گروه سیبیتو وجود دارد؛ خوب و شرور. در متون عمدتاً از مقوله دوم یاد 
شده است. این گروه سرنوشت و وظیفه را اعلام می‌کند و باید خشم آتش و سلاح‌ها را بر کشد (لیکك ۰۱۳۸۹ ص ۱۲۳ اماء در نقوش 
احتمالاً خوب و قابل پرستش هستند که شاه در برابر نماد آن‌ها به حالت احترام است. 

سابقة نماد هفت دایره احتمالاً به پیش از تاریخ بر می گردد. این نقش ابتدا در هنر میتانی ظاهر شد و در دوران آشور نو و بابل نو رواج 
یافت. در هنر میتانی این نقش به صورت شش دایره حول یک داير اصلی دیده می‌شود. بعدها دایره‌ها در دو ردیف ظاهر می‌شدند و 
دایرة هفتم در انتهای این دو خط می‌آمد. از پیش از دور آشور میانه هفت دایره با سایر نمادهای سماوی مانند قرص خورشید و ماه دیده 
می‌شد که بعدها نماد هفت ستارهٌ پروین بود و آن را با هفت خدا ارتباط می‌دادند (0.163 ,1992 01۲668 20 >1201ظ). گاهی نیز هفت 
ستاره را معادل سیبیتو گرفتند (2.39 ,1977 2680 

نتیجه گیری 

کتیبه‌ها و نقوش بهترین منابع برای شناسایی مذهب بین‌النهرین هستند. در اين آ ار یاد خدایان به شکل نام بردن از آن‌ها در کتیبه‌های 
شاهی يا نماد و نقوش خدایان آورده می‌شد. همچنین باید گفت در دوران قدرت آشور استل‌سازی رونق بسیار داشت. حتی گاه نقوش و 
کتیبه‌های صخره‌ای به شکل استل‌ها ایجاد می‌شدند یعنی نقش شاه که به یک سو نگاه می‌کند و کتیبه‌ای بر آن نقش شده و نمادهای 
خدایان در مقابل صورت اوست با کادری مستطیل که در بالا به شکل قوس در می آمد یادآور علاقة آشوری‌ها به استل‌سازی بود. 

در غرب ایران دو استل از تیگلت پیلسر سوم و سارگون دوم به دست آمده که در آن‌ها غیر از افتخارات شاه از خدایانی نیز یاد شده است. 
در تنگی‌ور اشکفت گل گل و میشخاص نیز شاهان آشوری صخره‌نبشته‌ها و نقوشی از خود بر جای گذاشته‌اند که می‌توان با توجه به آن - 
ها باورهای آشوری‌ها را ردیابی کرد. 

خدای آشورء خدای شاهی و جنگ و قدرت» از همه بیشتر ذ کر می گردد و نقش می‌شود. او که خدای ملی است همواره حضوری 
بررنگ‌تر از بقية شاهان دارد. قرص بالدار او نیز تقریباً هميشه در مقابل صورت شاه دیده می‌شود. همچنین مردو کك و نبو که پدر و پسر 
هستند در تنگی‌ور و اشکفت گل گل مانند شاه و و لیعهد او یاد می‌شوند تا نمادی از تداوم حط شاهی و سلطنت پدر و پسری نیز شاه وقت 
تا 

شمش خدای خورشید و قضاوت. و سین خدای ماه» و نمادهایشان به شکل قرص خورشید و هلال ماه در استل‌ها و نقوش برجسته یاد 
می‌ شدند و نمادشان در مقابل شاه تصویر می‌شد. ایشتر نیز به عنوان الهةٌ جنگ و پیروزی مورد علاقةٌ بسیار بود بنا بر این حضور او در 
کتببه‌ها و نقوش معمول بوده است. کلاه شاخدار نیز به نظر نگارنده نماد انلیل است چون نام او نیز در کتیبه اشکفت گل گل آورده شده 
ات هی ها مس ولا پم لاه نت ی اک تاوغ فر که ار آنها وهای ای تضتری شاف اور درو من ری 


صخره‌ای تنها یاد آور سنت استل‌سازی نیستند بلکه ذکر نام خدایان و نمادهای آن‌ها نیز از همین سنت پیروی می کردند. 
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هرمزگان در پیش از تاریخ از عصر سنک تا 
عصر آهن: تحلیل الگوهای استقراری 
و زیست محبطی 


‌ پم ‌ 
«دانش آموختهٌ کارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت» 


ست اد نگاگو سستق 


چکیده: 
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استان هرمز گان در امتداد زاگرس جنوبی و با موقعیت خاص جغرافیایی که گواه قدمت بالا در جنوب ایران است. قرار دارد. هرمز گان 
منطقه‌ایست که با وجود اقلیم و منابع طبیعی ادوار پیش از تاریخی را به خوبی تجربه کرده است؛ در اين مقاله با استفاده از مطالعات 
کتابخانه‌ای و مشاهدات مستقیم از منطقه به بررسی کلی از محوطه‌های باستانی پرداخته می‌شود و پژوهش‌های گذشته در هرم زگان 
مبنای اصلی تحلیل‌ها و جمع بندی‌های امروزی قرار می گیرد. هدف از اين پژوهش شناسایی گاهنگاری منطقه همراه با لزوم از سرگیری 


پژوهش‌های نوین است که امروزه می‌تواند پیش زمينة کاوش‌های گسترده در هرم زگان باشد. بررسی‌های باستان شناسی در چند سال 
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اخیر نشان از شواهد دوره پارینه سنگی در دشت‌های میناب. رودان و جزيرهُ قشم دارد؛ در تم کافرون در دشت سرخون اولین 
استقرارهای نوسنگی تاکنون شناسایی شده است. با در نظر گرفتن مدارکک موجود می‌توان در دوران پیش از تاریخ شرایط زیست 
محیطی قوی‌تر همراه با پوشش گیاهی متراکم تر جهت گسترش کشاورزی در مناطق مرکزی استان متصور شد. پراکنش محوطه‌ها و 
الگوهای استقراری هرمز گان را نمی‌توان ناهمگون و منسوب به ناحيهٌ خاصی دانست. برای اثبات روشن گاهنگاری منطقه‌ای بی شکت 
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مقد مه 

استان هرم زگان با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی از گذشته‌های دور مورد توجه بشر بوده است. کرانه‌های خلیج فارس و تنگة هرمز 
را که در مسیر راه‌های تجاری بودند» می‌توان محل پیدایش تمدن‌های کهن در جنوب ایران دانست. قدمت هرمز گان وابسته به شرایط 
آب و هوایی گرم و مرطوب. وجود ارتقاعات زاگرس و دشت‌های آبرفتی حاصلخیز می‌باشد. در این مقاله کوشش شده است تا 
محوطه‌های باستانی این منطقه با ترتیب گاهنگاری و ویژگی آنها مطرح شوند. منطقه‌ای که با توجه به پتانسیل بالا در باستان شناسی» 
امروزه کمتر نامی از آن برده می‌شود. شناسایی و یادآوری ادوار تاریخی منطقه. همراه با لزوم از سر گیری پژوهش‌های نوین و پیش 
زمین کاوش‌های گسترده در هرمز گان از اهداف این مقاله می‌باشد. 

موقعیت جغرافیایی استان هرمز گان 

استان هرم زگان واقع در جنوب ایران و در شمال تن هرمز» در شرق بر دریای عمان و در غرب بر خلیج فارس مجاورت دارد. جنوب 
آن را آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان در نواری به طول تقریبی ۰ کبلومتر در بر گرفته است. این استان با مساحت حدود ۶۸ 
هزار کیلومتر مربع» هشتمین استان کشور محسوب می‌شود؛ استان هرم زگان به طور تقریبی بین مدارهای ۲۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۲۸ 
درجه و ۵۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۳ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵٩‏ درجه و ۱۵ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع رت 
(نقشه ۱). استان‌های همجوار آن در شمال و شمال شرقی استان کرمان در غرب و شمال غربی با استان‌های فارس و بوشهر و از شرق با 
سیستان و بلوچستان می‌باشند (ضغیفی» ۵:۱۳۸۱). 

اقلیم استان هرمز گان 

بیشتر قسمت‌های این استان را مناطق کوهستانی در بر گرفته‌اند. کوه‌های این منطقه ادامٌ رشته کوه‌های زاگرس هستند که به تدریج از 
شمال شرقی به جنوب شرقی امتداد می‌بابند. ادامة این رشته همراه با کاهش ارتفاع به تپه ماهورهای آهکی» گچی و شنی منتهی شده و 
به زمین‌های پست ساحلی خلیج فارس و دریای عمان متصل می گردد. این احیه پست ساحلی» در آطراف, تدکه هرت وشفت بیشتری 
یافته» و شرایط مساعدی برای کشاورزی و صیفی کاری را به وجود آورده است (تصویر۱). استان هرم زگان از مناطق گرم و خشکك 
ایران است و بطور کلی تحت تأثیر آب و هوای نیمه بیابانی و بیابانی قرار دارد. هوای نوار ساحلی در تابستان‌ها» بسیار گرم و مرطوب 
می‌باشد (2013:65 ,له 66 212). 

از ویژگی‌های آب و هوایی استان هرمز گان یک فصل طولانی گرم و یکك فصل کوتاه خنکک است. میزان رطوبت نسبی در سواحل 
خلیج فارس عمدتاً بالا است و بین بیست تا صد در صد نوسان دارد. تعادل آب و هوای استان هرم زگان تحت تأثیر توده‌های مختلف 
هوای شمالی» غربی و جنوبی قرار داشته و به طور کلی خشک و کم باران است. بر طبق آمارهای موجوده میانگین بارندگی ده ساله 
اخیر در استان حدود ۱۸۰ میلی متر اندازه گیری شده است (ضغیفی»۱۲:۱۳۸۱). 

همچنین جوامع گیاهی که از باستان در این منطقه وجود داشته شامل ناحیه سودان- دکانی از نواحی فیتوژت وگرافیک" جنوب فلات 
ایران می‌باشد؛ این جوامع عبارتند از: جامعه کنارستان (گونه غالب کنار)» گز شاهی (گونه غالب گز شاهی همراه با ترشک (18۳06)) 
علف مار (0۳200۷/02102 0160۳06 شاخ غزالی (6019 مصبالحتهن) کلیر (مسلعع0 ولتهممه)» تخل پا کو تاه ( ۱20۲005 
قصمصعتطهع]1) خر زهره (۲61010) اشور کک (507602 ۰27172 کهورستان» استبرق زار (همراه با در ختحة لگجی و برخحی گونه‌های 
علفی)؛ گیشدرزار (همراه با شمح, ناترکک. آسه بادامک و گون) آکاسیا (همراه با کرت گبر) حرا و چندل (با دو گونهٌ غالب حرا و 


۱. تقسیمات جغرافیای گیاهی یا دسته‌بندی گیاهان در اقلیم خاص بواسطةٌ موقعیت جغرافیایی را گویند. 
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چندل که درآب‌های خلیج فارس و دریای عمان ساختارهای مانگرو را بوجود آورده‌اند» شیشم ستان» توج زار کهتر» کلیرستان و انار 
شیطان (قاسمی» ۱۳۹۴ الف: ۲۸). 

محوطه‌های باستانی عصر سنک در هرمز گان 

طبق بررسی‌های باستان شناسی در سال ۷ ولین استقرارهای انسانی از دور پارینه سنگی که تا کنون در هرمز گان (نقشه ۲ مشخص 
شده» واقعم در دشت ساحلی میناب در جنوب شرق بندرعباس می‌باشد. در این قسمت که در امتداد کوه‌های زاگرس نیز است؛ پنج 
محوطهٌ پارینه سنگی قدیم و میانی شتاسا هل مق آز ۵ قطعه مصت و خات تستکی ار بخس سب ک‌های و6 | تففتانین و کوارت 
می‌باشد. در مجموعه‌های به دست آمده از میناب که از صنعت قلوه سنگی هستند شامل سنگگ مادر- ساطور یک بر و دو بر می‌باشند 
(دشتی زاده»۱۳۹۱الف:۱۹۲). 

همینطور در دشت میان کوهی رودان» در شمال دشت میناب و در ارتفاع ۰ متری از سطح دریا می‌باشد. در بررسی‌های سال ۰۱۳۸۷ 
پنج محوطه مربوط به پارینه سنگی قدیم و میانی, ۰ عدد مصنوعات سنگی از محوطه‌های باز دشت رودان یافت شد. در حدود ۷۰ 
درصد این ابزارها از محوطٌ بازه دهماتون به دست آمده است. مهمترین این بافته‌ها اغلب از جنس کوارتزه سنگ‌های مادرو سنگ‌های 
مادر - ساطور یک بر و دو بر هستند. قطعات شاخص پارینه سنگی میانی شامل خراشنده مورب و یک لبه تراشة رتوش دار» کنگره‌دار 
سوراخ کننده همراه با تراشه‌هایی با سکوی ضربه چند رویه هستند (دشتی زاده» ۱۳۹۱ب:۱۸۹). 

در سال ۱۳۸۸ نیز به منظور بررسی در خصوص پارینه سنگی جزایر خلیج فارس و مدارک مبنی بر استقرار در اين دوره محوطه بام قشم 
در منطقه ژئو پارک جهانی قشم مورد پژوهش قرار گرفت. قابل ذ کر است که این منطقه قبلاً در طی سال‌های ۰ و ۱۳۸۵ به ترتیب 
توسط بابک راد و خسرو زاده مورد مطالعات باستان شناسی قرار گرفته بود. در بررسی اخیر محوطة بازه بام قشم» که در بین روستاهای 
طبل و سلخ قرار دارد و در ارتفاع ۱۵۰ متری از سطح دریا است. بیش از ۱۶۰ قطعه یافته سنگی به دست آمد که شامل سنگگ مادر- 
ساطورء سنگ‌های مادر دیسکی شکل, تراشه‌های لوالوا و سوراخ کننده و خراشنده و قطعات کنگره‌دار هستند (تصویر ۲). این دست 
ابزارها نشان می‌دهد که انسان‌های اولیه در این ناحیه با استفاده از کوبنده سنگی, به تراشه‌بندی و جدا کردن تراشه از سنگگ مادر 
می‌پرداختند. این محوطه با گاهنگاری منسوب به پارینه سنگی قدیم و میانی با قدمت بیش از ۱۵۰ هزار سال می‌باشد که احتمال و جود 
غیت قال‌ها در قشم را پر رنگ‌تر می‌کند (دشتی زاده » ۱۳۹۱ج:۳و۱). 

در بررسی باستان شناسی طی سال‌های ۵- ۱۳۸۴ در دشت‌های طارم؛ سرچاهان و گنج واقم در حاجی آباد و بخش شمالی هرمزگان 
هشتاد محوطه از دوران‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بافته‌ها حاکی از کشف دو قطعه دست ساخته سنگی در محوطٌ باز 
گهکم و در ارتفاع ۶۸۴ متری از سطح دریا واقع در دشت گنج در بخش طارم بوده است. این مصنوعات سنگی از جنس چرت و شامل 
یک سنگ مادر و یک تراشه ساده بدون روتوش می‌باشد. نکته قابل توجه این است که تراشٌ به دست آمده به روش ضربهٌ مستقیم از 
تک مادن سا ات اش هداعا قورع ار فش کین مانیز دی مین آله و کرسی وی لیمدرت (ترفی و سی‌کاران ب 
۲حج: ۷و ۶) 

پناهگاه سنگی» اشکفت آهوء واقع در ارتفاعات کوه گاوبست در شمال بستکک و با ارتفاع حدود ۱۷۸۵ از سطح دریا می‌باشد. این محوطة 
باستانی در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار توسط خالد صادقیء نقوش موجود در آن بررسی شد؛ در سال ۱۳۸۴ نیز به ثبت آثار ملی کشور رسید. در 
سال ۱۳۸۹ این محوطه مورد بررسی دقیق‌تری قرار گرفت. در این اشکفت با وجود نقاشی‌های دیواری» یکک ابزار سنگی که از نوع خراشنده 
بود» یافت شده است. این مربوط به دور فرا پارینه سنگی يا نوسنگی می‌باشد (یگلری و همکاران» 4۸:۱۳۹۱). 


همچنین در دشت بستکک. پناهگاه سنگی اشکفت منه از نخستین استقرارهای دورة نوسنگی منطقه شناخته شده است. این اشکفت در شمال 
روستای کمشک و در منطقه موسوم به فرامرزان در کنار منابع آبی به صورت چشمه واقع شده است. ابزارهای سنگی یافته شده از این 
محوطةٌ باستانی شامل دو تیغه و یک نمونه مانند سنگ مادر می‌باشند. پناهگاه سنگیء اشکفت چاه بنو در حاشية رودخانه گتاو احتمالاً از 
استقرارهای دوران نوسنگی است که یک تیغه در آن شناسایی شده است (اسدی» .)٩:۱۳۸۷‏ در سال ۱۳۸۴ با هدف بررسی باستان شناسی 
شهرستان بندرعباس (شامل دهستان‌های شمیل» تخت. قلعه قاضی و فین) تعداد ۵۲ محوطه شناسایی شد. یکی از مهمترین محوطه‌های 
مشخص شده در این بررسی» تم کافرون (تپه سرخون) مربوط به دورة نوسنگی (هزاره هشتم تا دهم پیش از میلاد) می‌باشد (تصویر۳). این 
محوطه در سال ۱۳۵۰ توسط جهانگیر باسی؛ مورد کاوش قرار گرفته بود. 

محوطه باستانی تم کافرون (تپه سرخون) در فاصله ۴۳ کیلومتری شمال شهرستان بندرعباس در دشت سرخون و حاصلخیر در بين 
زمین‌های زراعی واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا ۸۷ متر می‌باشد. تم کافرون با ابعاد ۵۰ در ۵۰ متر و با ارتفاع حدود ۱/۵ متر 
نسبت به زمین‌های کشاورزی اطراف است. در سطح این تبه هیچ گونه شواهدی دال بر معماری وجود ندارد؛ همچنین علاوه بر 
سفال‌های متأخر فلینت و ریز تیغه‌هایی از جنس سیلکس در آن مشاهده شد؛ اين محوطةّ باستانی با پناهگاه سنگی پاسنگر در استان 
لرستان قابل مقایسه می‌باشد (توفیقیان» ۳۲:۱۳۸۷). 

محوطه‌های باستانی عصر مفرغ (برنز) در هرم زگان 

در بررسی سال ۱۳۸۴ در منطقه بستکک در هرم زگان؛ تم سوته (سوخته) که معرف دورة دوم نوسنگی يا مس سنگ است. شناسایی شد. این 
محوطهٌ باستانی در یکك کیلومتری جنوب خاوری روستای کهن ایلود قرار دارد؛ با توجه به دسترسی به منابع آب در دوران ساسانی و 
اسلامی نیز مسکون بوده است. سفال‌های به دست آمده از این محوطه به رنگ نخودی و ظریف. چرخ ساز با ضخامت ۴ تا ۸ میلی مترء با 
پخت کافی می‌باشد. اين نوع سفال با نقوش هندسی با نمونه‌های سفال فارس در با کون الف همخوانی دارد (تصویر؟). این محوطه در 
هرم زگان را می‌توان جنوبی‌ترین نفوذ سفال با کون الف فارس نامید که تا کنون مشخص شده است (اسدی .)٩:۱۳۸۷‏ 

در بررسی سال ۴ در دشت تخت. از توابع بندرعباس» تم کلات (تیه قلعه) واقع در دشت‌های جنوبی روستای تخت و با فاصلهً ۳ 
کیلومتری جنوب شهرک تخت. مربوط به دوره عیلام قدیم و عیلام میانه شناسایی شد. این محوطه باستانی با ارتفاع حدود پنچ متر از 
زمین‌های کشاورزی اطراف است. این تبه باستانی دارای سفال‌های قرمز» نخودی و خاکستری. منقوش و ساده است که قابل مقایسه با 
دوره کفتری در فارس نیز می‌باشد (توفیقیان ۲۳:۱۳۸۷). 

محوطه‌های باستانی عصر آهن در هرم زگان 

از محوطة گورستان قدیمی سرخون شواهدی نیز همچون بقایای کمی از سفال منقوش و تکه کوچکی از کتيبةٌ خط میخی شناسایی 
شده است؛ کتیبةٌ میخی به دست آمده از ناحیه شمالی اين گورستان با ابعاد شش در هفت و ضخامت یک و نیم سانتی متر دارای پنچ 
سطر به صورت افقی می‌باشد. جنس این سنگ. شیل بوده و به صورت سنگ لایه لایه است. سفال‌های به دست آمده از این دوره نیز به 
رنگ نخودی تیره و نقوش باندی شکل به رنگ قرمز تیره روی لبه می‌باشند. اين گورستان که بر روی محوطةّ قدیمی بنا شده دارای 
تدفین‌های دورة اسلامی و معاصر نیز هست. گاهنگاری اين محوط باستانی مربوط به عیلام میانه یا قلع » شغا می‌باشد و نشان از حضور 
جوامع انسانی در این دوره در هرمز گان دارد (توفیقیان ۳۴:۱۳۸۷). 

تجز به و تحلیل داده‌ها 

در این مقاله که با بررسی تعدادی از پژوهش‌های گذشته در باستان شناسی استان هرم زگان صورت گرفت. به دسته‌بندی مواد فرهنگی 


بدست آمده شامل ساطورهاء انواع خراشنده و تراشه‌های مختلف از عصر سنگ. و همین طور انواع سفال‌ها از عصر برنز» کتیبهٌ میخی 
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مربوط به عصر آهن منجر شد. با توجه به خصوصیات منطقه‌ای محوطه‌های باستانی و مقایسه آن با شرایط جغرافیایی امروزه می‌توان به 
تحلیل کاربری و اهمیت هر محوطه پرداخت. در پژوهش‌های گذشته بیشتر تحلیل‌های جزیی و يا یک سویه صورت گرفته بود» اما با 
جمع‌بندی کل داده‌های هرمز گان, اینک می‌توان تحلیل‌های جامع‌تر و مقایسةٌ بهتر آن با مناطق همجوار انجام داد. 

مطالعات در هرمز گان نشان داد که با توجه به وجود ارتفاعات و دشت‌های حاصلخیز با منابع آب شیرین برای کشاورزی این منطقه از 
ابتدای عصر سنگگ قابل سکونت بوده است. همچنین می‌توان گفت که در عصر سنگ. هرمزگان به طور همگون پراکندگی الگوی 
استقراری را تجربه کرده است. البته هنوز وازهٌ نخستین استقرارهای انسانی را بدلیل کاوش‌های محدود. نمی‌توان منسوب به ناحیة خاص 
دانست. همینطور از دوره هولوسن تغییرات آب و هوایی دارای نوسان شدیدی نبوده است (قاسمی. ۴سب ۶). علت نبود آثار دورهُ 
مفرغ را می‌توان به دلیل کمبود کاوش‌های علمی و بررسی‌های جامع باستان شناسی دانست. برای مثال در منطقهٌ سر خون الگوی استقرار 
از تم کافرون مربوط به دورةٌ نوسنگی تا تم کلات از دورة عیلام قدیم با اواخر مفرغ وجود دارد. با در نظر داشتن شرایط محیط زیستی 
که از فا کتورهای اصلی تحلیل‌های پیش از تاریخی می‌باشد. در بحث مطالعات محیط زیستی باستان نیز وجهة اصلی مقایسه را بر مبنای 
محیط زیست امروزی منطقه می گذارند. 

نگارنده بر این باور است که پوشش گیاهی این منطقه (سرخون) در پیش از تاریخ به خصوص در مناطق مرکزی تا شرقی استان مترا کم 
بوده است. وجود گیاهان گرمسیری خاص که بیشتر درختچه‌ای می‌باشند موجبات آب و هوای متعادل‌تری را فراهم می‌کرده است. 
می‌توان گفت این منطقه در هرمزگان کمتر مورد بهره‌برداری‌ها و فعالیت‌های بی‌روية انسانی در تخریب محیط زیست در گذشته 
قرارگرفته است. در حوزهٌ جنوبی کوه گنوء از دیرباز پتانسیل ظهور و استمرار تمدن‌ها را با توجه به شرایط زیست محیطی و وجود 
دشت‌های آبرفتی» داشته است (مشاهدات عینی). 

بحث ارتباط با دیگر نواحی حوز خلیج فارس در عصر سنگگ بعید به نظر می‌رسد. اما گسترش ارتباطات با مناطق همجوار ساحلی در 
عصر مفرغ را با احتمال بیشتری می‌توان اثبات کرد. وجود شباهت در سفال‌های هرم زگان با مناطق همجوار دوران مس و سنگ و عیلام 
قدیم و میانی با سفال‌های منطقةٌ فارس وجود ارتباطات و گسترش فرهنگ‌های پیش از تاریخی در پهنة جنوبی ایران را نشان می‌دهد. 
مطالعات مبتنی بر دیرین محیط شناسی نیز نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن نوسانات سطح آب دریا در دورهٌ هولوسن» پیش از آخرین 
مرحله از بالا آمدن آب در حوزهٌ خلیج فارس انسان‌های اولیه با به کار گیری از آب رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی در منطقه استقرار 
داشتند (2010:872 ,19096). 

به طور کلی تحلیل بررسی‌های باستان شناسی محوطه‌های نویافته پارینه سنگی در دامنه کوه‌ها و دشت‌ها» نقش مهمی در ترسیم الگوی 
استقراری» با توجه به ویژگی خاص زیست محیطی منطقه دارد. لزوم از سرگیری تحقیقات جدید در ادوار پیش از تاریخی به خصوص 
عصر برنز و آهن در منطقهٌ هرم زگان بیش از پیش نیاز است. 

نتیجه گیری 

شواهد متعددی از دوران پارینه سنگی در دشت‌های شمال شرقی و شمالی مانند میناب» رودان و گهکم حاجی آباد» همینطور در 
محدودة تنگه هرمز مانند قشم و شواهد مبنی بر نوسنگی (هزاره نهم تا ششم) در دشت سرخون» مس و سنگ (هزاره پنجم و چهارم 
پیش از مبلاد) در دشت ستکك» همگی نشان از تداوم استقرارهای انسانی در هرمزگان دارد (جدول 1). 

با توجه به گسترة جغرافیای خلیج فارس و تداوم استقرار از دورهُ نوسنگی و مس و سنگ در منطقةٌ هرم زگان» می‌توان پیش زمین وجود 


انسانی در سواحل شمالی خلیج فارس می‌باشند که از دورهٌ مس و سنگ سابقه دارد (سرداری؛۲۴۳:۱۳۹۲). مسیرهای ارتباطی برای 
تجارت دریایی را بیشتر منطقه‌ای و در جغرافیای هرم زگان می‌توان فرض کرد. 

اما در عصر مفرغ تداوم استقرارهای انسانی به دلیل نبود منابع آبی و تداوم در کشاورزی» یکك دورهٌ فترت را داشته است 
(توفیقیان»۱۳۸۷). به طور کلی نبودآ ثار بیشتری از عصر مفرخ در منطقه» نشان دهنده نامناسب بودن آب و هوا نمی تواند باشد. این فرضیه 
امروزه دور از ذهن است» چون در کشاورزی امروزی نیز در این محوطه‌های مرکزی استان نسبت به دیگر مناطق هرم زگان و با توجه 
خشکسالی‌های اخیر در فلات ایران همچنان دارای رونق در کشت و کار است. در عصر آهن نیز وجود کتیبةٌ میخی در تم کلات در 


منطقَةٌ سرخون, شواهد استمرار ادوار پیش از تاریخی و همچنین وجود محوطه‌های باستانی دوره‌های قبل از آن را به خوبی نشان 


می‌دهد. 

کتابنامه 
فارسی: 
اسدی» احمد علی 


۱۳۸۷ الگوی استقراری و کاربری اراضی در دشت بستک هرم زگان» مجله باستان شناسی و تاریخ » سال بیست و سوم شماره پیایی ۴۵) ص ۳۱-۳ 

برفی؛ روایی» متين | سیروس. مرجان, زهرا 

۱۳۹۲ نويافته هایی از دوره پارینه سنگی میانی از گهکم حاجی آباد هرمز گان» همایش باستان شناسان جوان (چکیده مقالات) ص ۳۱۵-۱. 

بیگلری» قسیمی» دشتی زاده. کاملی. نوروزی. صادقی. امبیناء عابدینی کریمیان | فر بدون» طاهر عبدالر ضا؛ حامد. عباس. خالد. عادل 
راشد. عبدالقادر 

۱۳۹۱ بررسی مقدماتی اشکفت آهو و محوطه‌های باز کوه گاوبست. هرمزگان» یازدهمین گرد هم آیی سالانه ی باستان شناسی ایران» ص ۹۸. 

توفیان, حسین 

۷ گهنگاری نسبی محوطه‌های فرهنگی- تاریخی شهرستان بندرعباس براساس داده‌های باستان شناسی» مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه 
تهران شماره ۰۱۸۵ صص ۲۹- ۵۲. 

دشتی زاده. عبدالر صا 

۱الف مدارکت جدید بقایای پاربنه سنگی قدیم و میانی از دشت ساحلی میناب. استان هرم زگان؛ نگاهی دیگر به اهمیت تنگه ی هرمز در مهاجرت‌های 
ساحلی؛ یازدهمین گرد هم آیی سالانه ی باستان شناسی ایران» ص 1۹۲. 

۱ب نویافته‌های پارینه سنگی از تنگه هرمز» دشت رودان: نگاهی دیگر به فرضیه مهاجرت جوامع پله ایستوسن؛ یازدهمین گرد هم آیی سالانه ی باستان 
شناسی ایران» ص ۱۸۹. 

۱ جح بام قشی میراث کهن انسان در استفاده از سنگك» راه کارهای حفاظتی در ژئو پارک جهانی قشم نخستین همایش میراث زمین شناختی ایران» سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور» صص ۰۱۱-۱ 

سرداری زارچی. علیر ضا 

۱۳۹۲ شکل گیری هویت ایرانی در سواحل شمالی خلیج فارس در دوره مس سنگی(هزاره پنجم قبل از میلاد)؛ کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش ملی 
خلیج فارس؛ صص ۲۷۰-۲۴۳. 

ضعیفی» محمود 

. گرارش وضعیت پوشش گیاهی استان هرمگانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منایم طییعی هرمزگان» صص۳۲-1 

قاسمیی» شراره 

۴(الف بررسی روند کشاورزی در منطقه فارس بر مبنای شواهد گیاه باستان شناسی تل سبز از دوره نوسنگی تا عصر برنزه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در 
گرایش پیش از تاريخ دانشگاه آزاد مرودشت» صص ۱۳۸-۱. 


بررسی روند اهلی شدن پسته در ابران بر مبتای شواهد گاه باستان شناسی. همایش بین المللی پژوهش‌های «کاوتز دی در کشاورزی» صص ۸۲-۱ 
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ب ب ‏ اککس تاک1 اک سر منز سای 


تک مادر-ساطور» سنگ‌های مادر دا زاب کی 


شکل, تراشه‌های لوالوا و سوراخ کننده و 
خراشنده و قطعات کنگره‌دار 
سنگ مادر -ساطور یک بر و دو بر 


خراشنده مورب و یک لبه» تراشه رتوش 0 
۳ ۲ ۳ 5 4 22 
دار» ص ۵ دار» سو را حسل6:ع ترا شه < جنل تمه 


رویه تراشه ساده بدون روتوش 


فلینت و ریز تبغه 


سم 
خراشنده» نشخه و سنگک مادر 


سس 


منقوش و ساده 


حدول ۱: دسته‌بندی مواد فرهنگی به دست آمده از ادوار پیش از تار بخی در مناطق هرم زگان 
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نقشه ۲: برخی از نواحی پیش از تاریخی ‏ استان هرمز گان 
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5 مجله کندو کاو» شماره بهم» سال نهم» یابیز و زمستان ۱۳۹۷ 
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تصویر ۴: نمایی از محوطه باستانی تم کافرون (تبه سرخون) در دشت سرخون از دوره نو سنگی» استان هرمز گان 


(ع کنو از کته 


تصویر ۴: طرح سفال تمب سوته (سوخته) از دورةٌ مس و سنگ منطقه بستک در هرم زگان (اسدی 0۱۳۸۳۷ 


تجارت سنک لاجورد در عصر مفرع 
شمال شرق ابر ان 


۰ » 
حامد طهماسیی اوه 
+ کارشناسی ارشد باستان‌شناسی از دانشگاه هنر اصفهان» 
علی اصخر سلحشور 


+ کارشناسی ارشد باستان‌شناسی از دانشگاه هنر اصفهان» 


چکیده: 


ٍِ 


کشف سنگ‌های نیمه قیمتی چون لاجورد از محوطه‌های باستانی در مشخص کردن مسیرهای تجاری در جوامع گذشته. حائز اهمیت 
است. تجارت سنگ لاجورد با نام جادهٌ خراسان بزرگک گره خورده است. از اين جاده به عنوان یکی از مسیرهای پیشنهادی برای 
تجارت لاجورد در عصر مفرغ یاد می‌شود. قدیمی‌ترین نمونه‌های لاجورد در این منطقه از دو محوطهٌ شهرک فیروزه نیشابور و چلو 
سنخواست. مربوط به بازة زمانی فرهنگ خراسان بزرگ (81۸0) (۱۵۰۰-۲۳۰۰ق.م)) کشف گردیده است. هدف از این پژوهش. به 
صورت کلیء تجارت لاجورد و پیشنهاد الگوهایی در زمين تجارت این سنگ در عصرمفرغ شمال‌شرق ایران است. در راستای نیل به 
اهداف این نوشتار سعی می گردد تا با بررسی داده‌های لاجوردی در شمال‌شرق ایران» چشم‌اندازی از پرا کندگی مکانی و زمانی داده- 
های لاجوردی ارائه شود و نقش (واسطه‌ای و تولیدی) استقرارها در زمینه تجارت لاجورد تبیین گردد. با توجه به شواهد و مدا رک 
شه رک فیروزه نیشابور به عنوان یک ایستگاه مبادلاتی و یک تولید کنندة کالاهای لاجوردی و محوط؛ٌ چلو به عنوان یک مکان واسطه - 
گر و همچنین یک ایستگاه مبادلاتی در زمينة تجارت لاجورد معرفی و در پایان پیشنهاداتی به عنوان الگوی تجارت لاجورد ارائه 


گردیده است. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است. 


کلید وا ژگان: محوطهٌ جلو. شهر کک فیروزه. مسیر خراسان بز رگک» فرهنگ خراسان بز رگ (۷۸6[)» تجارت لاجورد» شمال‌شرق 


ایران. 
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مقدمه 

شناخت وکسب آگاهی از کالاهای تجاری و پراکند گی شواهد آن در یک محدودهٌ مکانی و یک بازهةٌ زمانی» به شناخت بهتر ما از 
وضعیت راه‌های باستانی» ارتباطات تجاری و اقتصادی میان ساکنان محوطه‌ها و همچنین شیوه‌های توزیع و تولید کالا در یک جامعه 
کمک می کند. سنگ لاجورد به عنوان یک سنگ نیمه قیمتی» از جایگاه ویژه‌ای در شناخت ابعاد و گستره تجارت در طول عصر مفرغ 
برخوردار است. در این مقاله به بررسی پراکند گی زمانی و مکانی داده‌ها و شواهد لاجورد در شمال‌شرق ایران» با هدف ارائه 
پیشنهاداتی در قالب الگوهای تجارت این سنگ پرداخته خواهد شد. این نوشتار در تلاش پاسخ گویی به سالات ذیل می‌باشد: 

۱. پراکندگی مکانی و زمانی داده‌های لاجورد در شمال‌شرق ایران چگونه است؟ 

۲ استقرا رگاه‌های این منطقه در روند تجارت کالا در شمال‌شرق ایران چه نقشی برعهده داشته‌اند؟ 

۳. به بیانی دیگر محوطه‌های فرهنگ خراسان بزرگك» نقش واسطه گری را برعهده داشته و یا در تولید و فرآوری کالاها نیز به ایفای 
نقش می پرداخته‌اند؟ 

سنکت لاجورد. معادن و مسیرهای تجاری 

سنگ لاجورد (ذ2صا - وذحقآ) سنگ نیمه ی رنگی است که اخالصی عنصر پیریت. به صورت نقاط طلابی در این سنگت 
دیده می‌شود و باعث جلوه بیشتر آن می‌ گردد. این سنگ با درجه سختی ۶/۵ اغلب در بستری چند سانتیمتری به صورت رگه‌ای؛ در 
میان سنگ‌های مرمر یافت می گردد (1۷61580۳06۲,2004:69). 

معادن سنگ لاجورد امروزه در افغانستان (بدخشان دره ک وکچه در منطهُ کرانومونجان)» پاکستان (کوه‌های چاگای در محلی موسوم به 
بی‌بی دیکك» ۳۵ کیلومتری شمال دال بندیان در نزدیکی مرز افغانستان) درياچة بایکال» پامیر و آمریکای جنوبی وجود دارد 
(1091,1974:4 :1989:50,ع29200۷7) :21 :16711020,1968). هر چند در کتب تاربخی - اسلامی به وجود منابع لاجورد در ایران اشاره 
له یت : اما در مطالعات زمین‌شناسی تاکنون هیچ منبع لاجوردی در ایران تأید نشده است (1100۵00,1968:27). در زمينهة سنکگت 
لاجورد معادن و مسیرهای تجاری آن» پژوهشگرانی همجون جورجنا هرمان (۱۹۶۸). ساریانیدی (۰)۱۹۷۱ اوپنهایم ۲ توزی 
(۱4۷۴. کازانوا و دلماس (۰)۱۹۸۷ مجیدزاده (۱۳۶۶). منصوری (۱۳۷۲) و سیدسجادی (۱۳۷۴) به مطالعه پرداخته‌اند. 

در تجارت لاجورد سه منطقه بدخشان. ایران و بین‌النهرین نقش مهمی را برعهده داشته‌اند (1051,1974:4). در طی این دوران کاروان- 
های تجاری متعددی مسیر افغانستان تا بین‌النهرین را به منظور تأمين لاجورد مورد نیاز محوطه‌ها پیموده‌اند. البته بدیهی است که یکت 
کاروان تجاری تمام این مسیر را از بدخشان تا بین‌النهرین طی نمی کرده و احتمالاً لاجورد پس از استخراج به شورتاغای می‌رسیده و از 
آنجا از طریق کاروان دیگری در طول مسیر شمالی با عبور از شهرک فیروزه نیشابور به تپه‌حصار می‌آمدهی سپس در منطقٌ صنعتی 
حصار این سنگ فر آوری و به سایر نقاط صادر می‌شده است. 

با توجه به مدارکک و داده‌های باستان‌شناسی می‌توان از سه مسیر زیر به عنوان مسیرهای احتمالی تجارت لاجورد از طریق ایران نام برد: 

- هسیر شمالی (جادة خراسان بز ر گف): در.سمت. شرق معادن بدخشان و شورتاغای به عنوان بکک مستعمرة هارابایی و در غرنته بین - 


النهرین به عنوان بازار مصرف دیده می‌شود. در طول این مسیر تیه حصار و شهر کث فيروزه نیشابور نقش تولیدی و ترانزیتی مهمی را 


. از مهم‌ترین کتب اسلامی که در زمتته ستکا لا تجورردتو صواض آن مطالبی را ارائه داده‌اند می‌توان به «تنسوخنامه ایلخانی» از خواجه نصیرالدین طوسی. «نفایس 
الفنون فی العرایس العیون» اثر شمس الدین محمد بن محمود آملی» «الجماهر فی الجواهر» ابوریحان بیرونی» «ذخیره خوارزمشاهی» حسن بن اسماعیل جرجانی؛ 


(جواهر نامه نظامی» جوهری نیشابوری» (عرایس الجواهر و نفایس الاطایب) عبد اللّه کاشانی و غیره اشاره ره 


برعهده داشته‌اند . 

ج اد ریاشع ی ان مورا فان و اتصاا مهلان حا کاعو دوط هن تاه زار هرت ار 
داشته است و در طول این مسیر شهرسوخته و شهداد نقش تولیدی- ترانزیتی را عهده‌دار بوده‌اند. 

- مسیر دریایی: این مسیر از طرف جوامع بین‌النهرینی برای تجارت با سرزمین‌های شرقی بدون واسطه گری ایلامی‌ها انتخاب شده و در 
طول دریای عمان و خلیج فارس جریان داشته است (0۷1۱0۵۲0۷۵,2012:63). 

با توجه به محدودهٌ مکانی این پژوهش در اين نوشتار فقط به شواهد و داده‌های مربوط به مسیر شمالی (جاده خراسان بزرگك) می- 
پردازيم. شواهد و قراین نشانگر این است که استقرارگاه‌های شمال‌شرق ایران و به عبارتی استقرارگاه‌های قرار گرفته در مسیر شمالی 
(جادة خراسان بز رگت» سنگک لاجورد مورد ناز خود را از معدن بدخشان تهیه می گردند . غلاوه بر نردیکی این معدن به جاده‌های 
شمالی و استقرارهای منطقه شواهد معدن کاری باستانی در معادن سرسنگ بدخشان دیده شده و این امر دلیلی بر استخراج لاجورد از 
معادن بدخشان افغانستان در عصر مفرخ است (برورساکس و چمبرلین؛ 0۲۹۵:۱۳۸۴ 116770200,1968:21). شواهد استخراج سنگ در 
دور باستان در معادن لاجورد چاگای پا کستان نیز شناسایی شده است. انتشار اطلاعات بیشتر در مورد این معادن می‌تواند فرضیات و 
نظریات جدیدی را در مورد تجارت سنگ لاجورد در طول مسیرهای جنوبی بدنبال داشته باشد. همچنین معادن لاجورد پامیر و درياچة 
بایکال مزایای معادن بدخشان را نداشته است. دوری مسیر» شرایط سخت استخراج و کیفیت پایین سنگ لاجورد این معادن موجب 
گردید که مردمان عصر مفرغ به استخراج لاجورد از معادن بدخشان روی باورند (۳16۲1۳80:208,1968:21 شیر زاده» ۷:۱۳۸۴). لاجورد 
منطقةٌ بدخشان پس از استخراج از طریق گردنه انجمن و دره پنج‌شیر به نقاط جنوبی و غربی؛ از طریق فیض آباد به شمال و شمال‌غربی و 
از طریق دالان واخان به شرق برده می‌شد (برورساکس و چمبرلین» ۸۰:۱۳۸۴. لاجورد بعد از استخراج و با عبور از فیض آباد به شمال - 
شرق ايران وارد می‌شده و با عبور از شهر ک فیروزه به تپه حصار می‌رسیده است. 

سنگ لاجورد به عنوان یک سنگگ قیمتی از هزاره چهارم ق.م طرفداران بسیاری در میان جوامع باستان داشته و نقش بسیار مهمی را در 
تجارت عصر مفرغ فلات ايران و سرزمین بین‌النهرین عهده‌دار بوده است. مطالعات صورت گرفته دربارةٌ سنگ لاجورد نشان می‌دهد 
که در طول هزاره سوم ق.م تجارت این سنگ بین شمال افغانستان و بین‌النهرین از طریق راه‌های ارتباطی ایستگاه‌های مبادلاتی و مرا کز 
توزیع موجود در فلات ایران» رواج داشته است (سبدسجادی» ۲۴:۱۳۸۲). الته لازم به ذ کر است که تمامی لاجورد موجود در بین - 
النهرین را سنگ لاجورد اصل تشکیل نمی‌داده و بخشی از آن, احتمالاً شیشه‌هایی به رنگ لاجوردی بوده که محصول تولید کوره‌ها 
بودند. کتیبه‌های اکدی از لاجورد با عنوان او کنو(001[]) باد می کنند و بين لاجورد کوهستان (۵01: 00و[]) و لاجورد کوره ( 1199۷ 
) تفاوت قائل می‌شوند (2012:63 ,۲۰)۷]۷۵۵۲0۷۵ 


۱. برای اطلاعات بیشتر در مورد جادهٌ خراسان و نقش آن در تجارت لاجورد ر.ک به 1982 ,۱۷۵[1072061 ,1968 ,16111۳1288 مجیدزاده»۱۳۶۶. 

۲ معادن لاجورد بدخشان افغانستان شامل هشت معدن: ۱) سرسنگ (521-6-82702) ۲) چیلاک 31210 ۳) شو کا (5۳0162) ۴) لاغاران (128۳027220) 
۵ استرومبی (۷۵112۷ 1121001) ۶) کوه‌مادان (ممل ۷1۵ ۳۴20۳6) ۷ جورم (010) ۸) رباط بولا (012ظ 500216) می‌باشد (برورساکس و چمبرلین» 
۴ استخراج سنگ لاجورد در این معادن در ماه‌های زمستان به علت ارتفاع زیاد» برودت هوا و یخ‌بندان مسیرهای منتهی به معدن امکان‌پذیر نمی‌باشد و 
فقط در ماه‌های گرم سال (ژوئن تا سپتامبر) قابل استخراج است (همان ۸۴). به طور سنتی جهت استخراج این سنگ. در اطراف سنگ معدن لاجورد آتش روشن 
کرده و پس از گرم‌شدن سنگه بر روی آن آب سرد پاشیده و در اثر اين انقباض و انبساط سنگک خرد گشته و سپس از میان سنگ‌های خرد شده لاجورد را 
استخراج می کردند (همان ۱۰۱؛ 25 :1966 ,۲161110201 ). 


۳ برای اطلاعات بیشتر در مورد لاجورد بدل ر. کک به منصوری» ۱۳۷۲. 
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سنگگ لاجورد از شوش (1) و دورة جمدت نصر گیان (/۰)۷6 یحبی (1۷ ون 1۷» سیلک (111 و 1۷ زاغه هزارٌ چهارم ق.م» تپه حصار 
(11 وا تورنگ تیه (111۸» گورستان شهداد. ده‌خان‌تپه و به طور فراوان از شهرسوخته بدست آمده که اين گسترد گی توزیع نگ 
لاجورد» نشان از حجم کستردة تجارت و اهمیت وه لاجورد در مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد (شیرزادهی ۴:۱۳۸۴). محوطه‌های 
استقراری شمال‌شرق فلات ایران در شبکة تبادل تجاری لاجورد میان بدخشان و بین‌النهرین نقش واسطهٌ صرف را بازی نمی کرده و تنها به 
خام‌فروشی سنگ لاجورد اقدام نکرده‌اند؛ بلکه در مسیر این شبکهٌ تجاری» محوطه‌های استقراری عصر مفرغ بعد از واردات لاجورد از 
بدخشان» در کار گاه‌هایشان این سنگ را به کالاهای آماده و نیمه آماده تبدیل کرده و سپس به سایر مناطق صادر می‌نمودند. 

لاجورد و تبهٌ حصار 

در طول مسیر شمالی تجارت لاجورد تیه حصار به عنوان یکث مرکز مهم تراش و کار بر روی سنگ لاجورد عمل می کرده است. 
کشف قطعات سالم و تراشه‌های سنگ لاجورد و بررسی بیش از ده‌هزار ابزار سنگی کشف شده از تپ حصار نشان‌دهندهٌ صحت این 
مطلب است. مطالعات انجام شده بر روی نوک مته‌های فلینتی بدست آمده از تیٌ حصار» وجود گرده‌های سنگ لاجورد را بر روی 
نوک مته‌ها را تأیید کرده است (سیدسجادی؛ ۵۱:۱۳۸۲؛ 3018۵70[1,1973:206). همچنین در سال ۱۹۷۲.م» بولگارلی موفق به کشف 
یک کارگاه لاجورد در این محوطه شد که در آن ابزار نلک و تراشه‌های زائد لاجورد بدست آمد (188760111,1973:206). در لایة 
(11۸,118) تیهٌ حصار استفاده از لاجورد رو به گسترش نهاده و در طی دوره‌های (1118, 111۸) که دایسون آن را مربوط به نیمه دوم 
هزاره سوم ق.م (مفرغ میانه) می‌داند» از این سنگ برای ساخت مهره‌ها؛ پیکرک‌های کوچک جانوران و همچنین به عنوان زیو رآلات 
کون استفاده شده است (تصویر ۱) (سیدسجادی» ۳۶:۱۳۸۲). از پیکر ک‌های لاجوردی کشف شده از حصار (111). می‌توان به 
مجموعةٌ 112385 شامل یک لاک‌پشت و سر قوج ساخته شده از سنگ لاجورد اشاره کرد (اشمیت. ۲۹۹:۱۳۹۱). همچنین پیک رک‌های 
حیوانی ساخته شده از سنگگ لاجورد از قبرستان گنورتبه کشف شده است (تصویر ۲) (۹27120101,2007:123) . مهره‌های لاجورد برای 
مصارف بومی و منطقه‌ای ساخته می‌شده و عموماً سنگک خام لاجورد بعد از تراش‌های اولیه به بین‌النهرین صادر و در آنجا به کالا تبدیل 
می‌شده است (۷۷19207067,2004:66). کشف تعداد بی‌شمار مهره‌های لاجوردی از قبور تبة حصار نشانگر استفاده بومی از لاجورد در 
این محوطه است . وجود تراشه‌ها و ضایعات لاجوردی در حصار نشان می‌دهد که این محوطه برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل و 
بالابردن ارزش افزوده. اقدام به خالص‌سازی و کار بر روی لاجورد نموده است (۳۱06۲00,1973:23 »6 1051). 

همچنین وجود کارگاه‌ها و شواهد متعدد کار بر روی لاجورد در تیه حصار نشان می‌دهد که گروهی از متخصصان به طور متناوب و در 
یک باز؛ زمانی نسبتاً طولانی در این استقرار به کار بر روی سنگ لاجورد مشغول بوده‌اند. این تداوم فعالیت‌ها نشان گر تداوم واردات 
این سنگ به تپه حصار می‌باشد. به عبارتی دیگر ساماندهی و برنامه‌ریزی لازم برای برقراری روند واردات لاجورد به اين استقرار انجام 
شده است. گروه یا طبقاٌ حاکم بر تپه حصار که ما در اینجا از آن به عنوان یکك خان‌سالار پیشرفته یاد می‌کنیم. به ساماندهی کاروان‌ها 
برای تداوم روند واردات سنگ لاجورد به این استقرار اقدام کرده‌اند. این خان‌سالار همچنین اقدام به تشکیل کارگاه‌هایی برای تولید 
لاجورد و همچنین خالص‌سازی این سنگ برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل و بالابردن ارزش افزودة آن در روند تجارت و صادرات 
آن به مناطق دیگر اقدام می کرده است. ساماندهی امور مربوط به واردات صادرات و تولید لاجورد در تبه حصار نشان گر وجود یکت 


سیستم سازمان یافته برای تداوم این امور» کسب سود و منفعت می‌باشد (طهماسبیزاوه. ۴۳:۱۳۹۳). 


۱ برای اطلاعات بیشتر راجع به گورنهاده‌های لاجوردی در حصار ر. ک به 1937 ,]0111010 


لاجورد و فر هنک خراسان یز ر کت 

در زمینةٌ تجارت لاجورد و فرآوری این سنگ در شمال شرق ایران باید توجه داشت که تمامی شواهانع که ار سک لا روف دز 
خراسان در اختیار داریم مربوط به باز زمانی فرهنگ خراسان بزرگک (۱۷۰۰-۲۳۰۰ق.م) است (۷۸) (مجموع باستان‌شناسی 
باختر- مروی » تمدن جیحون ) و در قبل از این باز؛ زمانی» در هیچ یک از محوطه‌های شمال‌شرق ایران سنگ لاجورد گزارش نشده 
است . شاید بتوان دلیل این امر راء کمبود کاوش‌های باستان‌شناسی در استقرارهای عصر مس و سنگ و مفرغ خراسان دانست. ولی باید 
توجه داشت که در این منطقه تنها دو سابت مربوط به فرهنگ خراسان بز رگ کاوش شده که از هر دو سایت داده‌های لاجوردی به- 
دست آمده است؛ این امر را می‌توان دلیلی براهمیت تجارت لاجورد در محوطه‌های این فرهنگ در شمال‌شرق ایران دانست. 

قدیمی ترین نمونه‌های سنگ لاجوردی که از این منطقه تاکنون گزارش شده» مربوط به دو محوطهٌ چلو سنخواست" (وحدتی و بیشونه» 
۳ و شه رک فیروزهُ نیشابور و آن‌هم در لایه‌های مرتبط با فرهنگ خراسان بز رگ است. در شه رک فیروزه (ترانشه 0 شواهدی از 
شک لا وا زد به صورت خام و دورریز بدست آمده است (نامی و باصفاء ۱۵۰:۱۳۹۰؛ باصفا و رحمتی؛ ۶۱۷:۱۳۹۰). کشف قطعات خام 
لاجورد در شه رک فیروزه از آن رو اهمیت دارد که به روشن شدن مسائلی در مبحث تجارت لاجورد کمک می کند که از آن جمله‌اند: 
۱. اولین مسئله, عبور سنگك لاجورد از مسیر شمالی (جاده خراسان بز رگك) برای رسیدن به حصار را نشان می‌دهد. گروهی از پژوهشگران 
برای بازسازی مسیرشمالی لاجورد؛ مسیر بدخشان - جنوب تر کمنستان (آلتين تیه نما ز گاه)- دشت گرگان و سپس حصار را پيشنهاد داده- 
اند(۲09[,1974:20). با توجه به طولانی بودن این مسیر نسبت به مسیر شرقی - غربی (هرات- مشهد - نیشابور- دامغان) و کشف لاجورد 
خام در محوطةٌ شهرکث فیروزهةُ نیشابور» می‌توان مسیر شرقی - غربی را به عنوان» مسیر تأمین لاجورد تب حصار» حداقل در بازُ زمانی ۲۳۰۰ 
تا ۱۷۰۰ ق.م پيشنهاد داد. در این مسیر از شهر ک فیروزة نیشابور به عنوان یکک ایستگاه مبادلاتی- تجاری در زمینةٌ تجارت لاجورد می‌توان 
باه :گر ه, 

۲ دومین نکته آ گاهی یافتن از وجود واسطه‌ها در امر تجارت لاجورد است. با توجه به شواهد به‌دست آمده از شهر کک فیروزه» می‌توان این 
محوطه را به‌عنوان واسطه‌ای که در امر تجارت لاجورد میان بدخشان و حصار عمل‌می کرده. معرفی نمود و این گواهی بر این مدعاست که 


یکک کاروان تجاری تمام این مسیر (بد خشان- حصار) را نمی پیموده است. 


۱. این نام جدید را علی|ا کبر وحدتی و رافائل بیشونه در سخنرانی‌های خود در مهرماه سال ۱۳۹۳ خورشیدی در شهر سبزوار پيشنهاد دادند. اين نام از آن رو پيشنهاد 
شده است که محوطه‌های این فرهنگ نه تنها در باختر و مرو» بلکه در گسترةٌ خراسان بز رگ کشف شده‌اند. کاوش‌های جدید باستان‌شناسی در محوطة چلوه 
شهر کت فیروزه: تب دامغانی و محوطه رزه اطلاعاتی, جد بدی را در مورد این فرهنگ در خراسان در اخشار باستان‌شناسان قراز داد. این کشفیات جدید نشان داد که 
استفاده از نام فرهنگ باختر - مرغیانه یا تمدن جیحون برای این گسترةٌ فرهنگی مناسب نمی‌باشد. از این رو در این نوشتار از نام فرهنگ خراسان بزرگ به‌جای نام 
مجموعه باستان‌شناسی باختر - مرغیانه (121۷1267) و یا تمدن جیحون استفاده شده است. 

۲. این نام را ساریانیدی در نوشته‌های خود برای معرفی این فرهنگ انتخاب نمود و باستان‌شناسان بسیاری از جمله هیبرت و کارلوسکی نیز از آن استفاده نمودند 
(1992 ,167105167 > ۳1160611). استفاده از این نام از طرف ساریانیدی بدین خاطر بود که وی که فرهنگگ باختری - مروی را در محدوده دو منطقه 
باختر و مرو در تر کمنستان می‌دانست. 

3 فرانکفورت و کارلوسکی بعدها این نام را به علت دشوار بودن و همچنین به علت یونانی بودن نام‌های باختر ومرغیانه مورد انتقاد قرار دادند و نام تمدن جبحون 
را انتخاب نمودند. انتخاب این نام بدانن, شنت ود . کف مر کر اصلیی فرهنگگ مذ کور را در راستای رودخانه جیحون (آمودریا) می‌پنداشتند 
(۳1۵00101]0,2005: ۹16۷۰2013 1۵2۲10۷). 

۴ هرچند از دو محوطة تپه برج (گاراژیان ۱۳۸۷) و کله کوب سرایان (عنانی» ۱۳۹۱ لاجورد گزارش شده است. اما با توجه به سطحی بودن این داده‌ها امکان 
انتساب آن به دوره‌ای خاص امکان‌پذیر نیست. 


۵ برای اطلاعات بیشتر در مورد فرهنگ خراسان بز رگ در چلو ر.کک به وحدتی و بیشونه» ۱۳۹۱ (2011 ۷20211 > 1026ععاظ). 
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۳ آخرین و شاید مهم‌ترین نکته پی‌بردن به نقش ترانزیتی - تولیدی شهر ک فیروزه در تجارت : سنکک لاجورد است. وجود قطعات خام 
لاجورد دق این محو طه حاکی از 9 است که لاجورد به صورت خام به این محو طه وارد می شده ۳2 وجود تراشه‌ها و ضایعات 
لاجوردی حکایت از فرآوری لاجورد (احتمالاً به صورت مهره و سایر اشیای لاجوردی) در این محوطه دارد. به احتمال اين محوطه برای 


کاهش هزبنه‌های حمل و نقل و بالابردن ارزش افز وده» به خالص‌سازی و کار بر روی لاجورد اقدام نموده ات (طهماسبی زاوه» 


2۳ 
ا# ", وجود لاجورد در محوطهٌ چلو در بازة زمانی فرهنگ خراسان بزرگ اثبات شده است " (وحدتی و بیشونهء۵۳۴:۱۳۹۴؛ وحدتی و بیشونه» 
29 ۳ و 5 تو حه به اینکه ار محو طه در کنار مسیر قد بمی قرار گرفته که نبشابور را به گرگان متصل می‌نمو ده است؛ می‌توان محو طه 


چلو را به عنوان واسطه‌ای برای تأمین لاجورد دشت گر گان قلمداد نمود. بدین ترتیب لاجورد بعد از ورود به شمال‌شرق ایران» در ایستگاه 
مبادلاتی شهر کک فیروزه نیشابور به واسطه گران این محوطه به فروش می‌رسید. قسمتی از این لاجورد در این محوطه ساخته و پرداخته می- 
شود که شواهد کار بر روی لاجورد و قطعات دور ریز کشف شده از این محوطه گواهی بر تأیید این مطلب است. بخش دیگری از 
لاجورد در راستای جادهٌ خراسان بزرگ به سمت حصار منتقل می گردیده و قسمتی از آن از طریق نیشابور در راستای جاده‌ای که به 
گرگان می‌رسد به محوطهٌ چلو صادر می‌شده است. بخش دیگری از لاجورد در راستای جاده خراسان بز رک به سمت حصار منتقل می - 


گردیده و قسمتی از آن از طریق نیشابور در راستای جاده‌ای که به گرگان می‌رسد به محوطه چلو صادر می‌شده است؛ برای ترسیم ادامة 


ح 


تس 


این مسیر تجاری از جلو به سمت دشت کرگان شواهد کافی در دست نداریم. صرف وجود مهره‌های لاجوردی در چلو» نمی تواند 
دلیلی بر اثبات تجارت لاجورد از طریق جادهٌ نیشابور به دشت گرگان با واسطه گری این محوطه باشد. تاکنون تمامی داده‌های 


لاحوردی محوطه چلو به صورت یک کالای آماده (مهره لاجوردی)» از داخل قبور مربوط به فرهنگگ خراسان نز کق. کفشت: ده 


مهم 
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است؛ این شواهد بر استفاده بومی از سنگگ لاجورد به عنوان یکك شی با ارزش و همچنین استفاده از آن به عنوان یکک هدية تدفینی در 
این محوطه دلالت: هار نله اسان نتایج کاوش‌های شهر ککث فیروژه و محوطه جلو» به ویژه داده‌های لاجوردی. می تو اند در ترسیم 
مسیرهای تجاری لاجورد در عصرمفرغ شمال‌شرق ایران و نقش واسطه‌ها و ایستگاه‌های مبادلاتی به کمک پژوهشگران بیاید. 

نتیجه گیری 

اهمیت سنگ لاجورد برای مردمان جوامع باستانی؛ باعث شکل گیری شبکه گستردة تجاری در زمینة تجارت لاجورد فی مابین افغانستان 
و بین اللهرین از طریق مسیرهای ارتباطی و تجاری فلات ایران گردید. در این میان از مسیر خراسان بز رگ به عنوان یکی از اصلی‌ترین» 
مسیرهای تجارت این سنگ در طول عصر مفرغ یاد می‌شود. کشف شواهد و داده‌های جدید لاجوردی از دو محوطة شهر ک فیروزه و 
چلو سنخواست. نشان از اهمیت این مسیر تجاری در بازژ زمانی فرهنگ خراسان بزرگک (۱۷۰۰-۲۳۰۰ق.ع) دارد. این شواهد کمک 
می‌نماید تا شهر ک فیروزه» به عنوان واسطهٌ تجاری و یک ایستگاه مبادلاتی در زمینهٌ تجارت سنگ لاجورد معرفی گردد. 

می‌توان بیان داشت که محوطه‌های استقراری شمال‌شرق فلات ایران در شبکه تبادل تجاری لاجورد میان بدخشان و بین‌النهرین نقش 
واسطةٌ صرف را بازی نمی کرده و تنها به خام‌فروشی سنگ لاجورد اقدام نکرده‌اند. بلکه در مسیر این شبکة تجاری محوطه‌های 


استقراری عصر مفرع. بعد از واردات لاجورد از بد خشان» در کار گاه‌هایشان این تک را به کالاهای آماده و نیمه آماده تبدیل کرده و 
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سپس به سایر مناطق صادر می‌نمودند. 
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۱. در مورد شواهد استفاده از لاجورد در محوطٌ چلو باید منتظر انتشار گزارش حفاری این محوطه از سوی کاوشگر باشیم. 


با توجه به آنچه که در این نوشتار آورده شد. الگوهای زیر را می‌توان برای تجارت لاجورد در شمال‌شرق ایران پيشنهاد کرد که بخشی 


از اهداف پژوهش نیز بودند: 


- تأمین لاجورد شمال‌شرق ایران از معادن بدخشان افغانستان. 

- تأمین لاجورد تیه حصار» مرکز فلات محوطه چلو و دشت گرگان از واسطه‌های شهرکث فیروزه در بازهُ زمانی ۱۷۰۰-۰۰ قی.م. 

- ساخت و پرداخت سنگ لاجورد در کارگاه‌های تیةٌ حصار و شهرک فیروزه و تبدیل به انواع کالا از جمله پیکرک‌ها» مهره‌ها و غیر سپس 
توزیع آن در قالب یک تجارت منطقه‌ای. 


- صادرات لاجورد به‌صورت یک کالای نیمه آماده و کالای آماده در قالب تجارت فرامنطقه‌ای. 
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خراسان رضوی(منتشر نشده). 
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محله کندو کاو» شماره نهم» شا نهم» بای و زمستان ۱۳۹۷ 


۹ ِِ ۲ جع ۹ 9 6 کر ما د 


ساره طهماسبی زاده" 
| کازشتاس ارشل یاسان‌شانی از داش گاه مسان وعلوتعسان) 
فائزه رضایی 
( کارشناس ارشد باستان شناسی از دانشگاه تهران» 
داوود صارمی نائینی 
«عضو هیثت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی تهران» 

چکیده 
اشکانیان در طول فرمانروایی خود سکه‌های زیادی از خود برجای گذاشتند که این سکه‌ها می‌تواند یکی از منابع بسیار مهم شناخت 
پيشینة تاریخی» سیاسی و اجتماعی این دوره به حساب آید. در موزه‌های سکه داخل کشور, تعداد قابل توجهی از سکه‌های اشکانیان 
موجود می‌باشد؛ موه سکه گنجعلیخان کرمان یکی از این موزه‌ها محسوب می گردد که از کل مجموعه سکه‌های موجود. مجموعه 
سکه‌های اشکانی از کیفیت» تنوع و کمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند که علیرغم برخورداری سکه‌های موجود در موزه از تعداد 
و تنوع گونه که می‌توانند بیانگر تحولات سکه‌های این دوره باشنده تاکنون هیچ پژوهشی در مورد سکه‌های این موزه انجام نشده است. 
این مقاله بر آن است تا سکه‌های اشکانی موزه گنجعلیخان را معرفی نموده و ویژگی‌های هنری و کتیبه‌های آن‌ها را بیان نماید که در 
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این راستا با توجه به موضوع مورد نظر روش توصیفی انتخاب گردید و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بررسی آثار 
صورت گرفته و به طبقه‌بندی و گونه شناسی و مقايسة گونه شناختی سکه‌ها پرداخته شده است. در این راستا مشخص شد تمامی ۵۳ 


سک اشکانی از جنس نقره هستند که بر اساس نقش و جنس به ۱۸ گونه تقسیم می‌شوند که متعلق به ۱۷ پادشاه و ۷ ضرابخانه می‌باشند. 


کلید وا ژگان: سکه نقره اشکانیان موزة گنجعلیخان کرمان. 


۲ 


حومی,ا تمصع ۵06۵ 127ص عمحصطه )نع طهه :اتفصورط ‏ 


مقد مه 

اشکانیان به محض آنکه از مشرق ایران برخواستند و صاحب قدرت شدند» برای اثبات قومیت و استقلال خود. به ضرب سکه‌های 
خاص خود پرداختند (قهرمانی» ۱۳۴۹: ۲۸). با تحقیق و مطالعة سکه‌های این دور طولانی به صورت جامع‌تری می‌توان به هنرء آداب 
سنن» عقاید» تشکیلات» تقسیمات مملکتی؛ وضع مالی و قدرت با ضعف دستگاه اقتصادی پارت‌ها پی‌برد. زمان فرمانروایی شاهان و 
حاکمان و بازشناسی دقیق تاریخ حکومت آنان را می‌توان از روی سکه‌ها تعیین کرد. گاه تنها اسناد موجود در اين زمینه همین سکه‌ها 
هستند» چنانکه شناسایی نام و سال شمار حکومت برخی از شاهان اشکانی به یاری سکه‌های آنان میسر شد (جعفری دهقی» :۱۳٩۱‏ ۲۱). 
از سازمان اقتصادی و مالی پارت‌ها اطلاعات کافی و کاملی آنچنان که لازمةُ پنج قرن دوران شاهنشاهی این سلسله باشد. در دست 
نیست و مورخان به اختصار در اين مورد مطالبی اظهار داشته‌اند (ملکزاده بیانی»۱۳۸۱: ۲۳). دشواری شناسایی سکه‌ها در این است که 
هم ۳۰ فرمانروای شناخته شده اشکانی خود را به احترام اشک اول. شانگذار دودمان» اشککك نامیده‌اند و مرخ که اغلب برای تعیین 
سال‌های حکومت از سکه‌های بازماندهٌ آن‌ها استفاده می کند به آسانی می‌تواند دچار لغزش شود (رجبی» ۱۳۸۳: .)٩‏ 

به دلیل عدم مطالعه و بررسی سکه‌های اشکانی موزة گنجعلیخان کرمان دانسته‌های ما نسبت به تاریخ مستند سکه‌های این دوره در موزه 
بسیار اند ک است. علی رغم برخورداری سکه‌های موجود در موزه از تعداد و تنوع گونه» تاکنون هیچ مطالعةٌ جدی دقیق و کارشناسانه 
بر روی آن‌ها صورت نگرفته است و تلاش حاضر به عنوان یکی از نخستین مطالعات در این زمینه می‌باشد که می‌تواند ضرورت انجام 
این پژوهش را توجیه نماید. تمامی سکه‌های اشکانی موز گنجعلیخان انتقالی می‌باشند که با از موزه‌های دیگر خریداری شده‌اند و یا از 
طریق قاچاقچیان بدست آمده است و این خود بزرگترین محدودیت بر سر راه بررسی دقیق این سکه‌ها می‌باشد و تحلیل این مقاله فقط 
بستر زمانی سکه‌ها را در برمی گیرد. 

بررسی سکه‌های اشکانیی 

برای بررسی وضعیت مذهبی, اقتصادی. سیاسی سکه‌ها با توجه به جداول گونه شناسی و مقايسةٌ گونه شناختیءآن‌ها را براساس جنس 
واحد. وزن نقوش» کتیبه و ضرابخانه بررسی می کنیم. 

جنس سکه‌ها و واحدها 

یکی از ویژگی‌های سکه‌ها جنس آن‌ها می‌باشد که از اين طریق می‌توان به اوضاع اقتصادی هر دوره‌ای پی برد. در دورةٌ اشکانی فلز 
اصلی مورد استفاده در ساخت سکه‌ها» نقره بود و سک طلا به جزء سکه‌های طلای ونن اول به هیچ وجه دیده نمی‌شود (سرفراز و 
آورزمانی» ۱۳۸۴: ۲۹). سکة زرین مانند مدالی در جشن‌ها و اعیاد مورد استفاده قرار می گرفت. از طرف دیگر به علت وجود بازار و 
معاملات و در نتیجه نیاز به پول خرد» سکه‌های سیمین مسین و مفرغی به تعداد زیادی ضرب می‌شد (آلرام» ۳ ۴۹ البته اشکانیان 
برای آنکه مبادلات تجاری را تشویق کنند و بر رواج آن بیفزاینده پول خرد را با دینار که پول رومی بود از نظر وزن برابر کردند و این 
خود باعث رونق هر چه بیشتر بازرگانی شد (فیروزمندی و سرفراز» ۵ ۲۰۶). در این دوره سکه‌های اولیه و پول اصلی؛ درهم است 
که مرتب و به تناوب در ضرابخانه‌های مختلف و متعدد شاهنشاهی ضرب می گردید که واحد بزرگتر آن چهار درهم و تقسیمات 
کوچکتر و کم وزن‌تر عبارت بود از: سه ابول و دو ابول و یکک ابول. در موزهٌ گنجعلیخان کرمان بر طبق جدول ۱ تمام سکه‌های اشکانی 
موجود نقره هستند. وزن چهار درهمی‌ها بین ۱۴/۵۷ - ۰۱۳/۷۵ وزن درهم‌ها ۴/۲ - ۳/۶ و وزن ابول‌ها بین ۴/۳ ۱/۱ می‌باشد. 

نقوش سکه‌ها 

دانش سکه شناسی به عنوان یکی از علوم میان رشته‌ای نقش مهمی در بازشناسی تاریخ و فرهنگ ملت‌ها دارد. داده‌هایی که از نقش 
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پشت و روی سکه‌ها بدست می آید گواه روشن و ارزشمندی در شناسایی فرهنگ و تمدن هر سرزمینی به شمار می‌رود. در این دوره 
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نقوش و طرح سکه‌ها عمدتا به سبکک و شیوهُ سلوکی است. اما می‌توان آثار و نشانه‌هایی نیز از سنت ایرانی در سکه‌ها مشاهده کرد. در 
روی سک نیم تن شاه که سربندی هلنی و یا تیار ایرانی دارد دیده می‌شود (آلرام.۱۴۹:۱۳۸۳). صورت شاه معمولاً به سمت چپ 
متمایل است اما بعضی سکه‌های مهرداد اول فرهاد دوم و مهرداد دوم به سمت راست متمایل است و گاهی هم به صورت تمام رخ 
ظاهر می‌شود. مانند بعضی از سکه‌های مهرداد سوم. اردوان سوم ونن دوم و بلاش چهارم (سرفراز و آورزمانی» ۱۳۸۴: ۲۷-۲۸). 

روی سکه‌های اشکانی تصویر پادشاه اشکانی با ریش و تاج شاهی دیده می‌شود که بعضی از پادشاهان چون جوان بودند بر روی سکه 
نقش ریش دیده نمی‌شود از جمله برخی از سکه‌های پا کر (بهزادی پور»۱۳۵۰: ۱۰). بر روی سکه‌ها» شاهان اولیه کلاه مخصوص 
جنگاوران چادرنشین را به سر دارند» و شاهان بعدی يا نیم تاج پونانی یا کلاه نمدی سلطنتی ایرانی به سر گذاشته‌اند (ویسهوفر» ۱۳۷۷: 
۷) و در اواخر این نیم تاج به تاج استوانه‌ای جواهر نشان تغییر یافته است ( کالج ۱۳۸۸: ۱۰۰). 

بر روی سکه‌های این دوره نشانه‌ای که مظهر ایزدان یا علائم مختلف است. نقر شده است؛ از جمله بر روی سکه‌های ارد اول پا کر 
اول. فرهاد چهارم و فرهاد پنجم؛ نیکه الهه پیروزی» حلقه شهریاری را در دست دارد و آن را روی سر نگاه داشته است. بر روی سکه - 
های ارد اول فرهاد چهارم و ونن دوم ماه و خورشید نقش بسته است که برخی آن‌ها را نماد آناهیتا و مهر می‌دانند (سرفراز و آورزمانی 
۴ ۷). 

برخلاف سکه‌های نقره» پشت سکه‌های مسی» نقوش و طرح‌های متنوعی که به ندرت در نقاط دیگر دیده می‌شوند. نقش بسته‌اند؛ 
نقوشی مانند عقاب خوشه گندم» قوج. خدایان و الهه‌هایی چون آرتمیس. ناناه نیکه» اسب گوزن. فیل تیردان و غیره (آلارم» ۱۳۸۳: 
۰ در پشت سکه‌های چهاردرهمی» تصوير فرمانروایان همراه با الهه‌های یونانی به چشم می‌خورد. در پشت سکه‌های برنزی نیز 
مظاهر و نشانه‌های مذهبی ایران و یونان به چشم می‌خورد (سرفراز و آورزمانی» ۱۳۸۴: ۸ بر پشت درهم‌ها نقش ارشکک که بر تخت 
پا مصطبهً مخروطی شکل نشسته نقر گردیده ات: این نقش که در تمام دوران فرمانروابی پارت‌ها بر درهم‌ها دیده می‌ شود نشانه 
احترامی است که پارت‌ها نسبت به اولین شاه و رهبر خود ابراز داشته‌اند. نقش ارشک مظهر قومی آن‌ها بود و تير و کمان که علامت 
زورمندی سلحشوران پارتی است هميشه در دست او دیده می‌شود (همان: ۳۷). 

نقوش روی و پشت سکه‌های اشکانی موزه گنجعلیخان کرمان 

بر اساس مطالعةًٌ صورت گرفته بر روی سکه‌های موزه گنجعلیخان سکه‌های اشکانی با توجه به جنس قطرء ضخامت. وزن نام پادشاه 
محل ضرب سال ضرب و خط گونه شناسی و گونه شناختی شده و بر اساس نام پادشاه به ۱۸ گونه تقسیم شده‌اند که برای مثال از هر 
گونه یک نمونه انتخاب و به بررسی آن پرداخته می‌شود. در جدول گونه شناسی و مقايس گونه شناختی زیر هر کدام از سکه‌ها به 
خوبی بررسی شده‌اند. در تمامی آن‌ها نیم رخ صورت به جز وئن دوم به سمت چپ می‌باشد و حاشیه‌ای از مروارید بر روی تمامی 
سکه‌ها مشتر کک می‌باشد. 

بر روی سکه‌های فرهاد اول. او را با کلاهی باشلقی بر سر می‌بینیم؛ بر پشت سکه نقش اشکک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی 
نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی تعدادی از سکه‌های مهرداد دوم او را با نیم تاجی (سربند) می‌بینیم و گردنبندی بر گردن و ریشی بلند دارد؛ بر پشت سکه نقش 
اشکک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی بعضی از سکه‌های مهرداد دوم او را دارای ریشی بلند و نوک تیز و با تاجی که در وسط آن گل زیبای گوهر نشانی به شکل 


ستاره که به مروارید و سایر گوهرها مزین است می‌بینیم؛ تاج دارای دنباله‌ای است که روی گوش‌ها را می‌پوشاند و بر پشت سکه نقش 


اشکک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی سکه‌های سنترو ک. او را دارای گردنبند و ریشی کوتاه و با تاجی می‌بينيم که در وسط تاجء نقش شاخ دیده می‌شود و حاشية 
خارجی تاج با مجسمةٌ حیواناتی از قبیل گوزن و مرغابی تزیین شده است و تاج دنباله‌ای در پشت سر دارد؛ بر پشت سکه نقش اشکك 
اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی سکه‌های اردوان دوم او را با نیم تاج موهایی مواج» ریشی کوتاه و صورتی پهن می‌بينيم؛ بر پشت سکه نقش اشک اشکانی 
در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی سکه‌های فرهاد سوم او را دارای ریشی بلند و با تاجی می‌بينيم که در وسط تاجء نقش شعلهٌ جواهر نشان دیده می‌شود و حاشية 
خارجی تاج با مجسمهٌ حیواناتی از قبیل گوزن و مرغابی تزیین شده است و تاج دنباله‌ای در پشت سر دارد؛ بر پشت سکه نقش اشکك 
اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی سکه‌های ارد اول پا دوم او را با نیم تاج موهایی مواج و ریشی کوتاه می‌بینیم» و در اطراف سر ارد نقش ماه و ستاره دیده می‌شود؛ 
بر پشت سکه نقش اشکک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی سکه‌های فرهاد چهارم. او را با نیم تاج» موهایی مواج و ریشی کوتاه می‌بينيم و در یکك طرف سر او نقش الهه نیکه را می‌بینیم؛ 
بر پشت سکه نقش اشکک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی سکه‌های فرهاد پنجم. او را با نیم تاج» موهایی مواج و ریشی کوتاه می‌بينيم و در یکك طرف سر او الهه نیکه قرار دارد؛ بر پشت 
سکه در داخل قابی از کتیبه نقش ملکه موزا با تاجی مرصع نشان ضرب شده است. 

بر روی سکه‌های گودرز دوم او را با نیم تاج» موهایی مواج» ریشی بلند و چشمانی کشیده می‌بینیم؛ بر پشت سکه نقش اشکک اشکانی 
در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی سکه‌های ونن دوم یا مهرداد دوم يا اردوان دوم او را تمام رخ می‌بينيم (در این دوره کمتر سکه‌ای را با نقش تمام رخ می‌بینیم) 
که در اطراف سر او نقش ماه و ستاره دیده می‌شود؛ بر پشت سکه نقش اشکک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است 
و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی بعضی از سکه‌های بلاش اول او را با نیم تاج» صورتی پهن» موهایی مواج و ریشی کوتاه می‌بینیم؛ بر پشت سکه نقش الهه تی 
شه را در حال دادن شاخةٌ خرما به فرمانروا در داخل قابی از کتیبه می‌بينیم. 

بر روی بعضی از سکه‌های بلاش اول او را با نیم تاج موهایی مواج» ریشی بلند و چشمانی کشیده می‌بينيم؛ بر پشت سکه نقش اشکك 
اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی بعضی از سکه‌های پاکر او را با نیم تاج» صورتی پهن» موهایی مواج» چشمانی گود و بدون ریش می‌بینیم؛ بر پشت سکه نقش 
الهه تی شه را در حال دادن شاخه خرما به فرمانروا در داخل قابی از کتیبه می‌بينيم. 

بر روی سکه‌های خسرو دوم يا بلاش پنجم. او را با تاجی دندانه‌دار با گوش پوش» بینی عقابی» صورتی کشیده و ریشی بلند می‌بینیم؛ بر 
پشت سکه نقش اشک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

بر روی سکه‌های پارتاماسیات. او را دارای بینی و چشمانی کشیده و با تاجی مرصع نشان که در وسط نقش ستاره‌ای را دارد می‌بينيم؛ 
تاج دارای دنباله‌ای است که روی گوش‌ها را می‌پوشاند؛ بر پشت سکه نقش اشک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی فا 
است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 


بر روی سکه‌های بلاش سوم. او را با نیم تاج صورتی کشیده و ریشی بلند که تا روی سینه است می‌بینیم؛ بر پشت سکه نقش اشکك 
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اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. نقش روی و پشت سکه از کیفیت پایینی 
برش رداز است: 

بر روی سکه‌های آرتاواز یا اردوان ششم. او را با تاجی دندانه دار با گوش پوش, بینی و صورتی کشیده و ریشی بلند می‌بینیم؛ بر پشت 
سکه نقش اشکک اشکانی در داخل قابی از کتیبه که بر تختی نشسته است و کمانی در دست دارد دیده می‌شود. 

کتیبه‌ها. نام‌ها و القاب‌ها 

از آغاز پیدايش سکه. خط (از خط تصویری تا الفبایی) اغلب یکی از عوامل ضرب سکه بوده است و یکی از عوامل شناسایی خط‌ها از 
دورهٌ باستان تا امروز سکه می‌باشد و سکه توانسته به زبان شناسان کمک‌های به سزایی در شناسایی خط‌ها داشته باشد (ترابی طباطبایی» 
۰ ظ). زبان و خط دوره اشکانی» پهلوی اشکانی (پارتی) بوده که از راست به چپ نوشته می‌شده است (بازار گاد؛ ۵ ۶۲) اما 
کتیبه‌های موجود بر پشت سکه‌ها عموماً به یونانی است. هرچند از دور سلطنت بلاش اول کتیبه‌هایی به خط پهلوی اشکانی و آن هم 
تنها در درهم‌ها دیده می‌شود (آلرای ۱۳۸۳: ۱۵۰). شاهان اشکانی اسم شخصی خود را کمتر ذکر کرده و به اسم ارشکک بنیانگذار این 
سلسله اکتفا ورزیده‌اند. به همین علت تعیین اينکه فلان سکه مربوط به کدام شاه اشکانی است بسیار دشوار و در بعضی موارد این مسئله 
محققاً حل نشده است. ولی بر برخی از سکه‌ها اسم شخص شاه ذکر شده است» بخصوص در مواردی که چند نفر در یک زمان در 
ایران سلطنت کرده‌اند. مانند بلاش پاکر دوم و اردوان چهارم (سرمدی» ۱۳۴۹: ۴). القاب و عناوین یونانی به صورت عادل. نیکو کار 
دوستدار پدر» دوستدار براد دوستدار بونان» خود مختار و غیره دیده می‌شود که اغلب از سلو کیان اقتباس شده‌است و از جهتی مبین 
منش و اخلاق پارتیان دلیر و آزاده است. برای اولین بار تاریخگذاری بر روی سکه در زمان مهرداد اول متداول گردید و از زمان فرهاد 
چهارم بر بیشتر سکه‌ها. تاریخ ضرب سکه نوشته شده نام ماه‌ها نیز به طور اختصار بر بعضی سکه‌ها دیده می‌شود (سرفراز و آورزمانی 
۴ ۲۹ - ۲۸). در بیان صفات اضافی مسلماً در آغاز قصد سیاسی در میان بوده است ولی بعدها عادت شده و به طور خود کار تکرار 
می‌شده‌اند (ویسهوف ۱۳۷۷: ۱۶۷). 

ضر ابخانه‌ها 

بیشتر شهرهای بزرگک اشکانی دارای ضرابخانه بودند و علامت شهری که سکه در آن ضرب می گردید» اغلب به صورت اختصار و 
حروف ترکیبی و گاهی به طور کامل در پشت سکه نوشته می‌شد (همان: .)۲٩‏ در ادوار تاریخی ضرابخانه‌ها یا تحت حکومت‌های 
نظامی بوده‌اند و یا این که به طور کامل زیر نفوذ قدرت مرکزی قرار داشتند (عزیزی پور و دیگران» ۱۳۸۶: ۵۸). ضرابخانه‌ها معرف 
شهرهای مهمی هستند که یا در دوران هخامنشیان وجود داشته و با سلطهٌ سلوکی‌ها نام آن‌ها تغییر یافته است» يا سلوکی‌ها در کنار 
شهرهای آباد شهر جدیدی با نام خود احداث کرده‌اند و يا پارت‌ها که توجه زیادی به آباد کردن کشور داشته‌اند» بنیان نهادند. 

این ضرابخانه‌های شناخته شدهٌ اشکانی عبارتند از: 

هگمتانه (همدان»؛ رگا (ری» میتردات کرت (دژ نیسا» نیساء مارگیان (مرو)؛ سلوکیه شوش تیسفون, لائودیسه (نهاوند)» کنگوبار 
(کنگاور)؛ آربا (هرات) تراگزبان (نزدیک مشهد) تمبراکس (نزدیک ساری) کاتازتار تیا (ضرابخانه سیار) سیر بنک» هرا کلث؛ خراکس و 
فیلاس (ملکزاده بیانی» ۱۳۸۱: ۵۴). 

نام ضرابخانه‌های اشکانی نظیر نیساء؛ تامپراکس آپامثا و آریا (هرات) از زمان مهرداد اول و فرهاد دوم در رو با پشت سکه‌ها درج 
گردید. این شیوه تا عهد اردوان اول ادامه داشت. از زمان اردوان دوم نام مر گیانه (مرو). ترا کسیانه و نیسا نیز دیده می‌شود. اما از این 


زمان نام ضرابخانه‌ها معمولاً به صورت نشانه‌های اختصاری (مثلاً تر کیب حروف اول و آخر نام شهر) درج شده است. تا کنون نام اکباتان 


(همدان)» رگا (ری)؛ مهرداد کرد (دژنیسا) مارگیانه (مرو) تراکسیانه آرثیا (هرات)» لائدیکنا (نهاوند)» کنکبار (کنگاور) و شوش 
بدین ترتیب شناسایی شده است (جعفری دهقی» ۱۳۹۱: ۲۴) 

ضر ابخانه‌های اشکانی موزة گنجعلیخان کرمان با توجه به نمودار ۲: 

ری» سلو کبه» لائودسه (نهاوند)» مرو مبترادات کرت. نساء همدان 

نتیجه گیری 

یکی از ادوار مهم تاریخ ایران که از لحاظ مختلف قابل تعمق و مطالعه می‌باشد دورهْ اشکانی يا پارتی است. دوره‌ای بس درخشان و 
پرعظمت که شاهان موسس آن توانستند با تدبیر» دلاوری و شجاعت که خاصیت آن قوم ایرانی بوده دست یونانیان و جانشینان اسکندر 
را از سرزمین ایران کوتاه نمایند و اساس و بنیان شاهنشاهی بزرگی را که پنج قرن دوام داشت» پی‌ریزی کنند. سکه‌های پارتی اسناد و 
مدارکک گرانبهایی هستند که نه تنها وضع پولی و اوضاع اقتصادی آن روزگاران را معرفی می‌کننده بلکه گنجینهٌ بی نظیری هستند که 
تاریخ پنج قرن شاهنشاهی بزرگك ایران را از لحاظ مختلف می‌شناسانند. در واقع بررسی و پژوهش سکه‌های این دوره سیر تحولات و 
تغییرات ساختار سیاسی آن دوره را تا حدی روشن می‌نماید. شاید کمبود و حتی نبود شواهد کافی از این دوره دلیل اهمیت فوق العاده 
سکه‌های اشکانی در شناسایی تاریخ این سلسله باشد. نقش چهرة فرمانروایان و درج تاریخ بر روی برخی از این سکه‌ها راهگشای شناخت 
دقی تر انش هل استه تین ترتت قرب از همهی شاهان اشکانی اطلاعات سکه شناسی در دست است: 

از مجموع ۲ سکه موجود در گنجینهٌ موز کرمان با توجه به ویژگی‌های سکه‌های دوره اشکانی و مشخصات ظاهری آن‌ها تعداد 
۳ سکه متعلق به این دوره می‌باشد که این تعداد سکه بر اساس جدول ۲ از نظر تشابه نقش شاه و حاکم به ۱۸ دسته و گونه مختلف 
تقسیم می‌شوند که برههٌ زمانی ۱۷۶ قبل از میلاد تا ۲۲۴ میلادی را شامل می‌شود که همگی از جنس نقره می‌باشند و به ۱۷ پادشاه تعلق 
دارند که عبارتند از: فرهاد اول مهرداد دوم سنترو کك» اردوان دوم فرهاد سوم؛ ارد اول يا دوم فرهاد چهارم؛ فرهاد پنجم» گودرز 
دوم» ونن دوم با مهرداد دوم يا اردوان دوم بلاش اول پاکر دوم خسرو دوم یا بلاش پنجم. پارتاماسیات. بلاش سوم آرتاواز یا اردوان 
ششم. 

در این دوره سکه‌های اولیه و پول اصلی؛ درهم است که مرتب در ضرابخانه‌های مختلف شاهنشاهی ضرب می گردید و بر اساس جدول ۱ 
تمام سکه‌های اشکانی موجود نقره هستند. نقوش و طرح سکه‌ها عمدتاً به سبکک و شیوه سل وکی است. روی سکه‌های نقره اشکانی موز 
کا هجو و شام رز غالا در ای گس عضو هل با شم ورس و ام ویس کرک تهان ام که اف وس انس 
نقوش این سکه‌ها شامل کلاه؛ تاج» گردنبند و خال روی بیشانی فرمانرواست. نقش ماه و خورشید نیز از نمادهای دینی است. بر پشت 
درهم‌ها نقش ارشکک که بر تخت يا مصطبهٌ مخروطی شکل نشسته نقر گردیده است. 

زنانوز ظ فوررم اسکان هلو اسان یارب نوفه که ان رش به بو یس شده اس اما کتیه‌های هو نود برش شکه‌ها عهوها 
به پونانی است. هرچند از دورة سلطنت بلاش اول کتیبه‌هایی به خط پهلوی اشکانی دیده می‌شود. القاب و عناوین یونانی نیز بر روی سکه - 
ها دیده می‌شود که اغلب از سل و کیان اقتباس شده‌است. در بیان این القاب در آغاز قصد سیاسی در میان بوده است» ولی بعدها عادت 
شده و به طور خود کار تکرار می‌شده‌اند. مضامین و شعارهای نگاشته شده بر رو و پشت سکه‌ها بیانگر جهان بینی و باورداشت‌های دینی 
و اخلاقی و سیاسی جامعه‌ای است که آن سکه‌ها در آن جا رواج داشته است. 

نام شهرها و جغرافیای تاریخی این دوره را می‌توان از ضرابخانه‌های آن دوره بازشناخت به طوری که بسیاری از دارالضرب‌ها از میان 
رفته‌اند ولی موقعیت جغرافیایی آن‌ها معلوم است. يا امکان تحقیق وجود دارد. اما بعضی هم هستند که در هیچ یکک از منابع جغرافیایی 


دیده نمی‌شوند و سکه‌ها بهترین راهنمای ما در این راه می‌باشند. 
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کتابنامه 

فارسی: 

آلرام مایکل 

۳ سکه‌های اشکانی» ترجمه رضا کاظمی تهران» کتاب ماه و هنر» ۱۴۸-۱۵۱. 

اشرف پ رگاری» علی 

۸ شهروا: سکه‌ها» تهران انتشارات بر گار. 

آمبنی» امین 

۱۳۸۹ سکه‌های ایرانی قبل از اسلام» تهران پازینه. 

بهزادی پور مر تضی 

۰ پیدایش سکه تهران انتشارات وزارت آموزش و پرورش. 

بازار گاد. بهاءالدین 

۵ تاریخ دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران قبل از اسلام تا عصر پهلوی» تهران ناشر اشراقی. 
پا کزادیان. حسن 

۶. سکه‌های الیمایی» تهران انتشارات مولف. 

ترابی طباطبایی, سید جمال 

۰(. سکه‌های شاهان اسلامی ایران تبریزه اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی. 

جعفری دهقی. محمود 

۱۳۹۱ نقش سکه شناسی در بازشناسی تاریخ و فرهنگ ایران» شماره ۰۱۷۸ از ۲۰ تا ۲۵. 

رجبی. پرویز 

۳ تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان تهران, انتشارات پیام نوره 

سرفراز: علی اکبر و آورزمانی» فربدون 

۴ سکه‌های ایران از آغاز تا دوران زندبه» تهران انتشارات سمت. 

سرفراز علی اکبر و فیروزمندی» حسن 

۵ .باستان شناسی و هنر دوران تاریخی ماد همخامنشی اشکانی ساسانی» تهران انتشارات مارلیک. 
سرمدی» مر تضی 

۹ سکه‌های پادشاهان اشکانی» همدان اداره فرهنگ و هنر فرمانداری کل همدان. 

عزبزی پور طاهره. صفاری. محمد. خادمی ندوشن, فرهنت 

۶ بررسی سیستم اقتصادی پارتیان با استفاده از روش تجزیه طیف سنجی یک مطالعه موردی» شماره یک. ۶۸ - ۵۷. 
ثهرمانی, ابوالفتح 

۹ سک نشان قومیت و آزادی گفتگو تهران؛ هنر و مردم شماره ٩۲‏ ۲۱-۳۵. 

کالج. مالکوم 

۸. اشکانیان ترجمه: مسعود رجب نیا» تهران انتشارات هیرمند. 
محمدی فر. یعقوب 
۷ استان شناسی و هنر اشکانی تهران انتشارات سمت. 
ملکز اده ببانی. ملکه 

۷ تاریخ سکه از قدیمی ترین ازمنه تا دوره ساسانیان جلد ۱و ۲ تهران انتشارات دانشگاه تهران. 
ویسهوفر یوزف 

۱۳۷۷ ایران باستان» ترجمه: مرتضی اقب فر» تهران انتشارات ققنوس. 


هرمان» جورجینا 


۱۳۷ تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان» ترجمه: مهرداد وحدتی» تهران» نشر دانشگاهی. 
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نمودار ۱: تعداد سکه‌های هر پادشاه اشکانی در موزهٌ گنجعلیخان کرمان با توجه به جدول ۱ 
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(آورزمانی و سرفرازء ۱۳۸۴: ۴۸: ۱: ۴) و (امینی» ۱۳۸۹: 
۰ ۶۸)و (قهرمانی» ۱۳۴۹: ۲۳: ۴) و (ملکزاده بیانی» 
۷۱ ۶۵: ۱۵) و (سرمدی؛ ۱۳۴۹: ۱۱) 


(آورزمانی و سرفرازء ۱۳۸۴: ۴۹: ۲: ۸) و (امینی» ۱۳۸۹: 
۴ ۸۴) و (اشرف پرگاری» ۱۳۸۸: ۷۹)و (ملکزاده 
بیانی» ۱۳۸۱: ۰۷۴ ۲۴) و (پا کزادیان ۱۳۸۶: ۲۸: ۵۱) و 
(محمدی فر» ۱۳۸۷: ۲۶۲: ۱۳۱) 


(سرفراز و آورزمانی. ۱۳۸۴: ۵۰: ۳ ۱) و (امینی» ۱۳۸۹: 
۴ ۸۵) و (بازا رگاد» ۱۳۴۵: ۴۵)و (اشرف پرگاری؛ 
۸ ۸ و (ملکز اده بیانی» ۱۳۸۱: ۷۴: ۲۵) و (آلارم» 
٩) ۳‏ 


(سرفراز و آورزمانی. ۱۳۸۴: ۵۰: ۳ ۲) و (امینی» ۱۳۸۹: 
۶ ۴)و (بهزادی پور ۱۳۵۰: ۳۷: )۱٩‏ و (ملکزاده 
بیانی» ۱۳۸۱: ۷۸ ۳۱) 


(سرفراز و آورزمانی» ۱۳۸۴: ۵۰: ۴: ۱۱) و (امینی» 
)٩۳ :۴۵ ۹‏ و (ملکزاده بیانی» ۱۳۸۱: ۷۷ )۲٩‏ 


(سرفراز و آورزمانی. ۱۳۸۴: ۳:۵۰: ۷) و (امینی» 
و ۹ ۱۰)و (بهزادی پور» ۱۳۵۰: ۲۶:۳۸) و 
فرهاد سوم 
(ملکزاده بیانی» ۱۳۸۱: ۸۰ ۳۲) 
(سرفراز و آورزمانی» ۴ ۲ ۸ ۱۰ و و و ۲( 
و (امینی ۱۳۸۹: ۵۱: ۱۲۴) و (بهزادی پور ۱۳۵۰: ۴۱: 
م1 و ۱ 
۱ و (اشرف پرگاری» ۱۳۸۸: ۱۰۳) و (ملکزاده بیانی» 
۷۱ ۳۳ ۴۴ و (ملکزاده بیانی» ۱۳۵۱: ۲۴: ۲۴) 


(سرفراز و آورزمانی» ۱۳۸۴: ۵۳: ۶: ۵) و (بهزادی پور» 
۰ ۳ ۷۱) و (بازا رگاد. ۱۳۴۵: ۴۴) و (ملکزاده 
بیانی» ۱۳۸۱: ۱۰۰: ۵۰) و (پا کزادیان» ۱۳۸۴: ۱۷) و 
(هرمان» ۱۳۷۳: ۵۴) و (سرفراز و فیروزمندی» ۱۳۸۵: 

(۳ 


(سرفراز و آورزمانی. ۱۳۸۴: ۵۴: ۷ ۶) و (امینی» ۱۳۸۹: 
هه ۶ ۳ و (بهزادی پور. ۱۳۵۰: ۴۴: ۸۶) و (ملکزاده 
۱ گودرز دوم ۱ 
بیانی» ۱۳۸۱: ۱۱۵: ۶۲) 


ونن دوم (سرفراز و آورزمانی» ۴ ۵۴: لوح ۸۷ و 
(امینی. ۱۳۸۹: ۵۷: ۱۴۴) و با سکه مهرداد دوم (بهزادی 


۳ ونن دوم با مهرداد دوم 


پور» ۱۳۵۰: ۳۸: ۲۱) و با سکه اردوان دوم (پازار گاد» 


پا اردوان دوم 


۵ ۴ و (ملکزاده بیانی» ۱۳۸۱: ۱۱۶: ۶۴) 


ارد اول (آورزمانی و سرفراز» ۱۳۸۴: ۵۲: ۳:۵ و ۵) و 
(ملکزاده بیانی» ۱۳۸۱: ۸۷: ۳۸) و ارد دوم (امینی» 
ارد اول یا دوم ۹ ۸۰: ۱۱۲) و (بهزادی بو ۱۳۵۰: ۳۹:۴۰)و 
(اشرف پرگاری» ۱۳۸۸: ۱۰۹) و (پا کزادیان ۱۳۸۶: ۳۲: 
۷ و (هرمان ۱۳۷۳: ۶۹) 
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(سرفراز و آورزمانی» ۱۳۸۴: ۵۴: ۷ )٩‏ و (امینی» ۱۳۸۹: 
۸ ۱۵۱)و (اشرف پرگاری» ۱۳۸۸: ۱۱۶) و (ملکزاده 


بیانی» ۱۳۸۱: ۱۱۸: ۶۶) 


اول (سرفراز و آورزمانی» ۴ ۵۴: ۷: ۱۲) و (امینی» 
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(سرفراز و آورزمانی» ۱۳۸۴: ۵۵: ۸: ۶) و (اشرف 
۲ پاکر دوم پ رگاری» ۱۳۸۸: ۱۱۸) و (ملکزاده بیانی» ۱۳۸۱: ۱۲۲: 
۶۹( 


خسرو دوم (آورزمانی و سرفراز» ۱۳۸۴: ۵۵: ۸ ۱۰) و 
(امینی» ۱۳۸۹: ۶۱: ۱۶۱)و (بهزادی بور ۱۳۵۰: ۴۶: 
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(سرفراز و آورزمانی. ۱۳۸۴: ۵۶: :٩‏ ۴) و (امینی» ۱۳۸۹: 
۱۷ 
۰ ۱۵۶) و (اشرف پرگاری» ۱۳۸۸: ۱۲۳) 
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(ملکزاده بیانی» ۱۳۸۱: ۱۴۱: ۸۲) و اردوان ششم 
(محمدی فرء ۱۳۸۷: ۲۶۳: ۱۳۲) 


نمودار ۲: تعداد ضرابخانه‌های سکه‌های اشکانی موزهٌ گنجعلیخان کرمان 


۱۳۹۲ له کنو کای شباره کمی سال تهم سای و زمستاقن‎ ٩ 
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ی / وی دف و انش جنگت : 


چیستی و فلسفه هنر 
نقوش بر جستة ساسانی 


میلاد وندائی 

(باستان شناسی») 
چکیده: 
در نشست‌ها و محافل و کلاس ها و غیره» هر جا سخنی از نقوش برجسته ساسانی می شود نخستین پرسشی که عموماً پرسیده می شود اين 
است که کاربری نقوش برجسته ساسانی چیست؟ و شاهان ساسانی به چه هدفی اقدام به ساخت این نقوش در ابعاد و تعداد بزرگ نموده 
اند؟ این آثار که پیش از دوره ساسانی به صورت نقوش سوزنی بر روی دبوارهای شهر پارسه( تخت جمشید) و جود داشتند» با روی کار 
آمدن اردشیر بابکان و تأسیس سلسله ساسانی» شکل جدیدی به خود گرفتند و اردشیر اول با دانش و آ گاهی» هنر را به خدمت مذهب و 
سیاست فراخواند و تمامی تلاش خود را کرد که به همراه دیگر هنرهای موجود همچو سکه فلز کاری و مهر به خاندان خود مشروعیت 
بخشد و این مشروعیت را در تمامی پهنة امپراطوری منعکس کند. فلسفه و هنر به کار رفته در این نقوش یکی از شاخص‌ترین نمونه های 
کل تاریخ ايران باستان و حتی تمام طول تاریخ ایران است که شناخت هر چه بهتر آن می تواند دید روشن‌تری از تأثیر پذیری و 
تأثیرگذاری آن بر دوران پیش و پس از خود به ما دهد؛ بر همین اساس در این مقاله به چیستی و چگونگی این آثار و عوامل تأثیر گذار بر 


آن از جمله. سیاست. مذهب. جبر جغرافیایی و دیگر عناصر خواهیم پرداخت. 


کلید وا ژگان: نقوش بر جسته. فلسفه» هنر ساسانیان ابران. 
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مقدمه 
هنر ایرانی یک پدیده‌ی تاربخی منحصر به فرد و ماند گار است؛ به نظر می‌رسد که اساسی‌ترین و شاخص‌ترین مشغله‌ی اقوام ایرانی 
پرداختن به هنر بوده است. پایا و ماند گارترین بازمانده‌ای که از این مردم بازمانده» و ارزنده‌ترین سهمی که در تمدن جهانی داشته‌اند همین 
هنر است؛» و تاریخ هنر ایشان بسیاری از مسائل تاریخ فرهنگ بشری را روشن می کند. در آن نخستین فرهنگ‌های بومی در گنج تپه و علی 
کش که بیش از شش هزاره پیش از میلاد در فلات ایران پدیدار شدء هنر یک عنصر اساسی بود که در همه‌ی دوره‌های بعدی هم نقش 
به‌سزایی بر عهده داشت و در سراسر این مدت ویژگی‌های مشخص و بارز خود را حفظ کرد. این هنر از بدو شکل گیری توانست فضاهای 
مختلفی را تجربه کند و مسیر رشد را در پیش گیرد» همچنین توانست در زمینه‌های بسیار و به‌شیوه‌های گوناگون که در عين حال ارتباط 
ذاتی و سازواره‌ای (ار گانیک) با هم دارند» نمونه‌های متعددی از شاهکارهای هنری و بومی را بیافریند. نبوغ و روح خاص ايران کامل‌ترین 
تجسم خود را در هنرهای به اصطلاح تزیینی و نمادین به دست آورده است؛ یعنی هنرهایی که راز و تأثیر آن‌ها در زیبایی نقش و طرح 
نهفته است. در این رشته‌ها» ايران به تسلطی رسید که در طول بی‌مانند تاریخ فرهنگ این سرزمین کمتر تزلزلی بدان راه یافته است. این 
فریحه و استعداد آراستن و تزیین؛ در همه‌ی آفرینش های هنری ایران جلوه کرده است. مردم ایران گویی بر حسب مفاهیم تزیینی 
می‌اندیشند» زیرا که همین روشنی و دقت طرح و وزن در شعر و موسیقی نیز قابل پیگیری است. 

به راستی» اهمیت خاص هنر ایرانی در این است که معتبرترین نماینده‌ی این نظر است که غرض نخستین هنر بازنمایی نیست. بلکه تزیین و 
زینت بخشی است. این اصل در بسیاری از آثار هنری آسیا رعایت می‌شود. و در بعضی ازدوره‌های هنر اروپایی به ویژه در دوره‌هایی که 
اروپا در تماس نزدیک با مشرق‌زمین بوده قابل مشاهده است. اما؛ امر تزیین عمل بی‌واسطه و نهایی نبود. قریحه‌ی بازنمایی هم گرچه به 
همان اندازه اساسی نبود» باری در صحنه حضور داشت و نه تنها از نفس نمی‌افتاد» بلکه با اقتدار هنر تزیینی درمی‌افتاد؛ در حالی که این هنر 
برتری را در میدان رقابت و پس از پیمودن سایر راه‌های بیان هنری به دست آورده بود. 

از ابتدای هزاره‌ی سوم پیش از میلاد مسیح پیکرسازان به ساختن پیکره‌های جانوران می‌پرداختند که هر چند صورت تزیینی داشت. با نوعی 
شناخت دقیق زیبایی موضوع کار و حس پیکرسازی واقعی همراه بود. پیکرسازی در دوره‌ی هخامنشی یکی از عالی‌ترین سابقه‌های نبوغ ایرانی 
را در تر کیب متعالی صورت محض و بازنمایی نشان می‌دهد. در نقش موجودات زنده که ذره‌ای از کیفیت طبیعی خود را فدای کلیت 
نمی کنند» اصول طراحی انتزاعی چنان مخلد گشته است که گویی عین قوانین فراست و هوشمندانه‌اند و از دل طبیعت ذهن بیرون آمده‌اند؛ البته 
بی‌ شک در این بین» تأثیرپذیری از هنر بین‌النهرین باستان به ویژه آشور نو را نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. هنرمندان این دوران با الهام گیری از 
گذشته‌ی تاریخی فلات ایران و بین‌النهرین» سعی در تر کیب و ابداع هنری را داشتند که هر چند بسیاری از موارد آن تقلید بود اما هنری نو و 
شگرف را با نام هنر هخامنشی بنیان نهادند. اما در دوره‌ی حکومت پارت‌ها و با از بين رفتن قدرت م رکزی و وجود دولتی مل و ک‌الطوایفی» 
حمایت از هنر و هنرمند در هاله‌ایی از ابهام فرو رفت و تماس با یونان و دیدن آثار آنان هنر پیکره‌سازی را دچار افول کرد؛ هر چند که 
الیمائیان و فرته‌داران توانستند تا حدی حکم میانجی را برای این هنر اجرا کنند» و این دوره‌ی انتقالی را پشت سر بگذارند. اما با روی کار آمدن 
ساسانیان» همان سنت‌های ملی دیرین در دين و سیاست و هنر د گرباره از نو زنده شدند و پیکرسازی و نقش برجسته خود را بازیافت. هنرمندان 
این دوره توانستند صحنه‌هایی حماسی از دل کوه در آورند» عالی‌ترین لحظات را در زند گی شاهان سلسله‌ای که مدعی اقتدار آسمانی بود به 
روشنی نشان دهند و در عين حال, آن تعلق خاطر دیرین را به صورت کار نگه داشته و تجدید کنند. 

نقوش برجسته ساسانی» جزئی از هنر بی پروا و بومی بودند که می‌توان ریشه‌ی آن را (از نظر موضوعی و سبکی) در بین‌النهرین باستان 


جستجو کرد. پادشاهان نخستین این سلسله به ویژه اردشیر پایکان و فرزندش شاپور اول» رخساره و هویتی جدید به این هنر بخشیدند و از 


آن برای گسترش و ترویج تفکرات و همچنین به رخ کشیدن پیروزی‌های خود بهره بردند. اما می‌توان ريشه و کانون این فرهنگ هنری را 
در تاریخ هنر پیش از این سلسله به خوبی کند و کاو کرد. خاندان ساسانی» فرهنگی برتر رابه وجود آورد که توانست با داشتن یکك 
ایدئولوژی مذهبی و تر کیب خود با نیروی مابعدالطبیعه و انداختن سایه‌ی افسون بر زند گی شاهان و طبیعت پیرامون خود. گذار از کیهان 
بی کران را به جهان بسته تسهیل کند. این افسون‌زد گی با درهم آمیختن اسطوره و افسانه؛ دچار رنگارنگی شد و شکاف فلسفی چند رگه‌ایی 
را در تاریخ هنر به وجود آورد که تا دوران معاصر نیز می‌توان این شکاف را ریشه‌یابی کرد. اما هنر ساسانی تنها مواد و داده‌های این 
شکاف را تغییر داد لیکن می توان کانون این تفکرات را در یک هزاره هنر پیش از آن بررسی و مشاهده کرد. تغییرات هنری از یک دوران 
به دوران دیگر نمی‌تواند مستقیم و به صورت ثابت به وجود آید و اث رگذار باشد» بلکه هنر جدید می‌بایست به درجه‌ای از نیاز رسد که 
خود توان رفع آن را ندارد» پس باطبع باید دست در تاریخ بکند و از ریشه‌های خود کمک بگیرد. 

برای رسیدن به این تغییر هنر جدید نیاز به فلسفه‌ای نوین در کاربری» زیبایی‌شناختی» سبک‌شناسی و تکنیک دارد که می‌بایست از برای 
آن قانونی تعریف کند که از نخستین دوران روستانشین شدن نوع انسان» این تعریف قانون با بهره بردن از قانون‌های تمدن‌ها و فرهنگ‌های 
پیرامون خود و همچنین طبیعت آن سرزمین» شروع به پیشرفت و تکامل کرد که همچنان اين سیر تکاملی ادامه دارد. عقلانیت و فایده‌ی 
انواع فکرها و صناعت‌هایی که ایران ابداع کرد یا پروراند» زیبایی ذاتی هنرهای اوه و صورت‌های روشن و قابل فهم که در بیان این هنرها به 
کار رفته است» گسترش وسیع آن‌ها را مسلم می‌ساخت. و موقعیت ایران در کانون فرهنگ آسیایی نیز این گسترش را تسهیل می کرد. در 
حقیقت در زمانی با همه‌ی تمدن‌های بز رگ جهان در تماس بوده است و اندیشه‌های ایرانی را به همه‌ی آن‌ها می‌رسانده؛ ولی در عین حال» 
از همفی: آن تمدن‌ها هم تأثیر می گرفته و الهامات بسیار متفاوت را آزادانه اما با دید انتقادی جذب می کرده است. 

دین در هنر ساسانی 

رابطه‌ی میان هنر و دین از دیرباز یکی از مسائل فرهنگ بوده است. و موجب آن شباهت در راهبرد و مرجع نهایی آن‌هاست. گفته‌اند 
که دین نیروی الهام‌بخش هنر است. و هنر هم خدمت گزار و ملازم دین؛ این همبستگی نزد مورخان معروف است. بررسی سر آغاز 
تاریخ هنر ایرانی پرتو تابنااکی بر این مسئله‌ی اساسی می‌افکند. به ویژه آن که با این بررسی روابط و دین از خلط مبحث نگران کننده‌ی 
تداعی‌های متداول رهانیده می شود. جدای از این سخن ایران» خواسته یا ناخواسته در پرورش و رشد فرهنگ‌های دیگرء در شرق و 
غرب. عمقاً نقش داشته است. بر همین اساس مورخان هنرهای ملل دیگر باید از تاریخ هنر ایران کسب روشنایی کنند. اماء چند 
مسئله‌ی دیگر هم در این ضمن روشن می‌شود. هنر ایران به واسطه‌ی قدمت» طول عمر و دوام کیفیت منحصر به فرد به عنوان مرحله‌ای 
در کل تاریخ فرهنگ حائز اهمیت است. از آن جا که در فلات ایران پرورش هنرهای بسیار پخته با ظهور نخستین تمدن پیشرفته همراه 
است. به کمک این هنرها می‌توان معلوم کرد که انگیزه‌ی زیبایی‌شناسی انسان تا چه حد ازلی» دیرین و بنیادین و خصلت کار کرد و 
ارزش آن در بقای انسان چگونه است. بررسی تولید هنری را هم برای ما روشن می کند. در این منطقه» دین بر زایش هنر نظارت داشته و 
به نحوی حیات آن را تا دوره‌ی پختگی حمایت می کرده است. از همین رو» دین رابطه‌ی پر معنای میان این دو مشغله‌ی اساسی و 
مرکزی انسان را که هنوز هم کاملاً روشن نشده است. نشان می‌دهد. 

از سویی دیگر پرورش و رشد هنر, پیوند ویژه‌ای با ثبات سیاسی هر سرزمینی دارد. اردشیر ساسانی با بوجود آوردن یکك حکومت 
متمرکز» توانست از هنر و معماری حمایت کند» همانند او در هزاره‌ی اول پیش از میلاد» آشوربانیپال و داریوش اول را می‌توان مانند 
آورد. این افراد با وجود تفاوت دوران تاریخی. اما شباهت‌های شخصیتی با یکدیگر دارند که باعث رشد و بلوغ سیاسی و هنری زمانه‌ی 
خود شده‌اند. عناصری مهم که اگر وجود نداشتند همانند دوره پارتیان هنر بومی» این سرزمین سیر نزولی را تجربه می کرد. اردشیر 


پایکان زمانی که بنیاد سلسله‌ی خود را می‌نهاد» برای آن ایدئولوژی مذهبی تعریف کرد و سعی در یافتن زبانی مشت رک بین هزاره‌ی 
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پیش و پس از خود می گشت. پس چه زبانی بهتر از هنر» تا بتواند با بهره بردن از نمادهای پیش از خود. اساس و بنیاد هنری را بگذارد تا 
بتواند از آن به عنوان پلی برای ارتباط با آیند گان بهره ببرد و همبستگی فرهنگی تاریخی اجتماعی» سیاسی و هنری بین سرزمین تحت 
تسلط خود به وجود آورد. مذهب در این بین نقشی شگرف و اساسی را بازی می کرد. او در یکی از نخضستین نقوش برجسته‌ی خود در 
فیروزآباد» با ساختن هیکلی فیزیکی برای اهورامزدا در دین زرتشتی بدعت گذاری کرد و با هنری تر کیب شده به مذهب توانست برای 
سلطنت خود مشروعیت کسب کند. وی در نقوش دیگری از جمله در نقش رستم و نقش رجب دگر باره این استفاده‌ی مذهبی از هنر را 
تکرار کرد تا به شکل چشمگیری بتواند هنر را در خدمت مذهب و ایدئولوژی خود در آورد؛ کاری که شاهان و نواد گان پس از وی نیز 
از آن بهره بردند. 

اردشیر با دست بردن در تاریخ و انتصاب خود به شهریاران همخامنشی سعی بر آن داشت تا با تاریخ به حکومت خود مشروعیت ببخشد و در 
عین حال با آیند گان نیز ارتباط برقرار کند» غافل از این که خود در تاریخ هنر» نقش یک بنیان گذار هنری را بازی می کند. پس از اوه 
شاپور اول با پیروزی‌های خود سعی در به رخ کشیدن این فرخی و کامیابی در مقابل امپراطوری بز رگک غرب یعنی روم را دارد و با 
تر کیب هنر همین سرزمین یاد گارهایی از خود در نقوش برجسته به جای می گذارد که پس از او تبدیل به الگویی جهت تقلید و تکرار 
هترامن من شون در این بین شاهان ساسانی سعی در تر کیب سلطنت و دنیای خود با افسون‌زد گی ماورالطبیعه داشتند و با در هم آمیختن 
دین و دنی پنداری افسانه‌ای را برای مردم زمان خود و همچنین آیند گان می‌پرداختند؛ آنان با افزودن تمثیل‌های نمادین از جمله گرفتن 
دیهیم از اهورامزد» شکافی در فرهنگ دینی خود به وجود آوردند که تا امروز نیز قابل توجیه از سوی پرستند گان این دین نیست. 
مذهب عنصری جدا نشدنی از هنر این سلسله است که پس از آن نیز در هنرهای اسلامی تجلی پیدا می کند. حضور آتشدان در 
رایج‌ترین هنر این دوره یعنی سکه‌ها؛ بخشی مهم از تعریف این ایدئولوژی برای اثبات وصلت با دنیای مینوی است که در دیگر هنرها 
نیز قابل پیگیری است. با افزايش درجه‌ی بلوغ و کمال فرهنگی و هنری جامعه‌ی ساسانی نیروهای بدوی هم تکثیر پیدا کردند. در 
آسمان‌هاء ایزدان توانا ساکن شدند. آسمان تا پایان دوره‌ی ساسانی برترین نیرو است. و خورشید» که برادر ناتنی ایزد آسمان است و در 
باور مردم به همان اندازه اهمیت دارد» سرانجام به عنوان نماد ملی ایرانیان ظاهر می‌شود. کاربرد حیوانات اساطیری و بخشیدن شاخ و 
برگ به آنان نیز بخش دیگری از این تفکرات است که تفاوت و منحصر بودن در این هنر رابه وجود آورد؛ در نیمه ی پایانی این 
سلسله نیز نقش ایزد مهر(میترا» بسیار تاثیر گذار بود» هرچند نمی توان به طور مسجل درباره آنها سخن گفت. اما تاثیر آنهابر هنر 
ساسانی غیر قابل انکار است و خود نیاز به پژوهشی جدا دارد. شناخت سمبل‌ها و نشان‌های مذهبی امروزه در مهرهای ساسانی یکی از 
مهمترین و در عين حال. پیچیده‌ترین جنبه‌های تاریخ هنر این دوران را شامل می‌شود که کمبود متون پهلوی این عدم شناخت را دو 
چندان کرده است. 

جبر جغرافیایی 

در هر هنری که تاریخ ممتدی در یک منطقه داشته باشد» موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی نقش بسزایی را در شکل گیری و رشد 
آن ایفا می کند. هنر بیان کننده‌ی خصلت و ذات وجودی هر قومیتی است؛ سرچشمه‌ی نیازهای مادی وء در عین حال معنوی» و عناصر آن 
از تجربه گرفته می‌شوند هر چند این تجربه تصعید شده است. محیط زمینی صحنه‌ی تمامی فعالیت‌های بشری است. که تعیین کننده‌ی 
فرصت‌های اوست. او را ذهناً و جسماً مشروط می‌سازد؛ و مواد و مایه‌های هنر او را فراهم می‌سازد؛ همچنین در شکل گیری دین و مذهب 
بسیار موثر است. همانند پرستش ارباب طبیعت در دین هندویی و ستایش آنان در دین زرتشتی و پیوند هر یک از عناصر طبیعت چون آب 


و آتش و باد با ایزدانی خاص, برای نگهداری و پاسبانی از آنان. 


می‌توان گفت اقلیم» تجربه و ارزش‌ها را به انحایی تحت تأثیر قرار می‌دهد که مسلماً در هنرها بازتاب پیدا می کنند. شاردن در وصف آب و 
هوای ایران سخن می گوید و آن را آنچنان با انگیزه بیان می کند که نشانگر تأثیرات جغرافیایی است: «در هوای ایران چنان زیبایی 
دل‌انگیزی موج می‌زند که من نه خود می‌توانم آن را فراموش کنم و نه از وصف آن برای دیگران خودداری کنم. می‌توان س وگند خورد 
که آسمان بسی بلندتر است و رنگ آن از جوهر دیگری است. غیر از آنچه در هوای غلیظ و دلگیر اروپای خودمان می‌بينيم در آن 
سرزمین‌ها خوبی و صفای هوا پخش می‌شود و سراسر طبیعت را می پوشاند؛ چنان که به هر آنچه در آن جا تولید می‌شود نجابت می‌بخشد 
و در همه‌ی آثار هنری درخشش و استحکام و دوام بی‌مانندی بر جا می گذارد» بگذریم از این که آن ملایمت هوا جسم انسان را از نشاط 
سرشار می‌سازد و جان را به وجد می‌آورد.» (شاردن» ۱۳۷۹). 

این تأثیرات آب و هوایی بی‌شکک در کاربری حیوانات در هنر نیز جلوه پیدا می کند و محیط مادی بر کارمایه‌های هنری بسیار تأثیر گذار 
است. برای نمونه تصویر کوه بر روی نخستین سفالینه‌ها نشان می‌دهد که ربخت طبیعت چه تأثیر شگرفی ممکن است بر انسان ابتدایی داشته 
باشد. بز کوهی آهوء شیر و پلنگ. گاو و گراز گذشته از انواع مرغان از همان آغاز در هنر ایران حضور به سزایی داشته‌اند. در حالی که 
در این هنر اثری از کانگرو و یا میمون نمی‌بینید زیرا در جغرافیای ایران چنین موجوداتی و جود ندارند. 

محیط مادی ممکن است محدودیت‌هایی بر هنرمند تحمیل کند» یا نوعی وا کنش سازنده را باعث شود یا فرصت‌هایی را پیش پا آورد با 
مواد مصالح کار را به مقدار بی‌حد و حساب در اختیار هنرمند بگذارد؛ ولی نه می‌تواند حکم کند که واکنش خاص او چه باید باشد و نه 
این که آن را از پیش نشان دهد. هنرمند حد و حدود طبیعت را ممکن است پذیرد یا نادیده بگیرده یا موانع آن را دور بزند» یا از چالش با 
طبیعت طفره برود یا به گونه‌ای با او در گیر شود. آن چیزی که خصلت فرهنگ و در نتیجه» کیفیت هنر او را معین می کند» ویژگی واکنش 
در برابر عوامل جغرافیایی است. انگیزش‌های واحد در گروه‌های اجتماعی متفاوت آ ار متفاوت بر جای می گذارد؛ و از این جا هنرهای 
بدیع و غیرقابل پیش‌بینی آفریده می‌شوند. 

البته در یک فرهنگ پیشرفته شیوه‌ی برخورد مردم با مشکلات و به کار بستن فرصت‌های جهان ویژه‌ی آن‌ها تا حد زیادی به سنت‌ها و 
راهبردهای جامعه‌ای که در آن پرورش یافته‌اند» بستگی دارد. این جا یک تأثیر متقابل و یک روند دایره‌وار در کار است. اماء همه‌ی این 
روند. این شرط و جزاء این «علت» و «معلول» در درون متقابل و یک روند دایره وار در کار است. بسیاری از ملاحظاتی که بطور عام در 
تأیید جبر جغرافیایی نقل می‌شوند. هر گاه به دقت بررسی شوند. روشن خواهد شد که چیزی جز بیان نادرست واقعیت نیستند و پیرامون 
همانند نه تنها فرهنگ همانند پدید نمی آورد؛ بلکه در بیشتر موارد می‌بينيم که قضیه وارونه است. در این بین جغرافیا عنصری است که نباید 
آن را از نظر دور داشت» زیرا نمی توان یک فرهنگ موجود در خاورمیانه راء به دلیل همزمانی با فرهنگ‌های موجود در آمریکای جنوبی و 
با جنوب آفریقاو شرق آسیا مقایسه کرد و با شباهت‌های جغرافیایی بين کوه‌های آند در شیلی و ارتفاعات سیرا در کالیفرنیا؛ صد در صد 
یک هنر همانند را پدید نمی آورد. جبر جغرافیایی کلیدی در بوجود آمدن تطور فرهنگی و هنری هر سرزمینی است. در این بین 
شباهت‌های هنری و موضوعی در نقوش برجسته ساسانی شاید در کلیات دچار تغییراتی شده باشد. اما در سرشت و نفس خود. دنباله‌روی 
هنر پیش از خود است. هر چند در زمان و مکانی دیگر قرار گرفته باشد؛ اما تفاوت هنری هر سرزمین یک عنصر ذاتی است که هنجارهای 
مشترکک بین تاریخ زنجیروار او را به گذشته‌ی خود متصل می کند. 

هنر خوش بین 

با یک دیدگاه کلی و زیر ساختی می‌توان دریافت که هنر ایرانی و به مانند آن» هنر ساسانی؛ تداوم حقیقتی را پیگیری می کند» چه در 
تصورات اصلی و چه در جزئیات کار. در سراسر مسیر هنر ایران» یک دید گاه معین و بک سلسله از ارزش‌ها و یک مجموعه از 


مفروضات درباره‌ی ماهیت و غرض هنر در کار است. البته» اين عوامل نوسان می کنند؛ ولی کماپیش در تمامی گام‌ها نوعی فردیت در 
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آن باقی می‌ماند که به وضوح آن را از هنر هند و چین و یا مصر و یونان جدا می کند و در همان حال با نفس خود و با گذشته‌ی خحود 
هار کان است وشته سش فوا با آمرفز که فش کر فته است: 

هنر ایرانی که تا حدی آرمان گرایی متصل به مذهب را به ویژه از دوره‌ی ساسانی به بعد تجربه می کند. با حفظ جنبه‌های تزیینی و چشم 
نوازه توانست خحصلت برجسته خود را که از دوران پیش از تاریخ گرفته بود حفظ کند و تا دوران معاصر ثابت نگاه دارد. برآیند اين وضع 
آرمان‌های تزیینی معینی است که به خودی خود بر جا می‌مانند» از جمله: وضوح. دقت؛ آرایش منظم. طراحی موزون کاربرد طرح‌های 
گویء و دقت استادانه در کار. این اصول که در همه‌ی مراحل فرهنگ ایرانی موهبتی طبیعی به نظر می آید به کمک استعداد ابداع بی‌پایان 
جان تازه‌ای می گیرند و به نظر می آید که این قوه‌ی ابداع در پدید آوردن صورت‌های اصیل و گیرا جاویدان است و گویا مدام خود را 
تجدید می کند. افزون بر اين» کمابیش در همه‌ی انواع تر کیب‌بندی» نوعی خویشتن‌داری اشرافی مشاهده می‌شود. اما این خویشتن‌داری 
یک عامل بازدارنده‌ی منفی نیست. در این هنر نوعی عشق مثبت. و حتی گزافه گویی و خوش‌بینی اغراق آمیز» برای پروراندن و شکوه 
بخشدن به اشکال نیز دیده می‌شود که گاه از حدود شایسته‌ی خود هم گذر می کند. 

نیاز مبرم به روشنی و دقت مورد تأأکید قرار می گیرد» و مکمل این امر پرهیز از دلگیری و تیرگی یا آشفتگی است که در همهمه‌ی 
ادوار هنر ایرانی رعایت می‌شود. ایرانیان از آن حالت اندوهبار و آن تراکم آشفته‌ای که بر معابد مصری غالب است بیزار بودند. 
خودنمایی‌های تجسمی دین هندو و وسعت بیان کننده و يا هنرمندانی چون «ال گر کوه» با «رامبراند» در میان ایرانیان جایی نداشتند و 
حتی در مزاج امروز مردم این سرزمین زیاد خوش نمی آیند. ایرانی به آسانی گرایش فانی پیدا می کرد؛ ولی عرفان او عرفان نور بود» 
که پایه و اساسش بر حکمت خسروانی و شیدان شید استوار بود» نه طلمت و تاریکی. نور پرمایه و قوی در ایران پدیده‌ای است مداوم و 
نمایان که ملازم طبیعی اندیشه و احساس است و مایه‌ای است که دیانت و هنر و شعر تکرار می‌شود. اين ویژگی‌ها به شدت ریشه در 
جغرافیا و تأثیرات زیست محیطی این سرزمین بر مردمان آن دارد. 

قلسفه و کاربری نقوش برجسته ساسانی 

شاید بتوان کاربری نقوش برجسته را با مثالی از دنیای امروز قابل توجیه کرد. در جهان مدرن امروز. اغلب به ما می گویند که تلویزیون 
ماهواره و اینترنت با آن تصاویر و آ گهی‌های اغواگرش (یا به تعبیری ظواهر اغواگرش) به جلب رأی نظردهند گان بی خبر و نا گاه 
می‌پردازد. تبلیغات سیاسی‌ای که توسط فعالین سیاسی چون رئیس جمهورها و دولتمردان جهان مدرن به دقت طراحی می‌شود تابه 
لحاظ بصری چشمگیر و جذاب باشد. و بتواند بر روی مخاطب تأثیری شگرف بگذارد و تا آنجایی پیش برود تا شنونده و بیننده را 
مجاب کند به پذیرش آن چه که حواسش به او نشان می‌دهد. بر همین اساس تبلیغات چند رسانه‌ای نقشی به سزا در رقم زدن تاریخ 
معاصر در حال اجرا کردن است. حال می توان این شباهت راء مقایسه کرد با دوره ساسانی؛ شاهان ساسانی از نقوش برجسته در جای 
جای شاهنشاهی خود به ویژه در مرکز آن یعنی پارسه» که خواستگاه خیزش این سلسله بود» با انجام این تبلیغات سعی در به دست 
آوردن تفکر مردم خود داشتند. یک روستانشین و یا شهرنشین دوره ساسانی که آ گاهی او نسبت به دنیای واقعی قابل قیاس با دنیای 
امروز نیست. زمانی که می‌بیند شاه وی از دست اهورامزدا در حال گرفتن دیهیم است؛» و همزمان دستگاه های دولتی و دینی نیز در حال 
به وجود آوردن یک ایدئولوژی جدید هستند» با تکرار این تصاویر در ذهنش» و با گذار زمان خود را توجیه می‌کند که شاید این 
صحنه در دئبای مادی نیز رخ داده باشد» در حالی که در روزهای نخست دیدن این تصاویر برايش سخت ود اما تبلیغات دولت حا کمه 
که روز به روز نیز بیشتر می‌شود این ایدئولوژی را در ضمیر ناخودآ گاه بیننده حکث می کند و پس از مدتی این موضوع در ذهن عوام 
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توجیه می‌شود؛ در این بین گذار یک نسل این پذیرش را دو چندان می کند» زیرا نسل جدید از روز نخست با آموزش‌ها و تصاویر نظام 


جدید رشد می کند» در حالی که خانواده‌اش نیز از این تفکر پیروی می کنند» پس قبول آن برای نسل جدید آسان‌تر می‌نماید. 

در مثال دیگر می‌توان بیان کرد که هیچ یک از مردم غیرنظامی سرزمین ایرانشهر» صحنه‌ی پیروزی شاپور اول بر قیصران رومی را ندیده 
است» پس تصور يا پس زمینه‌ای نیز از این رویداد تاریخی در ذهن آنان نمی‌تواند وجود داشته باشدء اما شاپور با حجاری نقوش 
برجسته‌ای با مضمون یاد شده این پیروزی خود را به رخ مردمش می کشد. وی با همین تصاویر. تبلیغاتی گسترده را انجام می‌دهد که 
در درجه نخست. ترس و واهمه‌ای از قدرت و شکوه حکومتش در دل مردم به وجود می آورد تا هر گونه تلاش برای شورش و 
براندازی را در نطفه خفه کند. و در درجه دوم احترام و هیبتی را به ارمغان می‌آورد تا جایی که تا سده‌ها پس از او نیز شاهان ساسانی 
سعی در قباس خود با این شاه داشته‌اند» و حتی شاهان فاجار نیز در تلاش برای این مانندسازی بر آمدند. 

حال این تبلیغات هنری شاپور تا جایی پیش می‌رود که در فرهنگ و تاریخ آینده‌ی سرزمین ایران نیز ريشه می‌دواند. تا جایی که مردم 
سده‌ها پس از وی که از جزئیات تاربخی پیروزی‌های او بر قیصران روم آگاه نبودند» با فرهنگ اسطوره‌ایی و شفاهی خود این آثار را 
توجیح کردند» زیرا دیدگاه آنان به نقوش برجسته و نقاشی برگرفته از فرهنگ آنان بوده است. بر همین اساس دست در اسطوره 
می‌کنند و دلاوری‌های رستم را در نقوش برجسته‌ی نقش رستم می‌بینند و گمان می‌برند که شاهان موجود در این محوطه دلاوران و 
پهلوانان شاهنامه هستند. پس می‌توان ریشه‌های تبلیغات شاهان ساسانی را نه تنها در زمان خود. بلکه در آینده آنان نیز جویا شد. 

کاربر ی و فلسفه‌ی نشان‌های خانواد کی به کار رفته در هنر ساسانی 

نشان‌های خانواد گی در دوره‌ی ساسانی به شدت رشد یافت و هر خاندانی که صاحب منصب و مقامی بود از برای خود می‌بایست نشانی 
می‌داشت و بالاترین این خاندان‌ها» خاندان ساسانی و شاهنشاه بودند که نشان خاص خود را نیز داشتند. این کاربری نشان‌ها را امروزه در 
بین خاندان سلطنتی بریتانیا می توان دید» روشی سنتی که ريشه در تاریخ ایران دارد اما امروزه دیگر در این سرزمین منسوخ شده و به 
فاصله‌ی هزاران فرسنگ در سرزمینی متفاوت در حال اجرا است. 

نشان یا نشانه» می‌تواند نمایانگر عناصر دیگری باشد. و به مخاطب اجازه دهند که رابطه‌ی بین نشان و شخص را ترجیح دهند مثلاً یک 
چهره نگاره نشانگر کسی است که آن چهره نگار تصویر اوست. و نظاره گران نیز این رابطه را تشخیص می‌دهند. البته این نمونه‌ای از 
محا کات نیز هست. و در واقع» محاکات زیر مجموعه‌ی بازنمایی است. اما مفهوم بازنمایی گسترده‌تر است. زیرا هر چیزی می‌تواند 
نشانه یا نشانگر چیز دیگری باشد بی آنکه شباهتی به آن داشته باشد برای مثال نشان خانواد گی شاهان ساسانی که شبیه به دیهیم پادشاهی 
است و از دو طرف آن روبان‌هایی آویزان شده است. و با نشان خانواد گی کرتیر که شبیه قبجی است و دیگری نشان خاندان کارن که 
شبیه به غنچه‌ی گل است. همگی نشانگر هویت و شخصیتی ریشه‌دار و پر مایه است که در نگاه نخست هیچ شباهتی به صاحبان آن‌ها و 
تا حدی پیشه‌ی آنان نیز ندارد» اما امروزه اگر پژوهشگری مرتبط با دوره ساسانی» نقشی از قیچی یا دیهیم پادشاهی را ببیند» ناخواسته 
ذهن و فکرش خاندانی را تداعی می کند که این نقش بر روی تاج يا کلاهش قرار داشته است که در زمان خود نیز تداعی کننده‌ی 
همین تفکر در نظر بینند گان نیز بوده است. در سخنی کوتاه می توان اینگونه ببان کرد که: نشان‌های خانواد گی در دوره‌ی ساسانی و 
حتی پس از آن چیزی را «همچون واقعیت غایی» باز می‌نمایند. بی آنکه آن را به جلوه‌ی ظاهری‌اش ترجمه کنند. با این تفاصیل نشان‌ها 
نماد و سمبلی هستند که هویت و تاریخ هر شخص و خاندانی را با ز گو می‌کنند. 

به بیانی کلی» هنرهایی که می‌خواهند به جای ضبط کردن واقعیت عینی صورت‌های خاص خود را به وجود بیاورند» اغلب نمادی و 
رمزی نامیده می‌شوند؛ ولی این اصطلاح را فقط وقتی می‌توان به آن هنرها اطلاق کرد که در معنای عمیق کلمه به کار رود. غالبا منظور 
از هنر رمزی و نمادین نوعی زبان است. یعنی وسیله‌ای برای نقل» که راجع به چیزی ورای بازنمایی است. و به این عنوان نوعی هنر نازل 


است. اما رمز و نمادیردازی که محتوای یکک اثر هنری است. در جریان تجربه‌ی معینی به دنیا آمده» در پاسخ یک نیاز بشری شکل 
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گرفته و به این ترتیب. به واقعیت جهان متصل شده است. رمز معنا بخشنده‌ی زندگی یا پاسدار آن است؛ چیزی است که همان آغاز 
پیدایش خود به معنای امنیت و امید بوده است. چنان که عواطف ژرف و معانی پایدار گرداگرد آن را فرا می‌گيرند. بازنمایی انتزاعی نه 
تنها پوسته‌ی خالی واقعیت یا نشانه‌ی اختصاری آن نیست. بلکه به یک معنای حقیقیء مانند مفهوم علمی» حقیقت تجربه را در بر 
می گیرد. به این معنی» شکل‌های عالی‌تر هنر همه «انتزاعی» هستند. 

چیستی و چرایی نقوش برجسته ساسانی 

چیستی و دلیل وجود نقوش برجسته ساسانی از منظر فلسفه‌ی هنر و تاریخ هنر در ایران باستان. خود نیز جایگاهی خاص دارد؛ پرسشی 
که تاکنون هیچگاه مطرح نشده است و ریشه‌یابی آن کاری سخت و دشوار است. اما می‌توان گفت که اين آثار در دنیای مدرن و در 
بین نظریات فلسفه‌ی هنر» از نظریه‌ی بازنمودی هنر در فلسفه‌ی کاربری و شکل گیری پیروی می کنند (در اين باره ر.ک به: نوثل 
کارول»۴۵:۱۳۸۷). نظریه ی بازنمودی هنر ادعا ندارد که اثر باید. به معنای تقلیدی شکل بگیرد و بازنمایی چیزی باشد که بتوان آن را در 
شمار آثار هنری به حساب آورد. بلکه اين نظریه ادعای کمتری دارد. یعنی می گوید برای آنکه بتوان اثر مورد نظر را از جمله‌ی آثار 
هنری به شمار آورد باید آن اثر درباره‌ی چیزی باشد (یعنی باید موضوعی باشد که درباره آن مطلبی بگوید). به علاوم آنچه اثر هنری 
درباره‌ی آن اظهارنظر می کند. ممکن است خود آن اثر هنری یا مطلق هنر باشد. 

برای نمونه می‌توان از چیستی و علت بوجود آمدن نقش برجسته‌ی جنگ سواران در فیروز آباد آ یاد کرد که در آن اردشیر اول پیروزی 
خود بر اردوان چهارم را به بادگار گذاشته است(367806,1966:62 مع0صه۷ :1851-54:عاد00 عک صنل‌صه۳1). حال باید درباره‌ی 
چرایی اجرای چنین نقش برجسته‌ای پرسید و کاربری آن را جویا شد؟ 

اردشیر در این اثر سعی می کند سخنی را با مردم زمان و مکان خود مطرح کند. و آن غروب یک امپراطوری و طلوع یک شاهنشاهی 
است. این در پاسخ به چیستی این اثر می‌باشد که در نگاه نخست عاملی در جهت تقسیم‌بندی آن در بین آثار هنری می‌شود. اما یکک اثر 
هنری» جدای از علت و چیستی می‌بایست کاربری نیز داشته باشد. حال چه از منظر سیاسی. چه هنری و چه فلسفی. اردشیر در اين اثر 
چندین کاربری را تعریف می کند؛ وی با اجرای این اثر به مردم دوران خود می‌فهماند که نظام و دولت قبلی با دستان خود او سقوط 
کرد و منقرض شد و در اجرای آن خود شاهنشاه مستقیم دست داشته است و در چند کیلومتر جلوتر و در نقش برجسته‌ی دیگری با 
گرفتن دیهیم پادشاهی اهورامزدا بر پیروزی دولت خود مهر تأْییدی مینویی نیز می‌زند تا هم تبلیغاتی برای دولت جدید باشد. و هم 
وجود دولت جدید را ملموس‌تر کند. از منظر دیگر این اثر کاربری هنری نیز دارد» زیرا پایه گذار هنری است که هم ريشه در تاریخ 
هنر پیش از خود دارد؛ و هم الگویی برای هنر پس از خود می‌شود. همین موارد را می‌توان در نقوش برجسته متعلق به شاپور اول تا 
آخرین نقش برجسته‌ی ساسانی یعنی نقش برجسته طاق بستان ]11 متعلق به خسرو پرویز پیگیری کرد( :82-103 :19202 ,۲16۲21010 
3 :90-92 :1982 ,120006 :169-170 :0 193724 ,۲۳۴9۵80). 

در سخنی کوتاه می‌توان گفت که اگر در هنر بتوان آثاری را تفسیر کرد آن اثر هنری است. اما چنانچه هر چیزی مستلزم تفسیر باشد 
لزوماً باید درباره‌ی چیزی باشد(باید چیزی بگوید معنایی داشته باشد یا واجد محتوای معنایی باشد). چنین می‌نماید حد زیادی در 
مفهوم یا تعریف تفسیر نهفته باشد(یعنی شرط لازم برای تفسیر آن است که هر آنچه تفسیر می‌شود باید موضوعی داشته باشد و 
توضیحی درباره آن بدهد). تفسیر همان شرح و تبیین محتوا است. کاری که ما در این کتاب در بخش‌های توصیف تک تک نقوش 
برجسته انجام داده‌ايم. به پیان ساده‌تر هر چیزی که به راستی در خور تفسیر باشد. باید درباره‌ی چیزی باشد در غیر این صورت. نیازمند 


تفسیر نبوده است. پس می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که چون نقوش برجسته‌ی ساسانی درباره‌ی چیزی سخن می گویند و می‌توان 


تفسیرشان کرد پس بی شکک جزئی از هنر محسوب می‌شوند» عنصری جدا نشدنی در تاریخ هنر ایران و حتی دنیای شرق باستان. 

حال اگر بخواهیم نقوش برجسته‌ی ساسانی را از منظر زیبایی‌شناختی بررسی کنیم. موضوع کمی پیچیده‌تر می‌شود. به اذعان بسیاری از 
محققین نقوش ساسانی بر گرفته از طرح‌ها و نقاشی‌هایی هستند که نخست بر روی صفحه‌ای کاغذی و یا گچی نقش بسته و سپس بر 
دل کوه‌ها و صخره‌ها به اجرا در می آمده است. اما اجرای این نقوش نیز هر بار و در هر اثری» نمایش نوینی را اجرا می کند. در طلوع 
این آثار که می‌توان نقش اردشیر در نقش رجب آآو فیروزآباد 1 را جزء این دسته دانست. هنرمند تلاش زیادی برای به وجود آوردن 
یک اثر هنری انجام نمی‌دهد و تنها بر اساس آنچه در چنته دارد این آثار را بوجود می‌آورد. نمونه‌هایی خشک و خشن و بدون هررگونه 
عضو قارف رناه کی و تععمی, که تما شلاغ شا خی او شا سه از هتشر ی استانق اش افراف یخی فر ای آ ان غموما نا هکای ازسه 
چهارم رخ و با شمایلی از نیمرخ حجاری می‌شده اند» اصلی که تا پایان دوران ساسانی از آن پیروی شد. اما با گذار زمان و رشد 
اقتصادی و سیاسی ساسانبان» در هنر نیز می‌توان این پیشرفت‌ها را جویا شد. نقش برجسته‌ی اردشیر در نقش رستم 1 سرآغاز این 
پیشرفت بود(هرتسفلد. ۱۳۸۱: ۰6۳۱۸ اين نقش برجسته بر حلاف دیگر آثار دوره اردشیر اول حجم و عمق قابل توجهی به خود می گیرد 
و در لباس اهورامزدا کمی» چین و چروک‌ها بیشتر به خود شکل طبیعی می گیرند. سپس در آثار متعلق به شاپور اول ما با یک جهش 
هنری روبرو هستیم که می‌توان ریشه‌ی آن را در ورود هنرمندان غربی و رومی نیز کند و کاو کرد. در نقش رجب آو نقش رستم ]۷ 
نقش شاپور و اسبش از عمق و حجم قابل توجهی برخوردار می‌شوند و می‌رود که تبدیل به مجسه شوند اما هنرمند با به وجود آوردن 
سبکی نوین, این آثار را در دل کوه حجاری می کند. در نهایت نیز ما در این دوره‌ی زمانی» تنها تندیس متعلق به شاهان ساسانی را در 
غار شاپور و با ابعادی غیرطبیعی داریم که نمونه‌ی والای این جهش و پیشرفت هنری است. هنرمند حجاری که آثار دوران شاپور اول را 
بوجود آورده است. سعی در به چالش کشیدن هنر خود. و همچنین درک تجریبات جدید دارد. او نقش برجسته‌ی ببشایور ]11 را برای 
اولین و آخرین بار به شکلی مورب در دل کوه و با حجم زیادی از افراد و سواران نقر می کند و با بزرگ کردن ابعاد آثار خود از جمله 
در نقش رستم ]۷ و چین و چروک‌های لباس افراد موجود در آن. به ویژه در شنل پادشاه که با هنر خود سعی در نشان دادن معلق بودن 
آن در فضا توسط بادی ملایم را دارد» تلاش خود را برای اثبات هنر خود دو چندان می کند. تا جایی که پس از او و در نقش برجسته‌ی 
بهرام اول در بیشاپور ۷ اوج شکوه و هنر نقش این آثار را می‌توان مشاهده نمود. حجار این اثر آنچنان بر خود مغرور می‌شود و از 
خود اطمینان دارد که سعی در به تصویر در آوردن کو چکترین شواهد نقاشی دارد که به عنوان الگو برای خود طراحی کرده است. 
برای مثال رگ پای اسبان و حتی عضلات پای آنان را حجاری کرده و دم اسب شاه و اهورامزدا در اين اثر آنچنان ظریف حجاری شده 
که گویی هنرمند سنگ را رام کرده است و با انگشتان خود موهای دم اسب را در دست گرفته و آنان را بافته است. با نگاهی بی‌طرفانه 
نیز می‌توان بیان کرد که به واقع به شکل بسیار شایسته‌ای هنرمند این نمونه را برای تاریخ آینده‌ی این سرزمین جاویدان کرده است. اما با 
گذار از دوره‌ی نخست هنری این آثار به یکباره ما در نقوش بر جسته ساسانی شاهد فترتی سکته‌وار هستیم که با بوجود آوردن نقوش 
طاق بستان 1 و ]1 آخرین نفس‌های خود را می کشد. پس از آن با یک گذار تاریخی دویست ساله ما شاهد نقش برجسته‌ی خسروپرویز 
در طاق بستان ]11 هستیم. این نمونه با وجود تفاوت در پوشش و سبک لباس افراد آن نسبت به دوران نخست شاهنشاهی, اما نمونه‌ای 
ویژه در این دسته از هنر ساسانی است. هنرمند تا جایی پیش رفته است که این بار با حجاری پیکر شاه و اهورامزدا و آناهیتا و به رخ 
کشیدن شمایل آنان از روبرو؛ مجسمه‌ای را در دل صخره جاویدان کرده است که تنها بخش کوچکی از آن در سنگ قرار دارد و بیش 
از سه چهارم این نقوش برجسته در بین زمین و سقف طاق معلق است و با گذار ۱۵۰۰ سال خوشبختانه هنوز نیز سرپا هستند. در طاق 
بزرگ ما دیگر نقش برجسته نداربم بلکه مجسمه‌ای را داریم که تنها با اتصال آن به صخره سعی در پیروی از هنر نقش برجسته در 


تاریخ خود دارند. صحنه‌های شکار در دو طرف غار نیز هر یک از برای خود نمونه‌ای خاص در هنر نقوش برجسته ساسانی است. نقوش 
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برجسته‌ی طاق بستان ]1 نوید رنسانسی در تاریخ هنر نقوش برجسته ساسانی را می‌داد و می‌رفت تا با تطور هنری این دوره آثاری 
خاص را شاهد باشیی اما با روی کار آمدن اعراب و انقراض ساسانیان این سبکك هنری نیزبه دلایل فقهی در دین اسلام که نقوش 


برجسته ساسانی را نماد و نشانی از ساختن بت می شناخت. این سبکک شاخص و ویژه در هنر ایرانشهر نیز منقرض شد. 
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تصویر ۲: پیکره و اسب شاپور اول در زمان ولیعهدی در نقش برجسته سواران در فیرو زآباد(عکس از: م. وندائی) 
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تصویر ۳: نشان‌های خانواد گی افراد حجاری شده در نقش برجسته جنگ سواران در فیرو زآباد(عکس از: م. وندائی) 
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تصو بر ۰ نشان خانواد گی رقیب شکست خورده‌ی پادشاه که احتمالاً از خاندان کارن بوده است(عکس از: م وندائی) 
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تصویر ۱۳: نقش برجسته شاپور اول در دارابگرد آ(عکس از: م» وندائی) 
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تصو بر ٩‏ شمایل و تاج شاپور اول در غار شاپور(عکس از: 3 وندائی) 
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تصویر ۲۰: نقش برجسته نرسی در تنگک قندیل(عکس از: م» وندائی) 
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تصویر ۲۱: وتا ق یفن مسموعه طاف ستان(عکس 1 وندافی) 


تصویر ۲۲: صحنه‌های شکار گراز در دیواره چپ داخل طاق بستان 111(عکس از: م» وندائی) 
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۱۳۹۲ شعاد کی او شیاه نمی سال ته بای و زستاق‎ ٩ 


تصویر 


نشکا ۳ زن در دیواره راست طاق بستان111 (عکس از: م» وندا 
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قلعه ر بوان. قلعه‌ای از دور اسلامی 
در هرسین 


رامین چهری 
(کارشناس ارشد باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مر کز) 


چکیده: 

در بهار ۰۱۳۹۳ شهرستان هرسین (بخش مرکزی) در غالب پژوهشی با عنوان بررسی» مطالعه و تحلیل الگوهای استقرار محوطه‌های 
اشکانی منطقه» برای نخستین بار» توسط نگارنده بصورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محوطه‌هایی که در این پژوهش 
شناسایی گردید. «تپه قلعه ریوان» بود. این محوطه شامل قلعه‌ای مربوط به دوران اسلامی است که امروزه بقایای دیوارهای سنگی 
مربوط به حصار و اتاق‌های آن بر روی سطح زمین دیده می‌شود. در قرن چهارم ه.ق» قسمت‌های زیادی از زاگرس مرکزی در سلطة 
خاندان حسنویه قرار داشت. متأسفانه از حسنویان آثار اند کی معرفی گشته و همین امر نگارنده را بر آن داشت تا قلعه ریوان را که 
شواهد و بافته‌های باستان‌شناختی امکان تعلق آن را به دور مذ کور می‌رساند» معرفی و مطالعه نماید. آثار فرهنگی بدست آمده از قلعه 
ریوان خصوصاً سفال‌های آن مشابه نمونه سفال‌های قلعه بز رگ سرماج و کاروانسرای قدیمی بیستون است که این بناها دارای آثاری از 
دوره حسنویان می‌باشند. همچنین برخی از سفال‌ها و فرم‌های آن‌ها نیز مشابه سفال‌های بنای مغولی بیستون و نیز پارك سراب هرسین 
هستند. بنابراین و با استناد به منابع و یافته‌های فرهنگی موجود. قلعه ریوان را می‌توان بنایی متعلق به دوران اسلامی دانست که احتمالاً در 


قرون اولبة اسلامی (قرن‌های ٩‏ و ۱۰م.) ساخته شده و تا دوران مبانه اسلامی از آن بصورت پیوسته استفاده اه اش 


کلید وا گان: قلعه ریوان» معماری» هر سین » حسنئو بان» دوره اسلامی. 


۵ 
3 
0 
ف 
1 
د‌ 
ك- 
1 
تِ- 
1 
3 
3 
ِ 
س 


0 0 کت 


۱ 
1 
ی 
و 
ی 
7 
۹ 
3 
3 
ما 
ِا 
ِه 
ج 
تِ 
ی 
ی 
ج 


مه 


مقدمه 
شاهراه اصلی خراسان به بین‌النهرین از منطقةٌ بیستون و از کنار کوه بزرگک «پرآو؛ گذر کرده است؛ بخش بیستون بخش شرقی شهرستان 
هرسین است. وجود دره‌ها و کوهستان‌های فراوان» دشت‌های حاصلخیز (چمچمال و هرسین)؛ منابع آبی فراوان (رودخانة گاماسیاب و 
دینورآب). و نیز گذر شاهراه شرق به غرب از منطقه, منجر به تشکیل محوطه‌های متفاوت از دوران اسلامی در منطقه گردیده بود. یس 
از سلطهٌ اعراب و نفوذ آنان در ایران در قرون بعدی شاهد بوجود آمدن حکومت‌های محلی و قدرت فراوان پادشاهی‌های مرکزی در 
سراسر ایران و خلافت اسلامی هستیم. یکی از حکومت‌های محلی که در قرن ۴ و۵ ه.ق؛ در غرب ايران بوجود آمد. حکومت کردی 
حسنویان است که همزمان با آل‌بویه بود و قلمرو آن» کرمانشا لرستان» همدان و قسمت‌هایی از خوزستان کنونی را در بر می‌گرفت 
(اذ کابی» ۱۳۷۴: ۶۸۵). از حسنویان آثار فرهنگی معماری چندی از کرمانشاه تا لرستان» به‌جای مانده است که مهمترین آن‌ها قلعه 
سرماج هرسین است که مرکزیت نظامی آنان بوده است ( گلزاری. ۱۳۵۸: ۱۲۳). آثار و شواهد باستان‌شناسی بدستآمده از قلعه ریوان 
که در بخش مرکزی هرسین و در فاصلة نزدیکک با قلعة سرماج قرار دارد. نشان می‌دهد که بنای قلعه در اوایل دوره اسلامی ساخته شده 
و تا اواسط این دوره مورد استفاده قرار گرفته است. 

در مورد فعالیت‌های مربوط به دوران اسلامی در شهرستان هرسین؛ پژوهش‌های اند کی صورت گرفته است. از مهمترین این پژوهش‌ها 
پژوهش لوشای در بیستون (لوشایء ۱۳۸۵) است؛ از دیگر فعالیت‌ها می‌توان به گمانه زنی در پارکك سراب هرسین (رهبر» ۱۳۹۵) و نیز 
کاوش در پل صفوی بستون (خان‌مرادی» ۱۳۸۷) نام برد. اما تیه قلعة ربوان نخستین بار در بررسی منطقه توسط محمدی فر (۱۳۸۱) و 
دومین بار توسط نگارنده (۱۳۹۳) شناسایی و بررسی گردید. 

موقعیت جغرافیایی 

شهرستان هرسین در ۳۵ کیلومتری شرق استان کرمانشاه و در خط مرزی این استان با استان لرستان قرار دارد و ارتفاع متوسط آن از 
سطح آب‌های آزاد جهان حدود ۰ متر است. این شهرستان از شرق و جنوب به شهرستان دلفان» از غرب به کرمانشاه و از شمال به 
صحنه و دینور متصل است. از لحاظ جغرافیایی به دو قسمت مجزای بیستون و هرسین (بخش مرکزی) تقسیم می‌گردد. که بخش 
مر کر (هرسین) منطفه‌ای. کوهستاتی است و تون تبر مقشکل از دشت؛بزر ک جمجمالو کوهستان برآو است::ذر این شهرشتان دو 
رودخانةٌ دینور آب و گاماسی آب جریان دارند (شکل ۱). 

پیرامون تاریخ حسنویان 

در سده چهارم ه.ق» در غرب ايران پادشاهی منطقه‌ای به نام حسنویه (حسنویان) تشکیل می گردد. این پادشاهی با پادشاهی‌های قدرتمند 
دیلمیان و آل‌بویه هم زمان بود. موسس آن» «میرحسین» ره کزردر ز ای نوت کاس ومتتن را در ۳۳۰ ».ق. از شهر زور آغاز 
نمود (۴۹۵ - ۳۳۰ ه.ق). لیکن «حسنوی» فرزند میرحسین» به عنوان بنیانگذار آن شناخته شده است ( زکی بیگ. ۱۳۸۱: ۶۷ ۷۰)(شکل 
۲ حسنویه در سال ۳۴۸ ه.قء در کردستان قیام کرد و در عصر دیلمیان و آل‌بویه بر دینور» نهاوند» همدان. حلوان» شهرزور و لرستان 
کنونی مسلط شد؛ مرکز اصلی حکومت ایشان» کرمانشاه و لرستان بود (اذکایی,۱۳۷۴: ۶۸۵). وی مقر حکومت خود را در قلعةٌ «سرماج» 
نزدیک بیستون (شهرستان هرسین) قرار داد. خلیفهٌ عباسی استقلال او را تأیید و او و پسرش بدر را ناصرالدوله لقب داد. حسنویه به سال ۳۶۹ 
.ق» در سرماجح وفات یافت ( گلزاری» ۱۳۵۸: ۱۲۳). خواندمیر در کتاب حبیب السیر می‌نویسد: «حسنویه در ایام دولت خود در دینور مسجد 


جامع پنا کرده و در تعمیر قلعةٌ سرماج لوازم اهتمام به جای آورد) (خواندمی ۱۳۵۲۳: ۳/۸ ابن اثیر می گوید: (.حسئو به در سرماج را با تخته 


سنگ‌های بز رگ بنا کرد و در دینور مسجدی بر همان طراز بساعت.» (ابن اثیر۱۳۵۱: ۱۲۰). گلزاری نیز اذعان می‌دارد: «در آنجا یکت 
سکوی بزرگ سنگی موجود است که قسمتی از سنگ‌های آن را یکی از کردها کنده و با آن دژ بزرگی به نام سرماخ (سرماج) در کوهی 
مشرف بر این قریه بنا نموده.» (گلزاری» ۱۳۵۸: ۴۲۶). همچنین به گفته لوشای حسنویه بنای اولیةٌ کاروانسرای مغولی بیستون را پی نهاده 
است (لوشای. ۱۳۸۵: ۲۶۴). احتمالاً حسنویان پایتخت اداری- شهری خود را در دینور و پایتخت نظامی - سیاسی را در قلعة بز رگ سرماج 
قرار دادند. متأسفانه از حسنویان آثار و بناهای تاریخی اندکی به جای مانده است که از جمله مهمترین آن‌ها قلعه سرماج است. همچنین 
منابع تاریخی اشاره به ساخت مسجدی در دینور توسط شخص حسنویه و نیز ساخت بنای اولیة کاروانسرای قدیمی و نیز ساخت بناهایی در 
کرمانشاه خصوصاً بازار آن در این دوره دارند. همچنین پل کشکان در کوهدشت لرستان نیز از ساخته‌های این دوره است (لوشای» ۱۳۸۵: 
۴ حکومت شخص حسنویه (۳۶۹-۳۴۸ ه.ق) هم زمان با حکومت معزالدوله دیلمی در بغداد بود. با مرگ وی برخی پسرانش به 
«عضدالدوله» و برخی به برادرش «فخرالدوله» دیلمی پیوستند (ابن‌اث ۱۳۵۱: ۱۲۰). با آمدن «عضدالدوله» از بغداد به همدان» (ابوالنجم - 
بدر» با اطاعت از وی به ریاست کردان منصوب گشت؛ شاه دیلمی قصد تصرف شهر زور نمود (از شهرهای حسنوبه)؛ لکن مغلوب شد 
و حسنویان پیروز و عنایم بسیاری به دست آوردند. معزالدوله مجدداً تجدید قوا نموده و به دینور رفت و آنجا را غارت نمود. ولی 
نهایتاً مجبور شد به گرگان بر گردد» پس ناچار با حسنویه صلح کرد و قرار شد پنجاه هزار سکه طلا به عنوان غرامت به آنان بپردازد و در 
خطبه با نام وی نام حسنئوبه نیز خوانده شود (مردوخ» ۶ ۲ مدتی بعد» ابوعدنان و بختیار به سرماج آمده و ذخایر پدر را تصرف 
کردند. بختیار از برادران جدایی گزید و به عضدالدوله نامه نوشت و اظهار تمایل کرد که قلعه را به او واگذار کند و از حمایت او 
برخوردار شود. عضدالدوله آن‌ها را محاصره و قلعه را تصرف کرد. دلیل اصلی انقراض حسنویان اختلافات بین پسران حسنویه بوده 
است (فقیهی؛ ۱۳۶۵: ۲۴۴). از فرزندان حسنویه فقط ابوالنجم بدر(۳۶۹- ۴۰۵ه.ق) مقام یافت و ساير برادران توسط عضد الدوله و 
میدالدوله کشته شدند. محدودهٌ حکومت بدر «دینور» شایورخواست (خرم آباد)؛ نهاوند» اسد آباد» بروجرد اهواز چند شهر نزدیککك 
خوزستان و گاهی قرمیسین (کرمانشاهم شهر زور و خلوان» شد. بدر با درایت توانست قدرتش را حدود سی و پنج سال نگه دارد. پس 
از مرگ وی نوه‌اش طاهر اين هلال و بدر ابن طاهر مدتی کوتاه حکومت کردند. بدر ابن طاهر در ۴۳۸ ه.ق از سوی سلجوقیان به 
حکومت کرمانشاه و دینور رسید و یک سال بعد در قلعهٌ سرماج در گذشت (ابن مسکویه. ۱۳۶۶: ۴۱۵) (تصویر ۲). پس از حسنویه قلعة 
سرماج و منطقهء مدتی تحت سلطه دیلمیان و سپس ابراهیم ینال برادر طغرل سلجوقی بود که نهایتاً طغرل با سپاهی بالغ بر یکصدهزار نفر 
قلعه را چهار سال محاصره و نهایتاً از برادر پس گرفت (گلزاری» ۱۳۵۸: ۱۳۳). متون تاریخی نشان داده که پس از اوایل دور؛ سلجوقی» 
دیگر نامی از قلعةٌ سرماج نیامده است؛ برای مثال حمدالّه مستوفی در قرن هشتم ه.ق» از کردستان و شانزده ولایت آن در کتاب نزهت - 
القلوب نام برده و دینور و سلطان آباد چمچمال و هرسین را از ولایات آن دانسته» ولی اسمی از سرماج دیده نمی‌شود (مستوفی» کر( 
۶۳ 

قلعه ریوان 

قلعه‌ها را می‌توان به دو دسته قلاع کوهستان و فلاع دشت طقه‌بندی نمود. فلاع کوهستانی در کوه‌هاء دره‌ها و دامنه‌ها و بالای تیه 
ماهورهای بز رگ ساخته شده و از فضاهای متعددی مانند حصارهاء خندق» برج و بارو اتاق‌هاء انبارهاء حیاط و اسطبل تشکیل شده‌اند. 
مهمترین مصالح بکار رفته در دژهای کوهستانی برگرفته از طبیعت پیرامون آن‌ها یعنی سنگ است. همچنین آجر. گچ و ساروج نیز از 
دیگر مصالح می‌باشند. قلاع نظامی تقریباً همگی در ارتفاعات ساخته می‌شدند تا دیدی مناسب نسبت به دشت و مناطق دور داشته باشند 
و ارتباط آن‌ها با یکدیگر راحت‌تر باشد. آنچه که در پژوهش انجام شده مشخص گردید. تمام قلعه‌های بخش مرکزی هرسین از نوع 
قلاع کوهستانی و نظامی در میزان وسعت کوچک و متوسط بودند که در ساخت همگی آن‌ها الگوهای خاص طبیعی جغرافیایی مدنظر 
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بوده و محوطه‌ها با الگوهاء ارتباط مستقیم داشته‌اند؛ از جمله الگوهایی مانند» ارتفاع از سطح زمین‌های اطراف» منابع آبی» نسبت دید 
مناسب و تسلط بر منطقه و قرارگیری در جوار راه‌های ارتباطی مهم و نقاط جغرافیایی - سیاسی حساس و غیره» که قلعه ریوان نیز تمامی 
این شرایط خاص را دارا بوده است. در داخل در بز رگ و سرسبز درآو (06۳20)» در غرب شهرستان هرسین (مرکزی)» در روستای 
رایگان (ریوان) تیه ماهور بزرگی چسبیده به ضلع غربی روستا وجود دارد که بقایای قلعه بر روی این تپه قرار گرفته است (شکل ۳). 
قلعه ریوان درارتفاع ۱۳۶۶ متری از سطح دریا قرار دارد. تپه دارای شیب تند به جوانب است و سطح قاعده آن به صورت بیضی یا 
مستطیل است. ارتفاع آن از سطح زمین‌های دشت هفتاد متر است و شیب جهات تپه تند بوده و به ۰ درجه می‌رسد. رودخانة هرسین 
(کمیش) که در تشکیل استقرارهای باستانی منطقه نقشی موّثر داشته است در اضلاع شرق و جنوب پایین دست تبه جریان دارد. اطراف 
تیه و داخل دره را زمین‌های پست و آبرفتی غنی فراگرفته که شرایطی مناسب برای کشاورزی, دام‌داری و باغ‌داری» فراهم آورده است. تپه 
وسعت زیادی دارد (حدود یک هکتار) و از دور دست‌های دشت قابل مشاهده است و قدرت دید مناسبی نسبت به تمامی دره درآو و 
دوردست دارد. محوطه مهم دوران نوسنگی گنج‌دره. در ضلع شمال‌غربی تیه حدود یک کیلومتری آن دیده می‌شود (شکل . در ضلع 
غربی با فاصلهً حدود دو کیلومتر تل باقیمانده از قلعهٌ کوچک دوره ساسانی «چغاخزینه صوفیوند» قرار دارد. با توجه به بقایای معماری و 
داده‌های سفالی و شرایط خاص جغرافیایی و استراتژیکی تبه قلعه ریوان و منطقه به‌نظر می‌رسد که در گذشته و در سده‌های نخستین 
اسلامی قلعه‌ای بر روی تبه استوار بوده است که از استقرارهای شکل گرفته در حاشیه رودخانه کمیش بوده است. این قلعه دارای شرایط 
جغرافیایی - سیاسی مهمی بوده و به مثابه یک ایستگاه ما بين قلعهٌ سرماج مرکز نظامی- سیاسی حسنویه و لرستان از دیگر مراکز مهم 
آنان بوده است. متأسفانه از قلعه ریوان هیچ مطلبی در منابع تاریخی و متون مرخان اسلامی به جای نمانده است. اما در ادبیات روزمره 
و عوام مردم منطقه نقشی پر رنگ داشته و تقریاً همگی اهالی منطقه از آن با عنوان عامیانه «قلا ریوان» باد می کنند. محمدی فر نیز در 
بررسی منطقه از محوطه دیدن نموده و آن را یک قلعه از دوران سلجوقی و ایلخانی معرفی می‌نماید (محمدی فر ۱۳۸۴: ۳۶۶). 

معمار ی قلعه 

میان معماری قلعه ریوان با بناهای اسلامی بیستون و قلعه سرماج. شباهت چندانی دیده نمی‌شود. در واقع تنها شباهت موجود. آن هم نه 
به طور کامل پلان این بناهاست که به شکل مستطیل است. قلعه سرماج و کاروانسرای قدیمی و بنای مغولی بیستون بناهایی کامل و 
بزرگ بوده‌اند که دارای عناصر معماری زیادی مانند خندق برج بارو پشتبند و دیوارهای ستبر و ساير اجزاء معماری می‌باشند. در 
حالی که قلعه ریوان یک بنای نسبتاً وچک و ساده بوده است و احتمالاً کاربری متفاوتی داشته است. این قلعه مانند قلع سرماج بنایی 
حکومتی نبوده و در واقع احتمالاً متعلق به یک والی یا خان بوده و کاربری آن شخصی بوده است. وسعت کم قلعه و دیوارهای به نست 
کوچک آن نشان از این موضوع دارد. آنچه که معماری خوانده می‌شود متأسفانه در قلعه ریوان تنها شامل بقایای سنگی دیوارهای حصار 
قلعه و نیز چند دیوار دیگر که احتمالاً متعلق به اتاق‌های داخلی بنا است» می‌باشد. لاشه سنگ‌هایی که این دیوارها را تشکیل داده‌اند به - 
خوبی قابل مشاهده هستند و متأسفانه بقایای بیشتری از معماری این قلعه به جای نمانده است. مشخص نیست که این سنگ‌های تشکیل 
دهندة دیوار در واقع خود دیوار هستند یا فقط شالوده و پی دیوارها می‌باشد. البته با حفر چند گمانه» وضعیت این دیوارها به راحتی 
مشخص شده و پلان بنا نیز به طور کامل نمایان می گردد. لکن به نظر می‌آید سنگ‌های چیده شده دیوار باشند و بقایای آن‌ها در زیر 
زمین پنهان هستند. تعداد زیادی از سنگ‌های بزرگک و کوچک در دامن تیه قرار دارند که متعلق به بنا بوده و در گذر زمان به دامنه و پایین 
تیه سرازیر گشته‌اند. در ساخت قلعه از سنگگ استفاده شدهء لکن آاری از وجود آجر نیز در محوطه دیده می‌شود. نشانه‌های اند کی از 


وجود ملات ساروج و گچ در دیوارها دیده می‌شود و احتمالاً از گل نیز استفاده شده است (شکل ۵). خوشبختانه می‌توان پلان اولیه قلعه را 


مشاهده و آن را بازسازی نمود. روی سطح مسطح تپه دارای طول. ۱۰۰ متر و عرض ۲۰ متراست (مساحت ۳۰۰۰ متر). پلان قلعه 
مستطیل شکل است و محور شرقی- غربی دارد. بقایای دیوارهای حصار قلعه یک قلعه را نشان می‌دهد که طول دیوارهای باقیمانده آن 
۰ متر (دیوار جنوبی قلعه) و ۲۰ متر (دیوار غربی قلعه) است. آنچه که بارز است این دیوارها ناقص هستند و به یقین طول قلعه از این 
بیشتر بوده است» شاید چیزی حدود دو برابر این اندازه اما عرض قلعه مشخص بوده و به همین اندازه است. بقایای دیوارهای سنگی 
در گوشه‌های اضلاع غربی و جنوبی سطح محوطه دیده می‌شود که خود حصارها و چندین اتاق از این دیوارها به خوبی قابل تشخیص 
هستند و همانطور که در پلان مشخص است همگی این اتاق‌ها مستطیل شکل می‌باشند. البته در قسمت شمال اتاق‌ها» رو به سمت مر کز 


حیاط قلعه بقایای دو دیوار موازی طویل به طول ۳۰ متر وجود دارد که یک فضای سالن مانند را نشان می‌دهد (پلان ۱). همانطور که او 
ببان گردید. با انجام کاوش و خاکبرداری سطح از محو طه» به‌راحتی می‌ توان بقایای دیوارها و فضاهای مو جود در قلعه را از زیر هل 


مه 


خاک بیرون آورد. همچنین هیچ نشانه‌ای از وجود پشت‌بند در دیوارها مشاهده نمی‌شود و احتمالاً عندق نیز در اطراف بنا نبوده است. 
البته شیب زیاد تپه عامل دفاعی و بازدارنده مناسبی بوده است. دیوار غربی حصار. ۲۰ متر طول دارد و ۱ متر نیز عرض آن است (شکل 
۶ به طور کلی دیوارهای شمالی» غربی و جنوبی حصار قلعه. ۱ متر ضخامت دارند. و دیوارهای داخلی بنا ۵۰ سانتیمتر ضخامت دارند. 
همانطور که گفته شده دبوار جنویی قلعه نز ۳۰ متر طول دارد. این دیوار ناقض است و انمالا مابقی آن یا تخریت گفته است و با 
اینکه در زیر خاک مدفون است. اما دیوار شمالی قلعه» با آنکه نمایان نیست. لکن باید در زیر لایه‌های سطحی خاک مدفون مانده 
باشد» چراکه در آن سمت هیچ اثری از تخریب دیده نمی‌شود. همچنین هیچ نشانه‌ای از وجود برج‌های دیده بانی وجود ندارد. با توجه 
به اینکه در ضلع غربی (پشتی) قلعه. دیوار حصار به صورت مشخص دیده می‌شود. و دیوارهای جنوبی و شمال نیز به آن متصل گشته - 
اند. حداقل می‌توان اظهار نمود احتمالاً پشت قلعه برج دیده‌بانی نداشته است. در قسمت شرقی قلعه نیز که چسبیده به بافت کنونی 
زونتتا است؛» ضدذمات و خا کیرداری‌های زیادی صورت: گرفته که اعتمالا فضاهای معماری این قسمت را ازبین برده است و مظخص 
نیست که در جلوی قلعه نیز برجی وجود داشته است يا خیر؟ با توجه به ویژگی جغرافیایی تپه و نیز پلان قلعه» دروازه قلعه در ضلع 
شرقی تیه بوده و همانطور که بیان گردید تقریباً بیشتر آثار این ضلع تخریب گشته است. 

در فضای داخلی قلعه بقایای دو اتاق مستطیل شکل چسبیده به حصار جنوبی قلعه و جود دارد. ظاهرا بقایای اتافهای دیگر نیز باید در زیر 
خاک مدفون باشد. یک دیوار پنجاه سانتیمتری که دیوار شمالی اتاق‌ها است. آن‌ها را از یک فضای طویل مستطیل شکل به طول ۳۰ 
متر جدا کرده است. دبوار شمالی این فضا نیز ۰ سانتیمتر است. در این قسمت هیچ پی يا دیواری مشاهده نمی گردد و این دیوار در 


راستای قاو دایز أن یگ به سمت شرق قلعه ادامه می بابد. در دامن تبه و روی شیب غربی و جنوبی آن» سنگ‌های بز رگ و کو چکك 
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زیادی دیده می‌شوند که بدون تردید متعلق به بنای قلعه بوده‌اند؛ لکن هیچ سنگ تراش‌داری که از خصوصیات معماری قلاع دوران 
تاریخی است در میان انبوه سنگ‌ها دیده نمی‌شود و همه سنگ‌های موجود از نوع بدون تراش هستند؛ این مطلب نیز امکان عدم تعلق بنا 
را به پیش از دوره اسلامی تقویت می‌نماید. البته در دوران اسلامی نیز استفاده از سنگ‌های تراش‌دار مرسوم بوده است. در مورد نوع 
کاربری بناء آنچه که مشخص است بنا احتمالاً قلعه بوده است. اما اينکه قلعه یک پادگان نظامی بوده است يا متعلق به یکک حاکم و 
والی» روشن نیست. هرچند به‌نظر می‌رسد متعلق به یک حاکم منطقه‌ای بوده است. چراکه علاوه بر شرایط فیزیکی قلعه» این اثر در 
منطقه‌ای احداث گردیده است که دارای شرایط جغرافیایی زیست محیطی بسیار مطلوب و خوش آب و هوا است. 

قاننگ سیر و ظ‌هاهم متطمه فا وی ها ی غیر شاد یه ارات طه کش شمه هه انش ال مان تمرف در سال‌ ها ار ها کر 


بوده است. این صدمات در ضلع شرق تا جنوب محوطه دیده می‌شود. در همین قسمت سطح محوطه توسط روستاییان به عمق ۱ تا ۲ متر زاین ] 
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با ساحت حدود ۳۰۰ متر خاک برداری شده است. در گذشته از این خاک برای ساخت و ساز خانه‌های گلی استفاده شده است. 
همچنین در دامن ضلع شرقی تبه نیز خانه‌های روستاییان پیشروی نموده و به بافت تپه آسیب رسانده است. 

یافته‌های فرهنگی 

منظور از یافته‌های فرهنگی محوطه معماری بنا که شامل بقایای دیوارهای سنگی قلعه و خصوصاً نمونه سفال‌هایی است که در بررسی 
از محل مشاهده و نمونه‌برداری گردید (شکل ۷. بر اساس بررسی به عمل آمده در حریم محوطه تقریباً همگی سفال‌های محوطه 
مربوط به سده‌های نخستین و خصوصاً میانه اسلامی بودند. در قرن ۱۰ و ۱۱.م پادشاهی خسئویه با مرکزیت نظامی قلعه سرماج در منطقه 
حاکم بوده است (۴۹۵ - ۳۳۰ ه.ق) که برخی از سفال‌ها مربوط به این دوره بودند. نمونه سفال‌های این دوره در محوطه‌هایی همچون 
قلعه سرماج بنای مغولی و کاروانسرای قدیمی بیستون پیدا شده است. همچنین در گمانه‌زنی در پار کک سراب هرسین (رهبر ۱۳۹۵ 
سفال‌های اسلامی مربوط به قرون اولیه تا میانةٌ دوران اسلامی پیدا شدند که تعدادی از آن‌ها مشابه نمونه سفال‌های قلعه ریوان و نیز 
کاروانسرای قدیمی و بنای مغولی بیستون بودند. سفال‌های ریوان به تعداد زیاد در سطح محوطه موجودند» این نمونه‌ها شامل ظروف لعاب - 
دار در رنگ‌های آبی و سبزء ظروف اسگرافیتو و همچنین ظروف معمولی و آشپزخانه بودند که همگی در برهة زمانی احتمالاً فرن ۴ تا ۸ 
.ق قرار می گیرند (جدول ۱). البته جداسازی مرز زمانی از طریق صرف سفالینه‌ها» و اختصاص هر کدام از آن‌ها به ادوار نام برده شده» 
امری بس دشوار است چرا که استفاده از تکنیک‌های مشابه سفالگری در ساخت بسیاری از سفال‌های موجود در فاصلهً زمانی چند صد 
ساله. مرسوم بوده است. همچنین قطعاتی از سفال‌ها موجودند که احتمالا مربوط به زمان صفویه هستند. قطعات شکسته شیشه‌ای مربوط به 
طروف مختلف نو دنله می شون کل تروش محملدی فر از معواطه به شمال‌های دوه اشکانی حضوصا کونه کلیکی اشازه تم کرده 
(محمدی فر. ۱۳۸۴: ۰۳۶۶ لکن در بررسی کنونی نشانه‌ای از سفال‌های این دوره مشاهده نگردید و تمامی سفال‌ها از نوع شاخص و 
مربوط به دوره اسلامی بودند. البته دو قطعه از سفال‌ها (قطعه‌های ۷ و ۸) احتمالاً مربوط به دوران تاریخی و اشکانی می‌باشند» چرا که فرم 
این ظروف بسیار شبیه ظروف دور مذ کور است. ولی باید یادآور گردید یک محوطٌ کوچکک اشکانی با سفال ساده و کلینکی در 
حدود ۴۰۰ متری شرق قلعه قرار دارد که احتمال جابجایی سفال‌ها در محوطه‌ها وجود دارد. 

گاهنگاری محوطه 

یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین استقرارهای دورةٌ نوسنگی ايران «تیهٌ گنج دره» در فاصلاٌ یک کیلومتر در شمال غربی قلعه ریوان قرار 
دارد. درة «درآو» دارای محوطه‌های زیادی از دوران مختلف است. همگی این آثار در پیرامون نهر بزرگک کمیش و متأثر از شرایط 
مناسب دره شکل گرفته‌اند. قدمت آثار فرهنگی تیه قلعه ریوان به پیشتر از اواخر دورة ساسانی نمی‌رسد. با وجود عدم وجود سفالینه‌های 
ساسانی و دوران تاریخی در محوطه احتمال تاریخی بودن بنا اندکک است. احتمالاً خود بنای قلعه در قرون اولیه اسلامی (۱۰ و ۱۱.م) 
ی و نیسای اش و ها وزان صو ساه فا الا وتا مود 
صفوی نیز قلعه مسکونی بوده است. در نهایت با انجام عملیات کاوش در محل می‌توان به یک گاهنگاری مطلق و کلی از محوطه دست 
یافت. 

نتیجه گیری 

با عبور شاهراه مهم خراسان به عراق از بیستون و تشکیل حکومت مقتدر منطقه‌ای حسنویه در قرن ۴ ه.ق» و نیز ساخت و بازسازی قلعه 
سرماج به عنوان پایتخت نظامی ایشان منطقهٌ هرسین به یکی از مراکز مهم حسنویان مبدل می گردد. همچنین هرسین,» لرستان و کرمانشاه 


(سایر مراکز مهم حسنویه) را به هم متصل نموده است. از حسنویه بنای قلعه سرماج و آثار فرهنگی در بنای کاروانسرای بیستون بدست 


آمده است. همچنین در جدیدترین پژوهش منطقه آ ار سفالی مربوط به این دوره و قرون اولیه تا ميانة اسلامی از محوطهٌ پارك سراب 
هرسین گزارش شده است. تیهٌ قلعةٌ ریوان یکی از محوطه‌های ناشناختةٌ منطقه است که هیچ مطلبی درمورد این بنا توسط مزرخین 
اسلامی گزارش نگردیده و هیچ پژوهشی نیز در باب آن انجام نگرفته است و همین امر نگارنده را به این پژوهش ملزوم ساخت. قلعه از 
نظر موقعیت جغرافیایی- سیاسی در منطقه‌ای خوش آب و هوا و نزدیک به قلعةٌ سرماج» مرکز نظامی حسنویان قرار دارد. از بنای قلعه 
تنها آثار دبوار حصارهای جنوبی» غربی و نیز قسمتی از حصار شمالی باقی مانده است. همچنین آثار دیوارهای مربوط به فضاهای 
داخلی مانند اتاق‌ها» نیز دیده می‌شود. پلان قلعه مستطیل شکل بوده و نشانه‌ای از پشتبند در دیوارها وجود ندارد. ارتفاع تیه یکی از 
عوامل مهم دفاعی آن بوده است. احتمالاً قلعه ریوان در قسمت پشتی (غربی) فاقد برج‌های دیده‌بانی بوده و متأسفانه ضلع شرقی نیز 
(جلوی قلعه) تخریب گشته است؛ دروازهُ قلعه در اين قسمت بوده است. مصالح اصلی قلعه سنگ‌های محلی است که بسیاری از آن‌ها 
در دامنةٍ تپه بوده و این سنگ‌ها همگی فاقد تراش هستند. داده‌های فرهنگی بدست آمده از محوطه شامل انواع سفالینه‌ها و نیز آثار و 
بقایای معماری است. بیشتر سفال‌ها متعلق به اوایل تا اواسط دوره اسلامی هستند (قرن ۴ تا ۸ ۰.ق» حسنویه» سلجوقی و ایلخانی) اما 
احتمال نمونه‌هایی از دوره صفویه نیز دیده می‌شود. داده‌های سفالی محوطه از نظر فرم‌شناسی» مشابه نمونه سفال‌های محوطه 


کاروانسرای قدیمی و بنای مغولی ایلخانی و نیز قلعه سرماج و آثار پار ک هرسین هستند که هم این محوطه‌ها در شهرستان هرسین می - 


۳ 
کتابنامه 
فارسی 
ابن آثیر عزالدین علی 
۷ . ریخ الکامل» تزجیه عباس الیو پراعاسم ات چات ارزه اتقارات در کت بجاو بر ابراگ: 
این مسکو به ابو علیی احمد بن محمد 
۱۳۶۶ ی ۱ 
اذ کایی پرویز 


۴ ا ‏ مدخل آل حسنویه در کتاب: دایره المعارف بزرگ اسلامی. کاظم موسوی بجنوردی؛ چ ۰۲ ج اول» مر کز داثره المعارف بزرگگ اسلامی تهران. 

چهری» رامین 

۳ بررسی و تحلیل الگوی‌استقرار محوطه‌های اشکانی شهرستان هرسین(مرکزی)» پایان نامه کارشناسی ارشد باستان‌شناسی» به راهنمایی دکتر یعقوب 
محمدیفر (منتشر نشده). 

چهری. محمد اقبال و رامین چهری 

۵ «قلعه سرماج بنایی‌سنگی از دوره حسنویه بر روی سازه‌ای ساسانی«» پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران» زیر چاپ. 

خاندم میرغیات الدین 


۱۳۵۳ تیب اسر تايه کوش مان دییررساف ) اشفا رات کلم هران, 


خان‌مرادی. مز گان 
۷ گزارش سومین فصل کاوش‌های باستان‌شناختی پل بیستون» آرشیو پایگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری بیستون (منتشر نشده). 


رهبر» مهدی. خسرو پوربخشنده و رامین چهری 
۵ گمانه‌زنی در پارک سرب هرسین» سازمان میراث‌فرهنگی» صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه (منتشر نشده). 
۱۳۸/۹۱ زیده تاریخ گرد و کردستان» بداللّه روشن اردلان» چاپ اول» جلد ۰۲ انتشارات توس ۰ تهران. 


فقیهی» علی اصغر 
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۵ شوهاب اول اتتارات صا تهران: 
گلزاری, مسعود 
۸ کرماشاهان و گرشتان لد غاب ارل اتفارات انخین آثار علی» نهران: 
لوشای. اینگه بو رکت و شمایسر 
۱۳۸۵ سفال‌های کاروانسرای قدیمی؛ در کتاب: بیستون؛ کاوش‌ها و تحقیقات سال‌های ۱۹۶۳- ۱۹۶۷م؛ ترجمه فرامرز نجد سمیعی؛ سازمان میراث‌فرهنگی» 
5 صنایع دستی و گردشگری» تهران» صص: ۲۸۴-۲۰۷. 
هتم کي ۱۳۸۵ سفال‌های بدست آمده از بنای مغولی» در کتاب: بیستون؛ کاوش‌ها و تحقیقات سال‌های۱۹۶۳- ۱۹۶۷م ترجمه فرامرز نجد سمیعی سازمان میراث- 
م۱ ۳ | فرهنگی؛ صنایع‌دستی و گردشگری تهران صص: ۳۷۴-۳۳۳. 
محمدی فر یعقوب 
سا ۱۳۸۳ بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی, پایان نامه دکتری به راهنمایی دکتر مُحمدرحیم صراف. دانشکده علوم انسانی 
دانشگاه رتیت ارف نهر آن رفس ده ). 
مردوخ. شیخ محمد 
۱۳۶۶ تاریخ مشاهیر کرد و کردستان و توابع» چاپ دوم انتشارات غریفی» سنندح. 
مستوفی قزوینی. حمداله 
۷۱ نزهت القلوب. به کوشش محمد دبیرسیاقی. چاپ ۱ انتشارات حدیث امروز؛ قزوین. 
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تصویر ۲: شجره نام حکام حسنویه (گلزاری» ۱۳۵۸: ۱۲۴) 


کت 


هه 


مجله کندو کاو» شماره نهم» سال نهم» یابیز و زمستان ۱۳۹۷ 
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تصویر۳: سمت راست: تصویر هوایی از تبه قلعه ریوان (68710 2008216)؛ سمت چپ: دید از شمال نسبت به محوطه 
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تصویر۴: کرو کی قلعه ریوان (نگارنده) 
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تصو یر ه: دید از شرق نسبت به قلعه (عکس از نگارنده) 
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تصو بر ۶ دبوار حصار غربی که به دیوار حصار جنوبی وصل شده است (عکس از نگارنده) 
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ره نهم» سال نهم. یاییز و ز 
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۱: پلان به جای مانده از قلعه ریوان (نگارنده) 
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۷ طرح و عکس سفال‌های 


تیه قلعه 
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ونکت 


نخودی ۱ 


بدنه» خمره» خطوط کنده 
مستقیم و نقطعه‌ای قرن ۵ تا 
۸ .ی 
بدنه. خمره نوار افزوده 
قرن ۴ تا ۰۸.ق 

بدنه» خمره» خطوط کنده 
ضربدری - قرن ۴ تا ۰۸.ق. 
شانه خطوط کنده مستفیم 
و مواج- قرن ۴ تا ۸ه.ق 
کمر ظرف. خطوط کنده 
مواج-قرن ۴ تا ۸ هق. 
لبه و شان» ظروف دهانه باز 


تاریخ ی ؟ 


لب دیگ - تاریخی؟ 
خحطو ط کنده مستقیم» مواج» 
نقاط کنده قرن ۴ تا ۸ ه.ق 


لبه. ظروف اسگرافیتوه 


کاسه - قرن ۴ ه.ق 


بدنه. لعاب سیر - قرن ۴ تا ۸ 


کلایس و کالمایر ۱۳۸۵ فصل ۲۴ ش 
۲۲ 


کلایس و کالمایر ۱۳۸۵ آلبوم ۸۲۷ ۲ 


کلایس و کالمایر ۱۳۸۵ فصل ۲۵ ش ۲۱ 


کلایس و کالمایر ۱۳۸۵ آلبوم ۰۲۷ ۲ 
جهری محمد اقبال و رامین ۰۳۹۵ ۳ 
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محمدیفر ۰۱۳۸۴ لوح ۰۱۳ ۵ 


چهری.۱۳۹۳.ص ۳۶۹ ش ۶ ۵ 
محمدیفر» 2۳۳۸۴ لوح ۰۲۷ ۱ 


چهری ۱۳۹۳.ص ۱۲۴.ش ۵ ۴ 


کلایس و کالمایر ۱۳۸۵ فصل ۲۴ ش 
۲۲ 


کلایس و کالمایر ۱۳۸۵ آلبوم ۲۸ 


کلایس و کالمایر ۰۱۳۸۵ آلبوم عکس ۳۲ 


کلایس و کالمایر۱۳۸۵ آلبوم عکس ۲۸ 


نقش بر جسته و کتیبه‌های قاجاری در ۰ 
لاسم لار بجان 


۰ ۴ 
مهدی خلیلیی 
«دانش آموختهة کارشناسی از شید باستان شناسی) 


«دانشجوی د کتری باستان شناسی در دانشگاه مازندران) 


چکیده: 
لاریجان همواره در طول تاریخی یکی از دروازه‌های البرز شمالی بوده است. محدود؛ لاریجان غالباً محل پرورش رمه‌های بز» گوسفند 
و اسب سلطنتی شکارگاه شاهان و محل اطراق موا کب سلطنتی قاجار بود. در این منطقهٌ ورودی مازندران» آثار متعددی مربوط به دور 
قاجار دیده می‌شود. در روستای لاسم از توابع دهستان بالالاریجان» یک نقش‌برجسته با کتیبه و یک کتیبةُ جدا مربوط 9 سلطنت 


فتحعلی‌شاه وجود دارد. اک نش بر جسته از دوره قاجار شناسایی و معرفی شده امّا نقش‌بر جستة آب‌مراد لاسم جندان شناخته شده 
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نیست. این اثر به لحاظ محتوای شکار در عهد قاجار با اهمیّت به‌نظر می‌رسد و نیازمند معرفی بهتر آن است. به گواه منابع دورة قاجار 
به خصوص عصر فتحعلی‌شاه و ناصری و وجود آ ار تاریخی این دوره در لاریجان مانند نقش‌بر جستهٌ شکل شاه و راه قاجاری, نشانه‌هایی 
از توجه این دو شاه قاجار را در این منطقه نشان می‌دهد. این نوشتار حاصل بررسی میدانی است که نگارند گان در مرداد ماه ۵ از 


آثار قاجاری لا سم بازدید داشته‌اند. 


وا گان کلبدی: نقش بر جسته» کشت لار یجان آمل» لاسم آنکهار فتحعلی شاه ناصرالد ین شاه. 
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مقدمه 
کتیبه‌ها آ گاهی‌های متعدد و ارزشمندی از موضوعات مختلف اراثه می‌دهند. کتیبه‌ها از آنجایی که جزء مستندترین مدارکک در شناخت 
اثر تاریخی هستند بر نقل و قول‌های تاریخی رجحان دارند. برخی از آن کتیبه‌ها دارای تاریخ هستند که بالطبع کمک بهتری در شناخت 
تاریخی آن اثر می کنند. برخی از اين کتیبه‌ها به همراه نقش بر جسته ایجاد می‌شوند و شرح اتفاقی تاریخی را بیان می کنند. 

امر شکار تاریخ دیرینه‌ای دارد که در خاندان‌های حکومتگر ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. شکار در میان شاهان قاجار مانند سلاطین 
گذ شته نه تنها رایج بود بلکه برای دو تن از آنان یعنی فتحعلی‌شاه (۱۲۵۰-۱۱۸۴ هق) و ناصرالدین‌شاه (۱۳۱۲-۱۲۴۷ هق) اهمیّت 
ویژه‌ای داشت. 

از سده‌های گذشته تاکنون منطقة لاسم به شکارگاه معروف بوده است. شاهان قاجار عموماً ارتفاعات لار فیروز کوه و دوشان‌تپه را 
برای محل شکار خود انتخاب می کردند. مولف «جغرافیا و تاریخ درهُ لار» نوشته است: شکار کوه‌های لار» بیشتر بز است. در عین حال 
ماهی قزل آلا حیوانات درنده مانند گرگ و پلنگ و از پرندگان کبک دری» مرغ کوچک گلو سینه‌قرمز. کلاغ زاغ و هدهد نیز وجود 
دارد (اعتمادالسلطنه ۱۳۷۴: ۱۵۱). فتحعلی شاه در دوران ولیعهدی مدّتی را در نوا از توابع بخش لاریجان سکونت داشت و فرزند وی 
عباس‌میرزا در نوا به‌دنیا آمد و به همین خاطر به این منطقةٌ لاریجان تعلّتی خاطر نیز داشت. فتحعلی‌شاه سواری چابکک و تیراندازی ماهر 
بود و از دوران سلطنت وی چند نقش‌برجسته به جای مانده که نقش‌برجستهٌ تنگ‌واشی فیرو زکوه مربوط به شرح شکار او است. 
فیرو ز کوه در شرق لاریجان و در یک محدود؛ُ جغرافیایی واقع شده‌اند. فیرو ز کوه و لاریجان دروازه‌های ارتباطی بین دامنه‌های شمالی و 
جنوبی البرز است. در تاریخ «روضه الصفای ناصری» آمده است که فتحعلی‌شاه یس از هر لشکر کشی ملدّتی در اطراف فیروز کوه اردو 
می‌زد و به استراحت و تفرج می‌پرداخته است (هدایت» ۱۳۳۹: ۵۱۸). لاریجان و لاریجانیان از موقعیت شاخصی در نزد شاهان قاجار 
برخوردار بودند. به‌طورمثال در زمان سلطنت فتحعلی شاه فوج لاریجان به فرماندهی میرزا محمّدخان لاریجانی و سرداری فرزندانش 
(جعفرقلی خان» طهماسب قلی‌خان و عباس‌قلی‌خان) رشادت‌های قابل توجهی در دفاع از خاک ايران در برابر تجاوزات روس و 
بر کوانت شیزت ها یمین و ناآرامی‌های داخلی انجام دادند (مهجوری؛ ۱۳۴۵: ۱۸۰-۱۳۰). ناصرالدین‌شاه نیز علاقٌ وافری به تفرج و 
شکار داشت. وی چندین ماه از سال را با وجود مشکلات و خطرات آن زمان در سفر و شکار می گذرانید. امّا وی در سال ۱۲۹۳ همق 
فرمانی را به‌منظور ممنوع بودن شکار در فصل بهار و تابستان که زمان زاد و ولد حیوانات است صادر کرد و در صورت عدم اجرای 
قوانین» اسباب شکار توقیف و شخص مرتکب نیز یک هفته زندانی می‌شد (معینی ۱۳۸۶: .)٩-۷‏ 

بنجامین " که در سال ۱۳۰۱ هق به همراه کاروان ناصرالدین شاه در سفر تفریحی از تهران به لار رفته بود شرح می‌دهد که دشت لار 
اثری از درخت نیست امّا طبیعت فوق‌العاده و زیبایی دارد. گله‌های عظیمی از بز و گوسفند و رمه‌هایی از مادیان و کره‌های آنها در 


دشت چرا می کنند و متعلّق به ایلخی سلطنتی هستند و هر ساله در حدود دوهزار اسب در دشت لار جهت سواره نظام ایران پرورش داده 


ا. لاریجان از شمال به آمل» از جنوب به دماوندء از شرق به بندپی بایل و از غرب به دلارستاق محدود است (مهدوی ۱۳۷۲: ۱۰۴). مولف «جغرافیا و تاریخ در 
لار؛ دربارة جغرافیای لار می‌نوبسد: ناحیٌ لار عبارت است از یکک درّه با ارتفاعی که ارتفاع آن از هفت الی هشت هزار قدم است و دور آن را کوه‌هایی احاطه 
نموده که ارتفاع مرتفع‌ترین آنها از دو هزار تا سه هزار قدم است (اعتمادالسلطنه ۱۳۷۴: ۱۵۰). 

۲ بنجامین نخستین سفیر آمریکا در ایران بود. وی در زمستان سال ۱۸۸۲-۱۸۸۳ م از آمریکا با کشتی عازم ایران شد. بنجامین در بندر طرابوزان واقع در دریای سیاه 
به خشکی رسید. و از طرابوزان به تفلیس رفت و از تفلیس با قطار به بااکو و از طریق کشتی روسی به بندر انزلی وارد شد. و از انزلی در تهران به حضور 
تا ناف رشن 


می‌شوند. این اسب‌ها کره مادیانی هستند که بزرگ شده و به‌وسیلهٌ مهترهای سلطنتی رام گردیده و روی آنها زین می گذارند و برای 
اسب‌سواری آماده می‌شوند (بنجامین ۱۳۶۳: ۲۰۷-۲۰۶). وی از حضور ابلیات و عشایری که تابستان‌ها با گله‌های گوسفند و بز خود به 
آنجا آمده و اقامت گزیدند اشاره می کند. و ادامه می‌دهد ایلیات حدود یکک‌میلیون نفر می‌شوند و صحبتی که با آنها داشتم گفتند بنا بر 
رسوم و عادت بسیار قدیمی تابستان‌ها به لار می‌آیند و زمستان‌ها موقعی که دشت لار را برف سنگینی در حدود چند متر می‌پوشاند این 
ابلات در منطقهُ ورامین به‌سر می‌برند و در اواسط بهار مجدداً از ورامين حرکت کرده و گله‌های دام خود را از گردنه‌های مختلف 
اطراف دماوند عبور داده و وارد دشت لار می‌شوند (همان: ۲۰۹). فووریه پزشک ناصرالدین‌شاه گزارش می‌دهد که شاه غالباً در اواخر 
خرداد که هوا گرم می‌شود برای تفرج و شکار از تهران به طرف دامنه‌های البرز و خصوصاً به لار می‌رود (فووریه ۱۳۸۵: ۱۵۳ و ۱۶۶) 
(تصویر ۱). وی حتی در سفر به لار برای اين ام در سال ۱۳۰۷ هق به همراه کاروان سفر ناصرالدین‌شاه حضور داشت (همان: 
۲۱۳-۳). 

نگارند گان در ادامه به وارسی» شرح و معرفی یکث کتیبه و نقش‌برجستة آب‌مراد " روستای لاسم ‏ که مربوط به شکار و یکك کتیبه در 
انگمار "با موضوعیت عیش پادشاهی است و در دهستان بالالاریجان شهرستان آمل و جود دارد می‌پردازند. 

نقش بر جسته‌های دوره قاجار 

ساخت نقش‌برجسته در دورهُ قاجار از زمان سلطنت فتحعلی‌شاه آغاز و احیا شد و بیشترین نقش‌های این سلسله مربوط به اوست و در 
دور وی بیشترین تأثیر از هنر نقش‌برجسته‌سازی پیش از اسلام روی داد. تا کنون نُه نقش‌برجسته از دور قاجار شناسایی شده است. 
نقش بر جسته‌ها از نظر موضوع در چهار گروه قرار می گیرد: ۱) به تخت‌نشستن شاه و نمایش شاه و درباریان در چشمه‌علی شهر ری؛ در 
کنار مقبرةُ خواجوی کرمانی در دروازه قرآن شیراز؛ در تن بند بريدهٌ جادهُ هراز؛ در پل آبگینة کازرون و در طاق‌بستان کرمانشاه؛ ۲) 
صحنة شکار در تنگ‌واشی فیرو زکوه و در کنار مقبرةٌ خواجوی کرمانی در دروازهُ قرآن شیراز؛ ۳) نبرد شاه با شیر در کوه سرسره با 
طبر ک در شهر ری؛ ۴ نمایش رستم پهلوان اسطوره‌ای ایران در کنار مقبره خواجوی کرمانی در دروازهٌ قرآن شیراز (رضایی‌نیا ۱۳۸۶: 
۰ ) یکی از این نقش‌برجسته‌ها در تنکةٌ بند بریده در جادهٌ هراز در جنب تونل وانا در منطقهٌ لاریجان قرار دارد که مربوط به 
ناصرالدین‌شاه است. 

موقعیت جغرافیایی 

روستای لاسم از توابع دهستان بالالار یجان از بخش لاریجان شهرستان آمل ایا لاسم در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد. این روستای 


۱. دکتر ژوانس فووریه (۳۵۱۷۷۲16۲ 02۳165[) (۱۸۹۵-۱۸۴۲ م) پزشک فرانسوی ناصرالدین شاه قاجار از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ همق در دربار وی بود. کتاب «سه 
سال در دربار ایران» خاطرات و مشاهدات فووریه است که یکی از بهترین منابع دربارة اوضاع ایران در دوران ناصری محسوب می‌شود. 

۲ اعتقاد بومی این است که هر کس آرزویی داشته باشد و میان آب این آبشار بخواهد به مراد خود می‌رسد و به این جهت آن را آب‌مراد می‌خوانند (راعی 
اسکی ۱۳۹۳: .)۱٩۱‏ 

۳ برخحی معتقدند لاسم از دو کلمهٌ طبری به «لا» به معنی فرش و روانداز و «زّم» یا «سَم» به معنای سرما و بخ تشکیل شده است. بنابراین نظرء لاسم يا لازم به معنای 
کسیر هایاز شیربای شلاید اس رظری ۱۵۶۰۱۳۹۴): 

۴. انگمار از دو واژه «انگ» و «مار» تشکیل شده است. با توجّه به تر کیب چند نظریه در مورد علّت نامگذاری این نام آمده است. زمانی که از قله‌های انگمار و 
دوبرار به درون دره‌های شمالی نگاه شود به علت پیج و خم‌های پشت‌سر هم مار بزرگی در ذهن ایجاد می‌شود. برخی دیگر وجود فسیل‌ها و سنگ‌واره‌های 
مختلف از مارهای کوچک در اين منطقه را که به خوبی قابل مشاهده است. علّت این نامگذاری می‌دانند (همانجا). فووریه که در ابتدای تابستان ۱۳۰۷ هق به 
همراه ناصرالدین شاه در لاریجان حضور داشت از وجود زیاد مار در اين منطقه یاد می کند (فووریه ۱۳۸۵: ۱۷۰). ملف «جغرافیا و تاریخ در لار» که در تابستان 
۸ هق در ر کاب ناصرالدین‌شاه به لار سفر داشته» به وجود رتیل و مار در اين منطقه اشاره داشته است (اعتمادالسلطنه ۱۳۷۴: ۱۵۱). 
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در فاصلهٌ ۱۴ کبلومتری از جادّهٌ هراز» در ۰ کبلومتری شهر آمل و ۷۵ کیلومتری تهران قرار دارد (تصویر ۲ آبشاری با نام آب‌مراد و 
رود خانة لامیم بین روستای زیار و لاسم جاری است. آبشار در دو کیلومتری غرب روستای لاسم و در ۵۰۰ متری جنوب رودخانة 
لاسم واقع است (تصویر ۳). بر پاُ اسناد تاریخی و سفرنامه‌ها این منطقه در دورة قاجار محل تفرجگاه شاهان قاجاری بوده است. 

ملف «تاریخ طبر ستان» در قرن هفتم هجری از این منطقه با نام (لاسان» نام می‌بر د (ابن اسفندیار» ج ۱ ص ۱۵۲). جهانگردان زیادی در 
دور قاجار از منطقة لاریجان عبور کردند امّا کمتر سفرنامه یا منابعی به روستای لاسم اشاره مستقیم داشت. «مراهالبلدان» اعتمادالسلطنه و 


۳ سفرنامةٌ کلنل لوات» از معدود منابعی است که به لاسم اشاره داشتند. کلنل لوات" که در سال ۱۲۹۹-۱۲۹۸ هق در سفر از تهران به 
5 استر آیاد" در میانه راه از لار یجان به منطفه را «لااسان) می‌نامد و از رمین حاصلخز و تن زراعت آنجا نو شته و جمعنئت لا سم را ۱۵۰ 


خانوار ثبت کرده و مردمی که با مکنت و لباس نو و تمیز به تن دارند توصیف کرده است (لوات ۲۵۳۶: ۲۳۴-۲۳۲). 

نقش بر جستة لاسم 

نقش‌برجسته روی صخره‌ای آهکی در دامنه و طاق طبیعی ورودی آبشار آب‌مراد واقع است (تصویر ۴). عمق نقش‌برجسته و کتیبه 
کمتر از یک سانتی‌متر است. این نقش‌برجسته ۴ متر از سطح زمین ارتفاع دارد و در یکك کادر مستطیل شکل کم‌عمی ایجاد گردیده 
است. به‌طور کی اين اثر ٩۰‏ سانتیمتر ارتفاع و یک متر پهنا دارد. در کادر نقش مردی ایستاده که صورتش تخریب شده کلاهی باشلقی 
بر سر و گردن‌بندی بر گردن دارد. در دست راست تازیانه‌ای دارد و با دست چپ افسار اسبی را نگه داشته است. در اینجا نیم تن جلویی 
اسب حکاکی شده است. اسب برای نشان دادن احترام» درحالی که سرش را پایین آورده» پای راست را نیز بالا و جمع کرده است. لگام 
و یال اسب به خوبی نقش شده است. مردی دیگر بدون ریش» بینی بزرگگ» کلاهی بر سر با تفنگی با لول بلند در پی شکار در حال 
دویدن است. قبضٌ تفنگ در گودی کتف شکارچی قرار گرفته و فرم کامل در حال شکار را دارد. شلوار مرد از کمر تا زانو پهن و در 
قسمت ران پا باریکتر است. جلوی پای مرد شکارچی دو عدد گل با بوتهٌ ۵ و ۶ پر با ساقه و ب رگ نقش شده است. منوچهر ستوده 


نخستین بار در جلد چهارم کنات «از آستارا تا استارباد» اش اثر را معرفی کرده اتف نب او در معرفی ان اثر که شکاری در جلوی 
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شکارچی زانو زده است اشاره می کند اما نگارند گان در بررسی دقیق نقش‌برجسته به چنین نقشی مواجه نشدند. 


۴ بالاای این نقوش» کتیبه‌ای دوبیتی با خحط نستعلیق با ابعاد ۵ سانتی‌متر قرار دارد که هر مصراع در کادری جدا گانه قرار داد (تصویر 
ض ۵و طرح 0 کتیبه این گونه نقر شده است: 

1 

۱۳۳۸ 

ً 

ِ بخ بخ این ماء سلسبیل است میکند اینجا گذار یا که زمزم گشت جاری قدرت پرورد گار 

ِِ ِِ - ِِ )6 

4 خوش بود اینجا سماور با کباب و یار و می گه بنوشد گه ببوسد گه خورد گوشت شکار 


۱. رودخانهة لاسم از ارتفاعات ۳۰۵۰ متری کوه‌های قره‌داغ البرز مرکزی در ۸۵ کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان آمل سرچشمه می گیرد و ضمن عبور از درّه‌های 
شمالی کوه‌های قره‌داغ و میان‌رود. در پلور به رودخانهة هراز می‌پیوندد ( کمالی و اسماعیلی ساروی ۱۳۸۸: ۵۲). 


۲. لیوتنان کلنل لوات قونسول دولت انگلستان در ایران بود. وی برای تعیین وضع جغرافیایی تهران به استراباد بین سال‌های ۱۲۹۹-۱۲۹۸ هق سفر کرده است. مسیر 
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لوات از تهران به سمت کوه‌های لاریجان» دماوند» فروز کوه» فولادمحله و شاه کوه سمنان و سپس به استراباد و در نهایت به شاهرود بو ده است (مقدمه سفر نامه 
لوات» ۲۵۳۶: ۲۱۷). 


۲ نشف نام تون کتات «استر آبادنامه» (سه سفرنامه وقف‌نامه و سر کشت ) منتشر شده است. استر آبادنامه اثری گردآوری از سفرنامه‌ها و اسناد تاریخی است که 


آ گاهی‌های مفیدی درباره مازندران» به حصوص گ رگان و استر آباد به‌دست می‌دهد. 


مادم ی شوه اش که وا اسساه فراتت کردم است . 
نقش‌برجسته و کیب آب‌مراد مربوط به زمان پادشاهی فتحعلی‌شاه است. در بالای آبشار شکارگاهی با وسعت زیاد وجود دارد که 
هم‌اکنون نیز جز شکارگاه‌های تحت حفاظت محیط زیست بوده و منطقهٌ شکار ممنوع است که در آن انواع مختلف گونه‌های جانوری 
وی سود 

کتيبةً انکمار 

فا ود اگما در شرق و جنوب‌شرقی روستای لاسم واقع ت هه لش ات ان اش اشت که قرو انکماز در سه ربع 
فرسخی لاسم واقع است. انگمار چشمه‌ای دارد که آب آن به خوبی معروف است. وی شرح می‌دهد که در فصل تابستان آب چشمة ال ۱ 
نگمار کم فا ها راز او را ای ی دراو ای هی ی یا ار ۳/9 
تقاصت ان یهار انش شوه 

ار اش تیان وت الاو او آه آنجا نیست غلمان حیف اینجا نیست حور (اعتمادالسلطنه ۱۳۶۷: ج ۴ ۲۲۰۲). 
ستوده که در ده ۱۳۴۰ از این اثر بازید کرد کتیبه را این گونه خوانده است: 

انگیاد اساسا وت الب وال زو حیف از اینجا نیست غلمان حیف از آنجا نیست حور (ستوده ۱۳۵۵: ج ۳ 4۴۱۱ 
ما نگارند گان با تحقیقات میدانی که انجام دادند موفق به پیدا کردن این کتیبه نشدند. 

جدا از اين کتیبه» در نزدیکی چشمٌ انگما یک دشت کوچکی واقع است و در آن یک تخته‌سنگ به ابعاد ۴*۶ متر به سترگی حدود 
یک متر وجود دارد که به سنگگ «تخت‌شاه» معروف است. اهالی منطقه می گویند هر ساله ناصرالدین‌شاه با جمعی از درباریان نظامیان 
زنان و خدم‌وحشم خود به اینجا می آمده و بالای این تخته‌سنگ جلوس داشت. این تخته‌سنگ آهکی امروزه شکسته است. 

در سال ۱۲۸۴ هق محمّدحسن خان اعتمادالسلطنه در سفر ناصرالدین‌شاه از تهران به مشهد حضور داشت. در هنگام بر گشت از این 
سفر در محدوده لاریجان شرح می‌دهد که کاروان شاهنشاهی بعد از عبور از روستای وزنا به سرچشمةٌ انگمار رفته و در آنجا یکی از 
دختران شاه به مریضی مبتلا گشت امّا روز بعد بهبود یافت و سپس به لاریجان و دماوند اطراق کردند (اعتمادالسلطنه ۱۳۶۷: ج ۳ 
۷ کلنل لوات بعد از عبور از لاسم از درَة انگمار گذر کرده و از رودخانهة عظیمی که جریان داشته توصیف کرده است. وی اذعان 
می‌کند که انگمار جای خیلی باصفا و چشمه‌های آب و بیدستان زیادی دارد و ناصرالدین‌شاه بارها به این درّه سفر کرده است (لوات 
۶ ۲۳۴). اعتمادالسلطنه یکبار دیگر در سال ۱۲۹۶ همق از شمیران به سمت یبلاق لار در ر کاب ناصرالدین‌شاه حرکت کرد و روز 


دوشنبه شانزدهم رجب‌المرجب از پلور به لاسم و تن انگمار حرکت کرد و در انگمار توقف کرده‌اند. سپس کاروان ناصری به سمت 
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فروز کوه رفته‌اند (ستو ده ۵ جح ۳ ۳۳ 
نتیجه گیری 


اک وراه ان 

«بخ بخ اين ما سبیل است می کند اینجا گذار / يا که زينها گشت پیدا قدرت پرورد گار 

خوش بود اینجا سماور با کباب و یار و می / گه ببودی گه بنوشی گه خوری گوشت کباب»؛ «سید غلامعلی لاریجانی» (ستوده ۱۳۵۵: ج ۳ ۴۰۸۴۰۷). 

۲ میرزا رضاقلی نوائی پسر عبدالمجید از اهالی توا لاریجان از رجال فتحعلی‌شاه بود و نخستین فردی که لقّب منشی‌الممالکك گرفت. وی مدّتی مهردار و منشی 
آقامحمّدخان قاجار بود و در سال ۱۲۲۱ همق به وزارت رسائل رسید. وی یکی از وزرای چهار گانة فتحعلی شاه بود و طبع شعری هم داشت و «سلطانی» تخلص 


می کرد (اعتمادالسلطنه ۱۳۶۷: ج ۳ ۱۵۶۲). 


۳. متأسفانه تصویری از آن برداشت نشده است. 
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هنر حجٌاری از نخستین تجربه‌ها تا عالی‌ترین نوع آنهاء نشانهةٌ ذوق و توانمندی هنرمندان بوده است. بسیاری از آثار سنگی تاریخی 
شناسایی شده‌اند و ممکن است بسیاری هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. نقش‌برجسته و کتیبه‌های لاسم در خارج از راه اصلی تهران 
به مازندران بوده و شاید هم ناشناخته بود و خوب معرفی نشده بود. امّا نقش‌برجسته ناصرالدین‌شاه که در روستای وانا از توابع بخش 
لاریجان و در کنار راه تاریخی قرار داشته در بسیاری از سفرنامه‌ها مکرر به آن اشاره شده است. 

این منطقه که به فیرو زکوه و تهران متصل بوده از سده‌های گذشته محل شکار و تفرج شاهان بود و آن‌طور که ساموئل بنجامین شرح 
داده این منطقه محل پرورش رمه‌های سلطنتی ناصری و محل بیلاقی عشایر نیز بوده است. فیروز کوه و لاریجان از طریق جادةٌ قدیمی از 
روستاهای دهستان قزقان‌چای بهم راه دارند. و دو نقش‌برجسته آب‌مراد لاسم و تنگ‌واشی فیروز کوه و کتببه‌های آن مربوط به دوران 
سلطنت فتحعلی‌شاه در این دو منطقه قرار دارد. فتحعلی شاه مدّتی را در لاریجان سکونت داشت و نشان از توجهة ویژهُ این شاه قاجاری به 
این مناطق است. از طرفی اعتمادالسلطنه صراحتاً بیان می کند که کنيبة انگمار مربوط به عهد فتحعلی‌شاه بوده است اما کتیبه و نقش - 
برجستةٌ آب‌مراد لاسم مشخص نیست که به چه مناسبتی ایجاد شده است اما تاریخی به سال ۱۲۲۸ هسق دارد و نشان از اينکه این اثر هم 
در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه نقر شده است. نقش‌برجسته آب‌مراد در دورةُ فتحعلی شاه ایجاد شده است امّا هنوز شواهد آن‌قدر نیست که 
به‌طور قطع بتوان گفت این نقش به چه کسی تعلّق دارد امّا به دلیل اینکه نقش مرد شکارچی برخلاف نقش‌برجستة تنگ‌واشی. بدون 
کلاه پادشاهی و بدون ریش بوده احتمال می‌رود این نقش‌برجسته تصویر یک حاکم محلی يا یکی از درباریان فتحعلی‌شاه باشد. این 
دو اثر احتمالاً برای مقاصد تاریخی, تبلیغی و یا جهت ثبت و جاودان کردن رویدادی بوده است. وجود این چند اثر در یک محدودة 
جغرافیایی برای شرح شکار شاه قاجاری قابل تأمل و مورد پژوهش و بررسی‌های بیشتری است. نقش‌برجسته و کتیبه‌های بالالاریجان 
افزون بر جایگاه ارزشمند آن اه سر ار وا ی سا ی ار نت 
برخوردار است. 

نکن پایانی اینکه» نقش‌برجستهٌ آب‌مراد از نظر حفاظتی و مرمتی وضعیت بسیار نامناسبی دارد. از آنجا که اين محل به‌دلیل رطوبت 
حاصل از رودخانه و آبشار» گل‌سنگ و خزه روی آن می‌روید و همچنین آن محل میزبان گردشگران است» طبعاً بیشتر دچار تهدید 


آستت‌های اسان نب اشت: 


سپاسکزاری 
از آقای فردین گلستانی به‌خاطر طراحی رایانه‌ای نقش‌برجسته و از آقایان علی پناهی گرجی» محمد پارسا و محمدرضا کچویی برای 


همراهی در بازدید از این اثر سپاسگزاریم. 


کتابنامه 
فارسی: 
ابن اسفندیار. بهاءالدین محمدین حسن 
۶ تاریخ طبرستان جلد اوّل به تصحیح عباس اقبال تهران: انتشارات کتابخانه خاور. 
اعتمادالسلطنه. محمد حسن‌بن علی 
۷ مرآت‌البلدان محقق: هاشم محدّث و عبدالحسین نوایی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
۴ ا. ‏ «جغرافیا و تاریخ درةٌ لار» به کوشش میرهاشم محدّث. در قلمرو مازندران ( به کوشش حسین صمدی, تهران: انتشارات حاجی طلایی؛ ص 
۱۶۰-۵ 


بنجامین» ساموئل گرین ویلر 

۱۳۶2۳ ایران و ایرانیان» ترجمه محمّدحسین کردبچه. تهران: انتشارات جاویدان. 

راعی اسکی. مصطفی 

۱۳۹۳ محلات ۷اریجان آمل. تهران: انتشارات انتخاب. 

رضایی‌نیاء عباس 

۱۳۸۶ «سیر تحول هنری نقش بر جسته‌های صخره‌ای ایران». گلستان هنر شمارهٌ ۱۰ ص ۰۱۰۴۸۷ 

پسووه :میهد هر 

۱۳۵۵ ا زآستارا تا استاریاد. جلد سوم تهران: انتشارات انجمن آثار ملّی. 

فوور به. ژوانس 

۱۳۸۵ سه سال در دربا رایران: خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژهُ ناصرالد ین‌شاه قاجار؛ ترجمةٌ عباس اقبال آشتیانی» تهران: نشر علم. 

کمالی مرتضی, اسماعیلی ساروی, عباس 

۱۳/۸۸ «ارزیایی زیستی رودخانة لاسم (شهرستان آمل - استان مازندران) با استفاده از ساختار جمعیت بز رکف بی‌مهر گان کفزی». علوم ژیستی واحد لا هیجان. 
سال سوم شماره اول صص ۶۱-۵۱ 

کلنل لوات. «سفغر نامة کلنل لوات» 

۱۵۳۶ است رآبادنامه به کوشش مسیح ذبیحی, با همکاری ایرج افشار و محمّدتقی دانش‌پژوه» تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین. 

معینی» علی‌رضا (علیشاه) 

۶ . سسواد فرمانی از ناصرالدین شاه قاجار در ممنوعیت شکار در فصل تابستان و بهار» با مقدمه محمّدجواد حجی, پیام بهارستان شهریور شماره ۷۵ 


صص ۹۷ 

مهجوری. اسمعیل 

۱۳۳۵ تاریخ مازندران» جلد دوم» ساری: چاپ اف 

مهدوی. سیروس 

۲ انگاهی کوتاه به لارجان و تاریخ آن» در قلمرو مازندران (۰)۲ به کوشش حسین صمدی. تهران: انتشارات حاجی طلایی» ص ۱۲۷-۱۰۳ 
۴ . . جاذیه‌ها ی گردشگری جادَة هرال با مقدمهٌ منوجهر ستوده تهران: انتشارات مهرسا. 

هدابت. رضاقلی خان 


۱۳۳۹ تاریخ روضه الصفای اصری» جلد نهم. قم: انتشارات حکمت. 
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کسترة جغرافیایی بلادشاپور و کوه گبلوبه در 
دوره اسلامیی 


ف سٍ 
(دانشجوی د کتری باستان شناسی در دانشگاه هنر اصفهان») 


ابراهیم رایگانی 


لانشن آموشته بد کر باتانشتاسی از دانشگاه مت مرش 


چکیده: 
کوه گیلویه و بلادشاپور دو نام واژه برای گسترة جغرافیایی منطقه‌ای در جنوب‌غربی ایران» در بخش شمال و شرق کوره ارجان است. در 
حالی که نویسند گان دوره اسلامی به روشنی گسترة جغرافیایی این دو منطقه را مشخص می‌نمایند» ولی در نقشه‌های تاربخی نامی از 
بلادشاپور به میان نیامده است و کوه گیلویه با فراز و فرود د گر گونی‌های جغرافیایی و کم شدن گسترة آن» منطبق با گسترة جغرافیایی 
بلادشاپور شده است و در نوشته‌های تاریخی بلادشاپور با شهر جومه و کوه گیلویه با شهر زیز ارتباط یافته‌اند. در این جستار سعی شده 
است تا با مکان‌یابی دو شهر یاد شده. گسترٌ جغرافیایی دو منطقهٌ بلادشاپور و کوه گیلویه مورد بررسی قرار گیرند. روش پژوهش 
تاریخی - تحلیلی است و نتایج پژوهش با بهره بردن از منابع تاریخی و بررسی میدانی مدارک باستان‌شناختی فراهم آمده است. بر 
اساس پژوهش انجام شده. موقعیت شهر جومه در محوطٌ ایدنک لنده (در بخش گرمسیری کوه گیلویه) و موقعیت شهر زیز در محوطهٌ 
زیزنسه زیزی بویراحمد (بخش سردسیری کوه گیلویه) تعیین گردید. گسترة کوه گیلوبه از سده سوم هجری پهنهٌ جغرافیایی « کهگیلویه و 
بویراحمد» فعلی و حتی فراتر از آن را در بر می گرفته است» درحالی که بلادشاپور تنها به بخش گرمسیری این منطقه اطلاق می‌شده است 
و می‌توان بلادشاپور را در میان جغرافیای کوه گیلویه قرار داد. از دور پهلوی تاکنون گسترهُ کوه گیلوبه محدود به گسترهٌ بلادشاپور 


شده است و از بلادشاپور تنها نامی برجای مانده است که در میان طبقهٌ عام این نام محدود به بافت تاریخی شهر دهدشت گردیده است. 


کلید وا زگان: ریز جو مه بلادشایور» کوه گیلو به ارجان. دوران اسلامی. 
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منطقهٌ «بلادشاپور» و «کوه گیلویه» دو نام‌واژه برای گستره جغرافیایی در منطقهٌ جنوب‌غربی ایران در بخش کوهستانی کوره ارجان یا 
قبادخوره عصر ساسانی است که در دوره اسلامی برای نامیدن منطقه‌ای در شرق این کوره به کار رفته‌اند. در حالی که این دو نام‌واژه 
تقریبً به طور همزمان از سده‌های سوم و چهارم ه.ق برای اشاره به مناطق یاد شده مورد استفاده واقع م ی گردید. حدود جغرافیای 


بلادشاپور را می توان براساس توصیف متون تاریخی عصر قاجاریه نیز مورد تتبع قرار داد. لیکن از میان منابعی که به توصیف حدود این 


3 منطقه پرداخته‌اند» تنها نقشةٌ ترسیم شده توسط محقق معاصر هاینس گاوبه اتریشی قابل ارجاع می‌باشد و در دیگر نقشه‌ها از زم جیلوبه و 
7 7 3 ۱ یر "۳ 
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حب ۳ج کوه کیلو به ناد شد ه ۳۹9 بنابراین بازشناسی کستره جغرافیایی انها نباز مند بروهسی مستفل 0 شناسایی کستره جغرافیایی بلاد شاپور 


و کوه گیلویه از مهمترین اهداف این پژوهش است. براساس منابع تاریخی استقرارهایی که در دوره اسلامی در منطةٌ کوه گیلوبه و 
بلادشاپور رشد و نمو یافتند» بخشی از کوره ارجان بوده‌اند؛ بنابراین برای بررسی گسترة جغرافیایی بلادشاپور و کوه گیلویه نخست 
بایستی به بررسی جغرافیای تاریخی کوره ارجان بپردازيم (شکل ۱). در اين مقاله براساس بررسی منابع تاریخی و جغرافیایی و همچنین 
شواهد باستان شناختی به صورت تحلیل تاریخی و استنادی به بررسی موضوع پژوهش خواهیم پرداخت. 

جغرافیای تاریخی ایالت فارس در عصر ساسانی و سده‌های نخست تا میانه اسلامی از موضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگرانی بوده 
است که اکثر آنها در قالب نگارش کتبی در این زمینه هر کدام سهمی در روشن شدن حقایق تاریخی این خطه داشته‌اند. از میان این 
پژوهشگران گای لسترنج (51۳۲۵086 ع1 زنا) است که به تحقیق و نگارش کتب و مقالاتی هت رس هت کاخ (لسترنج» 
۳ ۲۹۵-۲۹۰). پاول شوارتس (۹0072۲/2 ۳21) با نگارش کتاب «اران در سده‌های میانه بر اساس [آثار] جغرافیادانان عرب» به 
جغرافیای تاریخی فارس نیز پرداخته و گام بزرگی در زمينهة تحقیقات جغرافیای تاربخی منطقه باد شده برداشت (شوارتس۱۳۷۲۰). 
واسیلی بارتولد (39270010 «اه۷) محقق روسی تبار نیز به نگارش تذ کرة جغرافیای تاربخی ایران پرداخت و در کنار دیگر بلاد 
اسلامی از فارس نیز باد نموده است (بارتولد. ۱۳۰۸: ۲۲۲-۲۲۱). از میان محفقان معاصرء تحقیقات هاینس گاوبه (0206 حصلع1) در 
این زمینه قابل توجه و حائز اهمیت است؛ فصلی از کتاب ارجان و کهگیلوية وی مرزهای ارجان و کوه گیلوبه را در کنار سرحدات 
کوه گیلویه قلمداد نموده است (گاوبه» ۱۳۵۹). یکی از کاستی‌های مطالب این کتاب ارزشمند» عدم بهره گیری از نقشه‌های تاریخی و 
کم آشنایی نویسندهُ کتاب با جغرافیای منطقهٌ کوه گیلویه و برخی محوطه‌های باستانی این منطقه است. با این وجود پر ارج‌ترین کتابی 
اه کها کون راجع به جغرافیای تاریخی و آثار باستانی منطقةٌ کوه گیلوبه به رشته تحریر درآمده است. در مطالعات پژوهشگران 
جدید به ندرت نامی از بلادشاپور یا گسترة کوه گیلویه به چشم می خورد و این پژوهش در پی آن است تا با کمک تحقیقات پیشین» 
مطالعات باستانشناسی و اطلاعات حاصل از منابع تاریخی» در رفع اين کاستی تحقیقاتی گام بردارد. 

جغر افیای تار بخی کوره ارجان 

اجان(ار گان) غربی‌ترین ولایت فارس در عصر ساسانی و دوران اسلامی بوده است. این کوره در مسیر شاه راهی بوده است که «آسیای 


صغیر» را از طریق «بین النهرین» به «شوش» و از آن جا به «ارجان » و از اجان به «استخر» پیوند می‌داد (یغمایی»۱۳۸۴: ۲۵). در دوران 
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اسلامی مر کزیت این شهر (ارجان) نیز اهمیت زیادی یافت و از این شهر ارتباط اقتصادی فارس با مرا کز قدرت خلافت اموی و عباسی 
برقرار بود و یک راه بازرگانی مهم به اصفهان می‌رفت (ابن خردادبه» ۱۳۷۰: ۳۵؛ ابن‌بلخی؛ ۱۳۷۴: ۳۸۴ مقدسی؛ ۱۳۶۱: ۶۷۳). در سال 


۲ .ی اه هو لشیم تال ۷ ه.ق در تصرف این دولت بود و اوج دوران رونق و شکوفایی 


ارجان مربوط به زمان فرمانروایی این سلسلةٌ شیعی مذهب است. نویسنده احسن‌التقاسیم یکی از هشت ناحي حاصلخیز سرزمین ایران را 
ارجان می‌داند (همان» ۳۷۲). نویسنده حدودالعالم در اواخر سده چهارم (۰۳۷۲.ق) آرجان را شهری بزرگ و خرم توصیف می کند که 
از آن دوشاب نیکك خیزد (حدودالعالم ۱۳۶۲: ۱۳۳). در دوران سلجوقی برای مدتی ارجان به دست اسماعیلیان می‌افتد و بسیاری از 
تأسیسات آن از میان رفت (گاوبه»۱۳۵۹: ۱۰۲). در سال ۴۷۸ ه.ق نیز دستخوش زلزلهُ شدیدی گشت (امبرسز و ملویل»۱۳۷۰: ۱۳۸). 
اجان پس از اين بلایای طبیعی و انسانی» به صورت کجدار و مریز به حیات خود ادامه داد و با اینکه ارجان در این زمان اهمیت 
اقتصادی خود را از دست داده بود» ولی تا اواخر حکومت مغولان به عنوان ایستگاهی کوچکک ادامه حبات داد و این نقش تا زمانی بود 
که پل تکان قابل عبور بود (گاوبه ۱۳۵۹: ۱۰۴-۱۰۳). بعد از آن اهالی ارجان به بهبهان در هفت کیلومتری جنوب آن کوج کردند و 
بهبهان پس از ارجان مهمترین شهر این ولایت گردید (لسترنج, ۱۳۷۳: ۲۰۰). نویسنده فارسنامه در سده پنجم ه.ق آرجان را شهری با 
نواحی بسیار توصیف می کند (ابن‌بلخی»۱۳۸۵: ۱۴۸). ولی ابن خردادبه آرجان را به عنوان یکی از پنج کورهٌ فارس به حساب آورده است 
(ابن خردادبه» ۱۳۷۰: ۳۸). بتابراین آرجان علاوه بر اینکه نام شهر یاد شده بود» شهری بدین نام راز دوره ساسانی تا هجوم مغولان) نیز 
مر کزیت آن را دارا بوده است. 

پلادشاپور 

در منابع تاریخی. برای نخستین بار نام بلادشاپور در کنار شهر جومه به میان می آید. مقدسی (سده چهارم ه.ق) در توصیف این شهر و 
موقعیت آن چنین می‌نویسد: «جومه کوچک است و از نهر می آشامند. نام روستایش «بلاسابور» است. کوهستانی دلگشا است 
همانند (روستا یفن اد اخوطه) دمشق است. کو یناد شاپور پسر فارس آن زا فر فیک شه ها کش راسان و زستان آباد کرفهنود 
ترجیح می‌داد و همانجا بمرد و بخا ک شد» (مقدسی» ۱۳۶۱: ۶۳۵/۲ ). برای روشن شدن اهمیت دو مکان جومه و بلاسابور (بلادشایور) 
تعیین موقعیت آنها ضروری به نظر می‌رسد. گاوبه موقعیت جومه را در ایدنک (102021) در سه کیلومتری جنوب‌شرقی شهر کنونی 
لنده از توابع شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌داند (شکل ۲) و بیان نمود که: «در جائی نزدیک دهکده ایدنکک ويرانة 
محل سکونتی پیدا شده که در دوره‌های ظ و ) (سده‌های نخستین و میانه‌ی اسلامی) به آن اشاره می‌شود. از آنجائی که در اطراف آن 
هیچگونه اثر دیگری از یک شهر دیگر در دورة 13 (سده‌های نخستین اسلامی) در ناحيهٌ قدیمی بلادشاپور پیدا نشده» بایستی که ایدنکك 
با شهر جوم قرون وسطایی مطابقت نماید» (گاوب ۱۳۵۹: ۶۵). علاوه بر این گاوبه در توصیف و تاریخگذاری محوط ایدنک چنین 
نوشته است: «در شیب کناره شمالی طاب/کردستان (رودخانه مارون امروزی) ۳۰ الی لا ان فش عرات رسک کاوسم 
علیائی دهکده ایدنکک. بقایای یک آبادی قدیمی برجای مانده است. منطقه‌ای در حدود ۱۰۰۰۵۰۰ متر پوشیده از آثار سنگی 
ساختمان‌ها» تیه ای از خاک به ارتفاع یک تا دو متر بز رگترین بخش دیوار باقيمانده را در خود پنهان کرده است. آنچنان که 
عکسبرداری از قسمت‌های زیرین آن بدون کمک بیل غیرممکن است. فقط در گوشة جنوب‌شرقی این ویرانه‌ها سه امام‌زاده جدا از هم 
دیده می شود. دو واحد از این بناها دارای مقطعی مربع شکل هستند که از داخل و خارج با سنگ صاف دیوار کشی شده‌اند. امام‌زادة 
سوم (عمارت111) وضع اطاق‌هایش با طاقچه‌های متعدد تقریباً نمایان است. پایین‌ترین محل اطاق‌ها دارای ۴ طاقچ میانی و ۴ طاقچة 
گوشه‌ای است و آخرین آنها دارای شکلی است هرمی و گنبدی. در وسط و شمال خاوری این ویرانه‌ها چند اطاق گنبدی مانند برجای 
مانده است (عمارت ]و 1). در کنارةٌ جنوبی رودخانه طاب /کردستان و در نزدیکی آبادی ایدنک کنونی آثاری از یک عمارت تکی 
نیز قرار دارد. سفالینه‌ها از دوره 3 و ) (قرون اولیه و میانةٌ اسلامی) است» (همان» ۲۸۰ -۲۷۹). 

بر خلاف گاوبه» مجیدی موقعیت شهر جومه را در تنگ‌سپو می‌داند و می‌نویسد: «جومه در میان دو رشته کوه سیاه در بخش شمالی و 


هپگون (هیگون) در بخش جنوبی قرار دارد و دشتی وسیع به نام کلاچو (کلات چو) در پایین آن واقع است که راه ارتباطی دهدشت را 
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توا 


به آن ارتباط می‌دهد. ساختمان‌های این شه رک که بیشتر آثار آن در قسمت شمال شرقی و از مصالح سنگ و گچ ساخته شده در جوار 
امامزاده‌ای به نام «شهسوار) قرار دارند که اکثرا به زیر خاک فرو رفته و علائم شناخت آنها تنها برآمد گی‌های اتلال و انباشتگی‌های آنها 
می‌باشد» (مجیدی»۱۳۷۱: ۸۹-۹۰). نگارند گان با نظر مجیدی موافق نیستند زیرا مقدسی از نهر (رودخانه) در کنار شهر جومه یاد می کند 
که بایستی موقعیت این محوطه را در کنار رودخانه مکان‌یابی نماییم. افزون بر این براساس گفته‌هایی ساکنین روستای ایدنک. تا اواخر 
دوران پهلوی خانه‌های قدیمی در این روستا در محوطه‌ای به وسعت تقریبی ۵ هکتار وجود داشته است که از آن‌ها به نام «خانهٌ گبری» 
یاد می‌شده است. پس از دورةٌ پهلوی» بافت فعلی روستای ایدنکک روی بقایای قدیمی‌تر محوطه ایدنکک قرار گرفت. در سه دهة اخیره 
مصالح بناهای قدیمی در ساخت خانه‌های جدید شخصی روستائیان به کار رفت بطوریکه دیگر از آن خانه و عمارت‌ها که گاوبه نیز از 
آنها یاد کرده اثری نیست. در بررسی‌های میدانی باستان‌شناسی انجام شده. تنها در میانةُ روستاء در زمینی به وسعت ۵۰۰ متر مربع 
بقایایی از قلوه‌سنگ‌هاء ملات گچ و سفال‌های ساده و منقوش در سطح محوطه ایدنک نمایان است. به نظر می‌رسد گاوبه بهتر توانسته 
موقعیت شهر جومه را مشخص نماید و قرارگیری محوط ایدنکک در کنار رودخانه مارون با توصیف مقدسی نیز مطابقت می‌نماید. در 
کنار ایدنک روی رودخانة مارون» بقایای دو پل از دوران پهلوی (شکل۳) و جمهوری اسلامی (شکل۴) ساخته شده است. لیکن 
هیچگونه پل تاریخی در کنار این محوطه خودنمایی نمی کند. موقعیت شهر جومه که با محوطٌ ایدنک تطبیق داده می‌شود چنان است 
که بدون داشتن یک پل ارتباطی نمی‌تواند با مناطق دیگر ارتباطی برقرار کند. تنها در شرق محوطٌ ایدنکک در مسیر رودخانهة مارون به 
سمت روستای تراب و دهدشت بقایایی از سه پایةٌ پل برجای مانده (شکل ۵). که حاکی از ارتباط محوطٌ ایدنک (که با شهر جومه در 
منابع تاریخی تطبیق داده می‌شود) با مناطق همجوار است که اینک بدان پرداخته می‌شود. 

پل «چم‌چیت» در فاصله ۵ کیلومتری جنوب شرق لنده و ۱/۲ کیلومتری شمال غرب روستای تراب‌وسطیء روی رودخانه مارون 
ساخته شده است (شکل ۶). رودخانهٌ مارون طولانی‌ترین رودخانه‌ای است که از استان کهگیلویه و بویراحمد می گذرد؛ حوضه آبریز 
آن» مناطق غربی بویراحمد سفلی و قسمت اعظم طیبی و دشمن زیاری را در بر می گیرد. این رود پس از عبور از دم لوداب وارد مناطق 
«دشمن زیاری» می‌شود و در مسیر خود شبکه‌های مهمی را دریافت می کند و پس از گذر از نزدیکی سوق و لنده از آخرین نقطهٌ 
کهگیلویه به نام تنگ‌تکاب می گذرد و به سمت بهبهان و اهواز در استان خوزستان جریان می‌یابد. امروزه از این پل جزء سه عدد از 
پایه‌های آن چیز دیگری باقی نمانده است. مصالح بنا در قسمت شالوده و موج شکن‌ها تا ارتفاع ۲/۵ متر از سنگ‌های تراشیده و ملات 
ساروج و در قسمت‌های بالاتر از لاشه سنگ و ملات گچ است. از پوشش تاقی اين پل هیچ گونه آثاری باقی نمانده است. طول و عرض 
پایه‌های پل مذ کور ۱۰*۷ متر» و از ارتفاع آنها به ترتیب ۰٩‏ ۰۷/۵۰ و ۶ متر باقی مانده است. پایه‌های پل به صورت هلالی» و موج‌شکن 
آنها در جهت شرق ساخته شده است (شکل ۷). امروزه آب رودخانه نست به زمان ساخت پل با توجه به آهکی بودن بستر و کناره‌های 
رودخانه به صورت گسترده‌ای عریض تر گشته و تغییر جهت داده و در ۱۵ متری شمال پل جریان دارد. در مورد تاریخگذاری این پل 
هیچ سندی در دست نیست لیکن بر اساس مقايسة پلان پایه‌های بیضوی این پل با سایر پل‌های ایران بخصوص پل‌های فارس و لرستان 
می‌توان به نتایجی دست یافت. در لرستان پل‌های زیادی با این شیوه معماری ساخته شده است که می‌توان به پل‌های سرطاق ساربان 
خرمآباد (بر سر راه تاربخی شاپورخواست به خرم آباد)» پل دختر» ممولان» و پل سی‌پله سرطاهان اشاره کرد. پل با عظمت «کشکان) 
نیز که دارای تاق تیزه‌دار (جناغی) و پایه‌هایی با پلان بیضوی ناقص است با توجه به کتیبهٌ آن» طی سال‌های ۳۸۹ تا ۳۹۹ ۰.ق» در زمان 
ابوالنجم بدر ابن حسنویه ساخته شده است. بر اساس مقایسه‌های به عمل آمده میان چنین پایه هایی» ظاهراً شیوه پل سازی به فرم بیضی از 


اواخر دوره ساسانی آغاز شده و ۳ سده‌ی پنجم ه.ق تداوم داسف اشتت (سجادی» ۱ + پل (عروس) در منطفه بو براحمد نس با 


پلان پایه‌های بیضوی به سده‌های نخستین اسلامی نسبت داده می‌شود (سپیدنامه؛ ۱۳۹۰: ۷۵). بنابراین می‌توان ساخت پل چم چیت را به 
سده‌های نخستین اسلامی (و ساسانی؟) نسبت داد. پل چم چیت در طول راهی واقم شلماشت کال کر الا هه اه استتان 
(سمیرم) و چهارمحال و بختیاری (لردگان) متصل می‌نمود. 

یک سده بعد ابن‌بلخی در قرن پنجم هجری ضمن اشاره به بلادشاپور چنین می‌نویسد: «میان پارس و خوزستان است. نواحی خراب و به 
روز گار قدیمی سخت آباد بوده» اکنون خراب شده و گرمسیر معتدل است و آب‌های روان دارد» (ابن‌بلخی» ۱۳۸۵: ۱۴۷). ابن‌بلخی 
همچنین در اشاره به شهرهای شاپور ساسانی بلادشاپور را از نواحی فارس می‌داند که در همسایگی جنبذ قرار دارد و پیوسته به سرحد 
خوزستان است (ابن‌بلخی» ۱۳۸۵: ۶۳)» که نشان می‌دهد یک ناحیه بوده است نه نام یک شهر. لیکن احتمالاً چون وی به منطقه سفر 
نکرده تنها به واسطةٌ نام شاپور آن را در شمار شهرهای دوره ساسانی ذ کر کرده است. همچنین حمدالّه مستوفی در سده هشتم ه.ق می - 
نویسد: «ناحیتی چندست مابین فارس و خوزستان و هوایش معتدل و به گرمی مایل و آب روان بسیار دارد و اکثر خرابست» (مستوفی 
۶ ۱۵۲). در کتاب «ریاض‌الفردوس خانی» که در عصر صفوبه نگاشته شده است. از شهری به نام بلادشاپور نام برده شده است که 
شاپور بن اردشیر بابک (شاپور اول ساسانی) آن را بنیان نهاده است و در اين زمان» شهر قدیم خراب و از روی تل‌ها و دمن می‌توان آن 
را شناخت و شهر جدید آباد و دارای چهل و چهار روستا بوده است (حسینی‌منشی» ۱۳۸۵: ۳۲-۳۱). با این که وی جزء با برجستگی‌های 
تپه مانند» قادر به شناخت این شهر نبوده است. از یک محوط باستانی به نام شهر نام برده است. نکته جالب توجه دیگر این است که وی 
شهر جدید را آباد دانسته است! 

همانگونه که می‌دانیم شهر دهدشت تنها محوطٌ شهری دورةٌ صفویه بوده است که حاکم‌نشین منطقه در آن سکنی گزیده بود و آثار آن 
امروزه نیز مورد توجه باستان‌شناسان قرار گرفته است (شکل۸). این شهر در دور صفویه نیز نام دهدشت را بر خود داشته است و مولف 
ریاض‌الفردوس. بلادشایور را همان دهدشت دانسته که یکی از چهار شهر ساخته شده (دهدشت. ارجان» زیدان و ماهی‌روان)» در کوه- 
گیلوبه و خوزستان به دست شایور اول به حساب آورده است (همان» .)4٩-۸‏ نگارند گان بر اين گمان هستند که شهری به نام بلادشاپور 
وجود خارجی نداشته است. همچنان که نام‌واژه بلادشاپور گویای همین نکته است. نکته دیگر این است که وی به چهل و چهار روستای 
بلادشاپور اشاره می کند که نشانگر این است که بلادشاپور نام یک منطقه وسیع نیز بوده است. همان گونه که در سده‌های نخستین اسلامی 
مقدسی نیز نوشته است بلاسابور (بلادشایور مورد بحث) در کنار شهر جومه واقع بوده است که از نهر (رودخانه) می آشامیدند (مقدسی 
۰۱ ۶۳۵)» در صورتی که در این متن دورهُ صفوی چنین آمده است: «.. و چون در ظاهر شهر آب نیست و رودخانه و عیون (چشمه‌ها) 
و انهار(جمع نهرها به معنای رودخانه) در قراء و بل و کات جاری است آب خوردن از عیون و آبار صرف می شود (حسینی‌منشیء ۱۳۸۵: ۳ 
ریاض‌الفردوس دو منطقة دژکوه در نزدیکی شهر سوق را از محال بلادشاپور و چرام را از مضافات بلادشاپور دانسته است (همانجا؛ ۳۲ - 
۳ آيا مولف ریاض‌الفردوس به بیراهه رفته است و او نیز سعی کرده موقعیت یک شهر را با بلادشاپور تطبیق دهد؟ به نظر می‌رسد 
نويسنده ریاض الفردوس به دلیل عدم آشنایی دقیق با مناسبات دقیق پیش از اسلام و سده‌های نخست اسلامی منطقةٌ بلادشاپور و کوه گیلویه 
دچار خطای تطبیق مطالب خویش, و به گونه‌ای محسوس باعث تناقض در ارائهةٌ مطالب مرتبط با این مناطق گردیده است. آ گاهی دقیق‌تر ما 
از دور قاجاریه برجای مانده است که از گسترةٌ منطقه بلادشاپور نشان می‌دهد: «بلاد شاپور: میانه مشرق و شمال بهبهان است. درازای آن از 
(شاه بهرامی» تا قربه «منبی» ۱۶ فرسخ» پهنای آن از «دیشموکک» تا قریةٌ «آرو» ۱۴ فرسخ» محدود است؛ از جانب مشرق و شمال به ناحه 
ارون» و از مغرب به ناحیةٌ حومه ارّجان و از طرف جنوب به نواحی باشت و جانب جنوبی و [سراسر؟) جوانب دیگر آن ناحیه تا چهار پنج 
فرسخء گرمسیر است...» (حسینی فسانی» ۱۳۸۲: ۱۴۷۲ که تقریباً با شهرستان‌های کهگیلویه و بخش‌هایی از بهمثی امروزی مطابقت دارد. 


اینکه نویسند گان سده‌های متأخر اسلامی گستره منطقه بلادشاپور را به صورت دقیق مشخص نموده‌اند» ولی در هیچ نقشه‌ای از تاریخ ایران 
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نام آن دز نگردیده است» حای تأمل دارد. 

کوه گیلو یه 

برای بررسی گسترةٌ جغرافیایی منطقةٌ کوه گیلوبه بایستی به پيشينة نامواژهُ کوه گیلوبه پپردازیم. کوه گیلویه از تر کیب دو واه «کوه؛ و 
«گیلویه» تشکیل یافته است. بی هیچ گفتگویی وازهُ کوه به کوهستان‌ها اشاره دارد و واژه گیلویه از نام شخصی اقتباس ناتک 
نخست بار در کتاب مسالک و الممالک (اصطخری) از وی یاد شده است: «رم زمیحان کی آن را رم جیلویه المهرجان بن روزبه 
خوانند. جیلویه به این رم رفته بود از خمایگان سفلی از کورهُ اصطخر و خدمت سلمه کردی. چون سلمه وفات یافت جیلویه رم را به 
غلبه بگرفت. از آن پس به وی باز خواندند. و کار او به آنجا رسید کی بر آل ابودلف- معقل بن عیسی -را بکشت. پس بودلف قصد 
کرد و بیامد و او را بکشت و سر او برداشت. و آل بودلف تا آخر رو زگار خویش سر او را به فال داشتندی و مدتی آن سر بر نیزه کرده 
بودند و در پیش لشکر می‌بردند و کاسه سر او را در سیم گرفته بودند. تا این وقت کی عمرولیث. احمد بن عبدالعزیز را به زرقان 
بشکست و آن قحف به دست وی افتاد» بفرمود تا بشکستند و ریاست رم هنوز در آل جیلویه است (اصطخری» ۱۳۶۸: ۱۲۶). واه زم را 
که اصطخری به آن اشاره می‌نماید» بر گرفته از زومه کردی(؟) دانسته‌اند که برای تشخیص کورة کوچ‌نشینان از کوره‌های سکنه ثاببت 
فارس (قبادخوره شاپورخوره اردشیرخوره و غیره) به کار رفته بود (بارتولد» ۱۳۰۸: ۲۲۲)؛ و در رأس آن‌ها رئیسی قرار گرفته بود که 
وظیفهٌ وی جمع آوری مالیات و حفظ امنیت راهها بوده است (شریف ادریسی» ۱۳۸۸: ۴۸؛ اصطخری» ۱۳۶۸: ۱۰۲). از سخن ابن‌بطوطه 
نیز چنین فهمیده می‌شود که واه کرد نیز به معنی گروه‌های کوچ‌نشین بوده است؛ زیرا وی پس از رسیدن به رامز (رامهرمز) به طوائتف 
گردی از نژاد عرب که در چادرهای موئین زندگی می‌کنند. اشاره می کند» (ابن بطوطه ۱۳۷۰: ۲۳۵). اصطخری و جیهانی (نیمه دوم 
سده چهارم ه .ق)» زم جیلویه (گیلویه) را بزرگترین زم دیار پارس (همچون زم باسنجان» زم کاریان» و زم اردشیر) به حساب آورده‌اند 
(اصطخری» ۱۳۶۸: ۱۰۲؛ جیهانی» ۱۳۶۸: ۱۱۰). کسترة این رم تا سدة چهارم ه.ق به نواحی سپاهان (اصفهان)؛ خوزستان در منطة 
رامهرمز و ارجان» اصطخر در ناحیةٌ بیضاء و بخشهایی از کوره شاپور محدود می‌شده است (اصطخری. ۱۳۶۸: ۱۰۲؛ ابن حوقل» ۱۳۴۵: 
۹ شعل 4). اين خردادبه (متوفای ۰۳۰۰.ق) فاصله زم حسن بن جیلویه ( که بازنجان نامیده می‌شده است) را تا شیراز چهارده فرسخ ده کنو 
نموده است (ابن خردادبه» ۱۳۷۰: ۳۷). در کتاب نزهه المشتاق که در آغاز سدهْ ششم ه.ق نوشته شده نیز به زم جبلوبه اشاره شده که 
راههایی از کوره شاپور و کوره ارجان به آنجا می‌رود و گسترة آن از اصفهان تا بیضا بوده است (شریف ادریسی» ۱۳۸۸: ۴۸). به نطر 
می رسد منظور مولف یاد شده از کوره شاپور و کوره ارجان» شهرهای شاپور و ارجان بوده است؛ زیرا بخش‌هایی از زم جیلویه به کوره 
ارجان و بخش‌هایی از آن به کوره شاپور تعلق داشته است. آن‌طور که از نوشته‌های مقدسی برم ی‌آید کوه گیلویه امروزی بخشی از 
کوره (استان) اجان در سده چهارم ه.ق بوده است. زیرا وی از شهرهای اجان در سمت کوه جومه را نام می‌برد (مقدسی»۱۳۶۱: 
۲ یک سده بعد ابن‌بلخی از مناطقی به نام‌های جنبد ملغان؛ صرام و بازرنگ سیمتخت. بلادشاپور (میان پارس و خوزستان)» زیر 
و کوه‌جیلویه در حوزه کوره شاپور نام برده است (ابن بلخیء ۱۳۷۴: ۳۴۴-۳۵۲). از میان مکان‌ها و نواحی یادشده سیمیتخت (سی‌سخت 
امروزی) در کنار کوه دنا در بخش‌های شمالی استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد و بازرنگ نیز نام دهی در منطقه یاسوج است که 
به نظر می‌رسد بایستی موقعیت بازرنگ در منابع تاریخی را در این ناحیه جستجو کرد. بقایای باستانی شهر گنبدملغان (در ۱۵ کیلومتری 
شمال گچساران فعلی واقع در تنگگ ملغان) در بررسی‌های باستان‌شناختی نیز مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته است (یغمایی»۱۳۸۶: 
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در حالی که موقعیت بلادشاپور و شهر جومه در بخش کوهستانی ناحیهٌ گرمسیر منطقهٌ کوه گیلویه واقع شده است. ابن‌بلخی در سد پنجم 


هجری از ناحیه زیز و کوه گیلوبه در ناحيةٌ سردسیر یاد می کند: «زیز و کوه جیلویه؛ این قهستانی است نواحی بسیار و حومه آن زیز است و 
هوای آن سردسیر است و آب‌های روان بسیار و دیه‌ها داشته است نیکو اما در رو زگار فترت و استیلاء ملحدان اباد له سنتهم- خراب گشت و 
درختستان میوه] هاست و زیز جامع و منبر دارد و نواحی آن به سمیرم نزدیکک است و نخجی رگاه است» (ابن‌بلخی ۱۳۷۴: ۱ ننابراین از 
نوشتهٌ ابن‌بلخی چنین فهمیده می‌شود که زیز در ناحةٌ کوه گیلویه بوده است. مقدسی یک سده پیش تر در دو جا از زیز یاد نمود و این 
شهر را سومین منزلگاه ارجان به سمیرم دانسته است (مقدسی»۱۳۶۱: ۲/ ۶۷۳) و در توصیف این شهر اشاره نمود که: «زیز شهری 
کوچک در کوهستان در کنار رود طاب است. نان را درآنجا هشت من به من آنجا؛ به یک درم خریدیم. گوشت و گوز (گردو) و 
میوه در آنجا ارزانست. جامع نیکوی آن به سال ۳۶۷ ساخته شده است. به سال ۳۶۸ که من آنجا بودم هنوز آنرا می‌ساختند» (همان: 
۱ باقوت در خصوص موقعیت زیز می‌نویسد: «از برخی عقلای اهل همدان در باب زز (زیز) سوال کردم که پاسخ دادند: زز ولایتی 
است از ناحیة لالستان» میان اصفهان و جبال لر که از نواحی اصفهان است...» (باقوت. ۱۳۸۳: ۱/ ۱۰۴). از دورهُ یاقوت به بعد در هیچ 
یک از منابع تاریخی و جغرافیایی از شهر زیز یاد نشده است. براساس پژوهش‌های انجام گرفته» این شهر در بخش سردسیری منطقة 
کف کار (بیرون از محدوده بلادشاپور) واقع شده است که با منابع تاریخی نیز همخوانی دارند. امروزه در منطقهة زیزی شهرستان 
بویراحمد دو محوطةٌ بزرگ به نام‌های زیر نسه و زیر قلعه نام دارند. محوطه‌های یاد شده در دو سوی رودخانة دایمی (که از میان این دو 
محوطه عبور می کند) به چشم می‌خورند که بایستی همان زیزی (زیز) باشد که در منابع تاریخی از آن به عنوان ایستگاهی در مسیر 
ارجان به سمیرم ذ کر شده است. یکی از محوطه‌های شاخص زیزی» زیر نسه است. ویرانه‌های چنین شهری در طی اعصار گذشته 
تا کنون با همین نام در کنار محوطه‌های جدیدتر امروزی بر جای مانده است و در انتظار پژوهش‌های منسجم و روشمند باستان‌شناختی 
است. هر چند از زمان آغاز استقرار و سکونت دقیق در زیز اطلاعی در دست نیست. لیکن از دورهٌ آل‌بویه که مقدسی به آن اشاره دارد تا 
سدةٌ پنجم ه.ق حیات و رونق ادامه داشته است و در اثر حملات ویرانگر اسماعیلیان نزاری اهمیت خود را از دست داده و به ویرانی کشیده 
شده است (ابن‌بلخی» ۱۳۷۴: ۱۴۷). در کتاب نزهه‌القلوب که در سدة هشتم ه.ق نوشته شده راجع به کوه گیلویه چنین آمده است: «جبل 
جیلویه (کوه گیلویه) ولایات بسیار است و قهستان و نواحی فراوان دارد با لرستان پیوسته است و هوایش سردسیر است و آبش بسیار بود و 
درختان بیشمار و میوه بسیار دارد و شکارگاه‌های نیکو دارد...» (مستوفی» ۱۳۶۲: ۱۲۷). گسترة کوه گیلوبه در سده‌های متأخر اسلامی 
(صفویه به بعد) بازتابی از گسترة جغرافیای سیاسی حاکم‌نشین این منطقه بوده است. چنانچه می‌دانیم هنگامی که شاه عباس به تخت 
نشست ( ۹۹۵ ه. ق)» برای مدتی (۹۹۵-۱۰۰۳ ه.ق) شاهقلی خان و حسن‌خان بر کوه گیلویه حکمرانی کردند که در پی قتل آن دوی به 
دلیل دشمنی با یکدیگر و نارضایتی شاه عباس از شاهقلی‌خان» حکومت فارس و کوه گیلویه به ال وردیخان سپرده شد (سومر ۱۳۷۱: 
۵ الّه وردیخان و بعدها پسرش امامقلی خان حاکم تمامی نواحی فارس و لار و کوه گیلویه. شمیل و مینا؛ بحرین و بعضی از ولایات 
خوزستان مانند حویزه و دورق و قسمتی از عراق عجم مانند جربادقان (گلپایگان) تویس رکان و محلات بودند. غیر از نواحی که در 
عراق عجم واقع بود؛ سایر حاکم نشین‌ها تحت نظر بیگلربیگی کوه گیلویه قرار داشت. در زمان سلطنت شاه سلیمان حدود فرمانروایی 
این بیگلربیگی در مشرق علاوه بر شمیل مینا؛ جرو و قشم قلاع مهبه(؟) سرب(؟) باروت(؟)» جاشکک و کوشک ماهی را نیز شامل 
می‌شد و در مغرب تا دورق, اهواز شوشتر و دزفول گسترده بود. در این زمان اروندرود سرحد بود. از سال ۱۱۰۸-۹٩‏ .ق به بعد 
بیگلربیگی‌های کوهگیلویه تا مدتی حکومت بصره را بر عهده داشتند (بیانی» ۱۳۷۸: ۲۱-۱۹). بنابراین حاکم‌نشین بودن برای این منطقه 
به منزلهُ مر کزی برای کنترل نواحی زیر نفوذ خود بوده است و کوه گیلویه به حکومت این حاکم نشین اطلاق شده است نه به منطقه‌ای 
که دارای جغرافیای طبیعی و اجتماعی مشخص بوده است و نقشهٌ دمورینی را نیز بر اساس چنین تفسیری می‌توان تحلیل کرد (شکل 4). 
چنین عاملی در دور پهلوی نیز در صدد ظهور بود که نا کام ماند. در این دوره قدرت گیری حاکم منطقه (عبداله‌خان ضرغامپور) و 
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نافرمانی از حکومت مرکزی سبب شد تا وی به بسط قدرت خود بپردازد و شاه ایران را مجبور ساخت تا طی مراسمی پرچم «ایلخانی 
جنوب» کشور را به وی بسپارد. در دورهُ قاجاریه کوه گیلوبه به دو بخش «زیر کوه» و «پشتکوه» تقسیم شده است. منطقهٌ پشتکوه به سه 
ناحیه بلادشاپور تل خسروی» و رون تقسیم شده است و منطفه زير کوه شامل پنج ناحیهُ باشت» حومة ارجان» کوه‌مره. لیراوی» و زیدون 
بوده است (حسینی فسائی؛ ۱۳۸۲: ۱۴۶۹/۲). اگر مرزهای سیاسی کنونی کهگیلویه و بوبراحمد را در نظر بگیریم و قسمت‌های پشت‌بند و 
زیربند منطقه بابوئی و قسمت‌های زیرد وک بویراحمد گرمسیری را از آن جدا نماییم آنچه باقی می‌ماند منطقهٌ پشتکوه کوه گیلویه را تشکیل 
می‌دهد که در مجموع مساحتی حدود ۱۲۷۷۷ کیلومتر مربع را شامل می‌شود (صفی‌نژاد»۱۳۶۸: ۱۶۸). حدود این منطقه از طرف شمال 
کوه‌های خائیز ارتفاعات د وک بویراحمد گرمسیر و کوه‌های شمالی پشت بند منطقه بابوئی است. ممسنی و منطفهٌ ماهور میلاتی 
همسایگان شرقی زیر کوه و منطقهٌ رامهرمز آقاجاری همسایه غربی و جنوب آن تا حدود خلیج فارس پیش می‌رود (همان: ۱۶۷). این اسامی 
در دورة قاجاریه به اسامی جغرافیایی خود شناخته و معرفی شده‌اند ولی بعدها به نواحی متعددی مانند بویراحمد. چرام دشمن زیاری؛ طیبی 
و بهمئی تقسیم و مشهور گردیده‌اند (شکل ۱۲). با وجود اینکه حسینی‌فسائی ارجان (بهبهان) و زیدون را بخشی از منطقهٌ کوه گیلوبه دانسته 
است. بارون دوبد به هنگام توصیف حوزهٌ حکمرانی سیاسی میرزاقوما در بهبهان نواحی کوهستانی شمال و شمال خاوری دشت بهبهان را 
که محل سکونت طوایف کوه گیلویه است. بخشی از بهبهان قرار داده و شولستان ممسنی را مرز بهبهان با نواحی وابسته به فارس دانسته 
است (دوبد. ۱۳۸۸: ۱۸۶). در جایی دیگر «آب شیر» (در محل پل‌های پریم امروزی) را حد میان ممسنی و کوه گیلویه نوشته (دوبد۱۳۸۸: 
۰) که نشان می‌دهد باشت بخشی از منطقه کوهستانی کوه گیلویه بوده است. 

براساس نقَشْهٌ دمورینی که در کتاب عشایر فارس منتشر گردیده است (شکل ۱۰ منطقة کوه گیلویه دهدشت. باشت. زیدون» حومه 
بهبهان» لیراوی کوه (منطقه دیشم وکث) و لیراوی دشت (سواحل خلیج فارس) و چهاربنیچه را در بر داشته است. نکتهُ در خور توجه این 
است که با وجود اینکه منطقة بلادشاپور بخشی از خاک کوه گیلویه بوده (بر اساس کتاب فارسنامة ناصری) ولی نامی از آن در نقشه 
دمورینی نیامده است. افزون بر اين» در سفرنامةٌ لرستان و خوزستان که در پایان دورهٌ قاجاریه (۱۸۴۴میلادی) نگاشته شده «باوی»» 
«بویراحمدی». «نوئی !۰ (طیبی!» و «بهمثئی) از طوایف کوه گیلوبه شمرده شده است که زمین‌های کوهستانی بعد از خاک ممسنی را 
تشکیل می‌دهند (دوبد. ۱۳۸۸: ۱۷۷-۱۷۶). بنابراین می‌توان گستره کوه گیلویه را در پایان قاجاریه» با گستره کنونی کهگیلویه و 
بویراحمد همسان بدانیم. در سال ۱۳۳۲ خورشیدی منطَةٌ لیراوی که خحطٌ کوه گیلویه را به خلیج‌فارس مرتبط می‌نمود از کوه گیلوبه 
جدا و ضمیمهٌ بنادر خلیج فارس شد و پس از مدتی جزء بندر ماهشهر خوزستان گردید. از سال ۱۳۳۳ خورشیدی همه مناطق بهبهان 
جانکی گرمسیری» بهمتی» طیبی» دشمن زیاری بویراحمد سردسیری سفلی؛ بویراحمد گرمسیری» چرام بابوئی جزء استان ششم 
(خوزستان) به حساب آمده و تنها منطقهُ تل خسروی یعنی مرکز بویراحمد علیا تابع استان فارس بوده است. این وضعیت تا سال ۱۳۳۷ 
خورشیدی که کوه گیلویه و بهبهان از هم جدا گردیدند» و سپس تا سال ۱۳۴۲خورشیدی که کهگیلویه و بویراحمد امروزی از فارس و 
خوزستان جدا شده و تشکیل یک «فرمانداری کل» را داده‌اند به همین شکل ادامه داشته است (جلیل‌فر» ۱۳۷۸: ۳۵). از سال ۱۳۵۵ 
خورشیدی نیز فرمانداری کل به «استانداری کهگیلویه و بویراحمد» تغییر نام یافت (تقوی مقدم»۱۳۷۷: ۳۱). کهگیلویه پس از انقلاب- 
اسلامی مناطق بهمئی» چرام؛ لنده و دیشم وک را در بر می گرفت (شکل ۱۴). اکنون لنده» چرام و بهمنی (لیکک» از آن مجزا و خود 
عنوان شهرستان را دارند و از لحاظ اداری مستقل شده و حتی محدودتر از گستره بلادشاپور در دوره اسلامی گردیده است. 

بحث و نتیجه گیری 


در دوره ساسانی شهری به نام بلادشاپور در منطقه کهگیلویه و بویراحمد وجود نداشته است و در صورت وجود چنین شهری و ساخت آن 


توسط شاپور اول ساسانی» علی‌القاعده می‌بایست نام چنین شهری در کت کعبه زرتشت و دیگر کتیبه‌های اين دوره ذکر می گردید؛ اگرچه 
شهر جومه از ساخته‌های شاپور ساسانی دانسته شده است و شواهد باستان‌شناختی چون سفال و آثار معماری» که گاوبه به آنها اشاره نموده 
بر مکان شهر جومه در محوطه ایدنکک حکایت می کند. به نظر می‌رسد روستایی که مقدسی با نام بلاسابور از آن یاد می کند در پی از دست 
رفتن موقعیت شهر جومه به جایگاهی برتر از جومه دست يافته است؛ ولی آن نیز به دلایل مختلفی که ما از آن آگاهی نداریم به فراموشی 
سپرده شده است. اگر موقعیت جومه را ایدنکك» و مکان روستایش را در نزدیکی آن بدانيی شاید سیلاب‌های زمستانی به همراه رود خانه 
خروشان مارون سبب ترکک این محوطة استقراری در دور اسلامی شده است. ساکنان شهر به ناحیةٌ دیگری در این منطقه مهاجرت 
نموده‌اند (احتمالاً در دهدشت) و نام بلادشاپور را بر منطقه نهاده و گسترةُ جغرافیایی خود را از نام آن (بلادشاپور کهن) بر گرفته‌اند. 
گسترة این منطقه را می‌توان شهرستان‌های کهگیلویه چرام؛ لنده و بخش‌های شرقی بهمتی دانست (شکل ۱۳). کوه گیلویه منطقه‌ای 
کوهستانی در بخش شمال و شرق شهر ارجان بوده است که نام خود را از یکی از حاکمان اين منطقه برگرفته است که شامل کهگیلو به 
و بویراحمد فعلی و بخش‌های بیشتری از مناطق پیرامونی بوده است؛ زیرا نام این منطقه در سده پنجم ه.ق به همراه شهر زیز آمده است 
که در ناحیة زیزی بخش لوداب واقع شلات که مق او تفای ار اوقت الا آزه ان تفا و 
قسمت‌هایی از فهلیان که اکنون در همسایگی کهگیلویه و بویراحمد واقع شده‌اند)؛ توسط ابن حوقل نام برده شده است. بنابراین گسترة 
کوه گیلویه در سده‌های نخستین اسلامی تحت تأثیر جغرافیای طبیعی منطقه و بالتبع حاکمیت گیلویه بر این پهنة کوهستانی بوده است. 
گر جه در سده‌های میانة اسلامی آ گاهی چندانی در خصوص جغرافیای منطقه در نوشته‌های این دوره در دست نیست و این منطقه 
بخشی از کوره شاپور به حساب آمده است. احتمالاً این مسئله از پیامدهای فروپاشی قبادخوره (کوره ارگان) بر اثر حملات مداوم 
اسماعیلیان و زلزله‌های شدید در دوره سلجوقی بوده است. در سده‌های متأخر اسلامی گسترة جغرافیایی کوه گیلویه تحت تأثیر 
جغرافیای سیاسی حاکم‌نشین منطقه بوده است. از هم گسیختن مرکزیت سیاسی در برهه‌هایی از تاریخ این منطقه طی سده‌های متأخر 


اسلامی» کسترةٌ جغرافیایی آن را به جایی کشاند که کمابیش با گسترهُ آن در سده‌های نخستین اسلامی مطابقت دارد. 


کتابنامه 
فارسی 
این بطو طه 
۱۳۷۰ سفرنامه ابن بطوطه ج اول» ترجمه: د کتر محمد علی موحد. موسسه انتشارات آگاه. تهران. 
ابن بلخی 
۱۳۷۴ فارسنامه ابن‌بلخی؛ توضیح و تحشیه: منصور رستگار فسایی؛ بنیاد فارس شناسی» شیراز. 
ابن‌حوقل» محمد 
۱۳۴۵ صوره الارض, ترجمه: د کتر جعفر شعار» بنیاد فرهنگگ ایران تهران. 
اين خردادبه. ابوالقاسم عببدالله بن عبدالته 
۱۳۷۰ المسالک و الممالک ترجمه: دکتر حسین قره چانلو» چاپخانه مهارت. تهران. 
اصطخری. ابو اسحاق ابر اهیم 
۸ ا. ‏ مسالک و ممالک. ترجمه: محمدین اسعدبن عبداله تستری به کوشش: ایرج افشار علمی و فرهنگی. تهران. 
امبرسز ن. ن / ملویل. چ. پ 
۱۳۷۰ تاریخ زمین لرزه‌های ایران ترجمه: ابوالحسن رده موسسه انتشارات آ گاه» تهران. 
بار تولد» و 
۱۳۸ تذ کره جغرافیای تاریخی ایران» ترجمه: حمزه سردادور چاپخانه اتحادیه» تهران. 
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دوبد. بارون 

۱۳۷ سفرنامه لرستان و خوزستان ترجمه: محمدحسین آریاه شر کت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران. 
دومورینی زرژ 

۱۳۷۵ عشایر فارس» ترجمه: جلال‌الدین رفیع‌فر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران تهران. 

حسینی فسائی» سید حسن 

۱۳۸۲ فارسنامه ناصری» تصحیح و تحشیه: منصور رستگار فسائی» امیر کبیر» تهران. 

حسینی منشی. محمد میر کك بن مسعود 

۱۳۸۵ ریاض الفردوس خانی به کوشش: ایرج افشار و فرشته صرافان بنیاد موقوفات محمود افشار تهران. 
جیهانی. ابوالقاسم احمد 


۱۳۶۸ اشکال العالی ترجمه: عبدالسلام کاتب» شرکت به نشر انتشارات آستان قدس رضوی. تهران. 
سپیدنامه. حسین 


۱۳۹۰ شناسایی راه‌های اصلی ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد با استان‌های همجوار از سده پنجم ه.ق تا پایان دوره قاجار( بر اساس بررسی و مطالعه پل‌ها و 
کاروانسراها) پایان نامه کارشناسی ارشد باستان‌شناسی» دانشگاه هنر» اصفهان. 

سجادی. علی 

۱۳۸۲ پل کشکان در مسیر راه‌های تاریخی لرستان» مجله اثر» شماره ۰۳۵ صص ۲۴۴-۲۶۹ 

سومر فاروق 

۱۳۷/۷ نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی. ترجمه: دکتر احسان اشراقی و د کتر محمدتقی امامی» نشر گستره تهران. 
شر یف آذر بسی. محمد بن محمد 

۱۳۸۸ نرهه المشتاق فی الاختراق الافاق» ترجمه: عبدالمحمد آیتی» بنیاد ایرانشناسی» تهران. 

شوار تس. پاول 

۱۳/۲ جغرافیای تاریخی فارس. ترجمه: کیکاووس جهانداری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران. 

صفی نژاد. جواد 

۱۳۶۸ عشانر مر کی رانا کش تهران: 

کاوبه. هاینس 

۵ ارجان و کهگیلوبه ترجمه: سعید فرهودی سلسله انتشارات انجمن آثار ملی؛ تهران. 

لسترنج» گای 

 . . ۳۲‏ جنغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی؛ ترجمه: محمود عرفان علمی و فرهنگی» تهران. 
مجیدی» نورمحمد 

۱۳۷ تاریخ و جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد. انتشارت علمی تهران. 

مستوفی. حمدالله 

۱۳۶ نزهه‌القلوب» به کوشش: محمد دبیر سیاقی» کتابخانه طهوری» تهران. 

مقدسی» محمد ابن احمد 

۱۳۶۱ احسن التقاسیم فی معرفه‌الاقاليی ترجمه: د کتر علینقی منزوی» شر کت مولفان و مترجمان ایران» تهران. 
یاقوت حموی 

۳ معجم‌البلدان ترجمه: د کترعلینقی منزویء سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه» تهران. 
یغمایی» احسان 

۱۳۸۴ جغرافیای تاریخی و پیشینه باستان‌شناسی ارجان نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی» شماره پیاپی ۱۱. 
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تصویر۱: نقشهٌ موقعیت کهگیلوبه و ارجان در جنوب غربی ایران (10205.0010 -1) 


تم 


مجله کندو کاو» شماره نهم» سال نهم» یابیز و زمستان ۱۳۹۷ 


تصویر ۲: روستای ایدنکک در حاشية رودخانه مارون (عکس از: نگارند گان) 


۱۱ 


1 س ۳ ۱ ۰ وه و 1 ۱ ور 3 


تصویر۳: پل ایدنکک در دوران پهلوی (عکس از: نگارند گان) 


تصویر۴: یل ایدنک در دور جمهوری اسلامی (عکس از: نگارند گان) 
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خی دهدشت؛ سال ۱۳۳۸ خورشبدی (سا 
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داری کشور) 


گسترة جغرافیایی بلادشاپور و کوه گیلویه در دور اسلامی؛ حسین سپیدنامه؛ ابراهيم رایگانی 


تصویر۷: پایة هلالی پل چم چیت (سپٍ 


(سیدنامهی ۱۳۹۰: ۱۲۸) 


تصویر۹: گسترة فارس در سده چهارم ه.ق (ابن حوقل ۱۳۴۵: ۳۲) 
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تصویر ۱۰: گسترهٌ کوه گیلوبه در دوره قاجاریه (دمورینی»۱۳۷۷) 
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تصو یر ۱۲: ایلات کوه گیلوبه و تقسیمات جغرافیایی 2 پهلوی (صفی نذاد»۱۳۶۸) 
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سس رودخانه های استان ارجان و کوه گیلوبه 
سسستت برژهای استان ارجان و کوه گیلویه 


بر ند ساسانبات 

سد اول تا پنجم حجر و 
6 یره ستجر فاد م سنرنها 
۵ «بر» بسورپاد و صفربه 


||[ گستر: زم یه در سده هی فرلیه سلامی 


که باشایور در ده ای اه وتا اسلامی 
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مجله کندو کاو» شماره نهم سال نهم» یاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


تصویر۱۴: گسترة کهگیلویه در تقسیمات جدید 


جدول : بلادشاپور و کوه گیلویه در منابع تاریخی (منبع: نگارند گان) 
تار بخ‌نکار - کستره جغرافیایی 
جغر افبانگار | دوره 


بخش کوهستانی ارجان» روستایی مربوط به شهر کو چکك کوهستانی دلگشا همانند «غوطه» دمشق است. 


و 9 
-_ ۱ ۲ فا ۳ 3 یب ۰ 2ص 5 2 15 ۰ 
7 میان پارس و خوزستان است. همسایه با شهر جنبد فارس / گرمسیر معتدلست و آبهای روان دارد 
20 ِ 7 بخشی از شایورخوره 
۰ جر 2 ا 2 ۱ 


حمد الله ناحیتی مابین فارس و خوزستان هوایش معتدل و بگرمی مایل و آب روان بسیار 
مستوفی /تابکان لر- 
چرام » دژکوه. فاریاب( سرفاریاب کنونی)» سربیشه هوایش خشک و سالم است. زراعت دیم کار» 
وفور عله و برنج » میوه‌های هلو انگور؛ انجیر و 
هندوانه در فاریایش/ نارنج و دبه و چشمه‌سار 
فراوان در سربيشه 
میانه مشرق و شمال بهبهان است. درازای آن از «شاه بهرامی» | جانب جنوبی و جوانب دیگر آن ناحیه تا چهار 
تا قریه «منبی» ۱۶ فرسخ » پهنای آن از «دیشم و کک» تا قریه پنج فرسخ» گرمسیر است 
«آرو» ۱۴ فرسخ » محدود است از جانب مشرق و شمال به 
ناحیه «رون» و از مغرب به ناحیه حومه ارّجان و از طرف 


جنوب به نواحی باشت 


اين خر دادبه /سده 


زم جیلویه (کهگیلوبه) معروف به زمیجان در پشت اصفهان 
است و قسمتی از ولایتهای اصطخر و شاپور را فرا می گیرد و 
از یک سو به بیضا و از سوی دیگر به حدود اصفهان و از 


ص. ۰ ۰ ۰ ۰ و 
سوی دیگر به حدود خوزستان و از سوی دیگر به منطقه 


(ناحه شایور) می رسد 
زیر وکوه جیلو به» این فهستان ی است تواحی بسیار و حومه و هوای آن سردسی راست وآب‌های روان بسیار 
ان زر ات و د بهها داشته است نیکو و درختستان می | 
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شایورخوره 


اردشیر یا گوچهر! 
(پژوهشی دربارة هویت آخرین شاه محلی پارس در دورة اشکانی) . , ,۳ : 


محمد تو کلیان" 
« کارشناس ار شد تاریخ ابران باستأن» 


چکیده: 
هویت آخرین شاه محلی پارس در دورهٌ اشکانی که با قیام پاپک روبه‌رو شد. علی رغم اشاره طبری که وی را گوچهر (نامی از خاندان 
بازرنگی) معرفی می کند. همچنان بر پژوهشگران پوشیده است. زیرا اسناد و شواهد نشان می‌دهند که نه تنها آخرین بلکه هیچکدام از 
شاهان محلی این دوره لااقل بر روی سکه‌هایشان نیز نام گوچهر بر خود ننهاده‌اند. به نظر می‌رسد که پافشاری و پیروی این شاهان از 
رسومات دور هخامنشی در نوع تاج گذاری آن‌ها نیز تأثیر داشته است» به گونه‌ای که تقریباً همگی با نام‌های دوم بر تخت نشسته‌اند. در 
این مقاله تلاش داریم تا با روشی توصیفی- تحلیلی و با کمک گیری از علم سکه‌شناسی و مقايسة آن با روایات تاربخی هویت واقعی 


آخرین شاه محلی پارس در دوران اشکانی را مشخص سازیم. 


کلید وا گان: اردشیر» پارس» گو چهر بازرنگی» شاهان محلی. 
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مقدمه 

پس از فروپاشی هخامنشیان تاریخ پارس وارد دوران فترت طولانی مدتی شد که حدود ۵۰۰ سال (۲۸۰پ.م تا ۲۱۰.م) به طول انجامید. 
روایات ضد و نقیض و بعضاً ضعیف» کمبود و در جاهایی نبود منابع عدم کاوش‌های باستان شناسی متمر کز و منسجم برای روشن شدن 
تاریخ این دوران باعث شده تا پژوهشگران اند کی جذب این برهه از تاریخ ایران شوند. البته این ضعف منابع محدود به دنیای امروزی 
نمی‌شود. زیرا روایات تاریخی نیز با سکوت و اغماض از کنار این دوره از سرزمین پارس می گذرند. بخش عظیمی از این ضعف به 
تاریخ شفاهی ما برمی گردد. چرا که به وضوح می‌بينيم که آخرین شاهان ساسانی درک درستی از شاهان و نیای نخستین خود نداشته‌اند 
و در جاهایی حقیقت را با افسانه درآمیخته‌اند. کته جالب‌تر این است که همین دورة ساسانی نیز اند ک اطلاعی در مورد تاریخ پانصد 
سالاٌ پارس در دوران سل وکی و اشکانی به دست نمی‌دهند و این خود بزرگترین گسست اطلاعاتی در میان حکومت‌های دوران تاریخی 
ما به شمار می‌رود. رویه از جایی سخت‌تر می‌شود که منابع پونانی - رومی نیز تقریبً همسو با منابع ایرانی پیش می‌روند و جز در دو سه 
مورد آن هم پراکنده و با فاصلاً طولانی و با روایت مبهم و ضعیف رد مهمی به دست نمی‌دهند . پس از انقراض دولت ساسانی سال‌ها 
طول کشید تا اینکه طبری برای نخستین بار از دودمان بازرنگی سخن به میان می‌آورد که شاهی به نام گو چهر دارد و با قیام بابک روبه - 
رو می‌شود. این روایت طبری زمانی ارزش پیدا می کند که می‌بينيم حتی در کارنامةٌ اردشیر بابکان نیز نامی از شاهان محلی پارس به 
میان نیامده است. در مورد قیام پاپک و پایه‌ریزی حکومت ساسانی توسط پسرش اردشیر مقالات بی‌شماری نگاشته و مباحث فراوانی 
مطرح شده است. اما همچنان هویت واقعی آخرین شاه محلی پارس در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. در این مقاله تلاش می کنیم تا به 
کمک علم سکه‌شناسی و مطابقت آن با روایات تاریخی» هویت آخرین شاه محلی پارس در هنگام قیام بابک را مشخص سازیم. 
توالی سکه‌ها 

با این که روایات مرخین دورهُ اسلامی کمک شایانی به روشن‌تر شدن سال‌های پایانی حکومت محلی شاهان پارس کرده‌اند؛ اما 
نمی‌توان به آن‌ها با دیدةٌ وحی منزل نگریست؛ اگر چنین باشدء مواد باستان شناسی و منابع سکه شناسی بی ارزش خواهند بود. نگارنده 
بر این باور است که توجه به نقاط تاریکک و کار بر روی آن هرچند به کندی پیش رود. اما نتایج باورنکردنی و غیر قابل انکاری از خود 
به جای خواهد گذاشت. 

آخرین شاه محلی پارس که از وی سکه در دست داریم اردشیر چهارم نام دارد. در اینجا برای روشن‌تر شدن توالی سکه‌ها ابتدا از 
منوچهر چهارم (تصویرا) و اردشیر چهارم (تصویر۲) نمونه‌هایی آورده شده و سپس آن‌ها را با سکه‌های اردشیر پنجم (بابکان) 
(تصوبر ۲) مقاسه خواهیم کرد. نخستین سکه متعلق به منوچهر سوم ( ۱/۲6 وتاهص) می‌باشد که در اواسط قرن دوم میلادی بر پارس 
حکمرانی می کرده است (تصویر۴). وی بر روی سکه‌هایش با نیم‌تنه ای با ریش رو به سمت چپ در حالی که تاج و کلاهی پارتی به 


سر دارد که با ردیفی از دایره در هلال ماه تزئین شده نمایان شده است. بر پشت سکه‌هایش نیم‌تنة منوچهردوم(؟) رو به سمت چپ در 


. به طور پرا کنده در روایت (تاریخ) مکابیان وقایع نامه اربلا و تاریخ پلی‌بانوس و در روایت پلی‌یانوس آورده شده است: 

«سیئلس در انديشه کشتن سه هزار پارسی بود که سر به شورش برداشته بودند و وانمود کرد که نامه ناخوشایند تهدید آمیزی از سلو کوس دریافت کرده است. وی 
با اعلام اينکه در باری به شاه باید پیش‌دستی کنند. آن‌ها را در دهکده‌ای «راندا» نام گردهم آورد امّا با سواران و نیروهایی که از قبل تجهیز کرده بود همه سه 
هزار پارسی را تا نفر آخر از دم تیغ گذراند». 

در بند بعدی از اقدام انتقام جویانة انرژوس سخن می گوند. که سه هزار« کاتی کن (مستعمره چی) ساکن در پارس را به ناحیه‌ای به نام ( کماستوس» هدایت می کند 
و در خانه‌های روستا جای می‌دهد و به میزبانان می‌سپارد که آن‌ها را کاملاً مست کنند و سپس همه آن را به قتل می‌رساند (39 ,7 :صند/را۳0). 


استرابو نیز این چنین می آورد: این شاهان محلی پیش از این زیر دشسست ی سلو کیان بوده و اینک خراج گزار اشکانبان‌اند (استرابو» ۱۳۸۹۲ ۳۳۹ 


حالی که تاجی با گرةٌ فریجیه‌ای بر سر دارد که دور تا دور آن نوشته‌هایی به چشم می‌خورد ( ,1207,۱۷۲0716۲:2011,282 167 
5 از اين زمان به بعد نوع کلاه و آرایش مو و چهرةٌ شاهان محلی پارس شکل جدیدی به خود می گیرد که بعدها سرمشق 
آوانش‌کر ان ساسانی می‌شود (سلوود. ۳۸۹: ۴۰۸). از این نوع کلاه استفاده شده بر سکه‌های منوچهر سوم در اوایل دورةٌ ساسانی می‌توان 
نمونه‌های فراوانی را در نقوش برجسته و سکه‌های این دوره مشاهده کرد. در بسیاری از نقش برجسته‌های دیگر از شاهان اولیةٌ ساسانی 
در تنگاب فیروزآباد» تنگ چوگان نقش‌رجب و نقش‌رستم نمونه کلاه‌های مشابه وجود دارد که همگی گواه بر ادامهٌ این سنت در 
دوران ساسانی می‌باشد (تصاویر۵ و ۶). سکه‌های بعدی متعلق به منوچهر چهارم است که احتمالاً بين سال های ۱۷۹ تا ۱۸۵ میلادی 
حکمرانی می کرده است. وی بر روی سکه‌هایش با نیم‌تنه‌ای با ریش رو به سمت چپ در حالی که سربند بسته و مو را به سمت بالا 
جمع نموده ظاهر می‌شود؛ در حالی که بر پشت سکه نیم تن منوچهر سوم(؟) با ریش رو به سمت چپ که تاجی با گرة فریجیه‌ای بر سر 
نقش بسته شده است. این نوع آرایش مو دقيقاً در سکه‌های فرزند وی یعنی اردشیر چهارم نیز وجود دارد. این اردشیر چهارم که آخرین 
فرد از دودمان شاهان محلی پارس می‌باشد. با قیام پاپک و فرزندش شاپور روبه‌رو می‌شود. شاپور فرزند پاپک اقدام به ضرب سکه‌هایی 
می‌نماید که در آن با گونه‌ای نوآوری مواجه می‌شویم (تصویر). اما با در گذشت پایکک و مرگ ناگهانی شاپور برادر وی اردشیر که 
اینکک میدان را خالی از رقیب می‌بیند» با اعمال قدرت حکومت را در دست می گیرد و برای مشروعیت بخشیدن به مقام خود اقدام به 
ضرب سکه‌هایی می کند که از لحاظ سبک آرایش مو و ریش ادامٌ هنر سکه‌های شاهان محلی فارس می‌باشد (تصاویر ۸ تا۱۰). 
فراوانی سکه‌های اردشیر چهارم و یافت نشدن حتی یک سکه از فردی گوچهر نام در تمام دوران سلوکی و اشکانی در میان شاهان 
محلی پارس از یکث سو و پیروی اردشیر پنجم (بابکان) از سکه‌های اردشیر چهارم از سویی دیگر» همگی نشان دهندة سلطنت اردشیر 
چهارم در هنگام قیام پاپک بر پارس می‌باشد. 

کارنامةٌ آردشیر بابکان و طبری 

در کارنامهٌ اردشیر بابکان که متنی متأخر از روز گار ساسانی می‌باشد» صحبتی در مورد خاندان بازرنگی و شاهی به نام گوچهر به میان 
نیامده است و در آنجا بابک مرزبان و شهردار پارس معرفی می‌شود که گمارده اردوان است (فره‌وشی» ۱۳۹۰: ۵). اکثر مژرخانی که از 
کتاب کارنامه استفاده کرده‌انده روایات تقریبا مشابه‌ای را با اند کی تغییر نقل می‌کنند و از این رو می‌توان نتیجه گرفت که منبع همگی 
آن‌ها یکی بوده است (ثعالبی» ۱۳۸۵: ۰۲۹۵ فردوسی» ۱۳۸۴: ۴۸۱ مستوفی» ۱۳۸۱: ۱۰۳-۱۰۲ یعقوبی» ۱۳۷۱: ۱۹۴). در این بین طبری 
روایت متفاوتی را در مورد تجکو نک بش فخت تشتت ارشن امی آوزقد که هفطن رش شیر از منبع خبری دیگری بهره حسته است. 
طبری شاه پارس در زمان پاپک را جوزهر یا جزهر" از خاندان بازرنگی معرفی می‌کند که حکومت پارس را در دست دارد (طبری؛ 
.)۵۸٩ ۵‏ وی اشاره می کند که اين نام را به نقل از هشام بن محمدء جوزهر آورده و با این کار خود را از مباحث بعدی مبرا 
می‌سازد. «هشام بن محمد بن کلبی) از نس ویسان مشهور کوفه در فرن دوم هجری بود که کتب بی شماری 3 تالیش و انعاد وت 
زیادی را روایت کرده است؛ اما آثار وی طرفداران و منتقدان سیاری دارد و برخی حتی وی را افسانه پرداز می‌دانند؛ از این رو 
نمی توانیم روایت هشام در مورد جوزهر را با قطعیت بپذبريم. باید دید منبع هشام در این مورد چه بوده است؛ زیرا در دوران وی حدود 
۶ قرن از آخرین شاه محلی پارس می گذشته و بی‌شک نام‌ها و روایات شفاهی دستخوش تغییرات زیاد و برخی از آنها کاملاً فراموش 
شده بودند. در ابتدا تصور کردیم که هشام می‌توانسته گوچهر را با منوچهر اشتباه گرفته باشد؛ زیرا منوچهر از شاهان اساطیری ایران بود 


که در مواردی در نسب نامه‌های ترتیبی از جانب افراد» یکی از انساب معرفی می‌شد. اما فراموش نشود که گوچهر نامی مقدس بوده 


. بلعمی نام ان شاه را جزهیر (بلعمی» ۰ ۸۷۵ و این اثیره جوزهر (ايناثیر» ۱۳۸۲: ۲( آورده ان 
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که در منابع فارسی و عربی به صورت گوزهر» گذهر جوزهر و جزهر آمده است و صورت ایرانی باستان آن 200-61070 به معنای «از 
نژاد گاو» است. این نام در اوستا نیز آمده و در اصل صفتی برای ماه به معنای «دارنده از اصل / منشأً گاو» است. در زند پهلوی این عنوان 
به گوسیند تخمه با گوسپند چهره ترجمه شده است (نصرالّه زادی ۱۳۸۴: ۱۸۲). به عقيده مزدیسنا گوچهر با گوزهر ستاره‌ای است 
دنباله دار که هنگام بدنیا آمدن سوشیانس بر زمین افتد و آن را مشتعل سازد به طوری که هم کان‌های فلزات گداخته شود و چون سیل 
سوزان جاری گردد و آدمیان که به رستاخیز زنده شده‌اند» باید از این سیل بگذرند و آن بر نیکان چون شیر گرم و ملایم خواهد شد. 
مردمان پس از آن آزمایش پاک شوند و به بهشت روند (اوشیدی. ۱۳۷۱: ۴۱۳). با کم رنگ شدن احتمال تشابه گوچهر و منوچهر در 
ادامه این فرضیه را دنبال می کنیم که شاید هشام این نام را در کتابی خوانده باشد؛ در این مورد در کتب مرخین غربی نامی از گوچهر 
به میان نیامده است و جغرافیای استرابو نیز از این قائله مستثنی نیست. با این تفاسیر تنها یکث کتاب می‌ماند و آن ایستگاه‌های پارتی از 
اینودوز خارا کی است: ایژوفون خارا کشی در اشاره به یکی از شاهان بارس تین می آورد: «آرتخزر کسس (اردشیر)» که یکی از 
شاهان مارشتی خی ان ات والتی بر هتم کرخمو لس کانه است ولا ره يروط رادومن کر 
(گوچهر؟) به هلاکت رسیده است (ایزودور خاراکسی؛ ۱۳۹۰: ۲۵-۲۴). به احتمال زیاد هشام نسخه‌ای از کتاب ایزودور را در اختیار 
داشته و این نام را به آخرین شاه اين دودمان نیز نسبت داده است. نکتةٌ دیگری که قضیه را تا حدودی پیچیده می‌کند این است که ما 
حتی از گو چهری که در روایت ایزودور آمده نیز سکه‌ای در دست نداریم (۳۲۳۷۶,1990:66). تنها اردشیری که می‌توانسته مدنظر 
ایزودور باشد اردشیر سوم است که پس از وی فرزندش منوچهردوم بر تخت می‌نشیند. یک توجیه قوی وجود دارد و آن این است که 
رسم دو نام داشتن شاهان هخامنشی در میان شاهان محلی پارس در دوران سلوکی و اشکانی نیز وجود داشته است. تقریباً تمام شاهانی 
که و ار از یکم. یا ناوشا یکم وا افش یکم هخامنشی بر سر کار آمدند» با نام مستعار داریوش» خشایارشا و اردشیر 
تاجگذاری نمودند (دیودور» کتاب پانزدهم: ۶۰۳ ۶۲۵-۶۲۴ بریان ۱۳۸۶: ۸۱۲۳۵ ۱۲۹۲ 4-۱۴۲۸ ۱۴۴۸). در این جا روایتی را از 
دیودور می‌آوریم که خود دلیل این نام گذاری‌ها را روشن می‌سازد: 

«اند کک زمانی بعد» پادشاه پارس(اردشیر دوم) پس از چهل و سه شا بادشاهی ,در کذاشت: پادشاهی به اوخوس رسید که نام اردشیر بر 
خویش گرفت و بیست و سه سال پادشاهی کرد. به یادمان پادشاهی نیک اردشیر که مردی صلح جو و بخت نیز همواره با وی یار بود. 
نام پادشاهان پس از وی تغییر داده شد و به آنها فرمان داده شد که خود را چون او بنامند» (دیودور کتاب پانزدهم: ۶۰۳). 

به نظر می‌رسد این رسم در میان شاهان محلی پارس نیز وجود داشته و این فرض را دو داریوش. چهار منوچهر و پنج اردشیری که به 
حکومت رسیده‌اند تأیید می کند. منابع معاصر نیز به پیروی از طبری آخرین شاه محلی پارس را گوچهر می‌دانند (کریستین سن» ۱۳۹۰: 
۴ دریایی؛ ۱۳۹۰: ۱۲ در پایان باید یادآور شد که حتی اگر روایت هشام درست باشد که البته احتمال آن اند ک است. گوچهر با 
نام مستعار اردشیر (چهارم) تاج گذاری کرده است. 

نتیجه گیری 

اعتبار روایات طبری در این است که از منابع معتبری استفاده نموده و در هر کجا که نیاز دیده نام منابع پا افراد را آورده تا بدین طریق 
انتخاب و تحقیق و تفحص را بر دوش مخاطب بیندازد. در اين بین اشارة وی به خاندان بازرنگی و شخص گوچهر از طریق هشام بن 
مهم کل یز ده است که با نگاهی اجمالی به آثار وی در می‌يابيم که از اعتبار بالایی به ویژه در مورد خاندان‌های ایرانی پیش از اسلام 
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برخوردار نیست. بی شک هشام این نام را در یک منبع قدیمی دیده است که تنها مورد کتاب ایستگاه‌های پارتی نوشتة ایزودور 
خارا کسی بوده که در آنجا اشاره به شاهی گوزیترس نام می کند و به احتمال قوی هشام این نام را به آخرین شاه محلی پارس که فاصله 
اند کی از لحاظ تاریخی با روایت ایزودور دارد» تعمیم داده است. از طرفی توالی سکه‌های پارس نشان می‌دهد که سکه‌های پاک - 
شاپور. پایکك- اردشیر و سکه‌های نخستین اردشیر» بدون انقطاع و بلافاصله پس از سکه‌های اردشیر چهارم ضرب شده‌اند که اين امر 
سلطنت اردشیر چهارم در هنگام قیام پاپک را تقویت می‌کند. از طرفی تاکنون هیچ سکه‌ای با نام گوچهر در میان سکه‌های فراوان به 
دست آمده از دوره پرسیک یافت نشده است و حال آنکه می‌توان اين نام را به عنوان یک نام مقدس برای شاهزاد گان پذیرفت. از 


طرف دیگر با قطعیت می‌توان گفت که شاهان محلی پارس از نخستین روزهای حکومت خود ایدئولوژی باز گشت به دوران هخامنشی ار 
بت جر ان ۱ 23 
را در سر داشته‌اند و با پیروی در دین» استفاده از نمادهاء پرچم‌ها» سکونت در مکان‌های هخامنشی (مانند تخت جمشید) يا در کنار آنهاء " ۳ 


به کار بردن القّات هخامنشی و رسومات حود از آن‌ها بهر ه جسته اند. در این بین شاهان پارس نیز با تمسکک به رسم کهن پارسی 
(هخامنشی) هنگام جلوس بر تخت سلطنت نامی شاهانه و اسطوره‌ای بر خویش می‌نهادند و البته همین پشتوانه قدرتمند بود که بعدها 
دستمایه‌ای برای نخستین شاهان ساسانی شد تا به وسیلةٌ آن نه تنها در پارس و ایران بلکه در تمام سرزمین‌ها به حکومت نوپای خود 
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بررسی روابط اقتصادی بین آشور و آناتولی در 
دورة مفرغ كِ" 


0 ‌# 
زرین فخار 
«استادیار گروه باستان شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 
فاطمه مهد بخانی 


«دانشجوی دکترای باستان شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 


چکیده: 
سرزمین آشور به دلیل واقع شدن در حاشیهةُ رود دجله از شرایط مساعد تجاری برخوردار بوده و تاجران آشوری قلع» منسوجات و 
سنگهای قیمتی را به آناتولی وارد و طلاء نقره. چرم و پوست را به بین‌النهرین صادر می کردند. شیوه‌های تجاری آشوریان مورد پذیرش 
حکام آناتولی بودند و از سویی تجار آشوری برای به رسمیت بخشیدن فعالیت‌های تجاری به فرمانروایان آناتولی مالیات پرداخت می - 
کردند. تجارت بین این دو حکومت حدود ۲۵۲ سال (۱۷۳۳-۱۹۷۵ ق.م.) تداوم داشته که کاروم مرکزی واقع در کانیش باستانی. کانون 
اصلی تجارت به شمار می‌رفته و به دور کلنی شهرت یافت. آثار مربوط به دور مذ کور در محوطهٌ باستانی کول تپه نزدیکک شهر 


کایسری تر کیه قرار دارد. این محوطه ۶٩‏ سال بدون وقفه و توسط دانشگاه آنکارا مورد کاوش قرار گرفته و از سال ۱۹۴۸ میلادی 
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سریرستی حفار نها را پروفسور تحسین او زگوچ بر عهده دا انس از آرشیوهای مربوط به تجار آشوری حد‌ود ۰ لوح گلی 
بدست آمده که به خط و زبان ا کدی نوشته شده است. اکثراً اسناد مالی و قراردادهای تجاری و شکایت‌های مربوط به تجارت از همه 
کلنی‌ها می‌باشند؛ با استناد بر این کتیبه‌ها و ساير داده‌های باستان شناسی مکشوفه از کول تبه و سایر محوطه‌های مربوط به دور کلنی‌هاء 


بررسی روابط اقتصادی آشور و آناتولی در عصر مفرغ میسر می گردد. 


کلید وا گان: آشوره آناتولی» روابط اقتصادی» اد کول تیه 
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مقدمه 

جوامع انسانی» جهت رفع نیازهای خود ملزم به داشتن روابط اقتصادی و انجام مبادلات اقتصادی بودند که این امر در بین مناطق همجوار 
بیشتر امکان پذیر بوده است. در عصر مفرغ شاهد رشد در مبادلات تجاری می‌باشیم که نمونه‌ای از اين روابط فی‌مابین آشوریان و 
دولت شهرهای واقع در آناتولی برقرار بوده است و شواهد آثار آن هنوز باقی مانده که به صورت روابط سازمان يافته و گسترده بوده 
است. با گسترش روابط» موجبات تشکیل کلنی‌های تجاری در آناتولی فراهم گردیده است. البته اين روابط از دوره‌های قبل کمابیش 
برقرار بوده ولی در آغاز هزارٌ دوم قبل از میلاد به اوج خود رسیده است. اسناد و روابط اقتصادی بصورت کتیه‌های گلی و به خط و 
زبان ا کدی به تعداد زیاد از محوطه باستانی کول تپه (کانیش باستان) کشف گردیده است. با بررسی این کتیبه‌ها اطلاعات زیادی از این 
دوران و شيوة زندگی آشوریان و پادشاهی‌های آناتولی در عصر مفرغ بدست آمده است. حفاری علمی در کول تپه که معرف فرهنگ 
کانیش باستان می‌باشد از سال ۱۹۴۸میلادی با همکاری دانشگاه آنکارا و به سرپرستی پروفسور تحسین اوزقوج آغاز گردیده است و 
پس از ایشان در سال ۲۰۰۵ میلادی» توسط دکتر فکری گولاق اوغلو ادامه دارد و تا کنون ۶ فصل حفاری در اين محوطه انجام گرفته 
و گزارشهای حفاریها نیز منتشر گردیده است. با آغاز دوره‌های کلکلوتیکک و به دنبال آن عصر مفرغ و تغیبر شیوه‌های زند گی و شکل - 
گیری اجتماعات انسانی بزرگتر که شهر نامیده می‌شود. نیازهای جدید هم شکل گرفتند. از جمله این نیازها ساخت ابزارها از فلز بود که 
برای تأمین آن لازم بود با سرزمین‌های دارای معادن فلزی دادوستد انجام گیرد. برای ساخت ابزارهای فلزی (جنس فلز) علاوه بر تأمین 
مواد اولیه» تکنولوژی استخراخ فلرات و ساخت ابزارهای فلزی نیز از ضروریات است که بدون روابط دست‌یابی به آن ممکن نمی‌باشد. 
بین‌النهرین از سرزمینهایی بود که در هزاره‌های سوم و دوم ق.م. شهرهای متعدد و پرجمعیت در آن شکل گرفتند و چون این سرزمین از 
نظر کانی‌های فلزی چندان غنی نبود» در دوره‌های مختلف بین النهرینی‌ها جهت تأمین این نیاز به سرزمینهای دیگر از جمله به سرزمین 
کوهستانی آناتولی که از معادن فلزی برخوردار بوده توجه داشته‌اند که اين می‌تواند دلیلی بر توجه بین النهرینی‌ها به سرزمین آناتولی 
باشد. 

بررسی پيشينة روابط فی‌مابین بین‌النهرین و آناتولی 

کتیبةُ سار گون پادشاه اکد (۲۲۷۹-۲۳۳۴ ق.م.) به اولین روابط اقتصادی بین‌النهرینی‌ها در سرزمین آشور اشاره داشته است (تصویر ۱). 
دراین کتیبه از کوه‌های توروس به نام کوه نقره اسم برده شده و در این زمان مقدمات سفر سارگون به سرزمین آناتولی فراهم می‌شده 
است؛ این کتیبه به زبان‌های مصری. ا کدی و هیتی نوشته شده است (9 :2007 ,«ا1ع161700) 

دو رود مهم بین‌النهرین (دجله و فرات) هر دو از سرزمین مرتفع آناتولی سرچشمه می گیرند و در نهایت پس از طی مسیر طولانی در 
سوریه و عراق به خلیج فارس می‌ریزند و همین عامل طبیعی دلیلی مهم در برقراری ارتباط این دو سرزمین در دوره‌های مختلف 
گردیده است. بین‌النهرین از معادن فلز برخوردار نبوده و ناگزیر به تأمین این مواد از طریق همسایگان خود بوده است. سرزمین آناتولی 
به دلیل دارا بودن معادن فلزی فراوان و همچنین واقع شدن آن در همسایگی بین‌النهرین جهت برقراری روابط اقتصادی و مبادلات 
تجاری در اولوبت قرار گرفته است. در بین دو سرزمین بزرگترین مانع طبیعی بین این دو منطقه رشته کوه‌های توروس در جنوب 
آناتولی است که تجارآشوری جهت رسیدن به سرزمین آناتولی باید از آن عبور می کردند. با توجه به اينکه در دورة مفرغ جدید (دوره 
کلنی‌ها) بین دو سرزمین روابط اقتصادی گسترده‌ای برقرار بوده است. چنین روابط گسترده‌ای نمی‌توانسته بدون پیشینه باشد و به همین 
خاطر لازم است این روابط در دوره‌های متأخرتر نیز مورد توجه قرار گیرد. امروزه بررسی‌های دقیق‌تر روابط اقتصادی بین سرزمین‌های 


بین‌النهرین و سوریه و آناتولی را تا دوره‌های نثولتیکک (نوسنگی) پیش می‌برند؛ این روابط که در اوایل با مبادلة سنگ ابسدین آغاز 


گردیده و در نهایت به مبادلة کانی‌های فلزی ختم شده است (2-3 :2004 ,۲۹2120]96ظ) در دورهُ موسوم به کالکولتیک (۵۵۰۰ 
الی ۳۰۰۰ ق.م.) روابط بين دو سرزمین گسترده و تقریباً سازمان یافته بوده است. در اوایل اين دوران که در بین‌النهرین به دوره عبید 
مشهور می‌باشد. بین‌النهرین با افزایش نسبی جمعیت روبرو گشته است و همین مسئله عاملی بر سرعت بخشیدن بر مبادلات بوده است. 
در این دوره بین‌النهرینی‌ها کمبودهای خود را که شامل مس روغن» طلاء شراب و غیره بوده است از آناتولی تأمين می کردند 
(1-2 :2010 ر1ع1600010627). البته در اوایل این دوره بین‌النهرینی‌ها بیشتر با قسمت‌های شرقی و جنوب شرقی آناتولی دادوستد 
داشته‌اند. ولی در اواخر دور کالکولتیکک این روابط به قسمت‌های مرکزی آناتولی نیز کشیده شده بود و همین ارتباط علتی بر گسترش 
یافتن و بزرگ شدن روستاها و استقرارهای بخش مرکزی سرزمین آناتولی بوده است (همان). 

قبل از هزارهٌ چهارم ق.م. استفاده از فلزات بیشتر برای اشیاء تزیینی استفاده می‌شده است. ولی بعد از هزارةٌ چهارم جهت ساخت جنگ 
افزارها از فلز استفاده شده است. در سرزمینهای دیگری چون لوانت» سوریه و ايران نیز این چنین بوده است.در اواخر عصر کالکولتیکت 
که همزمان با دوره اورکك در بین‌النهرین می‌باشد» روابط اقتصادی بین دو سرزمین بسیار گسترده‌تر می‌شود و در قسمتهای شرقی و 
جنوب شرقی آناتولی کلنی‌های تجاری شکل گرفته‌اند که وابسته به اوروکی بوده‌اند. از کلنی‌هایی که امروزه جای آنها تثبیت شده 
است می‌توان به هاسکک هی وک (۳10۷16 >۳128561). سامسات (9210521)» تیجیک (100660116) و حاجی نبی (۲12010601) اشاره 
کرد. از مهمترین این مرا کز حاجی نبی در نزدیکی شهر اورفای ترکیه و در جوار رود فرات بوده که شامل دو بخش می‌باشد: بخش ۸ 
مربوط است به سالهای (۳۷۰۰الی ۳۹۰۰ ق.م.) و بخش 13 که مربوط به سالهای (۳۷۰۰ الی ۳۱۰۰ ق.م.) می‌شود و بعد از این دوره یعنی 
با وارد شدن آناتولی به عصر مفرغ قدیم در اواخر دورة اروک. به دلایل نامعلوم این کلنی‌ها یکی پس از دیگری از میان رفته‌اند و 
روابط اقتصادی بین‌النهرین و آناتولی تا حدودی کمتر شده است (6-7 :2010 ,1600101606701). بررسی‌ها در محوطه‌های مذ کور نشان 
می‌دهد که بين النهرینی‌ها در این دوره نیز مرا کزی جهت مبادلات در این سرزمین ایجاد کرده بودند. 

موقعیت اقتصادی و اجتماعی آشوریان در عصر مفرغ 

در هزاره‌های سوم و دوم ق.م. در بین‌النهرین و همچنین آشور معابد و دربار از تأثیرگذارترین بخش جامعه در مسائل اقتصادی بودند. 
کليٌ فعالیتهای اقتصادی چون کشت گندم میوه و سبزیجات. دامداری ماهی گیری» معدنکاری منسوجات» صنعت چوب و همچنین 
فعالیتهای تجاری با همسایگان تحت نفوذ معابد انجام می‌گرفت و در واقع معابد فقط محل عبادت نبودند بلکه بیشتر امورات با 
هماهنگی آنها در حال انجام بوده است (15-16 :2010 ,160000010626 البته در هزارةٌ دوم ق.م. در ساختار اقتصادی آشور شاهد 
تحولاتی هستیم؛ در اب پن دوره تهیه مواد خام مورد استفاده در جامعه نیز در اختیار معبد می‌باشد و همچنین عمده زمین‌های کشاورزی در 
اختیار معبد است و این زمینها از طرف معبد در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود که به کشت و زرع بیردازند و پس از پرداخت سهم 
معبد بقبه را برای خودشان بردارند و همچنین جهت نظارت بر امورات و اجرای قوانین , در معبد و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی مأمورین 
ویژه‌ای وجود داشتند (همان). آناتولی در دوره مفرخ به کشاورزی و دامپروری 7 بوده است و بعد از آن معدنکاری از مشاغل مهم 
کر تم دوهی فا ای هت و ره از فا این نیارکوا 
کاربرد داشته است (7 :2010 ,161:01016062701). اقتصاد در شهرهای آناتولی عمدتا بر یاه فلاحت و دامپروری استوار بوده است که در 
روستاها و حوزء‌های اطراف دولت-شهر انجام می گرفت و مالکیت زمینهای کشاورزی به کشاورز و با به دربار تعلق داشت ( ,۷]16061 
4 :2015 شرابط اقلبمی و همچنین ایغ طیعی موجود ظرابط را برای فعالیت ساکنین آتاتولی در بخشهای کشاورزی به شیوة آبی: 
دامداری و معدن کاری در همه دوره‌ها و همچنین در عصر مفرغ ۳ می‌نمود. بهترین نمونةٌ آثار مفرغی از قبرستان سلاطین اور 
بدست آمده است که این اشیاء هنری بدلیل اینکه از مفرغ واقعی یعنی از ترکیب مس و قلع ساخته شده‌اند از اهمیت ویژه‌ای 
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برخوردارند. و همچنین آثار مفرغی بدست آمده از الاجاهیوکک و گنجینه‌های گرانبهایی که از تروا (۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ قبل از میلاد) 
بدست آمده نشانگر آن است که از یکث طرف معادن مس در آسیای صغیر فراوان بوده و از طرف دیگر در آغاز عصر مفرغ در این 
سرزمین فلز کاری از پیشرفت شایانی برخوردار بوده است (فیروزمندی» ۱۳۷۸: ۱۴۲-۱۴۱). در هزارة سوم ق. م. اقوامی که منشاً هوری 
داشته‌اند به بخشهای شرقی سرزمین آناتولی وارد شده‌اند که با ورود این اقوام به آناتولی در اين سرزمین برتری آلباژ تر کیب مس و قلع 
شناخته شده و استفاده از مفرغ آغاز شده است. کتيبهٌ یافت شده در منطقه هابور که متعلق به اکدی‌ها می باشد حضور این اقوام در این 
سرزمین را اثبات می‌نماید (7 :1994 ,0210)). با توجه به کتیبه‌های معروف مربوط به سارگون و نوه او نارامسین که شرح سفرهای 
او به سرزمین آناتولی می‌باشد در هزارة سوم ق.م. در اين سرزمین حکومت مرکزی وجود نداشته است و ادارة امور به دست دولت - 
شهرها اداره می گردید. در کتيبهٌ مذ کور نارامسین از عبورش از رودخانهٌ فرات و جنگ با دولت-شهرهای آناتولی بحث نموده است و 
بعد از این سفر نارامسین به سرزمین آناتولی» این سرزمین بیشتر مورد توجه بین‌النهرینی‌ها قرار گرفته و تبادلات اقتصادی با این سرزمین 
سرعت بیشتری گرفته است (همان). در هزار دوم ق.م. هوری‌ها؛ در شمال قفقازه در جنوب سوریه و شمال بین‌النهرین» در شرق رشته 
کوه‌های زا گرس و حوالی درياچة ارومیه و در غرب رشته کوه‌های توروس نفوذ کرده بودند. در سرزمین آناتولی روابط تجاری که در 
عصر کالکولتیکک آغاز شده بود در عصر مفرغ سرعت بیشتری گرفته به نقطه اوج خود رسیده است و این امر نشانگر غنی بودن این 
سرزمین از نظر محصولات طبیعی و بویژه کانی‌های فلزی می‌باشد. در عصر مفرغ. آناتولی با بین‌النهرین سوریه و مصر روابط خوبی 
داشته و دورة درخشانی سپری کرده است (7 :2011 ,0۷ ۳12708). از وقایع مهم سرزمین آناتولی در عصر مفرغ که در تغییر اوضاع 
سیاسیء فرهنگی و اقتصادی آنادولو بی‌تأثیر نبود تشکیل کلنی‌های تجاری آشوریان بوده است که آشوریان وارد شاهزاده نشین‌های 
آناتولی شده و شهرک‌های تجاری را در آنجا تشکیل دادند که دو نمونهٌ آن در کول تبه و بوغاز کوی بدست آمده است (فیروزمندی» 
۹ ۶۵). آشوریان با حضورشان در سرزمین آناتولی و انجام مبادلات اقتصادی و خرید و فروش محصولات تولیدی ساکنان آناتولی 
در داخل این سرزمین در وضعیت اقتصادی بومیان اين سرزمین تأثرگذار بوده و طبق اسناد بدست آمده تجار آشوری با خودشان 
سرمایه به این سرزمین آورده بودند و با بومیان شرا کت داشته‌اند. افزایش تقاضای محصولات تولیدی معدن کاری و محصولات دامی 
نتیجهُ حضور آشوریان در سرزمین آناتولی بوده است. 

وضعیت اقتصادی جوامع آناتولی در دورة مفرغ 

با بررسی کتیبه‌های مکشوفه از کول تپه که به صورت مستقیم در خصوص موقعیت دولت-شهرهای آناتولی مطالبی آورده شده است؛ 
اطلاغاتن قن تضوضی موقعت .و شرایظ زند کی دی خولتشی‌های: آناي لي تفن این قوره تست اب (1307 خامت هلا از 
عنوانهای شغلی افراد و اسامی مآموران محلی آناتولی که در کتیبه‌ها قید گردیده است می توان از موقعیت اجتماعی افراد در این دوره 
اطلاعاتی بدست آورد. 

از نظر موقعیت اجتماعی در این دوره. ساکنین آناتولی دارای طبقات اجتماعی مختلف بوده‌اند که می‌توان آنها به سه طبقَةُ زیر تقسیم 
نمود: 

سطبقه اول سران و حاکمین و منتصبین به دربار؛ 

-طبقه دوم کشاورزان و اصناف مشاغل مختلف؛ 

-طبقه سوم برده‌های قرض داده شده و برده‌های معمولی را تشکیل می‌دادند؛ 


و یقینا برد کان افرادی بودند که در وضعیت اقتصادی خوبی قرار نداشتند و از موقعیت اجتماعی پایین تری نیز برخودار بودند. نمودار ۱ 


طبقات اجتماعی را در آناتولی در عصر مفرغ مشخص می کند. طبهٌ سوم که در نمودار قاعدهٌ مثلث را تشکیل می‌دهد اکثریت جمعیت 
جامعه را نشان می‌دهد که دو گروه برده‌های دائمی و برده‌های موقت را شامل می گردد و در اسناد و کتیبه‌های بدست آمده از کول تیه 
که مربوط به هزارهُ دوم ق.م. می‌باشند نمونه‌هایی از خرید و فروش و مبادلهٌ اين بردگان وجود دارد. یکی دیگر از ارکان اصلی در 
ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعة آشوریان در هزارةُ دوم ق.م. وجود شر کتهای خانوادگی بود که کار تجارت و تولید را انجام می- 
دادند و در کارهای تجاری دوردست. این گروه‌های تجاری خانواد گی نقش عمده‌ای را ایفا می کردند و از بیرون خانواده کسی نمی - 
توانست وارد شده و سهامدار این شر کت شود و هستة مرکزی این شرکتها را خانواده تشکیل می‌داد و پدر خانواده معمولاً تصمیم 
گیرنده بود و پسران جوان معمولا کارهایی مثل انجام تجارت با دوردست را انجام می‌دادند و بانوان خانواده نیز در تولید پارچه‌هایی که 
قرار بود صادر شوند نقش ایفا می کردند. و البته برای انجام کارها افرادی از همسایگان اجیر می‌شده است. با این حساب متوجه می‌شویم 
که تجارت در آشور یک فعالیت موروثی بوده است (2010 ,1۷1101061). وجود این شرکت‌های تجاری خانواد گی در اوایل هزار دوم 
ق.م. نقش تأثیرگذاری در موقعیت اقتصادی آشوریان داشته است و بخصوص فعالیت این شرکتها در مبادلات اقتصادی فرامنطقه‌ای و 
تجارت با سرزمینهای دوردست و همسایگان چشمگیر بوده است که اسناد بدست آمده از آشوریان در محوطه‌های باستانی سرزمین 
ماه تاکن کویای او تاش سار تاکن هی ایک هی رم ری ها کر کرزم وم 
همین شرکنها بوده‌اند. تصمیم گیری در مورد مسائل مهم سیاسی و قضایی دربار یا حاکم به شورا داده می‌شد و در این تصمیم گیری‌ها؛ 
قواعد و قوانین بازرگانی که در رأس امور بود مورد توجه قرار می گرفت؛ برای مثال سیاست کلی آشور معطوف به ذخيرة طلا بود و 
در لوحه‌ای که بدست آمده قوانین خرید و فروش طلا قید شده است که نشان می‌دهد در مورد خرید و فروش طلا آزادی مطلق وجود 
نداشته بلکه همراه با محدویت‌هایی بوده است. مثلاً در متنی قید شده کسی که به یکث اکدی ‏ آموری" يا صاباری" طلا بفروشد نباید 
زنده بماند (همان: ۷۸). در آشور طلا در خرید و فروش داخلی به کار نمی‌رفت و آن را بیشتر ذخیره می کردند و با جهت خرید مهم‌تر 
از خارج مثلاً خرید قلع و سنگهای قیمتی از ایلام استفاده می‌شد. و آنچه در مورد سیستم اقتصادی آشوریان در اين دوران قابل توجه و 
مهم می‌باشد» حمایت دربار از تولیدات داخلی بوده است. برای تحقق سیاست‌های تجاری دولت آشور در سرزمین آناتولی مراکزی در 
شهرهای مختلف آناتولی شکل گرفته بود که اصطلاحاً کلنی نام گرفته‌اند و در تحقیقات اولیه تعداد این کلنی‌ها را ۸ الی ۱۰ کلنی 
معین کرده بودند ولی با تحقیقات بیشتر مشخص گردیده که تعداد اين کلنی‌ها به ۴۰ مرکز رسیده است که در همه آنها آشوریان 
استقرار یافته بودند و همه در راستای سیاستهای دولت آشور فعالیت می کردند که کلنی مرکزی و اصلی در کانیش واقع بود و کلية 
هماهنگی‌ها را از این مرکز انجام می‌دادند و همچنین کارهای قضایی و رسید گی به شکایات و صدور احکام از اين مرکز بود و اسناد و 
مدا رک مربوط به تمام این قضایا در بین حدود ۲۵۰۰۰ لوحه گلی بدست آمده از کانیش وجود دارد. 

با توجه به مطالب ذکر شده معلوم می گردد در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعةٌ آشور در عصر مفرغ سه عامل ایفای نقش می‌نمودند 
که شامل معابد» دربار و شرکت تجاری خانواد گی می‌شدند. 

روابط اقتصادی بین سرزمینهای آشور و آناتولی در عصر مفرغ 

در آغاز هزارةٌ دوم ق.م. ساکنین دولت-شهر آشور واقع در حاشيةٌ رودخانه دجل تجارت سیار گسترده و سازمان یافته‌ای را با 


سرزمینهای دوردست شروع کرده بودند. سرزمین آشور به دلیل قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص که می‌توانست با جنوب بین - 


۱ ا کدیان همان بابلیان بودند. 
۲ آموریان قومی بودند که در حاشيةّ رود فرات زند گی می کردند. 
۳ صاباریان (511027620) قومی بودند که در شمال آشور و در امتداد رود دجله زندگی می کردند. 


کر ار رای با سوه ار هار اس مت اس اسان یک یی اشادی کردم و 
همین دلیل در مبادلات این دوره نقش کلیدی را بازی می کرده است. در این دوره آشوریان فلز قلع و منسوجات را به مرکز آناتولی 
حمل می کردند و در بر گشت فلزات طلا و نقره و مس با خود می آوردند و چنین تجارتی در عين حال بسیار مقبول حاکمان محلی 
آناتولی بوده است (71 :2008 ,[۷1616). حاکمان آناتولی با فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت تجارآشوری علاوه بر تأمین 


نبازهای داخلی (قلع و منسوجات) 3 دریافت مالبات از تجار سورخ درآمدی نیز عایدشان می شده ات تجارت آشوریان با حاکمان 


او ۱ آناتولی دوستانه آغاز و کسترین باقته ان دلیل روق روابط تجارتی این بوده که موازنه خوبی بسن دو طرف برقرار بوده ات و 
5 ساکنین آناتولی نیز معمولاً در کنار آشوریان تجارتهای خرد را انجام می‌دادند و منافعشان از این راه تأمین می‌شد و گاهی نیز با ازدواج - 


هایی که در بین آشوریان و محلیان آناتولی صورت گرفته بر قدرت اقتصادی افراد افزوده می‌شد (همان: ۸۰). دوره‌ای که هزار؛ُ دوم قبل 
از میلاد در آسیای صغیر به دوره کلنی‌ها معروف می‌باشد در بررسی روابط اقتصادی بین آشور و آناتولی از اهمیت ویژه‌ای برخودار 
است. در این دوره که بیشتر از ۲۰۰ سال ادامه داشته است روابط بازرگانی بین دو به رشد و شکوفایی رسیده است. تجار آشوری حاضر 
در آناتولی تاجران حرفه‌ای بودند و هدف اصلی این افراد تجاری بوده است. هر چند که این روابط علاوه بر مبادلات اقتصادی موجب 
تبادلات فرهنگی نیز شده است (نمودار ۲). 

کالاهای صادراتی از آشور به آناتولی 

کالاهایی را که تجار آشوری با خودشان به آناتولی حمل می کردند می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی گروه کالاهایی که در آشور 
بافت و يا تولید می‌شد و گروه دیگر کالاهایی که آشوریان آنها را از سرزمینهای همجوار تأمين می‌کردند که یقیناً کالاهایی بوده که 
ارزش مبادله را داشت و حجم و وزن زیادی نداشته قابل عرضه در سرزمین آناتولی بوده و سود خوبی هم داشته است. 

از مهمترین کالاهایی که از آشور به آناتولی صادر شده‌اند می‌توان از قلع» منسو جات لاجورد» عقیق» آبنه شانه و لوازم آرایش نام برد 
(2009 1۳0681). 

۱. قلع 

از مهمترین کالاهایی که در این دوره مبادله گشته می‌توان از عنصر قلع نام برد که صنعتگران و فلز کاران آناتولی برای بدست آوردن 
مفرخ آن را با مس موجود در آناتولی ترکیب می کردند و با توجه به اينکه مس در سرزمین آناتولی به وفور یافت می‌شد. برای تولید 
مفرغ مورد نیاز ساکنین آناتولی نیاز مبرم به قلع داشتند و آشوریان با آ گاهی از این نیازه قلع مورد نیاز را به آناتولی حمل می کردند و در 
آنجا عرضه نموده و سود کلانی از اين راه عایدشان می‌شد. فلز قلع در آشور و حتی بین‌النهرین نیز یافت نمی‌شد و در جواب این سوال 
که آشوریان قلع را از کجا تهیه می کردند نظریه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک احتمال این است که قلع مورد عرضه آشوریان از معادن 


افغانستان و ایران و با از تاجیکستان تأمین می‌شد. همچنین اخیراً اعتقاد بر این است که از ازبکستان نیز بخشی از قلع مورد نیاز تأمین 
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می‌شد (224 :2009 ,>062؟1). قلع از قدیمی‌ترین و مهمترین کالاهایی است که آشوریان آن را به آناتولی جهت فروش وارد می- 
کردند. تحقیقات اخیر پروفسور ونهوف نشان می‌دهد که در دورة کلنی‌ها ارزش قلع از نقره بیشتر بوده است و همچنین سود بیشتری از 
این راه عاید بازر گائان می شد (همان: ۳۳ 3 بررسی کتبه‌هاه باستان شناسان مقدار قلع وارد شد ه از آشور به آناتولی را در مدت ۵۰ 


| جم6) !گس 


تال ۸ تن برآورد کرده‌اند که با احتساب اینکه در مفرغ ۰ درصد مس و ۰ درصد قلع بکار می‌رود از اين مقدار قلع ۰ تن مفرخ 


بدا ست می آ بد (همان: ۲۱۴). با توجه به اهمیت این فلز در اين دوره می‌توان گفت مبادله اين فلز یکی از دلایل مهم رونق روابط تجاری 


۳ ۱ تحسین اوزفوج اعتفاد بر این دارد که بخشی از قلعم مورد نیاز از محوطه‌ای در نزدیکی رتیت با میمش آمی: 


بین دو سرزمین بوده است. در واقع صنایع فلز کاری دولت-شهرهای آناتولی وابستگی مطلق به فلز قلع وارداتی آشوریان داشته‌اند و 
تجار آشوری از این موقعیت و فرصت بهره کافی را برده‌اند؛ و به خصوص اینکه این کالا حجم کمی و قیمت خوبی دارد و حمل و 
نقل آن آسان بوده و از کالاهایی بوده که جهت مبادلة راه دور بسیار مناسب بوده است. اگر بخواهیم در بین کالاهای مبادلاتی تجار 
آشوری در دورة کلنی‌ها؛ مهمترین آنها را از نظر سود و تأمین نیاز ساکنین آناتولی انتخاب نماييم که موجب رونق یافتن تجارت فرا 
منطقه‌ای در این دوره گشته است. به احتمال بسیار زیاد فلز قلع را باید انتخاب نمود و يا می‌توان گفت مهمترین کالایی که تجار 
آشوری به آناتولی حمل می کردند قلع بوده است. که اگر چنانچه این کالا از بار آنها حذف می‌شد تجار رغبت چندانی جهت مسافرت 
به آناتولی نداشته‌اند. 

۲ مسوجات 

از بررسی کتیبه‌های مکشوفه از کول تبه مشخص می‌شود منسوجات از کالاهایی بوده‌اند که از طرف آشوریان به آناتولی وارد شده‌اند 
و بافته‌های آشوری طرفداران زیادی در بین ساکنین آناتولی داشته است. بافته‌های وارداتی نیز بخشی در خود آشور تولید می‌شد و 
بخشی از بابل خریداری می‌شد و حتی بخشی از اين کالاها از طرف خانواده‌های آشوریان که در آناتولی ساکن بودند تولید می‌شد 
(2009 ,16006). برای پارچه‌های وارداتی آشور در آناتولی ده‌ها اسم در کتبه‌ها آورده شده است که نشان دهنده تنوع بسیار این 
منسوجات در این دوره می‌باشد. مناطقی که منسوجات آن معروف بوده و در کتیبه‌ها به آنها اشاره شده وان ) (۱021]1) می‌باشد 
که پارچه‌های آن از نظر کیفیت معروف بوده است (1992 ,۲۳01). 

بیشترین کالاهایی که به آناتولی صادر می‌شده. شامل منسوجات می‌شد. ولی ارزش آن نسبت به کالاهایی چون سنگ‌های قیمتی و قلع 
کمتر بود. بررسی‌های اخیر از کتیبه‌های بدست آمده مشخص می کند که صادرات منسوجات برای دولت آشور و شرکتهای تجاری 
ورد ان اتسار ای اور ها باس هداعا ای تست که موی علض درا 
منسو جات ادامه داش تاک و وک کت کان مم بخات ت شمان در لت ون وت 

کالاهای صادراتی آناتولی به آشور 

سرزمین آناتولی در گذشته و حال از نظر معادن طلا و نقره و مس غنی می‌باشد و در واقع هدف اصلی آشوریان نیز در سرزمین آناتولی 
دست یابی به این مواد بوده است (2009 ,5068[>6). همچنین آشوریان از غنی بودن معادن سرزمین آناتولی مطمئن بودند و بی هدف 
وارد این سرزمین نشده بودند. در عين حال نیاز آشوریان و سرزمین بین‌النهرین باید از خارج تأمين می‌گردید که جهت تأمین این نیاز 
در عصر مفرغ بهترین و نزدیکترین گزینه سرزمین آناتولی بوده است که تجار آشوری انتخاب کرده بودند. 

تجار آشور در برابر کالاهایی چون قلع» منسوجات, آینه» شانه سنگهای قیمتی و لوازم آرایش که به سرزمین آناتولی می‌بردند 
محصولاتی چون طلاه نقره. مس چرم» روغن» شراب و ساير فرآورده‌های دامی» از آناتولی با خود به بین‌النهرین می آوردند ( ,1606۵16 
209 

۱. طلا 

سرزمین آناتولی از معادن طلا برخوردار بوده و از این‌رو بین‌النهرینی‌ها از قدیم الایام به این سرزمین توجه داشته‌اند. لذا طلا یکی از 
کالاهای باارزشی بوده است که تجار آشوری در دورةٌ کلنی‌های تجاری در اوایل هزارة دوم قبل از میلاد» به همراه فلزات دیگر از 


دولت-شهرهای آناتولی تهیه و با خود وارد می کرده‌اند. 


۱. سرزمین سوبارتو را که محل دقیق آن مشخص نیست. در حد فاصل رشته کوههای زا گرس تا رشته کوههای آمانوس می‌دانند و در حدود ۰ مورد از کتبه‌های 


کول تیه از این سرزمین اسم برده شده است. 


9 
ُ 
4 


۷ 

3 
۳ 
ای 
1 
۴ 
0 
1 
دك 

۳ 
3 
3 
ت 
گِ 


الا 
0 
ِِ 
1 
ِ 
ِ‌ 
وت 
۳ 
0 
تِ‌ 
۳ 
۳ 
ی 
ما 
۳ 
3 


۳۹ 


6 ) سم 


مر 


| 2 ای سم 


| جم6) اکس) کم 


سیاست حاکمان آشور در خصوص طلا این بوده است که تا حد ممکن طلاهای بدست آمده ذخبره شود تا این فلز باارزش را در 
انحصار خود داشته باشد. برای خرید در بازارهای داخلی تا حد ممکن از طلا استفاده نمی‌شد و آن را در مواقم ضروری و برای خرید 
فلز قلع و سنگهای قیمتی از ایلامیان استفاده می کردند و بخشی را نیز ذخیره می‌نمودند. می‌توان حدس زد که یکی از علل برتری 
آشوریان در منطقه سیاست ایشان در ذخیره و بدست آوردن طلا بوده است. طلا از مهمترین کالاهایی بوده که در این دوره آشوریان 
طالب آن بوده‌اند و در کتیبه‌های زیادی نیز در این خصوص آمده است. از ویژگی‌ها و صفاتی که در کتیبه‌ها برای طلاهای آن دوره 
آورده شده این است که در جامعهٌ آشور افراد در خصوص خرید و فروش طلا آزادی مطلق نداشته‌اند و این فلز گرانبها تحت شرایط 
خاص امنیتی خرید و فروش می‌شد و گاهی فروش این کالا به بعضی از اقوام که با آشوریان میانه خوبی نداشتند و یا دشمنی داشته‌اند 
جرم محسوب می‌شد و کسی که مرتکب چنین کاری می‌شد باید مجازات می‌شد. مشخص است که چنین قوانینی برای حفظ قدرت 
سیاسی و اقتصادی حکومت آشور بوده است که البته آشوریان در این مورد موفق بوده‌اند که توانسته‌اند بیش از هزار سال قدرت مطلق 
مه یا شا 

۲ نقر ه 

نقره موجود در سرزمین آناتولی بسیار معروف بود و در کتیبه‌ها نیز به کرات از نقره و مبادلات آن بحث شده است. دولت-شهر 
پورشهاتوم مرکز اصلی تجارت فلز نقره بوده است و تجارآشوری که کارشان خرید و فروش نفره بود در این شهر افامت داشتند و در 
تسه کل فا ره و رس رش آبا تون کین یه هداس | میا سر زا در اسان ی ترا را دوه 
بندی‌های ۳ یا ۱۵ کیلویی از جنس نقره بسته‌بندی و مهر و موم می کردند و از طریق اقوام و یا افراد مورد اعتمادشان به آشور می- 
فرستادند (219 :2009 ,1600816). ماليات‌ها و کرایه‌ها و قرض‌ها نیز معمولاً بصورت نقره پرداخت می‌شد و در واقع نقره نقش پول را 
بازی می کرده است (همان). همانطور که قبلاً نیز اشاره شد سیاست آشوریان اين بوده است که تا حد ممکن طلا را خرج ننموده و 
ذخیره نمایند و به همین دلیل اکثر پرداختها در سرزمین آناتولی بصورت نقره پرداخت می‌شد که ارزش کمتری نسبت به طلا داشته 
است؛ بنابراین یکی فلزات وارد شده از آناتولی به آشور نقره می‌باشد. 

۳ مس 

آسیای صغیر دارای معادن غنی فلز مس بوده است و به همین دلیل هميشه مورد توجه بین‌النهرینی‌ها بوده است. مس از فلزاتی است که 
در این دوره به وفور استخراج می‌شده است و بیشتر اشیاء مورد نیاز را از آن درست می کردند و قراضه‌های آن نیز به جای پول در 
مبادلات رد و بدل می‌شده است (219 :2009 ,1600816). در سرزمین آناتولی دولت-شهر دورهومیت که در بخش غربی کانیش قرار 
داشته. مرکز اصلی تجارت و تولید مس بوده است و بیشتر معادن مس سرزمین آناتولی در عصر مفرغ در حوالی اين شهر قرار داشتند و 
تجارآشوری نیز برای خرید و فروش مس بیشتر به این شهر مراجعه می‌نمودند و یا در این شهر اقامت داشتند. البته مس از مهمترین 
کالاهایی است که در عصر مفرغ و دوره‌های قبل و بعد از آن» از سرزمین آناتولی به بین‌النهرین وارد می‌شده است. 

۴ استفاده از پبوست حیوانات 

در کتیبه‌های بدست آمده از کول تبه از یک پيشه (۵820010[21) نام برده شده که در تولید چرم از پوست حیوانات نقش داشته است. 
در هفت کتیبه اين عنوان آورده شده و اسم ۵ نفر مشخص است که همگی از ساکنین محلی آناتولی هستند و مشخص است که 
آشوریان در خرید و فروش چرم نقش داشته‌اند اما در تولید آن نقشی نداشته‌اند (126 :2007 ,[۳10). با توجه به کوهستانی بودن 


سرزمین آناتولی شغل دامداری روئق یشتری داشته است و پوست از تولیدات مهم دامداری است که با انجام فر آ یندهایی برروی آن 


تبدیل به چرم می‌شود که برای تولید کفش يا لوازم چهارپایان و وسایل حمل و نقل کاربرد داشته است. تجار آشوری در مسیر حرکت 
کاروانها پوست و پشم را از ساکنین آناتولی خریداری می‌کردند و بخشی از آن را در شهرهای آناتولی به فروش می‌رساندند و از این 
راه در آمدی عایدشان می‌شد و بخشی از آن را نیز به بين النهرین وارد می کردند. 

نتیجه گیری 

بررسی‌های باستان شناسی در محوطه‌های متعدد سرزمین آناتولی و بویژه محوطٌ باستانی کول تپه (کانیش باستان) و همچنین محوطهة 
باستانی آشور در کشور عراق امروزی» نشان می‌دهد که بین دو سرزمین بین‌النهرین و فلات آناتولی از دوره‌های مس و سنگ و مفرغ 
قدیم روابط اقتصادی و مبادلات تجاری برقرار بوده که این روابط در قرن اول هزاره دوم قبل از میلاد که مصادف است با عصر مفرغ 
میانی بسیار گسترده‌تر و سازمان یافته‌تر شده و اوج مبادلات اقتصادی در این دوره تحقق یافته است و کلنی‌های تجاری آشوریان در 
نقاط مختلف آناتولی و بویژه در بخشهای مرکزی این سرزمین تشکیل شده‌اند. روابط تجاری بین‌المللی و سازمان یافته‌ای در عصر مفرغ 
بین آشوریان قدیم و سرزمین آناتولی برقرار بوده است که مدارک این تجارت در محوطه باستانی معروف به کول تپه و به شکل کتیبه - 
های گلی بایگانی گشته و امروزه بدست باستان شناسان رسیده است که این اسناد بسیار حائز اهمیت می‌باشند. عمدة این مدا رک اسناد 
مالی هستند ولی در مورد تمام مسائل و شئونات زندگی این دوره اطلاعات باارزشی را به ما می‌دهند. بررسی کامل و دقیق اين مورد در 
سرزمین بین‌النهرین مشخص می‌نماید که بین النهرین در تکامل مراحل جوامع انسانی در گذشته یک مرحله از سرزمین آناتولی جلوتر 
بوده است؛ به عنوان مثال تشکیل دولت-شهرها در آناتولی آغاز هزارةُ دوم قبل از میلاد می‌باشد و این در حالی است که در این زمان 
در بین‌النهرین حکومت‌ها آغاز شده‌اند و به همین دلیل در روابط اقتصادی بین دو سرزمین آشوریان اداره کنندهٌ این روابط بوده‌اند و 
نقش اصلی و کار سازماندهی متعلق به آشوریان بوده و کلنی‌ها توسط آشوریان در شهرهای آناتولی تشکیل یافته بود. 


کتابنامه 
فارسی 
فیروزمندی شیره جینی» بهمن 


۵ اسان تن سا ی خرن ارت هر ان اشفا رانج شمت: 


غیر فارسی 
0 ,۲۱۲۰۵0۱ 
تاناوجه تقاصصتازها تج ومع ههام رتتهلصصلو1 فتطقه جمممم هاههه۷ ۱۵ ۷۵ 201271 >61[وعع مه صمامتاهعظ مع‌سامد تاد .۰.۰ 2007 
۰ ۶ 011۱1۱07 0022و 
۰ ,۱1۷۵۲۹1۲651 16212 هناگ 0۵7۲806 ماقم تاو مرمع مصتصتاع همان عرظ ...۰ 1992 
.1303-6۰ .0 ,0۲11۷6 ] ,۷۵0151 10271 ۵۷۱۵0۵1۵10 ۵و اا200ظ۸ 0۵۷۲۱۵0۵ 10108116۲1 ]162170 ناوخ 2 
۲ 06۵1 
٩057/2۵ ۲‏ ,۱0۵۱۷۵۲۵1651 0221 ,0110۲ ,۷۵۲۵116۲ ۷۵ ۵۵112۲ ۷۵۵11۵0 1۱6۵۲00 221002 16010011071 ]016276 عبافخ .۰ 2009 
۷/۱۱2009/۹209-6۰ ۹۵1:27 06182151 60161۲9 
ارام ۴120 1۱۵۱۵۱0۵7 
,۷۵0161 70۵1)000001و۵ صتاصتاآ0عصض هه (ملصتفع 1۵۱۵۵۱۵ ]معا تتاففض) 6۵۷7۲۵21808 1116 ۷۱11 ۷]:۵۰201 .۰ 2010 
1 ۱0۳2 ,6۵۳۷۵ ۷۳1۷۵۲۵1651 96101016 
6 ,1۷۲10061 
0 3۶ 0۲ ۵۸1۲ )11۳9 عط عصاال ۷]۱۵8۵0۵0)21014 1 قهموهمر 0عحقیباه صافتل ع0 عمج هچ ملتاصصتصرنال‌تهمر فط۰..1 2008 
,-71,73-4 .0 ,0۱00۵1-۷0[.3[ ۱۷۱۵و رعلما و1 500165 ۸۳001۷۵5 ۸٩٩7۲128‏ 0۵10 بنظ متاتصصع۱1[6ظ۳ 
متام مه بااومزمان! ۳۲۱۱۵۲ ت0عتظ راباطاصهاوا مافعمی 0ص ساففم ما ممامعناژ لقمانهو له متام رعط۳7:1 ۰ ۰ 2010 
۰ ۱۵۳۱۱5 ۱6۱۱۸۵۵۵ ماع۵۲۵10 2)01128ظ۸ باقع صق 


۷ 

3 
۳ 

ای 
1 
۴ 
0 
1 
2 

۳ 
3 
3 
ت 
گِ 


تس وا 


٩00161۲۷ 101 10672000۵10120 ٩000۷, 0. 71-‏ و2020120) روع۷76 27001 10۱216۵۵۵ ۲۵۵۵۵۲ ]0 ]1۱2۳ عطا 1 صه1«ووم۸ ۵10 ...۰.۰ ۰ 2011 
.16 

ومعصی! ۱۱6۵6۵۵ مناومامم فعام)قصه ولتاطاصهاوا. رصفعصقک. هه فعض مد ممتامتاه ‏ لهطانهو . عصاصام. عصت/۷۷/۳۲ .۰ .2011 
1+2۰ 

۰ 12۸069 101۲6۵۵ مباع۵۳۵10 22)01128 راناطاصماوا رتافمصه 220 فعض 01 م۷۷۵8 ...۰ 1 201 

,13۰ 0 ,0۲655 0۱۷۵۲۵۲6۷ 0101۳0 ,۸۵6۵ 0۲۵۵2۵ ۱۷۲1۱0016 م1۳ . 2015 

(7۱۵216, ۷۱۱/1۲۸۲ ۲۵ ۵۱۱۱ 

۰ ۱2۸۱۷۹۵۲ ,011)1 ,۵2۷۹۵۲ ۱0۲۵ ] 60۷۵۵ ۷۵۲۱1۱271 نت۱ مقصصطاعها 275۵ .۰ 2008 

۴ ۲0 ,7111211 () 
اه ,7-0 .0 ,۱0۵۱۷۵۲۹1651 ت10 ب۱۷۲۵12)۷۵ 01۵۷۵ ,۷۵۳۹1۳91251 ۷۵۸1۱1212 9۱۱۵۵0۵۱01611 ق۹۱۷۵ ۸8901-01216 .۰ 1994 


۹ 
3 
4 
3 
۳ 
‌ 
8 
ِ 
4 
3 
ها 
ی 
۳ 
0 
۳ 


مخ 


مخ 


۶9 ۰۰۱ 


| |66 ۱ کبس ) کم 
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نمودار ۲: مبادلات کالا بین آشور وآناتولی در عصر مفرغ (نگارندگان) 
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تصویر۳: نمونه‌ای از نامه‌های تجار آشوری که نامه در داخحل لوح گلی قرار داده شده است- بدست آمده از کول تبه ( :2006 ,02926 
5 


نو بسنده: آدریان ماپور 


متر جم: ابو طالب سحجاد بان 


مقد‌مه: 

تاه قزر کت مت له ۶ پ.. ) بعد از فتح چشمگیر پارس تا هنده در راه بازگشت به یونان در تاریخ ۰ با ۱۱ ژوئن ۳۲۳ پ.م. در 
بابل در کاخ نب وکدنصر دوم" که در عراق امروزی واقع است؛ جان سپرد. در حین یکی از شب‌های خوشگذرانی در بابل» همراهان وی 
صدای او را در حالی شنیدند که از درد گریه میکرد و ناله کنان از درد ناگهانی و جانکاه خویش می‌نالید. فاتح جوان دنیای شناخته 
شده از دردهای شدید شکم و تب بالا در تخت افتاده بود. بعد از ۲ تا ۱۴ زوز وضعیت جسمانی وی کاهش یافت و او بشدت بیمار 
شد. منابع باستانی خبر می‌دهند که اسکندر مدام بیقراری می کرد» ضعیف شده بود. به‌شدت تشنه بود» هوشیاری خود را از دست داده 
بود و تشنج و درد شدیدی داشت. با سکته‌ای نیمه تمام او فقط قادر بود که چشم‌هایش و سر و انگشتانش را به سختی حرکت دهد. او 
توانایی تکلم را از دست داده بود و به نظر می‌رسید که مر گش فرا رسیده باشد. 

هفت روز آخر اسکندر 

برخی از مورخان روم و یونان باستان آخرین روزهای اسکندر را شرح داده‌اند. آنان به یکسری از منابع معاصر اسکندر دسترسی داشته - 


اند که دیگر چیزی از آنان باقی نمانده است و این منابع شامل متونی ابهام آمیز با عنوان "وعنتهزظ 1و۳" با "10070۵1" است. ما می - 
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دانیم که پنج مرد نزدیک اسکندر شرح رک او زا اهنت شاف ایب کل ره دفشی از‌طلمیی محواال تاو اس ماود 
وی اومنس ‏ خزانه دار او خارس " و طراح نظامی او آریستوبولوس . متأسفانه یادداشت‌های همگی آنها ناپدید شده است. به جزء آثار 
نویسند گان متأخرتر که از آثار آنان استفاده کرده‌اند» که شامل دیودور سیسیلی " (قرن اول پ.م.)؛ پلوتارخ " (حوالی ۰ مبلادی)؛ 
پلینی " و کوینتوس کورتیوس روفوس" (هردو قرن اول میلادی)؛ آریان ؛ پائوزانیاس " و یوستین " (قرن سوم میلادی)؛ اليان " (حدود 
۰ میلادی)؛ و منبعی که 5۲0۱ یا 0۴۸/۵۵۷۵۵۲ 07۱۵7۵۵ خوانده می‌شود ( که در حدود ۲۵۰ میلادی تاریخ 2 می‌شود و از 
آن چند نسخه خطی باقی مانده است). 

بر طبق گفتةٌ دیودوروس (۱۷.۱۱۷)» در آخرین ضیافت. او در بابل حضور داشت. اسکندر « شراب تر کیب نشده (غلیظ) بسیاری نوشیده 
بود ... و در آخره پیالةٌ بزرگی را نوشیده و بلافاصله فریاد بلندی سرداد که انگار ضربه شدیدی بر او وارد شده است». همراهان او «وی 
را به تختش انتقال دادند و پزشکان او حاضر شدند» اما اسکندر همچنان از درد رنج می برد. یوستین (۱۵-۱۲.۱۳) جزئیات بیشتری را 
اضافه می کند: اسکندر جامی را برداشت و نصف آن را نوشیده بود که فریادی نا گهانی سرداد» که انگار نیزه‌ای در بدن او فرو کرده‌اند؛ 
و او را در حالی که نیمه هوشیار بود از مهمانی انتقال دادند. دردی که اسکندر متحمل می‌شد تا حدی مشقت بار بود که او شمشیر طلب 
می‌ کرد تا آن درد را خاتمه دهد. و اگر همراهانش او را لمس می کردند برايش چنان دردناک بود که انگار همه تنش را زخم پوشیده 
باشد ... در روز ششم او دیگر قادر به تکلم نبود.) 

آریان (۷.۲۵-۲۶) اظهار می کند که اسکندر در لحظات آخر دیگر قادر به تکلم نبود: «به همان صورتی که مردان او دوران لالی و 
زمین گیری اسکندر را ثبت کرده‌اند» او تلاش می کرد که تا سر خود را بلند کند و با نگاهش هر یک از یارانش را تأأیید می‌کرد.» 
یوستین (۱۲.۱۷) نیز اضافه می کند که اسکندر با اينکه توانایی حرف زدن را نداشت اما می‌توانست دستان خود را حرکت دهد. «در 
فان که دی ضنضت: تاتو ان بوفه انکشر ودرا از دست رون ارزو آن رنه برکاش ‏ (فرمانته قورد اعتماد اسکنر) دافا 
زند گینامه نویس اسکندر پلوتارخ (77_-75 ۸۱۵:۵006) درد نا گهانی اسکندر را انکار می کند و فقط «تب شدیدی» را ذکر کرده است 
که با «تشنگی شدیدی» همراه بوده است. پلوتارخ هی کل «او شراب زیادی نوشیده بود» که او را به حالت دیوانگی کشانده بود.» و 
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بر طبق کتاب قرن سومی 0۳7۱۵7۷66 076۵۵۸620۷6۳ (3.30_31) که هم حاوی واقعیت‌های تاریخی است و هم خیال پردازی‌هایی 
در مورد زند گی اسکندر؛ بعد از اینکه در غروب آفتاب ساقی اسکندر یولائوس پیاله‌ای شراب تازه را برای وی ریخت. اسکندر شروع 
به نشان دادن علاثم ببقراری کرد و ایستاد و دور اتاق را به تندی قدم زد. «او دوباره تشست [و| با دستان لرزان خود.ه شروع به نالیدن 
کر کل کدف بوغ سنگینی برگردن او نهاده باشند و وقتی که دوباره برای نوشیدن ایستاد... از درد فریادی زد که انگار جگرش را با 
تیری سوراخ کرده باشند.» و 10771066 ادامه می‌دهد: «و از درد عذاب می کشید»» وضعیت جسمانی اسکندر و خیم شده بود» و او دیگر 
قادر به تکلم نبود چون زبانش به شدت ورم کرده بود.) دچار تشنج می‌شد. به حالت دیوانگی کته شده بود» توهم داشت. و مدام 
ببهوش می‌شد. «در تمام شب برروی تخت می‌لرزید و به خود می‌پیچید» و سپس بی‌حرکت شد. او در زمان‌های دیگر پرسه می‌زد و 
کلمات بی‌معنی می گفت. و دیده شده بود که در اتاق خواب با ارواح صحبت می کند». 

در حدود سیزده روز پس از بیمار شدن اسکندر در ضیافت شبانه. وی در بعدازظهر روز یازدهم ژوئن ۳۲۳ پ.م. درست بل از تولد 
سی و سه سالگی» جان خود را از دست داد. جسد وی در تابوتی گذاشته شد و در انبار قرار گرفت. مصریان و کلدانیان در شانزدهم 
ژوئن» جسد اسکندر بدست آنان رسید و به مومیایی کردن آن پرداختند» و مورد ملاحظه است که بدن اسکندر به شکل عجیبی سالم 
مانده بودء آن هم با وجود آث و هوای گرم بابل( 9 ناس :77 ۸۱۵۲۵۸۵۵۲ طععمتا۳). این تأثر به‌وسیلة مورخان مدرن اینگونه 
تفسیر شده است که ممکن است نوعی سم جسد را اینگونه حفظ کرده است و يا اينکه اسکندر در بیهوشی عمیقی فرو رفته بوده» که به 
اشتباه مرده تصور شده است. 

برخی از نویسند گان یونان باستان و رومی معتقدند که علت صحیح مرگ اسکندر به عنوان معمایی حل نشده باقی مانده است. تعدادی 
از مرخان باستان خبر می‌دهند که پس از مر گک اسکندر بلافاصله شایعاتی مبتی بر مسمومیت وی منتشر شده است. 

نزدیک‌ترین دوستان اسکندر مظنون به استفاده از سمی افسانه‌ای هستند که از آبشاری گردآوری شده است که از رودخانة استکس! 
ار توا سای شک مش سکس قو ارکنا اهر یر ای ار اویش 
ون کت اک 0 تباه کننده باشد فقط در سم اسب یافت می‌شود. رودخانة استکس نیز در ادبیات کلاسیک به نظر می‌رسد که 
ورودی دنیای زیرزمین بوده است و باور بر این بوده که آب این رودخانه زهرآلود بوده است. 

مورخین باستانی در مورد مرگ اسکندر اینگونه تقسیم شده‌اند» که وی يا براثر عوامل و بیماری طبیعی مرده است و یا با سم به قتل 
رسیده است. یوستین(12.13_14) و پلینی (3.53 07اعنط لعساهع) پذیرفته‌اند که اسکندر بر اثر خیانت با سم تشه شلدم.: استت ‏ 
همانطور که پلوتارخ دروغین * (ظ۳ 849 هنله:۱۵ :56 وعمنعع0 م1۵ 6 0۶ 5ع1۷) پذبرفته است. پائوزانیساس (۰)8.17.18 آریان 


(7.27) و کورتیوس (10.10.14 نیز به مرگ طبیعی اسکندر معتقدند. پلوتارخ (75_77 ۸1۵۵0067) نیز در این زمینه مشک وک است. 
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و قوش 2 ۱۱8 .)ی نتسه متضاط اشتهای ال کر می شوه که تس ار فان سرسصیت اشکدرن انس بایر و 
کاساندر " کسانی بودند که امپراتوری اسکندر را به دست گرفتند» «برخحی مورخان جرئت نداشتند که در مورد سم چیزی بنویسند» يا 
حتی جیزی در مورد توطه نیز ننوشته‌اند: به غلاوه» وی اضافه می کند که اولیمیاس مادر اسکندرء خواستار گرفتن انتقام از کاساندر و 
دیگران بود» چون بر این باور بود که آنان پسرش اسکندر را به قتل رسانده‌اند (101000705,19.11.8) و الیمپیاس نیز سپس بدست 
کاساندر به قتل رسید. می‌توان با اطمینان گفت که آ گاهی‌های دیودوروس از یوستین (12.13) بدست آمده است. کسی که این چنین 
می‌نویسد: «توطهٌ قتل ... بوسیلةٌ قدرت جانشینان اسکندر سر کوب شد». در قرون میانی و رنسانس» قتل بوسیلاً مسمومیت» عمدتاً به 
عنوان علت مرگ اسکندر پذبرفته شده بود. 

نظریه‌های جدید مبنی بر مرک طبیعی 

تعدادی از نظریات جدید به منظور توضیح علت مرگ اسکندر» به شرح سلسله‌ای از عوامل طبیعی پرداخته‌اند. علت‌های مرگی که 
متصور شده‌اند» شامل مسمومیت الکی ناشی از افراط در نوشیدن شراب غلیظ» سرایت عفونت از زخم کهنهٌ اسکندر که در آخرین 
لشکر کشی بر او وارد شده بود التهاب لوزالمعده " مالاری؛ حصبه» ویروس نیل غربی » پورفیری » تب حلزون ؛ اشتباه سهوی پزشکان 
تکشکان هی گزیان اسکلای و باق کی ان تصل علزا ات سر که وش فان کر سا ۲۳۰۹ )ان اتکشته مالس تروه ام 
تروته " خلاصهٌ بسیار ارزشمندی از کتابشناسی آخرین روزهای اسکندر» علائم ثبت شده. جدولی زمانی براساس منابع باستانی و 
ضمیمه‌ای از علت‌های پیشنهادی مرگ اسکندر و الوبت این بیماری‌ها و اشکالات وارد بر هر کدام را تهیه کرده‌اند. 

قبل از اينکه اسکندر در بابل در بیماری غرق شود سفری را پشت سر گذارده بود» که در طی آن از کشورهای هند» پا کستان ایران و 
عراق عبور کرده بود. دراین سفر پزشکان هندی ارتش او را در هند و پاکستان همراهی کردند و آنان با ماده‌ای عجیب که از گیاهان 
دارویی» سم خزندگان و مواد معدنی تشکیل شده بود» وضعیت اسکندر را که حال مساعدی نداشت بهبود بخشيدند. قابل توجه است 
که اسکندر می‌دانست که خود را باید با داروهای ناشناخته و قدرتمند درمان کند و در یکی از تجرییات او تقریباً مرده بود. و یکت گمان 
این است که یکی از همین تجربیات خود درمانی بود که باعث م رگ وی شد. 

همچنین قابل توجه است که اسکندر در دو هفتهٌ قبل از مر گش. به مدت سه روز برای قایقرانی به مرداب بز رگ بابل در دلتای دجله و 
فرات رفته بود (17.116.5-7 00075:) و این مسئله احتمال انتقال بیماری به وی از طریق پشه گزیدگی را افزایش می‌دهد؛ در این 


زمینه برخحی آثار تأیید کننده متون باستانی هستند. یکی از گزینه‌های مرگ ویروس نیل غربی است. ولی این بیماری در عصر حاضر 
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بو جود آمده است؛ اما شاید یکی از مواد تشکیل دهنده اين بیماری در دوره اسکندر و جود داشته است. مالار با برای اولین بار در سال 
۸ توسط یک پزشک فرانسوی پيشنهاد شد و سپس بین چند مورخ مدرن مورد توجه قرار گرفت. مالاریا گزينة قابل توجهی است؛ 
اما مشخصة بیماری مالاریا تب‌های دنباله‌داری است که از وجود کرمی خاص به نام پلاسمودیوم" ناشی می‌شود» که از گزارشات 
باستانی غاثب است. حصبه نیز پيشنهاد شده است. یکی از عوارض حصبه فلج شدن بیمار است. که می‌توانسته است علت زمین گیری 
اسکندر در روزهای پایانی عمرش باشد. اما اگر علت مرگ هر یکک از اين بیماری‌های وا گیردار باشد» پس باید مردمی که در بابل 
زند گی می کردند. نشانه‌های مشابهی از این بیماریها را در خود داشته باشند. اما براساس گزارش‌های مفصل باستانی» اسکندر تنها کسی 
بود که بیمار شده بود» حقیقتی که می‌تواند به مسمویت اسکندر اشاره کند. 

نظر یه های جدید مبنی بر مسمومیت 

برخی از استدلال‌های جدید» براساس مسمومیت عمدی و تصادفی شکل گرفته است. برای مثال در یک نظریه» پزشکان اسکندر برای 
بی اثر کردن سمی که در بدن اسکندر بود مقدار کشنده‌ای از دارو را به او داده بودند. لو شیپ " متخصص سم شناس, این مسئله را 
مطرح می‌کند که اگر اسکندر تصور کرده بوده است که سم نوشیده» پس برای درمان آن چه دارویی به او داده شده است؛ در سال 
۵۹ او به این نتیجه رسید که مقصر مرگ اسکندر گل خربق است. در سال ۲۰۱۴ گروه شیپ اظهار کردند که اگر اسکندر به عمد 
مسموم شده باشد این عمل بوسیلة خربق سفیدی (410100 ۷6707) صورت گرفته است که در شراب او تخمیر شده بوده است. دلایل 
مقابل خربق شامل این حقیقت نیز می‌شود که خربق بسیار جگرسوز است؛ شواهدی از تخمیر این گیاه در شراب در عهد باستان نداریم؛ 
و خربق برای ایجاد بیماری‌های شدید روده‌ای و حتی مرگ در افراد ضعیف» مشهور و در این زمینه بدنام است. خربق در دنیای باستان 
غالا دا تظهیر کرد کار مب تفه اشتتو اسفاده ار آن نب تساو نا اتضاط روت هی کرفته است: تشانه‌های ستصوشت وله یی 
مهو اوه شده‌اند و آثار سوء مصرف نیز می‌توانسته توسط پزشک اسکندر و یا همراهان او مورد شناسایی واقع شود. و اين 
آثار نیز روشن و خالی از اشتباه است. به صورتی که خربق باعث بوجود آمدن اسهال و تهوع شدید می‌شود؛ و قابل توجه است در 
متونی که مرگ اسکندر را ثبت کرده‌اند هیچگونه اشاره‌ای به خریق نشده است. 

اگر اسکندر بوسیله دشمنان خود مسموم شده باشد مادهٌ مسموم کنندهٌ او می‌توانسته است از مواد معدنی در دسترس و يا گیاهان سمی 
تشکیل شده باشد. در سال ۲۰۰۴ پائول دوهرتی ‏ به این نتیجه رسید که اسکندر بوسيلة آرسنیکک به فتل رسیده است ماده‌ای که می - 
از هد تفن فان سار انح سای ان متط‌میی تفا ییا اهر سر رم 


(6_ 9.11.5 امه تمعن در سال ۲۰۰۴ گراهام فیلپس "۰ گیاهی با خاصیت آلکالوئید را پيشنهاد کرد همانند شابیز ک ( 462017 
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(م0حصع‌طعنه «20ع0) و گیاه اقونبطون (2081660000) که هر دو هم به راحتی قابل دسترسی بودند و هم دارای سم کشتاه آبتر که 
بودند. از آنجایی که اسکندر همواره همراه شراب بود و تهوع نیز نداشت» پس مسمومیت‌های شابیز کک و آرسنک و اقونبطون (و به - 
و و ری ی ات راز سل من اه کر کرد کم امس عراز کته او رآ 
مسمومیت زکرم با برحی علاتم مطابقت دارد» همانند: انقباض‌های تشنج گونه عضلات و سپس شل شدن آنهاء دردنا کك شدن 


شدید پوست در مقابل تماس» تب بالا» عرق کردن فشار خون بالا» تشنگی شدید و قفل شدن دهان. جوزالقی طعم بسیار تلخی دارد» با 


این حال» مخفی کردن آن داخل نوشیدنی بسیار دشوار است. بونانیان هرگز به این گیاه دسترسی نداشتند و این گیاه باید از جنوب ۳1۹ 
هندوستان به بابل برده شده باشد. 3 ان حال» مسمومیت بو سبلهة این کیاه و نا هر کیاه سمی دیکری که باشد» مستلزم تکرار دفعات ی 


مسمومیت با مقدار کم است. تا اسکندر را به آرامی از پای درآورد» و اين مسئله احتمال کشف توطه را نیز کاهش می‌دهد. همچنین 
قابل توجه است» اسکندری که در این زمان دچار هذیان گویی شده بود ظاهرا نسبت به مسمومیت خود مشکو کك نشده بوده است. 
روایت سم رودذخانه اسشتکس 

شایعات مسمومیت اسکندر بوسیله همراهانش» بلافاصله پس از مرگث وی منتشر شد ( :77.1-3 ۵16207106۲ ته)د۳(۷ :12.14 5)18نال 
8 0007156[). بسیاری از مردم در بابل و مقدونیه دارای محرک و هدف بودند. بد گمانی‌ها به سمت دشمن او آنتی پاتر نایب 
السلطنةٌ پادشاهی در مقدونیه و به پسر آنتی پاتره کاساندر معطوف شد. کسی که به تازگی از یونان به بابل رسیده بود. پلوتارخ 
( 75-77 ۸1۵۵006۲ گزارش مفصلی از توطئه قتل اسکندر و سم مخصوص رودخانهٌ استکس ارائه می‌دهد همانطور که به آن اشاره 
شد. برخی نیز (30.53 ۲«صناط :77 ۸۱۵۵۵۵۲ ط‌عهاتا7.24-27:۴ مدتتش) مدعی شدند که فردی که از رودخانةٌ استکس سم 
گردآوری کرده. دوست قدیمی و آموزگار او ارسطو بوده است» زیرا وی دیگر از اسکندر می‌ترسیده است. ارسطو در زمان م رگ 
اسکندر در آتن حضور داشت. او درگذشته اظهار کرده بود که از قتل خواهر زاده خود بدست اسکندر در سال ۳۲۷ پ.م. خشمگین 
است. و همچنین به اين دلیل مظنون است که در کتاب تاریخ طبیعی» کتاب گمشدة خود از سم رودخانه استکس نوشته است. ما می - 


دانیم که دوست زیست شناس ارسطوء تئوفراستوس در مورد سم استکس نوشته است. 
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به عقیده آریان (7.24_27), «آنتی پاتر دارویی دستکاری شده را برای اسکندر فرستاد. و او نیز دارو را دریافت کرد. که نتایج کشنده‌ای 
به همراه داشت. به نظر می‌رسد این سم را ارسطو تهیه کرده باشد ... گفته می‌شود که این دارو را کاساندر پسر آتنی پاتر [به بابل] آورده 
باشد. برخی گزارشات حامی از آن است که او دارو را در داخل سم‌های خالی الاغی آورده است و آن بوسیلهٌ بردار کوچکتر کاساندر 
یولائوس» کسی که ساقی اسکندر بوده به وی داده شده است ... اظهارات کی اشت: مت فران معشوقهة بولائوس در این کار دست 
داشته است ... این مدیوس بود که اسکندر را به عیاشی دعوت کرد. [جایی که اسکندر ] بعد از سر کشیدن جام شراب درد جانکاهی را 
احساس کرد». کتاب 0۳۵66 ۸۵۲۵۷6۲ 0۲۵۵ » نیز خاطر نشان می کند. که ضیافت توطثه‌ای بوسیلهٌ آنتی پاتر» کاساندر» 


پولائوس و همراهان آنان بوده است. اینگماردورینگ به گرد آوری و بررسی انتقادی مدارکك کهن دال بر مشار کت ارسطو پرداخت و 
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پيشنهاد کرد که این مسئله یکی از موضوعات عمدة مورد بحث در مناظره‌های عمومی فلاسفه ارسطویی متأخر بوده است. پلوتارخ 
(75-77 ۸/۵۵۵۲) عامل کشیده شدن پای ارسطو به این بحث را هااگتوئمیس دانسته است» که خود او از طریق آنتیگونوس» یکی از 
معاصرین مورد اعتماد اسکندر از این موضوع آگاهی یافته است. در مورد سم استکس که بوسیله ارسطو گردآوری شده گفته می- 
شود: «همانند آب سرد منجمدی بود که از تخته سنگی در نزدیکی نوناکریس می‌چکید و آن را همانند شبنم حساسی گردآوری کرده 
و در سم خالی الاغی قرار دادند» سرمای آن سم برای هیچ ظرفی قابل تحمل نبود. نافذ و تباه کننده بود.» 

پراساس 107۱۵۷66 ۸/۵2۱۳ ۰0۵۵1 اسکندر بوسیلةًٌ سمی کشته شد که برنز و شيشه و سفال را از بين می‌برد و مجبور بودند آن را 
در کوزه‌ای سربی در داخل كوزة آهنی دیگری نگهداری کنند. و هنگامی که اسکندر در تلاش برای ایجاد تهوع در خود بود تا سم را 
از بدنش خارج کند »بولائوس پری پوشیده از سم به وی داد. نسخه‌ای مشهور از کتاب 0700766 ۸۱۵2۵۵۲ ۳۵۵ که در قرن 
چهاردهم نوشته شده. حاوی یک نقاشی مینیاتوری از حمل سم در داخل قطب نمایی سربیء از یونان به بابل است» و سم در اختیار 
یولائوس ساقی قرار داده شد و سپس اسکندر از جامی شیشه‌ای آن را نوشید. (مسئله پری که با سم پوشیده تاشم کاو ممموشیت 
کلادیوس امیراتور روم را به خاطر می آورد که در اثر تایستوس (12.56_58 ۸:۵5) آورده شده است: وقتی که نقشة ل و کاستا در قتل 
کلادیوس بوسیله قارچ‌های سمی افرجام ماند. امپراتور درخواست پر کرد تا بوسیلةٌ آن درخود ایجاد تهوع کند» اما پزشک وی پر را با 
سم پوشانده بود.) برخی از علائم بیماری اسکندر و مراحل بیماری او با اساطیر بونان باستان در مورد آب استکس مطابقت دارد» برای 
مثال: او صدای خود را از دست داد همانند خدایان المیی که بعد از نوشیدن آب استکس در وضعیتی همانند کما فرو می‌روند. این 
شباهت‌ها در آثار و علائم بیماری اسکند ممکن است بوسیله همراهان با دیگران متداول شده باشد تا تظاهر کند (با برای کسب 
محبوبیت)» که سم رودخانة آبت‌کسن مسئول است. چنین دارو یا سم ماورائی» هاله‌ای از روحانیت بر اسکندر ایجاد می کند. و تصور 
اينکه قهرمان بزرگک آنان بوسیلاٌ سمی افسانه‌ای که از رودخانه مقدس خدایان آورده شده است. کشته شده باشد می‌تواند اغراقی 
نمادین باشد» و می‌تواند ترکیبی از روایات باستانی مرتبط با رودخانه استکس و جاودانگی باشد. دوستان اسکندر نیز می‌توانسته‌اند 
دارویی استثنائی و اسطوره‌ای را در مرگ رهبر نیمه خداییشان مقصر بدانند. 

علت حقیقی مرگ نابهنگام اسکندر در ۲۳۰۰ سال پیش» ممکن است هرگز به طور قطع پاسخ داده نشود. حتی اگر مسموم نیز شده 
باشد» داستان عجیب گردآوری «شبنم‌های یخ زده» از صخره‌ای در کنار آبشار استکس که ورودی هراس انگیز جهان زیرین بوده است؛ 
مطلبی خیالی است. تاکنون توصیف آن سم و منشاً آن از منابع متفاوتی در قرون مختلفی بدست آمده است. با اين حال برخی از 
مورخان و زیست شناسان بر وجود توطلهٌ مسمومیت. تردید دارند. در حالیکه حتی یک مورخ باستانی نیز در وجود ماده‌ای خطرناک از 
رودخانه استکس تردید نکرده است. یکی از احتمالات کشف این سمء شامل کالکی مسین نیز می‌شود. که نوعی با کتری کشنده است 
که بر روی پوستهةٌ سنگگ آهکت زنل گر فن کل بررسی‌های علمی ممکن است یک روز مشخصات اسرار آمیز سم کشندهة رودخانه 


استکس را کشف کنند. چنین گزارشی ممکن است ناشی از بدنامی و شهرت بد رودخانهٌ استکس باشد اما به هر حال» م رگ اسکندر 


1. 15 


همچنان یک معما باقی خواهد ماند. 


کتابنامه 
۸۰ ۲۱66۵۲ 1 ون ۲۳۱۵۲ ول ۸۸101125012 
1 2:ت1ظ ۸۵2 (وعمصصهع 90 200 9212112 :ورهل )فه1 و 31020200 .۰ 2009 
۰ 2012( 
,4 ۱0 0129510 با بته۲۱ .قاممطام)۵ظ و عصلا ۰.۸ 1968 
۳۰ 0۳2۵( 
۶ 200212 ما :صقن >اتمحصل‌صها م1 ,مارم ول حصصصرم ‏ حصا .علول افصج [2ع01ممه مه :جع و 10۵20200 .۰ 2010 
۰ 0 :۲۵0)6۵010 :۷۲ ار و ۷۵۲ ها رتع0 )هر 
۰ 05۱۷0۲( 
6۰ 1288 ,۵۲۵۵۵22002 220 امصنا1 :0۳۵۵ 8 رملصم علخ زه طاقعل مط1 ...۰ 1971 
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چالش‌های تشکیل یکت بر نامه باستان شناسی در 
ایران بس از انقلاب" 
نو بسنده: عباس علیز اده 
مترجم: عاطفه رزمجو 


مه 


مقدمه 
ایران یکی از مهم‌ترین مناطق در باستان‌شناسی خاور نزدیک باستان است» کشوری با دشت‌های پست (خوزستان» شوشان باستان)؛ 
فلات مرتفع» رشته کوه‌های وسیع و بلند زاگرس و البرز (در غرب و شمال)» دره‌های بز رگ و کوچکک میانکوهی و بیابان‌های پهناور. 
این تنوع جغرافیایی و آب و هوایی قابل توجه. بستری را برای بهم پیوستگی عظیم فرهنگ‌های محلی از آغاز دورة نوسنگی فراهم 
رواخ شتا 

ناحیة زاگرس مرکزی کانون اولیٌ اهلی کردن بعضی از انواع گیاهان و جانوران و دهکده‌های آغاز نوسنگی بود. دشت های پست 
خوزستان رامهرمز و دهلران کانون رشد یکجانشینی بودند که پیچید گی‌های سیاسی و اجتماعی در آنها توسعه پیدا کرد. 

همچنین خوزستان نه تنها مرکز اصلی رویارویی بین نیروهای بین‌النهرین و عیلامی‌های محلی بود. بلکه ایالت اصلی و جایگاه قدرت در 
طول سه دور هخامنشی» اشکانی و امپراتوری ساسانی بود. بنابراین عجیب نیست که بسیاری از باستان شناسان از سال ۱۹۰۰ علاقه‌مند به 
تحقیق در این منطقه برای یافتن پاسخ به پرسش‌ها و مشکلاتی شدند که باستان‌شناسان به‌طور معمول برای درک روند توسعه فرهنگی 
درازمدت مطرح کب 

چیزی که وجود داشت این بود که امتیاز انحصاری فعالیت‌های باستان‌شناسی در کشور که توسط ناصرالدین شاه قاجار (۱۸۳۱-۱۸۹۶) 
به فرانسوی‌ها اعطا شده بود و در سال ۱۹۰۰ توسط پسر و جانشینش مظفرالدین شاه (۱۸۵۳-۱۹۰۷) تثبیت شد. از انجام تحقیقات باستان - 
شناسی دیگر کشورها در ایران جلوگیری به‌عمل آورد. بدتر از تمام اینها این بود که چنین امتیازی سبب محرومیت ایران از اسناد مهم 


باستان‌شناختی و تاریخی شد که در حال حاضر در لوور هستند. 


* این مقاله ترجمه‌ای است از: 1۳۵9 01010۳0۵۲۷ ۴6۷-])05ظ ظ1 صهع۳۵ 010216۵1ع2هه مه مملل۱رناجامک ۵۶ وعم۳21162) 16 که در سال 


۴ توسط دکتر عباس علیزاده در ۳102 ]۸۹6 بار گذاری شد. 


9 
ُ 
4 


۷ 

3 
۳ 

ای 
1 
۴ 
0 
1 
دك 

۳ 
3 
3 
ت 
گِ 


در سال ۱۹۲۵ احمدشاه قاجار به پاریس تبعید شد و سال بعد رضا شاه به قدرت رسید. رضاشاه» یکک ملی گرای ثابت قدم بود که امتیاز 
انحصاری فرانسوی‌ها را منسوخ و با گشایش بستری برای تحقیقات باستان‌شناسی راه را برای دیگر کشورهای غربی باز کرد. در نتیجه 
موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو یکی از اولین‌هایی بود که اجازه کار در تخت جمشید» استخر» نقش رستم و تل باکون الف و ب را از 
سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ پیدا کرد. خیلی زود بسیاری از کشورهای دیگر هیأت‌های باستان‌شناسی خود را به ایران اعزام کردند. اما با شروع 
جنگ جهانی دوم تمام فعالیت‌های باستان‌شناسی متوقف شد و تا سال ۱۹۵۰ فعالیت‌های میدانی چندانی در ایران انجام نشد. در سال 


]و کم ۱۹۴۰ رشته تازه تأسیس باستان شناسی دانشگاه تهران هنوز به قدر کافی استاد و دانشجو نداشت و باستان‌شناسی در کلاس‌ها بدون 
‌ 5 7 ِ ی ِ ۰ .۶ ۹ ۳ ۰ ۹ ۰ میا تا مه ماه هش ۳ ها اه د ما ی هه ۰ 
2 هیحگونه نجر به میدانی ندرپس می‌ شد. این ین سب شد ه بود که ایرانی‌ها در تحفیقات باستان‌شناسی کشورشان شور کت نداشته باشند. 


البته تعدادی که در استخدام ادارةٌ عتیقات آن زمان (بعدها ادارةٌ کل باستان‌شناسی) بودند به عنوان نمایندگان دولتی به هیأت‌های 
مختلف فرستاده می‌شدند. 

به هرحال گروه تازه تأسیس باستان‌شناسی دانشگاه تهران تعداد باستان‌شناسان ایرانی را که بر خلاف نمایند گان ادار عتیقات آن زمان 
در علم باستان‌شناسی بسیار آ گاه‌تر بودند افزایش داد. اما این باستان‌شناسان جوان در داشتن نقشی فعال در فعالیت‌های میدانی دارای دو 
مشکل عمده بودند: یکی این که تحصیلات آنها فاقد تجربیات میدانی بود و بجزء آنهایی که به عنوان نماینده به هیأت‌های خارجی 
اعزام می‌شدند. دیگران هیچ راهی برای فراگیری آموزش‌های میدانی نداشتند. دیگر اینکه حتی آنهایی که شر کت داشتند اصولاً توسط 
هیأت‌های خارجی ادیده گرفته می‌شدند و گاه توسط برخی هیأت‌ها مورد بی‌احترامی قرار می گرفتند. برای نمونه» هیأت فرانسوی‌ها در 
شوش. به نمایند گان ایرانی اجازه صرف غذا پشت یک میز مشترک را نمی‌داد. به طور خلاصه رفتارهای مستعمرانه در مورد ایرانی‌ها 
شدید بود و درد آن که بی‌اعتنایی مسئولان ایرانی وقت نسبت به این وضع این رفتارها را دامن می‌زد. حتی با اينکه ایرانی‌ها از حدود 
سال ۲۰۰۰ نقشی عمده در پروژهای میدانی داشته‌انده اما آن طرز رفتارهای تلخ هنوز در ذهن باستان‌شناسی ایران باقی مانده است. 

این وضعیت در اواخر ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ با تأسیس دو کارگاه آموزشی توسط عزت اله نگهبان بسیار تغییر کرد. نگهبان کارشناسی 
خود را از دانشگاه تهران گرفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و یک دکترای افتخاری از سوی 
دانشگاه تهران به وی اعطا گردید. نگهبان اولین کارگاه میدانی را در محوطة باستانی هفت تبه خوزستان و دومین کارگاه را در دشت 
قزوین در فلات مر کزی بنیان نهاد و سبب شد تا همه دانشجویان رشته باستان شناسی با تجربه میدانی فارغ التحصیل شوند. 

دهه ۷۰ میلادی» دور طلایی باستان‌شناسی در ایران است. هیأت‌های خارجی و ایرانی و گاه ب‌صورت مشترک تقریباً در تمام نواحی 
ایران به خصوص در خوزستان» در جنوب غربی ایران» که از نظر باستان‌شناختی و تاریخی مهم‌ترین ناحیه در کشور است» حضور 
داشتند. بخش اعظم دانش ما در مورد باستان‌شناسی جنوب غرب ایران از تحقیقات هسته‌ای که در آن دهه انجام شده بود بدست آمده 


انقلاب ۱۹۷۹ به تمامی این‌ها (فعالیت‌های باستان‌شناسی هیأت‌های خارجی) پابان داد. از آنجایی که در هر آشوت سیأسی. علوم انسانی 
و علوم اجتماعی از اولین قربانیان آن هستند» باستان‌شناسی به‌عنوان یکك رشتة پژوهشی غربی محسوب و از این‌رو غیرقابل قبول تلقی 
شد. محوطه‌های باستانی بیشماری غارت شدند و بسیاری از کشاورزان تپه‌های باستانی را به‌عنوان کود برای زمین‌هایشان شخم می زدند. 


خلاً قدرت اجرایی که به‌دنبال بسته‌شدن دانشگاه تهران و گروه باستان‌شناسی و اداره کل باستان‌شناسی به‌وجود آمده بود» سبب آسیب - 
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های عظیمی به محوطه‌های باستانی شد. حتی تخت‌جمشید در معرض تهدید جدی تخریب با بلدوزر بود که ا گر بخاطر مردم محلی 


نبود» قسمت‌های عظیمی از این محوطه منحصر بفرد نابود شده بود. 


زمانی که تب انقلاب فرو کش کرد سازمانی جدید نه تنها برای مدیریت فعالیت‌های باستان‌شناسی بلکه برای تمام قلمرو فرهنگی در 
کشور شامل مرمت و حفظ آثار تاریخی»صنایع دستی و گردشگری, تأسیس شد. این سازمان در حال حاضر به‌عنوان سازمان میراث 
فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری شناخته می‌شود که تا اندازه‌ای به آشوب‌های بعد از انقلاب نظم داد. 

برای چند دهه تا اواخر سال ۱۹۹۵ به هیچ هیأت خارجی اجازهٌ کار در کشور داده نشد و تمام تحقیقات باستان‌شناسی توسط ایرانی‌ها 
اداره و رهبری می‌شد. این دوره از انزوا» برای باستان‌شناسان جوان فرصتی برای اندوختن تجربیات میدانی و بالابردن اعتماد به نفس به 
وجود آورد. با وجود این مقامات اجرایی دریافتند که ایران بیش از آن وسیع و پیچیده است تا به شکلی صحیح توسط نسل جوان و 
تنی چند از باستان‌شناسان کهنه کار پژوهش و کاوش شود. اما ایران از نظر سیاسی هنوز برای شروع کار با هیأت‌های خارجی بسیار 
حساس بود. به‌همین دلیل بود که در سال ۱۹۹۵ به من به عنوان یکک ایرانی از آمریکا و از یک دانشگاه آمریکایی که سابقٌ کار طولائی 
در ایران داشت» مجوز داده شد تا یکك بررسی منطقه‌ای را در استان فارس در جنوب ایران رهبری کنم. اين در واقع اولین هیأت 
مشت رک بود که ایرانی‌ها در هر قسمت از کار شرکت داشتند. این اتفاق در را به روی هیأت‌های مشترکک گشود که مانند بیشتر 
کشورهای خاورمیانه» با افزایش تعداد هیأت‌های مشترکث» که ایرانی‌ها در آن شرکت و نقش اجرایی داشتند و مورد بی اعتنایی قرار 
تفن کر فتقل: ایخ ام مو بش که تییان بطلایک باستان شتاسان آمو رشن را که از اداشتن فرا یکرتن: 

در حالیکه این پیشرفت‌ها تأثیر مثبتی بر روی نسل جدید باستان‌شناسان داشت اما سبب پیشرفت و بهبود وضع هیأت‌های خارجی نشد. 
گر جه انتظار می‌رود در کشوری که دچار انقلاب خشن سیاسی شده و تمام زوایای زندگی روزانه‌اش دستخوش این سیاست‌زد گی 
است پس از مدتی از این جو خارج گردد. اما ایران هنوز از این مرحله بیرون نیامده است. اين مساله پیامدهای عظیمی را برای باستان - 
شناسان خارجی دارد که آرزوی برنامةٌ تحقیقاتی بلندمدت حداقل سه الی پنج ساله در ایران دارند که برای پژوهش‌های باستان‌شناسی 
بسیار حیاتی است. این مشکل حتی زمانی که سازمان میراث فرهنگی یک طرح را پذیرفته و قراردادی سه تا پنج ساله را امضا می کند 
وجود دارد» زیرا هیچ ضمانتی وجود ندارد که وزارت خارجه برای متقاضیان ویزا صادر کند. تقریبً تمام هیأت‌های مشترکک در ایران 
این مشکل را تجربه کرده‌اند. اين امر موجب شده است که طرح‌ها بسیار ساده و کارها عجولانه انجام شود گویی فردایی وجود ندارد. 
مشکلی که باعث تأثیرات منفی بر روی جمع آوری داده‌ها و توجه به جزییات می‌شود. این بلاتکلیفی در گرفتن ویزا با وجود طرح‌های 
پذیرفته شده» نه تنها بسیاری از باستان‌شناسان را در فعالیت‌های میدانی مأْیوس کرده بلکه باعث شده عدة زیادی توجهٌ خود را به ناحیه - 
هایی مانند آسیای مرکزی» کردستان عراق و ترکیه معطوف کنند. این اوضاع برای باستان‌شناسان ایرانی هم چندان خوشایند نیست. 
دولت آقای احمدی‌نژاد در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ با کمک رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت. آقای رحیم مشایی» کوشش‌هایی 
برای متلاشی کردن پژوهشکده باستان‌شناسی انجام داد. در آغاز, این امر با جابجایی پژوهشکده باستان‌شناسی به تخت‌جمشید و شیراز 
بود که به‌سختی در آنها فضای اداری کافی و کتابخانه وجود داشت. به‌همین دلیل زمانی که عده‌ای زیاد از جابجایی خودداری کردند 
به آنها این انتخاب داده شد که يا بازنشسته بشوند یا شاغل بمانند و «دور کاری» برگزینند! این برنامه شکست خورد و چندسال قبل 
پژوهشکده باستان‌شناسی دوباره در تهران تأسیس شد. در اين زمان مشکل جدیدی ظهور کرد. سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفت 
که دیگر هزینه هیأت‌های باستان‌شناسی را تأمین نکند و هر باستان‌شناسی موظف بود تا از همان استانی که محوطٌ مورد نظرش در آن 
واقع شده درخواست بودجه کند. استان‌ها هم به بهانة نداشتن بودجه يا به‌دلیل بی‌میل بودن به تخصیص يا حمایت مالی از باستان‌شناسی 
از اين امر طفره می‌رفتند. و زمانی هم که از یکك هیأت حمایت کردند» اولویت به باستان شناسان محلی داده می‌شد. به‌رغم اینکه 


شایستگی لازم را داشتند یا نداشتند. این شرایط اخیراً تا حدودی بهتر شده است. 
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تصویر ۲ : ناصرالدین شاه قاجار (۱۸۳۱ تا ۱۸۹۶) 


تصویر ۲: احمدشاه قاجار و وزیر امور 
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تصوبر ۵: عزت اله ز؟ نکهبان در هفت تبه 


تصوير ۷: تل با کون الف و ب در مرودشت در فارس 
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مجله کندو کاو» شما 


ره نهم» سال نهم 


جه ‏ مممم 


» بای و ژمستان ۱۳۹۷ 


نو پسنده: بان هادر* 


۳ "3 2 ۹ ۰ 2۰ عا > 
(دانشجوی کر باستان‌شناسی دانش‌گاه سبستان و بلو چستان» 


سحر بختیاری 
(دانشجوی د ۳ باستان‌شناسی دانش‌گاه سیستان و بلو چستان» 


سییده بختباری 
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(دانشجوی هکت باستان‌شناسی دانش‌گاه مازندران) 


می 


مقد مه 

شه رک چاتال‌هویوک یک مرکز تجمع فعالیت به شمار می‌رود؛ با سا کنانی که غلات را آسیاب می کردند و نان می‌پختند» حیواناتی را 
که توسط شکارچیان شکار می‌شدند را فرآوری می‌نمودند لباس و زنبیل می‌بافتند» ابزارهای ابسیدینی و سلاح‌ها را به‌صورت تراشه 
درمی آوردند و صیقل می‌دادند. بسیاری از کارهای عادی روزانه بر روی پشت‌بام خانه‌ها انجام می‌شد. شهرک بدون خیابان بود و 
ساکنان از روی پشت‌بام‌ها وارد خانه می‌شدند. خانه‌هایی که از خشت خشک‌شده در آفتاب» نی و گچ ساخته می‌شدند. آن‌ها از طریق 


دهانه‌های روزنه مانند و از طریق بله‌های چوبی به سمت پایین می آمدند. 


# این مقاله ترجمه‌ای است از: 


صه ,۲۱00067 
,34-1۰ .00 و2005 .0 ,۱۵۳۱6۵ 9607111/16 و کانارقطاهاه 21 مه۱۷۱ 20 مممه۵ ۳۷۷ ۰ 2004 


پروفسور باستان‌شناسی متا وی در حال حاضر رئیس گروه انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه استنفورد و همچنین مدیر پروژه‌ی باستان‌شناسی و کاوش 
در چاتال‌هویوک ترکیه است. کتاب‌های وی شامل: نمادها در عمل(۱۹۸۲)» گذشته‌ی حاضر (۰)۱۹۸۲ مطالعه‌ی گذشته(۱۹۸۶)» اهلی کردن در اروپا(۱۹۹۰) نظر به 


و فا ود ناستان‌شتاسی (۱۹۹۲) ورو ند مانتان‌شاسی (۱۹۹۹) ی اش 
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بز رکت ترین استقر ار شناخنه شده نوسنکی نشانه‌ ها یی در مورد ابفغای نقش دو جنس زن و مرد در جواآمی کشاورزی 
اولیه ارائه می‌دهد. 

٩‏ هزار سال قبل در دشت‌های مرکزی آناتولی» گروهی از مردم عصر نوسنگی در حاشیه رودخانه ساکن شدند و شهری که آن‌ها بنا 
نهادند. در حال حاضر به‌عنوان جاتال‌هوی وک (جاه-تال- هو- ی و کک) شناخته‌شده است. این محوطه به‌اندازه‌ی ۲۰۰۰ خانه با جمعیت 
حدود ۸۰۰۰ نفر توسعه پیدا کرد. خانه‌ها در محدوده‌ی ۲۶ جریب جای گرفته بودند که تقریباً به‌اندازه‌ی ۲۴ زمین فوتبال مساحت را در 


نی کیر3 بعدها شهر بدون خیابان شد. ساکنان مجبور بودند که از روی پشت‌بام‌ها رفت‌ و آمد کنند. هنگامی که آن‌ها از طریق پشت‌بام 


به سمت پایین خانه می آمدند» وارد یک فضای خانگی می‌شدند که مملو از پیک رک و نقاشی بود. ساکنان عمدتا گاو نره گوزن پلنگت» ۹ 
کر کس و تصاویر انسانی را نقش می‌نمودند. 2۳9 
سرانجام این ساکنان اواخر عصر سنگگ. ابزارهای سنگی را صیقل داده و گیاهان و گوسفند را اهلی نمودند. به‌علاوه. گاو وحشیء ۸ 
خوک و اسب وحشی را شکار می‌نمودند و از خیلی از گیاهان وحشی استفاده می‌نمودند. این محوطه قدیمی‌ترین استقرار مربوط به 
کشاورزی نیست اما دارا بودن اندازه‌ی زیاد و داده‌های اولیه و هنر پیچیده به این معناست که این محوطه همواره نقش مهمی در بحث- ۱ 

/ 


های مرتبط با جوامع کشاورز اولیه و روش زندگی آن‌ها داشته است. 

یکی از پرسش‌هایی که بلافاصله در ارتباط با چاتال‌هوی وک شکل گرفت, نقش زنان در جوامع اولیه کشاورزی است. یک سنت فکری 
کهن در اروپا معتقد بود که بسیاری از این جوامع مادرسالار بودند (زنان رهبر بودند و تبار از طریق مادر منتقل می‌شد و میراث از مادر 
به دختر منتقل می‌شد) و آن‌ها یکک نیروی الهه‌ی مادر را می‌پرستيدند. این تفکر که در مرحله‌ی کشاورزی اولیه الهه به‌عنوان نماد بالقوه 
بود. انگاشت اصلی جنبش‌های الهه‌ی مادر در آخرین دهه‌ی قرن ۲۰ شد و بسیاری از تورهای گردشگری علاقه‌مند به الهه‌ی مادر از 


چاتال‌هویو ک بازدید نمودند تا مراسم دعا و رقص دایره‌ای را به اجرا دربیاورند به این منظور که سلطه‌ی الهه‌ی مادر را احساس کنند. 


جاتال‌هویو کش به‌عنوان پایگاهی برای قدرت‌نمایی جنس مونت؟ آبا تضور بر این است که چتین باشد؟ با از سر گیری کاوش‌ها در سال 
۰ پس از ربع قرن وقفه» شواهد تازه‌ای از قدرت نسبی هر دو جنس مذ کر و مونث در این مکان مربوط به ۰ قبل به دست آمد. و 
ما می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم و تصویری از نقشی که یکک زن با مرد در چاتال‌هوی وک ایفا می‌نمود را طراحی کنیم. 

الهه‌ی مادر 

پژوهش بر روی محوطه‌های اولیه و جدیدتر کشاورزی برخی مفاهیم را برای اندیشیدن بر روی این پرسش ایجاد نمود و نمی‌توان انتظار 
پاسخ صریح و سریع در این مورد داشت. تا قبل از قرن ۰۱۸ محققان اروپایی بر اساس نظر ارسطو و تفاسیر انجیل معتقد بودند که توسعه - 
ی سیاسی جوامع با پدرسالاری شروع‌شده است. در طی قرن ۱۸ گزارش‌ها از آمریکای شمالی از جوامعی حکایت دارد که میراث در 
آن‌ها از طریق خط جنس مونث منتقل می‌شد و در اوایل قرن ۱۹ یک حقوقدان سوئیسی به نام یوهان باخوفن ‏ استدلال می کند که 
دوره‌ای از قدرت اجتماعی زنان بر پدرسالاری مقدم بود. این عفاید بر بسیاری از محفقان در نیمه‌ی دوم قرن ۱٩‏ و سراسر قرن ۲۰ شامل 
زیگموند فروید و باستان‌شناسانی از قبیل گوردن چایلد و ژاک کوون تأثیر گذاشت. 

اولین حفار چاتال‌هوی وک جیمز ملارت " از دانشگاه لندن بود که با همسرش اهلرت طی سالهای ۱۹۶۱تا ۱۹۶۵در محوطه فعالیت کاوش 


۱۳۹۷ له کته کاف شماره تشم سا ی بان و ان‎ ٩ 


را به اجرا درآوردند. وی تحت حمایت بورسیه‌ی آموزشی اروپا بود بنابراین عجیب نیست که هنگامی که پیکره‌های فراوان جنس مونث 


از قبیل پیک رک پایین (تصویر ۱) را پیدا نمود» فرض نمود که این پیک رک نشان‌دهنده‌ی الهه‌ی مادر است. زن برهنه‌ی نیرومندی که بر 
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روط یک کت از کرششسانان(امالا نانک) تشته و رش آن‌ها دست که استانه نظر مرش کهاز انس المه قاضام شا که 
نقش رام کننده‌ی طبیعت را ایفا نماید. 

مطالب منتشرشده از ملارت در مورد محوطه با تصاویر زنان نیرومند کامل گشت و در دسترس مخاطبان زیادی قرار گرفت. اما باستان - 
شناس دیگری که بیشتر تحت تأثیر دید گاه الهه‌ی مادر در چاتال‌هوی وک قرار گرفت ماریجا گیمویتاس" از دانشگاه کالیفرنیا و اهل 
لس آنجلس بود که در شماری از انتشارات شامل کتابش در ۱۹۷۴ با عنوان «خدایان و الهه‌های ارویای قدیم) سرسختانه وجود یک 
دوره‌ی آغازین جوامع مادرسالاری را استدلال نمود. در چاتال‌هوی وک این امر مشهود است اما در سراسر ارویا به همراه پیشرفت 


کشاورزی دیده می‌شود. وی استدلال نمود که جوامع پدرسالار بعدها همراه با فلز گری» اسب‌سواری و مرحله‌ی جنگ به وجود آمدند. 


اخیرا انسان‌شناسان فرهنگی که جوامع را با یکدیگر مقایسه و آنالیز می‌کنند از بیان چنین تعمیم‌های گسترده‌ای خارج‌شده‌اند؛ زیرا 
گروه‌های انسانی که امروزه با در گذشته زند گی می کردند» تصویر متنوعی از نقش دو جنس را ارائه می‌دهند. بنابراین» انسان‌شناسی 
فرهنگی هیچ نوع ادعایی را به‌صورت درست در مورد مادرسالاری اثبات نمی کند. بااین حال سابقه نشان می‌دهد که در جوامع معاص 
زنان در طی مراحل خاصی از زند گی‌شان از نوعی اختیار برخوردار بودند و یا در زمینه‌هایی خاص دارای قدرت بودند. به‌جای اینکه ما 
به ساد گی در مورد مادرسالاری و پدرسالاری صحبت کنیم. باید مطابق مدارک قوم‌نگاری تصویر پیچیده‌تری ا زآنچه ما در چاتال- 
هویوک فهمیدیم را انتظار داشته باشیم: 

- محوطه‌ی ٩‏ هزار ساله‌ی چاتال‌هویوک در ترکیه یکك شهرک عجیب با هزاران خانه در کنار هم بدون خیابان بین آن‌ها را نشان 
می‌دهد. 

- ساکنان از طریق پله‌ها به بالای سقف خانه رفته و از این طریق وارد منازلی که با مملو از نقاشی دیواری و پیکر ک بود» می‌شدند. 
-به نظر می رسد که زندگی زنان و مردان در این شهرکک با یکدیگر تفاوتی نداشته باشد. یک جنس ممکن است که در یکك حوزه‌ی 
مشخص در طول دوره‌های مختلف تاریخ شهر قدرت بیشتری داشته باشد به‌عنوان‌مثال مردان در شکار زنان در رویش گیاهان. اما هر 
دو جنس نقش کلیدی در زند گی اجتماعی و مذهبی شهر ایفا نموده‌اند. 

شما شبیه آن چیزی هستید که می‌خورید (شیوه‌های تغذیه)" 

تا کنون حفاری‌های چاتال‌هوی وک تنها ۴ درصد محوطه را از زیرخاک بیرون آورده است. ما ۱۸ لایه‌ی مسکونی را تشخیص دادیم (هر 
لایه بر روی لایه‌ی قبلی ساخته‌شده بود) که درمجموع حدود ۰ سال را در برمی گرفت. بیشتر درک ما از لایه‌های میانی و لایه‌های 


قبل از آن گرفته می‌شود که به‌دقت موردبررسی قرار گرفته‌اند. 


شواهد علمی مستندی در مورد وضعیت نسبی بین زن و مرد از لایه‌های اولیه و میانی چاتال‌هوی وک به‌دست آمده که در ارتباط با رژیم 
غذایی است. اگر زن و مرد به‌صورت قابل ملاحظه‌ای دارای زند گی متفاوت باشند و اگر یکی بر دیگری غالب بود در این صورت ما 
باید انتظار داشته باشیم که تفاوت در نوع رژیم غذایی را پیدا کنیم که گروه غالب دسترسی بیشتری به غذاهای خاص از قبیل گوشت یا 
مفاصل بهتر گوشت داشت. بنابراین ما سخت به دنبال چنین مدارکی بودیم اما تفاوت‌های محسوسی را تشخیص ندادیم. 

دو نفر از همکاران من» مایکل ریچاردز" از دانشگاه بردفورد انگلیس و جسیکا پیرسون از دانشگاه لیوربول پایداری ایزوتوپ را در 


تن مززیم]۱ ۱ 
اه ۷۵۵ ۱۷۷۵۵۲ م۸ بان 2 


استخوان‌های چاتال‌هوی وک آنالیز نمودند به این منظور که پی ببرند که مردم در آنجا چه چیز مصرف می‌نمودند. ساکنان این محوطه. 
اجساد مردگانشان را در زیر کف منازل مسکونی دفن می‌نمودند. در یک ساختمان ۲۶ جسد را پیدا نمودیم. آنالیز این اسکلت‌ها 
هیچ گونه تنوع آماری را میان ایزوتوپ‌های استخوان زن و مرد نشان نداد. همین روال نیز در مورد دندان‌ها صادق است که توسط 
باسک بوز " فارغ‌التحصیل دانشگاه حاجی تپه ‏ آنکارا با همکاری پیتر اندروز" و تیا مولسن " از موزه‌ی تاریخ طبیعی لندن مورده‌طالعه 
قرار گرفتند. دندان‌های زنان بیشتر از مردان دارای حفره و پوسید گی است. اما از نظر سایید گی هیچ گونه تفاوتی بین زنان و مردان 
توسط محققان پیدا نشد. 

مولسن با آنالیز الگوی سایید گی و پارگی بر روی استخوان‌ها قادر بود که نشان دهد که مردم در اینجا وظایف بسیار مشابهی را در طول 
زند گی‌شان انجام داده‌اند (رجوع شود به «استخوان‌های گویای ابو حریره» - نوشته‌ی تیا مولسن در مطالعه‌ی علمی آمریکا؛ آگوست 
۴ بخش خیره کننده‌ای از شواهد این فرضیه را مورد پشتیبانی قرار می‌دهند. اندورز و مولسن هنگامی که استخوان‌ها را برای نشان 
دادن کرین مورد آالیز قراردادند. متوجه شدند که یک نوع رسوب سیاه‌رنگ اغلب داخل دنده‌ها را پوشانده بود. ساکنان 
چاتال‌هویو کک در خانه‌های کوچکک با روزنه‌های اند کک و دود ناشی از آتش زند گی می کردند. درواقمء اندودهای دیوار به‌وسیله‌ی دود 
پوشیده شده بود و همان دود به درون ریه‌ها نفوذ می کرد. 

روزنه‌ایی که در قسمت پشت‌بام برای ورود ساکنان به منازلشان تعبیه شده بود همان‌جایی بود که دود ناشی از آتش خارج می گشت. 
زمستان‌های این منطقه به‌شدت سرد است به‌طوری که ساکنان ممکن بود زمان زیادی را در درون منازل بگذرانند و دود زیادی استنشاق 
کنند. درنشسجه دود درون ریه‌هایشان جمع می‌شد. در هنگام تدفین و همچنین متلاشی شدن جسد. دود درون دنده‌ها ته‌نشین می‌شد. اما 
این نکته‌ی مهم و بحرانی در کار ما است که هم زنان و هم مردان در داخل دنده‌هایشان دود جمع شده بود. این یافته‌ها حا کی از آن 
است که ما برای مثال نمی‌توانیم استدلال کنیم که مردان بیشتر در بیرون خانه و زنان بیشتر در داخل خانه بودند. در حقیقت. به نظر می - 
رسد که آن‌ها در شرایط مشابهی ازنظر مقدار زمان ماندن در خانه بودند. 

مطالعه بر روی بقایای انسانی نشان داد که مردان از زنان بلندقدتر بودند اما تنوع در اندازه قد یائین بود. استخوان‌ها نشان دادند که نست 
به قدشان چاق‌تر از مردان بودند. شاید تا حدی تصویرهایی که از بانوان چاق در پیکرک‌های کشف‌شده توسط ملارت دیده می‌شود» 
درست باشد. اما درمجموع. مدارکک مختلف نشان می‌دهد که رژیم غذایی و شیوه‌ی زندگی زنان و مردان مشابه است. ما نشانه‌های 
اند کی می‌بينيم از اينکه زن و مرد دارای وظایف تخصصی بودند يا اينکه زند گی روزمره خیلی جنسیتی شده باشد. 

بر اساس مدا رک تفاوت بر اساس جنسیت را نمی توان استدلال نمود.یکك تفاوت واضح مرتبط با مسئله‌ی زایمان است. مطالعه بر روی 
استخوان‌های انسانی درصد بالایی از م رگ‌ومیر نوزاد و کودک و چندین مورد از تدفین مادر به همراه کودک را نشان داده است که 
احتمالاً نشان‌دهنده‌ی م رگ در زمان زایمان است. اما آنالیز رژیم غذایی و استخوان هیچ گونه نشانه‌ایی به جای نمی گذارد که اختلاف در 
شیوه‌ی زند گی بین مردان و زنان به معنای تفاوت در مقام و قدرت باشد. 

زندد کی و مرکت 

ما با نگاه به رسوم در چاتال‌هویوکک درپی یافتن اطلاعات بیشتر بودیم که به نظر می‌رسد از دید گاه قرن ۱ عجیب وغریب باشد. باستان - 
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شناسان تدفین‌هایی را در محوطه کاوش نمودند که اجساد بدون سر بودند. بیشتر اشخاص به همراه سرهای دست‌نخورده دفن می‌شدند 
و آن‌ها همان‌طور باقی ماندند. اما در اکثر موارد» شاید یک سال پس از دفن جسد. قبرها دوباره باز می‌شدند و سر از بدن با یک چاقو 
جدا می‌شد که اثرات بریدگی بر روی استخوان‌ها باقی‌مانده است. این سرها در جهت اهداف آئینی مورداستفاده قرار می گرفتند. آن‌ها 
بعدها به‌عنوان بخشی از آئین‌های متر وک کردن در خانه‌ها باقی ماندند. این اعمال بخشی از سنت گسترده‌تری است که در میان 
کشاورزان اولیه در ترکیه و خاور نزدیکک وجود داشته است. در مکان‌هایی مانند جریکو جمجمه‌ها با گچ پوشش داده می‌شدند تا 
دوباره ویژگی‌های صورت نمایان شود. 

به نظر می‌رسد سرهایی که از جسد جدا می‌شدند متعلق به افراد برجسته و به معنای واقعی دارای اصل و نسب بودند. پس‌ازآن علاقه‌ی 
زیادی جهت پیدا کردن جمجمه‌های متعلق به زن و مرد به وجود آمد تا منتشر و حفظ شود. بنابراین این جمجمه‌ها نشان داد که اصل و 
نسب و نشان خانوادگی هم از طریق خحط جنس مونث و هم از طریق خط مذ کر قابل‌ردیابی است. 

هنگامی که جنبه‌ی دیگر تدفین را بررسی نمودیم به چنین نتیجه‌ی مشابهی رسیدیم. ۲ تدفین در یک ساختمان که قبلاً تا حد زیادی به 
آن‌ها اشاره کردم در زیر سکوها و فضاهای اطراف لبه‌ی اتاق اصلی انجام‌شده است. یک نوع سکوی ویژه‌ای برای مدت‌زمان مشخص 
برای تدفین به کار گرفته شد و سپس بدون استفاده باقی ماند. این امکان وجود دارد که مرگ یک فرد خاص به‌ویژه آخرین شخصی 
که در یک نقطه دفن ۱ است که تغییر کاربری داده باشد و این افرادی که در مرحله‌ی آخر دفن می‌شدند از 
هردو قسم جنس مذ کر و مونث بودند. 

باستان‌شناسان عادت دارند که بامطالعه‌ی طرح قبور و اشیاء موجود در آن‌ها به مطالعه‌ی تفاوت‌های اجتماعی بپردازند. ما به‌دقت به 
تدفین‌ها نگاه کردیم به این منظور که ببینم آیا مردان همیشه در یک قسمت اتاق دفن می‌شدند و زنان در قسمت دیگر آیا مردان به 
سمت چپ دفن می‌شدند و زنان به سمت راست. آیا صورت مردان به سمت روبرو است و زنان به‌صورت دیگر است. آیا اشیاء شاخص 
از قبور مردان پیداشده‌اند و اشیاء دیگر از قبور زنان. نائومی همیلتون" هنگامی که دانشجوی فوق‌لیسانس دانشگاه ادینبو رگ بود به دنبال 
چنین الگوهایی بود. با اينکه به آن‌ها نگاه کرد اما نتوانست متوجه تفاوت مشخصی بشود. ازیک‌طرف ناامید کننده است اما از طرف 
دیگر جذاب است. این جامعه‌ای را نشان می‌دهد که در آن جنسیت در تعیین نقش‌های اجتماعی تأثیری ندارد. 

درون خانه‌ای متعلق به عصر سنکت 

در سال ۱۹۵۸ باستان‌شناسان یک استقرار متعلق به اواخر عصر سنگ دریک تبه بلند که در دشت آناتولی به پا شده بود» کشف نمودند 
(تصویر ۴). در کمال تعجب معلوم شد محوطه‌ایی که به ۷۰۰۰.م تاریخ گذاری می‌شود. به حق بیشتر از یک روستا به نظر می‌رسید و 
می‌توان نام شه رک را بر آن اطلاق نمود. چاتال‌هویوک (تپه‌ی چنگال مانند) جامعه‌ای با چندین هزار نفر که دارای سازمان اجتماعی 
شگفت‌انگیز» زندگی مذهبی غنی» سطح بالای فناوری (بافندگی. سفال ابزارهای ابسیدینی) و نبوغ درزمینه‌ی نقاشی و پیکره‌تراشی 
بودند. پژوهشگران درنهایت ۱۸ لایه‌ی معماری را منطبق بر ۲۶ جریب را در محوطه شناسایی نمودند. روش ساخت یک بنا بر بالای 
دیگری با استفاده از دیوارهای قدیمی به‌عنوان شالوده منجر به وحدت پلان شده است. اما با چند بخش نمودن اتاق‌ها با الحاق آن‌ها به 
یکدیگر و با ایجاد یک فضای باز در یکک اتاق یا چندین اتاق سازندگان تصمیم گرفتند که به‌طور فراوانی پلان هریکک از طبقات را 
تغییر دهند تا بی‌نظمی‌های خوشایند به وجود آمده. یکنواختی بناها را بزداید. 


با اینکه وجود. نظم و ترتیب و برنامه‌ریزی در موارد زیر حکم‌فرماست: در طرح‌ریزی استاندارد بناهاه در اندازه‌ی آجرهاء در بلندی 
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قاب‌های تزئینی» در گاههاء تنورها و اجاق‌ها و حتی در اندازه اتاق‌ها. خود خانه‌ها داری مساحتی در محدوده‌ی ۱۱۱ ۴۸ مترمربع هستند 
اما همواره به‌صورت راست گوشه‌اند. استفاده از قاب‌های چوبی؛ خشت‌های خشک‌شده در معرض آفتاب نی و گچ در همه‌ی بناها 
دلالت بر داستانی طولانی دارد. دسته‌های نی بر روی سقف‌های مسطح قرارگرفته و یک لایه‌ی گلی ضخم در بالا و یک پوشش 
حصیر در زیر آن» از ریزش تکه‌های نی بر روی ساکنان جل و گیری نموده‌اند. 

ورود از طریق سقف یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شاخص بناهاست. دسترسی به‌صورت دیگر نادر است. هر خانه دارای یک راه‌پله‌ی 
چوبی است که از الوارهای چوبی مربع شکل ساخته‌شده است» یک گوشه‌ی آن بر روی دیوار بخش جنوبی دیوار قرارگرفته است 
به‌طوری که اثر آن به‌ساد گی به‌صورت مورب بر روی گچ قابل تشخیص است. پله‌ها از یک حفره که در سقف تعبیه شده بود به سمت 
پائین می آمدند و از طریق همان حفره دود ایجادشده از تنور, اجاق و چراغ‌ها به یرون هدایت می‌شد. نردبان‌های متحرک دسترسی به 
پشت‌بام را از خارج شهر فراهم می‌نمودند. اندرونی‌ها مملو از پیک رک و نقاشی بودند. اولین نقاشی‌هایی که تاکنون پیداشده‌اند بر روی 
دیوارها به وجود آمدند. اتاق اصلی به‌عنوان فضایی برای پخت‌وبز» سرو غذاء خواب و چندین فعالیت دیگر کاربرد داشت. آشپزخانه 
همیشه در قسمت جنوبی قرار داشت به این دلیل که به دود اجازه بدهد که از حفره‌ی تعبیه شده در سقف خارج شود. دومین اتاق 
به‌عنوان اتاق ذخیره‌سازی مورداستفاده قرار می گرفت که از طریق اتاق اولی ورود به آن میسر می‌شد. از طریق درگاهی که یک نفر 
به‌زحمت با خم شدن يا خزیدن می‌توانست از آن عبور کند. 

در امتداد دیوارهای اتاق اصلی» سکویی برجسته به‌منظور نشستن» کار و خواب ساخته‌شده بود. این قسمت نیز همانند بقیه‌ی اتاق با دقت 
گچ‌اندود می‌شد و اغلب با نی یا حصیر به‌منظور مکانی برای قرار گیری بالشت‌ها» منسوجات و وسایل خواب. پوشانده می‌شد. هیچ کدام 
از ساختمانی به‌تنهایی فضای خواب را برای بیش از ۸نفر فراهم نمی کرد و در بیشتر موارد احتمالاً خانواده کو چک‌تر بوده است. در زیر 
این سکوها تدفین انجام می گرفت. اجساد دولا می‌شده و به‌صورت محکم در یک پارچه پوشیده شده و اغلب درون یک سبد قرار می - 
گر فتند. 

تا کنون هیچ گونه چاهی کاوش نشده است. اما برخی بناها دارای توالت بوده‌اند» مواد خارج‌شده بودند و پشته‌هایی برای دفع فاضلاب و 
زباله کاربرد داشته است. نهشته‌های ضخیم خا کستر به‌منظور ضدعفونی کردن بر روی پشته‌ها قرار داده می‌شد. خانه‌ها با وسواس خاصی 
تمیز نگه‌داشته شده بودند و باقی‌مانده‌ی غذاها از قبیل استخوان‌های شکسته به‌ندرت در بناها دیده می‌شود. 

هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دلیل عجیب‌وغریب ورود ساکنان چاتال‌هویو ک از طریق سقف به داخل منازل به علت مسائل 
دفاعی بوده است. هیچ گونه شواهدی تاکنون مبنی بر بیرون راندن یا قتل و عام در طول ۱۲۰۰ سالی که از وجود شهر گذشته 
موردبررسی قرار نگرفته است. در حال حاضر» محتمل‌ترین دلیل برای به‌هم‌پیوستگی خانه‌ها این است که ساکنان می‌خواستند با این کار 
در نزدیکی اجدادشان دفن شوند. با از بین رفتن فضاهای مجاور برای ساخت محل‌های مسکونی جدید» ترا کم فضاهای مسکونی به این 
معنی است که تنها راه ورود و دسترسی از طریق سقّف بود. دلیل متر وک شدن استقرار در مرحله‌ی آخر هنوز مشخص نشده است. 
باستان‌شناسان با کاوش در چاتال‌هوی وک یک مدل از خانه را بازسازی نمودند (تصویر ۵). آن‌ها دیوارهای درونی را گچ‌اندود نمودند و 
ااث را درون دیوارها جای‌داده و با سنگ آن‌ها را صیقل می‌نمودند.سپس آن‌ها رنگ‌ها را برای آزمایش با یکدیگر مخلوط نمودند تا 
نقاشی‌های دیواری را تکرار نمایند. با استفاده از کود و انواع مختلف چوب. محققان تنور را روشن نموده و بقایا را مورد تجزیه‌وتحلیل 
قرار داده تا آن‌ها را با بقایای باستان‌شناسی سوخت‌ها مقایسه نمایند. این خانه‌ها در مورداستفاده و فضای داخلی دید می‌دهد و سوالات 
زیادی را درزمینه‌ی منابع نور و مسائل مربوط به گردش هوا مطرح می کنند. 

تدفین‌ها دلالت بر برابری دارند اما چه استفاده‌هایی از فضای درونی خانه در طول حیات شده است (تصویر ۶)؟ باستان‌شناسان اغلب 
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بیشتر بر اساس مطالعه بر روی جوامع معاصر و غیر غربی استدلال می کنند که ابزارهای سنگی توسط مردان ساخته می‌شدند درحالی که 
زنان کار ساخت سفال و پخت‌ویز را انجام می‌دادند. مشکلی که این فرض‌ها دارند این است که یکی از آن‌ها دارای مثال‌های قوم - 
نگاری است که در آن نقش‌ها به‌صورت برعکس دیده می‌شود. اما لحظه‌ای اجازه بدهید تقسیم کار بر اساس جنسیت ممکن است در 
بعضی موارد که مربوط به فضای درون خانه می‌شود در چاتال‌هوی وک وجود داشته باشد. هر خانه دارای یک اجاق يا تنور است. در 
اطراف اجاق‌ها انباشت زیادی از خاکستر و همچنین بقایای دانه‌های پخته‌شده و فراوری‌شده را پیدا نمودیم. بنابراین ما احتمال دادیم که 
فضای اطراف اجاق مربوط به فرایند پخت‌وپز و اساسا در دایره‌ی وظایف زنان است. شواهد اند کی این دید گاه را مورد پشتیبانی قرار 
می‌دهد که تدفین نوزادان به کرات نزدیک اجاق انجام می‌شود. 

اما توده‌ی خاکستر شده همچنین دربردارنده‌ی درصد بالای ابسیدین است که از آن به‌صورت تراشه و تراش برای ساخت ابزار استفاده 
می‌شد. ابسیدین از کایاد و کیه در مرکز تر کیه مبادله می‌شد و سپس در پایین ترین قسمت کف نزدیک اجاق قرار داده می‌شد تا تکه‌هایی 
از آن برداشته شود و از آن‌ها ابزار تولید شود. این قبیل امور تجاری و تولید ابزار در حبطه‌ی وظایف مردان بود. اگر در جاتال‌هوی وک 
این طور بود به نظر می‌رسد که تبدیل ابسیدین به ابزار نباید در مکانی جدا از آن قسمتی باشد که با فعالیت‌های خانگی در ارتباط باشد. 
خواه مردان يا زنان ابزار را تولید کرده باشند هیچ نشانه‌ایی از تفکیکک مشخص نقش‌ها و وظایف در هر لایه‌ای که برای تاریخ گذاری 
کاوش شده است. پیدا نکردیم. 

زند گی کوتاه است. هنر جاودانه است 

این تصویر تا حالا کاملاً منسجم به نظر می‌رسد. هنگامی که ما به بررسی زند گی روزانه مردم می‌پردازيم و اينکه آن‌ها چه می خوردند. 
چه کاری را انجام می‌دادند» در کجا دفن می‌شدند. چه کسانی ازنظر اصل‌ونسب و خانواده برتر بودند» تفاوت اساسی اند کی بین زن و 
مرد وجود دارد و هیچ مدرکی دال بر پدرسالاری یا مادرسالاری و جود ندارد. 

اما در دنیای بازنمود نماد و هنر ما چیزی کاملاً متفاوت را می‌بينيم. به نظر می‌رسد که در اینجا عرصه‌های نفوذ کاملاً مجزا باشد. ابتدا 
مردان جامعه را در نظر بگیرید. نقاشی‌های زیادی وجود دارد که تمرکز بر روی مردان را نشان می‌دهد. روی‌هم‌رفته نقاشی‌ها تصویر 
مردان را نشان نمی‌دهد درحالی که پیک ر ک‌های زن نسبت به مردان بیشتر است. اغلب ملبس به پوست پلنگ و در حال شکار یا اذیت 
کردن حیوانات وحشی هستند. در برخی از قاب‌ها این تصاویر بدون شک متعلق به مردان‌اند زیرا دارای ریش هستند. 

درواقم» قسمت عمده‌ای از اين هنر مردانه است و بیشتر با حیوانات وحشی در نظر گرفته‌شده است و به‌عنوان مثال شماری از این 
حیوانات شامل گاو نر و گوزن نر هستند که آلت تناسلی در آن‌ها نمایان است. سر بسیاری از حیوانات به سمت دیوار خانه‌ها است و 
تتر اف فقو نات را گاوهای نر و قوج‌ها تشکیل می‌دهند. این کمر که بر رو تین بر در هتر ادارای قدمت طولای :در شنت آناتو لین 
است. حفاری‌ها در محوطه‌ی قدیمی‌تر یعنی گوبکلی تبه واقع در جنوب شرق ترکیه» تصاویر خارق‌العاده‌ای از حیوانات وحشی اغلب 
با آلت تناسلی را نشان می‌دهد و همچنین سنگ‌های به شکل آلت تناسلی در اطراف محوطه نیز چنین تمرکزی را نشان می‌دهد. 

نیرسا راسل" از دانشگاه کورنل و لوئیس مارتین از دانشگاه کالج لندن تمرکز بیشتر بر روی استخوان‌های حیوانات بزرگ وحشی و 
اغلب گاو نر را در چاتال‌هوی وک نشان داده‌اند. این ذخایر که نسبت بالای استفاده از گوشت گاو نر نسبت به ساير حیوانات در وعده- 
های غذایی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که این استخوان‌ها از جشن‌های ویژه باقی‌مانده‌اند. بسیاری از نقاشی‌ها گروه مردان و 


گاوهای نر را به تصویر می کشد که می‌تواند به خوبی نشان دهد که به مناسبت بز رگداشت جشن‌ها و مراسم‌های ویژه انجام‌شده است» 
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به‌عنوان‌مثال سرهای گاو نر و دیگر حیوانات وحشی که در خانه‌ها نصب‌شده و تزئین و گچ‌اندود شده بودند. 

همان گونه که ما متو جه شدیم. آنالیز ایزوتوپی از بقایای انسانی نشان‌دهنده‌ی این است که هیچ گونه تفاوتی بين رژیم غذایی دو جنس 
مذ کر و مونث وجود ندارد و منجر به این شد که ما نتیجه بگیریم که زنان به خوبی مردان در خوردن غذا شرکت داشتند. فقط در هنر 
مرتبط با شکار و بزم تفاوتی دیده می‌شود. 

کرک ون ول تیه پر شا لک ها ماع زا نشیم ده ؟ مها سا ن‌دهتهوی سور فراع او رین اسه ار اون تک 


از یافته‌های اخیر چاتال‌هوی وک این فرض را تقویت می‌کند: ما یکک پیک رک مونث خیره کننده يافتيم که دانه‌ای وحشی را در پشت 


خود جای‌داده است(تصویر ۷). ارتباط بین زنان و گیاهان در مکانی که پیک رک الهه‌ی معروف با پلنگ‌ها به دست آمد: یک انبار غله ال 
به همراه اند کک نفاشی‌هایی که به صورت محرز زنان را به تصو بر کشبد ه» به‌منظور جمع اوری دانه نشان داده‌شده است. 0-2۰ 


اما قطع نظر از این چند نمونه» هنر و نماد گرایی در کل کشاورزی را بی‌اهمیت جلوه داده و با حتی اهمیت کشاورزی را انکار می‌ کنند. 
منازل پر از تمثال‌های نمادین هستند: در بیشتر خانه‌ها به نظر می‌رسد که به‌سختی می‌توان بدون مواجه با سر گاوهای نر یا نقاشی‌ها جابه- 
جا شد (تصویر ۸ با این وجود در تمام اين موارد» انبارهای غله هیچ گاه به همراه هر نوعی از نماد گرایی شرح داده نشده‌اند. کوزه‌های 
خانگی هیچ گاه دارای تزئین يا نقاشی نمی‌باشند؛ هیچ کدام از سبدها به‌منظور ذخیره‌ی دانه مورداستفاده قرار نگرفته‌اند. کل حوزه‌ی 
مربوط به گیاهان و کشاورزی ازنظر هنر و نماد گرایی در حاشیه قرارگرفته‌اند. شواهد هنری که به یک نوع تقسیم دنیایی دارند یکی 
تحت سلطه‌ی مردان و فعالیت‌های آن‌ها شامل شکار» حیوانات وحشی و دیگری که کمتر به تصویر کشیده شده شامل زنان و گیاهان 
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انشت: 


البته وضعیت از این تقسیم‌بندی ساده پیچیده‌تر است. ما باید تکامل این جامعه را که در سطوح مختلف اشتغال نشان داده‌شده را در نظر 
بگیریم. پیکر بانوان. مخصوصاً زن نشسته بر روی مسند پلنگ‌ها در انبار غله (تصویر ۰0۱ همچنین پیک رک زن به همراه دانه‌ی در پشت 
جای‌داده (تصویر 6۷ بهخصوص بیشتر از ۲ یا ۴ نمونه از مجموع ۱۸ نمونه از سطوح بالایی محوطه به‌دست آمده‌اند. هرچند کشاورزی و 
گیاهان اهلی‌شده به مدت چند قرن و جود داشته» جنبه‌های کلیدی زند گی اجتماعی که در هنر و بقایای جشن‌ها نشان داده‌شده با تمرکز 


بر روی حبوانات وحشی ادامه بیدا : به‌هر حال» در لا به‌های با فا جاتال‌هو یوک ممکن شنت که محصولات اور عن را مشاهده 
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نماییم که در حیات جامعه نقش محوری داشته‌اند به همراه آئین‌هایی که انجام می‌شد و کشاورزی را نیز دربر می‌گرفت. همچنین در 
هنر به خصوص در پیکر ک‌ها شاهد هستیم که زنان با رشد گیاهان مرتبط می‌شوند. 

برجسته شدن کشاورزی و نقشی که زنان درمجموعه‌ای وسیع‌تر از فعالیت‌ها دارند» در لایه‌های فوقانی محوطه رخ می‌دهد. به خصوص 
که تنورهایی در مقیاس بالا را در خارج منازل در حیاط پیدا نمودیم که احتمالاً نشان‌دهنده‌ی تولید تخصصی غذا است. مطمئناً 
تخصصی شدن تولید ابزار سنگی و سفال در این لایه‌های فوقانی افزايش پیداکرده است. ظهور مهرهای استامپی احساس مالکیت 
بیشتری را نشان می‌دهد. در این چهارچوب کلی است که مشاهده می‌نماييم که تقسیمات جنسیتی شاخص تر شده و دامنه‌ی نفوذ جنس 
مونث بر رشد گیاهان جهت تأمین غذا بارزتر شده است. 

بنابراین تصویر زنان و مردان در چاتال‌هویوک پیچیده است. به شیوه‌ای که برخی نتایج را منعکس می‌کند و من قبلاً اشاره کردم 
انسان‌شناسان در مورد تخصیص قدرت بین زن و مرد به نتیجه رسیده‌اند. ما شاهد پدرسالاری یا مادرسالاری نیستیم آنچه ما می‌بينيم 


شاید جالب تر باشد. جامعه‌ای را شان می‌دهد که در بسیاری زمبنه‌ها این پرسش رن بودن با مرد بودن» نقش تعیین کننده در زندگی 


روزمره ندارد. 


زن و مرد هردو می توانستند یک سری وظایف را بر عهده بگیرند و از گستره‌ای از فعالیت‌ها لذت ببرند» از ساخت ابزار گرفته تا آسیاب زاین 
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کردن غلات تا پخت‌وپز و نگهداری از خانواده. مدارکک مرتبط با آئین‌های جشن حاکی از آن است که سلطه‌ی مردان در این عرصه 
بیشتر است. اما در دیگر عرصه‌ها ما هیچ نشانه‌ای از نفوذ فراگیر آن‌ها را نمی‌توانیم تشخیص بدهیم. و به اين ترتیب» چند هزار سال پس 
از کاشت و پرورش حبوبات» کشاورزی نقش عمده‌ای را در زندگی مردم جامعه ایفا کرد و اقتدار و سلطه‌ی مردها را به چالش کشاند. 
در این مرحله زنان و گیاهان با هنر ارتباط پیدا می کننده اما حتی در اینجاء اینکه تسلط زنان بر امر کشاورزی آثاری بر دیگر ابعاد 
زندگی دارد باید منتظر نتایج مطالعات علمی بیشتر ماند. مخصوصاٌ ما اطلاعات کمتری از سطوح بالایی محوطه داریم جایی که 
پیک رک بانوان فربه و تنورها در مقیاس بالا را پیدا نمودیم. نسبت به کارهایی که در لایه‌های قبل از آن انجام دادیم در اینجا دندان‌ها و 
استخوان‌ها را آنالیز نمودیم. تنها زمانی که حفاری لایه‌های بالایی در ۵ سال آینده از سر گرفته شود ما می‌توانیم ببينیم که جگونه 


تصاویر زنان نیرومند در اینجا به وجود آمده است. 
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تصویر ۱: پیک رک گلی شهوت‌انگیز مونث مورد حمایت قرارگرفته توسط پلنگ‌ها (گربه‌سانان) که از یکک انبا رک ذخیره‌ی دانه به 
دست آمد. درجایی که ممکن است برای ترویج باروری محصولات به‌وسیله‌ی نیرویی جادویی باشد. هنگامی که اين پیکر کک در طی 


فصل اول کاوش در سال ۰ به دست آمد. تفسیر این بود که الهه‌ی مادر باشد. امروزه به آن به‌عنوان اهمیت نمادین زن نگاه می‌شود. 


این پیکر کک با ۱۶.۵ سانتیمتر ارتفاع یکی از بزرگ‌ترین پیکر ک‌های پیدا شده از محوطه است. 


دهکده سرخ- دیوار بزرگ چین 
8 ۳ - ی و چاتال هویوک در تاریخ 
فراعنه ۱ 
در 7۷ لوحه‌های میقق فتوفر نقاشی‌های نار لاسکو ونوس وبلندورف(اتریش) 
۳ چانال هوبوک 
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عصراهن . عمر مفرغ نوسنگی پارئه نینگی 
تصوير ۲: چاتال‌هویو کک در تاریخ 
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مجله کندو کاو» شماره نهم» شا نهم» یابیز و زمستان ۱۳۹۷ 
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تصویر ۳: چاتال‌هوی و کک در کنار یک رودخانه قرار گرفته و به‌وسیله‌ی یک تالاب مورد احاطه قرارگرفته است. امروزه این رودخانه 
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خشک شده و این ناحیه در ارتفاع ۰ فوتی از سطح دریا واقع‌شده که به‌وسیله‌ی زمین‌های حاصلخیز گندم پو شبده سل ات ان 


تصوبر ۴: درون خانه‌ای متعلق به عصر سنگت 


تصویر ۵: بازسازی یک مدل از خانه در چاتال‌هوی و کك 


جه ‏ مهموه 
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تصویر ۶: اجساد اعضای خانواده از قبیل این کودک ٩‏ ماهه معمولا به یک سمت قرار داده می‌شد» سپس جسد را در داخل سبد با 
حصیر قرار می‌دادند و زیر کف خانه با زیر سکوهای مخصوص خواب ساکنان دفن می‌شد. کف‌های اندود شده با آهکک بر روی 


تدفین و دود ناشی از اجاق‌ها ممکن است سبب پوشاندن بوی ناشی از پوسید گی شده باشند. پآ 
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تصویر ۷ یافته‌ی اخیر نشان‌دهنده‌ی یک پیک رک مونث, دارای ۲ سانتیمتر ارتفاع به همراه یک‌دانه جای‌داده در پشت خود نشان‌دهنده- 


ی نقش مهم زنان در پیدایش اهلی سازی گیاهان در جاتال‌هوی وک است. 


‌ ۰ 
۱ ای 
: ۲۹ ی 1 ۱ ۰ ص ۳۳۹ 
دس ای ...نا ۹ ذ كت .. وت 


تصویر ۸: نقاشی گاو نر قرمز عظیم‌الجثه (در حال حاضر از بین رفته» نیای گاو وحشی) فضای خانه را اشغال نموده است. طول بای خود 
گاو نر بیش از ۶ فوت است و کوچکی نامتناسب پیکر مردانی که آن را احاطه نمودند. نشان‌دهنده‌ی هیبتی است که الهام‌بخش مخلوق 


است؛ این نقاشی ممکن است در یادبود یک مراسم آئینی یا جشن باشد. 


ِ« ااحااهمه۵ 


تازه‌های اير ان‌شناسی 


آلوارز -مون, خاویر و متیو استولپر و اریکا راینر و اورسولا زایدل و پیتر 
کالمایر و اریک دو وال 

۷ از ديار خدایان. گردآوری و بر گردان میلاد جهانگیر فر و هما 
با کدامن گوهری, تهران: انتشارات سمیرا با همکاری میراث کتاب. 

از دیار عدایان عنوان مجموعة ترجمه شده‌ای از شش مقاله است که به‌طور کلی به 
آثار عیلامی موجود در ایذه» به‌ویژه در دو سایت باستانی کول فرح و اشکفت سلمان 
می پر دازد. 

نخستین مقاله به قلم اورسولا زایدل با نام (ایذه» در واقع مقدمه‌ای کلی دربارهُ ایذه و 
آثار باستانی آن تا دوره پارتی است. 

دومین مقاله به قلم پیتر کالمایر و متیو استولپر خود شامل سه بخش است که عبارتند از: 
الف) «مکان و تاریخچه پژوهش» (به قلم پیتر کالمایر)؛ شامل معرفی مالمیر (- ایذه) و 


پیشینه پژوهش‌های باستان‌شناسی و زبان‌شناسی انجام شده در اين منطقه؛ ب) «زبان‌شناسی» (به قلم متیو استولیر)؛ که به بررسی نوشته‌های 


صخره‌ای» نوشته‌های حقوقی اکدی منسوب به مالمیر و دیگر نوشته‌های مربوط می‌پردازد؛ پ) «باستان‌شناسی» (به قلم پیتر کالمایر) 
شامل بررسی باستان‌شناختی سایت‌های مرتبط به‌ویژه کول فرح و شکفت سلمان. 

سومین مقاله با عنوان «کاوش‌های باستان‌شناسی در شکاف سلمان و کول فرح در نزدیکی ایذه (مالمیر)» به قلم اریکک دو وال است. این 
مقاله شرح بررسی‌های باستان‌شناختی این سایت و پنج فصل کاوش‌های صورت گرفته توسط دو وال بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ است. 
چهارمین مقاله نیز با عنوان «موسیقی‌دانان و سازهای موسیقی در نقوش صخره‌ای نیایش گاه عیلامی در کول فرح» به قلم اریکک دو وال 
است. در این مقاله به‌طور ویژه به نقش‌برجسته موسیقی‌دانان تصویرشده در کول فرح و مراسم نبایش دسته جمعی و انواع سازهای 


تصو برشده پرداخته می‌شود. 
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پنجمین مقاله به قلم اریکا راینر با عنوان «مالمیر» به شماری از الواح اکدی می‌پردازد که پیش از نوشتن این مقاله تصور می‌شد منشأً آنها 
مالمیر باشد؛ هرچند رایثر با بررسی زبان‌شناسی خود نتیجه گیری دیگری ارائه می‌دهد. 


آن دسته از پیکره‌های تصویرشده در کول فرح می‌پردازد که در حال حمل تخت روانی هستند که شخص صاحب منصبی بر آن قرار 


هاگ 


مجموعه نک نگاشته های زبان شناسی. . « چنگیری» احسان 
۷ دستور زیان فارسی باستان» تهران: انتشارات دانشگاه علامه 
طباطبائیی 


احسان چنگیزی استاد دانشگاه علامه طباطبائی» در این کتاب دستوری بسیار متفاوت 
با سبک‌های دستور نویسی رایج در ایران و جهان را منتشر کرده است. اگرچه این 
قشتو انا وفیگر هاع: همزمانی آنگوند. که تحار ذکر کرده بدون پرداختن به 
مباحث تاریخی تطبیقی بررسی شده. اما در فصل نظام آوایی توضیحات تاریخی 
برای صوت‌های فارسی باستان و گونه‌های هندواروپایی آنان ذکر شده است. این 
کتاب را می‌توان نخستین درس‌نامةٌ روشمند و علمی فارسی باستان در ایران نیز نامید؛ 
زیرا با مثال‌ها و توضیحات فراوان خواننده را با یکایکک ویژگی‌های دستوری این 
زبان آشنا می‌سازد و در پایان هر فصل خواننده را به منابع گوناگون که شامل آرای 


۰ رصع ۰ مر ۸ 1 
دانشمندان دیکر در مورد مباحث مد کور در آن کتاب است؛ رهنمون می کند. 


۷._ کابشناسی مطالعات مانوی (شناخت موضوعی منابع و مأخذ). تهران: 
انتشارات طهوری 


نیاز دانشجویان» پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات مانوی انگیزه اصلی تدوین این اثر 
کوچک بوده است. کتابشناسی حاضر, از آن رو که در آن فقط خطوط اصلی مطالعات 
مانوی ترسیم شده در حقیقت. طرحی مقدماتی محسوب می‌شود. هدف. معرفی گزیده- 
ای از منابع و پژوهش‌های اصلی در این حوزه و برآوردن فقط بخشی از نیازهای اولیه 
محققان از میان هزاران منابع و مآخذ است. کتابشناسی حاضر فقط به معرفی آثار می - 
پردازد» نه نقد و بررسی آن‌ها. برای دست‌یازی به هدفی که این کتابشناسی به دنبال آن 


است. از توصیف‌های غیرضروری به شدت پرهیز شده است. مقالات و تک‌نگاشت‌ها 


مطابق با طرح کتاب» ذیل موضوعات مربوط به خود فهرست شده‌اند؛ مگر برخی پایان‌نامه‌ها و مقالاتی که در مجموعه مقالات منتشر 
شده‌اند» اگر چه عمده آثار این دو گروه حود» در جابی معین فهرست شد ه‌اند. از این رو برای دست‌یایی به همه نوشته‌هایی که به 
معرفی موضوعی به خصوص می‌پردازند باید به نمایه کتابشناسی مراجعه کرد و با هدف هدایت پژوهی. از چند اثر خاص دوبار در دو 
فضای متفاوت نام برده شده است. 


دار مر یم 

۷ کببه‌های هیر وگلیف اورارتویی از ایران. تهر ان: پژوهشگاه 
میراث فرهنکی و گردشگری - موسة پیشین پژوه 

در مقدمهٌ این کتاب به قلم مریم دارا می‌خوانیم: خطوط تصویری بسیاری در جهان 
پس از مصری‌ها به نام «هیر و گلیف زد پژوهشگران معروف هستند. بعنی عنوان 
«هیر و گلیف» امروزه دیگر مختص خط تصویری مصری نیست و خطوط تصویری 
غیرمصری دیگری مانند خطوط تصویری هیتایی و لوویایی و اورارتویی را نیز به نام 
هیر و گلیف می‌نامند؛ بنابراین وازهٌ هیر و گلیف که در عنوان کتاب آمده به مفهوم 


خط تصویری اورارتویی کاملا زاده و ابداع خود اورارتوهاست و اگرچه مشابهت - 
هایی به دیگر خطوط تصویری تمدن‌های هم‌دوره و با پیشتر خود دارد؛ اما این خط تصویری مستقل از دیگر تمدن‌هاست. 

به نسبت تعداد زیاد خطوط تصویری اورارتویی که وجود دارد فقط تعداد اند کش تا به امروز قرائت و با تفسیر شده است و حتی 
دربارة همین تعداد کم شناخته شده هم چالش و اختلاف نظر فراوان است. 

نکتة قابل توجه درباره حط تصویری اورارتویی این است که این خط تصویری در همه دوره‌ها تقریاً همزمان با خط میخی اورارتویی 
اما با کابردهای دیگر استفاده می‌شده است» یعنی این خط تصویری پیش از خط میخی اورارتویی نبوده است و مانند تمدن‌های دیگر 
(برای نمونه میانرودان) که ابتدا یک خحط تصویری استفاده می کردند و با گذشت زمان خط تصویری منسوخ و خط میخی را جایگزین 
آن کردند» برای اورارتویی چنین نبوده و همزمان با خط میخی تقریباً در دورة همةٌ شاهان خط تصویری اورارتویی نیز کاربرد داشته 
است؛ اگرچه در نخستین و وایسین شاهان نمی‌بینیم يا به دستمان نرسیده است» ولی این را می‌دانيم که به احتمال بسیار در همةٌ دوره‌ها 
استفاده می‌شده است. 

در این کتاب ۷۲ کتیبه هیرو گلیف اورارتویی گردآوری نسخه برداری» قرائت. مستند سازی» ترجمه » تفسیر و ارائه شده است . 

در این نوشته ابتدا جغرافیای سیاسی و تاریخ سیاسی اورارتوهاء سپس زبان و خط اورارتویی آورده شده است. در مقدمة کتاب همچنین 
هیر و گلیف اورارتویی معرفی شده است. سپس تاریخچه پژوهش بر هیر و گلیف اورارتویی و منشا هیر و گلیف اورارتویی آورده شده 
است. در ادامه هیر و گلیف (نشانه های) غیروزنی و پس از آن هیرو گلیف (نشانه‌های) وزنی اورارتوبی معرفی شده‌اند. سپس کتیبه‌های 
هیر و گلیف اورارتویی در ایران آورده شده که شامل ۳ فلزنبشته ۶۲ سفال نبشته وزنی و ۱ غیروزنی» ۱ گوی نبشته و ۵ مهر نبشته 
می‌شوند. چند مورد از نشانه‌های هیر و گلیف مانند که گاه به اشتباه هیرو گلیف خوانده شده‌اند نیز در ادامه معرفی شده تا خوانندگان 
دچار خطاهای معمولا و رایج در شناسایی نشانه‌های هیرو گلیف از نمادها نشوند. سپس کتابنامه» تصاویر و جداول نشانه‌های هیر و گلیف 


که تا کنون شناسایی یا قرائت شده. آورده شده‌اند. 
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زمانی. امیر 

۶ نوسه‌های باستان. تهر ان: نشر دیبایه. 

امیر زمانی» دانشجوی دکتری زبان‌شناسی تطبیقی هندواروپایی در دانشگاه لیدن هلند» 
کتابی دربارهٌ ٩‏ خط باستانی نویسه‌های آن‌ها و آواشناسی این زبان‌ها نوشته است. 
فصل اول کتاب دربارهُ نویسه‌های نوآشوری و اکدی» فصل دوم نویسه‌های دونا گری 
و به ترتیب نویسه‌های اوستایی» میخی فارسی باستان پهلوی اشکانی» پهلوی کتیبه‌ای» 
تلفظی فارسی نو قرار دارد. فصل نخست درباره نو یسه‌های نو آشوری و ا کدی است و 


شامل پر بسامدترین نویسه‌های نوآشوری می‌شود (ترجمه‌ای از کتاب پروفسور دنیل 


اسنل). در فصل دوم با تمرین نویسه‌های دوناگری می‌توان به راحتی از واژه‌نام منیر 
ویلیامز استفاده کرد. بل شوم ترستهای او ی بر اس رون هر ان ات وهای فیعی: تاوی .تاو خو ی تصل ع 
است. حرف‌نویسی و آوانویسی این نویسه‌ها در روش کنت. شروو و اشمیت متفاوت است که روش اشمیت معیار این فصل است و 
تفاوت‌های این روش را با دیگر روش‌ها با تمرین مشخص شده است. در بخش‌های بعدی پارتی کتیبه‌ای» پهلوی کتیبه‌ای» سغدی 
مانوی» زبور پهلوی و پهلوی کتابی روش شروو را انتخاب شده است. 

در هر فصل نویسه‌ها در یک جدول تایپ شده است و هشت خانه برای تمرین نویسه قرار دارد. دانشجویان می‌توانند هر نویسه را هشت 
بار داخل کتاب بنویسند و تمرین‌ها را در بخش‌های مختلف کتاب انجام دهند. منابع مورد استفاده» برای راحتی خواندن کتاب. در پایان 


هر فصل قرار دارد. 


ره‌آورد هند هدابت. صادق 
أ لوب حسست ۳ 
۱ صارقش هرایستی ۶ رهاورد هند.: ب رگردان هفت منن یهلودی به فارسیی. به کوشش 


برگردان هفت متن پهلوی به فازسی خسرو کیان‌راد تهران: کوله پشتی. 
سفر صادق هدایت به هند و اقامتش در بمبلی که حدود یکسال (۱۳۱۶-۱۳۱۵ خورشیدی) 


به طول انجامید. به جز انتشار رمان «بوف کور» دست‌آورد دیگری نیز برای او به همراه 
۹ ۲ . اص ۰ ۰ ۰ مه ِ ۰ ۳ ۰ 
داشت و آن فرا گیری زبان و خط پهلوی و ترجمهٌ چند متن از پهلوی به فارسی بود. برحی 
از این متون در هند و برخی در باز گشت به ایران ترجمه و در قالب کتاب‌ها و مقالات 
پرا کنده‌ای منتشر شدند. چندی از این ترجمه‌ها امروزه نایابند و در دسترس نیستند. از آنجا 


که سال‌های زیادی از ترجمه‌های هدایت می گذرد و در این مدت دانشمندان و 


زبان‌شناسان دیگری هم به سراغ این متون رفته‌اند» در مقدمدٌ این کتاب ضمن اشاره به 


دیگر ترجمه‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته» خوانش هدایت در برخی موارد از جمله اصطلاحات. اسامی خاص جغرافیایی و اشخاص 
مورد بررسی قرار گرفته و گاه پیشنهادهایی مطرح شده است. 

عناوین این متون که در این کتاب برای نخستین‌بار به صورت یک‌جا و در مجموعه‌ای مستقل گردآمده‌اند عبارتند از: «گجسته ابالیش»» 
«زند وهومن‌یسن» «شهرستان‌های ایران»» «کارنام اردشیرپاپکان» «گزارش گمان‌شکن»» «یادگار جاماسپ» «آمدن شاه بهرام 
ورجاوند». 

هدایت در بمبتی زبان پهلوی را نزد یکی از دانشمندان پارسی هند. یعنی بهرام گور تهمورث انکلساریا فرا می‌گیرد. بنا به نامه‌های 
هدایت او دو سه روز در هفته برای باد گیری پهلوی نزد انکلساریا می رفته است. هدایت با بسیاری از متون پهلوی موجود در مرا کزی 
چون موسسة خاورشناسی «کاما» آشنا می‌شود. انکلساریا به او پيشنهاد می‌کند که پنج شش ماه با او همکاری کند تا برخی از متون 
پهلوی را به خط فارسی درآورند و همچنین به تصحیح و تنظیم یک فرهنگ بپردازند. در آخرین نامه‌ای که هدایت از بمبتی برای 
مجتبی مینوی می‌فرستد اشاره دارد که در این مدت دو کتاب «کارنامة اردشیر» و «شکند گمانی ویچار» (گزارش گمان‌شکن) رابه متن 
فارسی درآورده و ترجمه کرده است. هدایت در ترجمه‌هایش گاه پاورقی‌هایی افزوده و افزون بر معنی برخی واژه‌های پهلوی» نظریات 
خود دربارة پاره‌ای موضوعات را در آن بیان کرده است. در مورد آثار جغرافیایی و تاریخی مثل «شهرستان‌های ایرانشهر» و «کارنامه 
اردشیر بابکان» که در آنها به اسامی مکان‌های بسیاری بر می‌خوریم» هدایت برای جایابی این مکان‌ها به آثار مهم‌ترین جغرافی‌نویسان و 
مورخان دورة اسلامی رجوع می‌کند. او همچنین بسیاری از دیگر ترجمه‌های متون پهلوی به زبان‌های مختلف اروپایی را می‌شناخته و 
گاه در خلال نامه‌نگاری‌هایش با مجتبی مینوی از او می‌خواهد تا این ترجمه‌ها را برای مقابلاٌ کارش ارسال کند. این کتاب علاوه بر 
معرفی مختصر این متون به کیفت ترجمه‌های هدایت در برابر ترجمه‌های دیگر و کارهای مشابه نیز پرداخته‌است که برای مشتاقان 


مطالعٌ متون کهن پهلوی و پژوهشگران حوزة ایران‌شناسی مفید خواهد بود. 
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هدف این کتاب این است که اهمیت مفهوم (بنای یادبود» را در چارچوبت امیراتوری 


هخامنشی (۳۳۰-۵۵۰ پ.م.) و به ویژه مجموعهٌ تخت جمشید که توسط داریوش یکم و 
دیگر جانشینانش از جمله پسرش خشایارشا ساخته شد مورد بررسی قرار دهد. 

اگرچه تخت جمشيد به عنوانی یکک بنای یادبودی (یادمانی) ساخته شده بود اما پیشتر در 
همان دوران هخامنشی به یک یادمان تاریخی تبدیل شد. تخت جمشید در قرن‌های بعدی 


حتی پس از تخریب آن توسط اسکندر مقدونی در سال ۳۳۰ پ.م. اهمیت نمادین خود 


امپراتوری هخامنشی بوده است. جاییکه پیامهای مهم و ارزشمندی همچون صلح. ثبات» عظمت و ستایش را برای شخص شاه به عنوان 


مدافع ارزشها و مخالف دروغ به همراه داشت. در حالیکه تحقیقات قبلی پیرامون میراث هخامنشی عمدتاً بر جنبه‌های باستان‌شناسی و 


تاریخی و هنری تخت جمشید بوده است. این کتاب بر معماری و طراحی تخت جمشید تمر کز دارد. این مطالعات در زمینه‌های باستان - 
شناسی» تاریخ تاریخ هنر و نیز بررسی مستقیم بنا انجام شده است. تجزیه و تحلیل ریخت‌شناسانه تخت جمشید. از جمله بررسی نسبت 
ارتفاع‌ها و تأیید یک شبکه برنامه‌ریزی برای طرح کلی گروه. اهتمام و خواست داریوش را برای طراحی تخت جمشید در ادامه یکك 
طرح اولیه دقیق نشان می‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه کتیبه‌هاء ریشه‌های برجسته و زبان معماری نوآورانه» نماد گرایی» 


ٌ 1 کل سایت نشان داده می‌شود. 
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کتاب ست رگ جهان /یلامی به ویراستاری خاویر آلوارز-مون. جان پیترو باسلو و 
یاسمین ویکز شامل فصولی در باب تاریخ باستان‌شناسی» دین و زبان‌شناسی است و 
اکثر دانشمندان مطرح مطالعات ایلامی و ایرانی در آن مقالاتی به طبع رساندند. از 
۳ ۳ ۳ قمله این مقالات ,مه وان به مقاله نان تامارته عون «زیاق ابلاس »ساره کرد که 


۳۰ 1[ ۲۱1 ۸ ,۲:۱ آخرین مقاله‌ای است که به شرح و توصیف دستور زبان ایلامی می‌پردازد. آدریانو 


(1],1 1 ۱۷ روسی در همین کتاب در مقاله‌ای با عنوان «ایلام در مطالعات هخامنشی» به اهمیت 
, 7-۷ ۲ ۸۱۷۸ ۱۸۷۱۳ 8۷ (۲. ۳۲ (۲] ۲ 


0 ۱۸0 ۳۱۸۲۸۵ 6۰۱۸۲ زبان و فرهنگک ابلامی برای درک بهتر از فرهنگگ و زبان هخامنشی پرداخت و ووتر 


۹ ۸ ۷۲۸۸۸۷۱۳۷ رال ۸ 


هنکلمن با مقاله‌ای تحت عنوان «میراث اداری و دینی ابلامی در قلب سرزمین پارسی») 
بار دیگر بر جنبه‌های گوناگون تماس ایلامیان و پارسیان تأکید و شواهد جدید از ابعاد آن ارائه کرد. کتاب جهان ایلامی با مقالات 


متعدد خود از هر جنبه سبب تقویت مطالعات ایلامی و ارتباط آن با مطالعات ایرانی شد. 
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۸ ۸1,۳۶۸ ۱/۷ در تابستان سال ۴۸۴ ق.م. بابلی‌ها بر علیه خشایارشاء شاه ایران شورش کردند. در سالهای 
«نمهاند1 فد ععصه( اخیر بحث‌هایی بر سر ماهیت پاسخ خشایارشا به این شورش شکل گرفته است. کتاب 
معصعفن:ظ وله 1۳6 رن ای عفت‌ها را کرش و ادا مهم فهکنی شام 4اه از سکره مرن سمش است 
که تاریخ گذاری آنها به حدود هنگام شورش برمی گردد. این مولفه تست کان را قادر 


می‌سازد تا ماهیت سیاست‌های خشابارشا در حوزه‌های حامعه. علم» دین. فانون» دولت و 
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کتاب فروردین بشت که در واقع تز د کترای ویلیام مالاندرا بوده از دو بخش اصلی 
تشکیل شده است که بخش نخست آن شامل متن» ترجمه و تفسیر فروردین پشت 
هست و بخش دوم به بررسی بحر و وزن شعر و اهمیت آن در درک یشت‌ها و به ویژه 


هن ۸ 
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جه ‏ مهموه 


می‌خه اسنم به ایران برگردم. اما . .. 


رخ در رخ با وستا سرخوش کرتیس 


رامین شمی. میلاذ ونداتی: 


از دو ماه قبل تلفنی با همدیگه زیاد صحبت کرده بودیم» چون برای چهارمین همایش ساسانی دعوتش کرده بودم و قرار بود تا 
چهارمین تندیس نگهبان رو بهش تقدیم کنیی و البته ارائه مقاله ایی هم داشت؛ از یک هفته قبل از آمدن به ایران می گفت که احساس 
و ذوق متفاوتی نسبت به هميشه داره و قرار بود به محض ورودش به ايران با من تماس بگیره برای هماهنگی های روزهای بعد؛ حدود ۵ 
عصر رسیده بود» اما تازه ساعت ۱۰ شب ۱۴ مهرماه بود که به تلفن دسترسی پیدا کرده بود و بالاخره تماس گرفت برای قرار مصاحبه 
فردا. صبح ۱۵ مهر من خیلی زودتر رفته بودم موزه» چون قرار بود هماهنگی‌هایی برای کارهای همایش روز بعد رو انجام بدیم رامینم 
قرار بود واسه حدودای ۲ برسه اما طبق معمول با تاخیر رسید و قبل از اومدن وستا سرخوش تونستيم کمی گپ بزنيم. وستا که از در 


۰ 2 ۰ ۰ ۳-7 0 ۰ ۰ 2 کید 
موزه ملی وارد شد با همون لبخند همیشگیش و چشمانی که از بشت عینک برق میزد از دور واسمون دست تکون داد و بعد از کلی 


احوال پرسی و چاخ سلامتی با دوستان مسئول موزه مادر وارد کافه داخل موزه ملی شدیم. منو رو که آوردن تمام حواسش هنوز پیش 


رو با ما بود و یک به یک داشت احوال دوستان قدیمش رو از ما می گرفت. بعد از چند دقيقه یک دمنوش به‌لیمو سفارش داد و من و رامینم 


گل گاوزبون با یک کیک شکلاتی. ابتدای مصاحبه از اونجایی که من همدانی هستم با باد و خاطراتش از همدان آغاز شد و این که 
چقدر احساسات خوبی از همدان داره. 

«وستا سرخوش کرتیس» در میانه ی شلوغی های ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت مصدق. یعنی در ۱۰ تير ماه ۱۳۳۰ در 
خیابان ویلای تهران به دنیا آمد. او که کار خود را از باستان شناسی آغاز کرد زند گی منحصر به فردی در بین زنان باستان شناس ایران 
دارد» زیرا حفاری در تپه نوشیجان همدان, نه تنها تاریخ معماری دوران ماد را دوران دستخوش قرار داد؛ بلکه حضور در این حفاری و 
آشنایی با جان کرتیس زند گی وستا را نیز تغییر داد و پسوند کرتیس به نام خانواد گی او افزوده شد تا راهی را آغاز کند و بتواند یکی از 
نادر زنان تاریخ ایران باشد که باستان شناسی و تاریخ ایران را در موزه بریتانیا پرچم داری می کند. از او درباره زند گیش پرسیدیم. این 
که چه شد که باستان شناسی را انتخاب کرد. از استادانش چه ها آموخت و چه شد که عاشق جان شد و سر از سرزمین ملکه ویکتوریا 


در آورد... 


کندو کاو: خانم د کتر عزیز سلام! 

کند و کاو: شما در همدان کار کردید و در نوشیجان خیلی زحمت کشیدید و فکر می کنم حوادث خیلی جالب و رومانتیکی هم در آن 
دوران اتفاق افتاده است... 

سرخوش: بله اونا خیلی جالبترن [با خنده| 

کندو کاو: همین باعث می‌شود که حضور سرکار عالی برای مخاطب ما جذاب باشد. 

سرخوش: من با کمال میل در خدمت شما هستم. 

کندو کاو: خیلی ممنون... خوب. خانم دکتر شما در کجا به دنیا آمدید؟ 

سرخوش: من ۰ تیر سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شدم؛ الان ۷ ساله هستم. 

کنده کاه: در کدام محله سکونت داشتید؟ پدر و مادر شما مشغول به چه کاری بودند؟ 

سرخوش: من در خیابان ویلا به دنیا آمدم. پدر من آن زمان برای سازمان برنامه کار می‌کردند. من تقریباً چهار ساله بودم که ما از 
خیابان ویلا به شمران خیابان زعفرانیه رفتیم. به خاطر اينکه پدر و مادر من در دوران جنگ جهانی دوم ۰ سال در آلمان زند گی کرده 
شود و بعد مثل همه فکر می کردند که جنگ یک سال بیشتر طول نمی کشد. 

کنده کاو: که چهار سال طول کشید... 

سر خوش: بله» چهار سال طول کشید و اینها تمام مدت آنجا بودند. پدر من در برلن می خواست دکترایش را بگیرد. و اينکه قبلاً هم 
دییلمش را در آلمان گرفته بود. 


کندو کاو: ایشان چه رشته‌ای می خواندند؟ 
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سرخوش: فیزیولوژی روی گیاهان کار می کرد. 

بعد آنها ماندند تا سال ۱۹۴۷ در آلمان در دانشگاه گوتینگن» پدرم و خواهرم و برادرم» خیلی بدجوری بمبارانشان می کنند در برلن و 
اینها یک مدتی از برلن می‌روند به یکی از دهات برلن و به کسی که پدرم با او د کترایش را می‌نوشته؛ یک کرسی در دانشگاه گوتینگن 
به پدرم می‌دهند. آو هم پدر من را با خودش می‌برد. تمام خانواده به گوتینگن می روند و پدرم در آنجا دکترایش را می‌گیرد. دلیل 
اینکه من همه‌اش درباره گوتینگن صحبت می کنم این است که همه ما بعدش رفتیم گوتینگن برای تحصیل. 

سرخوش: بله. به خاطر اين ارتباط خیلی نزدیکی که پدر و مادر من و عمویم و سه تا از عموهایم با آلمان داشتند مرا به مدرسه 
آلمانی فرستادند. من کوچکترین فرزند خانواده بودم. برادرم را نفرستادند مدرسهٌ خارجی» او رفت به دبیرستان البرز؛ ولی من را 
فرستادند به مدرسة آلمانی. و اینطور بود که من از کود کستان مدرسٌ آلمانی بودم تا کلاس ۱۳ چون آلمانها ۱۳ کلاس دارند. بعد از 
این که دیپلمم را گرفتم فوری به آلمان رفتم. 

کندو کاو: چه سالی به آلمان رفتید؟ 

سر خوش: ۱۹۷۱ یعنی ۱۳۵۰. 

کندو کاو: [از چه زمانی به باستان شناسی علاقه مند شدید؟] 

سرخوش: تقریباً می‌شود گفت من از سن ۱۲ ۱۳ سالگی می خواستم بروم دانشگاه و باستان شناسی بخوانم. 

کندو کاو: انگیزهُ شما برای اینکه این اتفاق بیافتد چه بود؟ 
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البرز ادبیات درس می‌داد. خیلی خانوادهة فرهنگی و اهل تاریخ و شعر و از این چیزها بودند. 

کندو کاو: اسم شریف پدر شما چیست؟ 

سرخوش: دکتر محمدعلی سرخوش. پدرم هميشه شاهنامه برای ما می‌خواند و من فکر می کنم جزء خانواده‌هایی بودیم که در آن 
زمان فرصت مسافرت کردن داشتیم. در آن زمان خیلی کم خانواده‌ها در ایران مسافرت می کردند. فوقش وقتی جایی می‌رفتند. چالوس 
و متل قوا نه شمال! پدرم ما را به همه جا مثل شیراز و یزد و کرمان و مثل اینها می‌برد و می‌گرداند و هميشه راجع به تاریخ با ما صحبت 
می کرد. 

کندو کاو: خواهر و برادران شما هم به باستان شناسی يا میراث ایران علاقه مند بودند؟ 

سر خوش: برادر من پزشک هستند و در آلمان زند گی می کنند. به باستان شناسی خیلی علاقه دارنده اما بیشتر به ادبیات. البته مثل خیلی 


از جوان‌های ایرانی» بخصوص مردهاء مجبور شد یعنی تشویقش کردند که برود و پزشکی بخواند. 


کندو کاو: آها... با مهندس بشوند با پزشکک... 


[۱ 


کندو کاو: شما چند خواهر و برادر دارید؟ 

سر خوش: ما سه فرزند در خانواده هستیم که من از همه کوچکترم. خواهرم و برادرم آلمان به دنیا آمدند و من در تهران به دنیا آمدم. 
کند و کاو: خواهرتان هم به باستان شناسی یا تاریخ ایران علاقه‌مندند؟ 

سرخوش: نه چندان ايشان به زبان خیلی علاقه داشتند و خیلی هم بااستعداد بودند. ایشان از من خیلی بزرگترند و الان دیگر فعالیتی 
بر 

سرخوش: خیلی خوب يادم هست که تقریباً دوازده» سیزده ساله بودم» کلاس تاریخ داشتیم در مدرسه آلمانی؛ یک معلم خانم داشتیم 
که آلمانی بود. او راجع به رومیها صحبت می کرد که می‌جنگیدند و فاتح می‌شدند و اینها. بعد» خیلی خوب یادم هست که نقش 
برجسته شاپور در نقش رستم را نشان داد و گفتش که ایرانی های ساسانی از رومی ها شکست خوردند! من یکك چیزی شنیده بودم که 
باورم نمی‌شد! بعد وقتی به خانه بر گشتم از پدرم پرسیدم مگر شاپور رومیها رو شکست نداد؟! گفت بله! کی گفته که برعکس بوده؟! 
گفتم خانم فلانی! گفت تو باید فردا در کلاس بلند شوی و بگویی که همچنین چیزی درست نیست و شاپور والرین رو شکست داده و 
دستش را در اون تصوير گرفته! من رفتم در حال و هوای بچگی دستم را بالا گرفتم و گفتم اون حرفی که شما دیروز گفتید» درست و 
صحیح نیست! والرین بود که شکست خورد! خیلی به خانم معلم برخورد و گفت نخیر! درست نیست! رومیها هیچ وقت شکست 
نخوردند! از اون موقع بود که من با خودم گفتم که من باید بر علیه این دید غربی بجنگم و دلم می خواست باستان شناسی بخوانم. برای 
همین وقتی از ایران به آلمان رفتمی به همین قصد و نیت در دانشگاه گوتینگن اسم نویسی کردم. اون موقع دانشگاه گوتینگن خیلی قوی 
بود در زبانهای باستانی و باستان شناسی. 

کندو کاو: شما شاگرد کلاس شییمان بودید در گوتینگن؟ 

سر خوش: بله. من شا گرد پروفسور شیپمان بودم. 

کندو کاو: عنوان تحصیل شما چه بود؟ شما به عنوان دانشجوی چه رشته‌ای در آنجا تحصیل می کردید؟ 

سر خوش: ببنید آلمان الان فرق دارد. آن موقع در آلمان به این صورت بود که شما بعد از ۴ تا ۵ سال فوق لیسانس می گرفتید. لیسانس 
نمی گرفتید. بعد یکث درس اصلی و دو درس فرعی انتخاب می کردید. من زبانهای عیلامی و فارسی باستان» و باستان شناسی را انتخاب 
کرده بودم. و بعد هم باستان شناسی روم و یونان یعنی باستان شناسی کلاسیک را ادامه دادم. من فوق لیسانسم را از آنجا گرفتم و تز 
فوق لیسانسم را بر روی سفال هزاره‌های چهارم و سوم نوشتم که اصلا ربطی به اشکانیان و ساسانیان نداشت! 

سرخوش: اتفاقا این را در یک یادنامه برای پروفسور شیپمان نوشته‌ام؛ وقتی که من از گوتینگم خارج شدم که بروم انگلیس؛ پروفسور 
شیپمان یک نسخه از کتاب سکه‌های ساسانی روبرت گوبل را به من داد. من هميشه فکر می کردم که عجیب است؛ برای چه ایشان این 
کتاب را به من می‌دهد؟ من که اصلاً هیچ علاقه‌ای به ساسانیان و اشکانیان ندارم! من می‌خواهم روی هزارةٌ چهارم کار کنم! ببینید 


چطور یک اتفاق زندگی آدم را به یک سمت و سوی دیگر سوق می‌دهد! 
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کند و کاو: کمی بیشتر از شییمان برایمان بگویید... او به معماری ساسانی خیلی علاقه داشت... 

سرخوش: پروفسور شیپمان خیلی فوق العاده بود. 

کندو کاو: چه چیزهایی را از او بیشتر به یاد دارید؟ 

سر خوش: اولاً انسانیت. او به معنای واقعی خیلی آدم خوبی بود. ببینید. شیپمان یک زمانی روی کار آمد که در آلمان خیلی به باستان 
شناسی ایران اهمیت نمی‌دادند. شما باید در نظر بگیرید که آلمان در دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی» خیلی تمر کزشان روی بین‌النهرین بود. 
کسانی مثل پرودا؛ اشترومنگر و دیگران همه روی عراق و سوریه کار می کردند. یک دفعه شیپمان به خاطر ارادتی که به کورت اردمان 


داشت و دانشجوی او بود که روی ساسانبان کار کرده بود. او باستان شناسی ایران را راه انداخت. 
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کنده کاو: شما اردمان را دیده بودید؟ 

سرخوش: نه اردمان آن موقع از دنیا رفته بود. خود شییمان هم اول ‏ وکالت خوانده بود و و کیل بود. بعد از آن در سن بالا رفت و 
باستان شناسی خواند. بنابر این اردمان هم خیلی سنش بالا بود» وقتی که با شیپمان کار کرد. 

کند و کاو: شما لویی واندن برگ را هم دیده بودید؟ 

سر خوش: بله. واندن ب رگ خیلی با شییمان دوست بود و با هم کار می کردند. شیپمان در آن زمان خیلی با آلمانها فرق داشت. برای 


این که آلمانها با هم کار می کردند یا بر ضد هم کار می کردند. همه با هم بد بودند! همه از هم بد می گفتند. ولی شیپمان خیلی با بقیه 


کت ورد با اروپایبها خوب بود. خیلی با دیوید استروناخ خوب کار می کرد. خیلی با واندن برگگ خوب کار می کرد خیلی با خانم رایکا گیزلن 


دوست بود فوق العاده انسان خوش اخلاق و خوبی بود. چیزی که خیلی در شییمان برجسته بود» این بود که سعی می کرد برای 
دانشجوهایش کار بیدا کند. مثلاً در کتابخانه که ما یک درآمدی هم داشته باشیم. مثلاً برای من هماهنگ کرد که در کتابخانه 
ایرانشناسی مشغول باشم و در آنجا به کسی که کتابدار بود کمک کنم؛ خوب. خیلی عالی بود برای من که در آن موقع پدرم از تهران 
برایم کمک هزینه می‌فرستاد. 


کند و کاو: شما زمانی که گوتینگن بودید. غیر از شیپمان با چه کسان دیگری کار کردید؟ 


سرخوش: پروفسور والتر هینتس. پروفسور هینتس بازنشسته شده بود ولی می‌آمد و فارسی باستان و عیلامی تدریس می کرد. ۳ 
کندو کاو: شما با کسانی مثل خانم کخ ۹ بودید؟ 5222 


سرخوش: خانم کخ از من بزرگتر هستند. ایشان معلم بود ولی همسرشان باستان شناس بود که به قول آلمانها تخصصش باستان شناسی 
مسبحیت بود و تدریس می کرد. خانم کخ مثل این که با چند ایرانی در آنجا آشنا شده بود و علاقه‌مند شده بود به ایران. در کلاسهای 
عیلامی و فارسی باستان شرکت کرد و بعد هم آقای هینتس خیلی به او کمک کرد و تمام مدارکک عیلامی خودش را در اختیارش 
کند و کاو: غیر از هینتس و شییمان چطور؟ 

سرخوش: من از کلاس یکی از باستان شناسان خیلی مشهور آلمانی به نام پروفسور پاول زانکر که روی باستان شناسی روم کار می - 
کرد استفاده کردم؛ او خیلی معروف بود ولی در ایران کسی نمیشناسدش. او چند کتاب خیلی مهم درباره امپراطور آ گوستوس نوشته 
است. پروفسور دیتر وبر که پهلوی درس می‌داد. و همینها... 

سر خوش: پروفسور شیپمن از همان سال اول گفت که شما باید بروید حفاری. من در تعطیلات سال ۱۳۵۱ آمدم تهران پیش پدر و 
مادرم بعد دیدم نمی‌توانم سه ماه در خانه بنشینم و هیچ کاری نکنم. آمدم موزه ایران باستان و اداره باستان شناسی؛ رفتم پیش د کتر 
باقرزاده! و د کتر باقرزاده ۳-۳ فوق العاده بود. یعنی از کمترین ایرانیهایی بود که برایش فرقی نداشت که شما دانشجو بودید با استاد 
بودید. خیلی خیلی انسانوار با آدم روبه‌رو می‌شد. که متأسفانه ما و هموطنان ما همه اینطوری نیستند. بخصوص با دانشجوها و کسانی که 


هنوز مرتبه پایینتری دارند» هنوز خیلی بد رفتار می کنند. آقای دکتر باقرزاده بی اندازه مثبت و خوب مرا تشویق کرد و به پروفسور 
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ولفرام کلایس معرفی‌ام کرد. پروفسور کلایس آن موقع رئیس موسسٌ باستان شناسی آلمان در ایران بود. من مجبور شدم به آنجا بروم و 
خودم را معرفی کنم» آنها با من مصاحبه کردند که ببینند آیا من لایق این هستم که در کاوشهای بسطام شرکت کنم یا نه! دکتر اشتفان 
کرول هم آن موق آنجا بود. آنها پذیرفتند که من بروم به بسطام برای حفاری. 

کند و کاو: پس این اولین تجربةٌ کاوش شما بود. 

سرخوش: بله اين اولین تجربةٌ من در کاوش بود. البته باید بگویم که در خانوادة م همه موافق اين انتخاب من [باستان شناسی] نبودند. 
پدرم بی نهایت خوشحال بود. اما مادرم بی نهایت ناراحت و مخالف. به هر حال» ما رفتیم تبریز» آنها من را به آقای کلایس سپردند. ما 


خداحافظی کردیم و رفتیم دو روز بعد من از بالای تیه که ایستاده بوديی دیدم که از وسط بیابان همه داد می‌زدند مهمان آمد مهمان 


آمد. من از بالا نگاه می کردم و با تعجب یک ولووی سفید دیدم! وقتی که آمد نزدیکك» دیدم مادر و پدرم دلشان شور زده و آمده 


بودند که به من سر برنند. وقتی مادرم دید که ما در چادر زندگی می‌کنیم. اصلا نزدیک بود همان لحظه من را با خودش ببرد و 
ب رگرداند به تهران [با خنده]! 
کنده کاه: مادرتان هم تحصبلات دانشگاهی داش تن ۲ 
سر خوش: مادرم دبیرستان را تمام کرده بودند ولی دانشگاه نرفتند. ایشان آلمانی و فرانسه خیلی خوب صحبت می کردند. 
م کم سرخوش: بعد از بسطام من یک سفر به حسنلو رفتم و آنجا آقای دایسون را دیدم. 
ج 8 کند و کاو: آنج باباستان شناسان آمریکایی و انگلیسی آشنا شدید و همکاری کردید؟ 
سرخوش: نه. فقط یک سفر بود. وینسنت پیگوت هم آنجا بود در آن موق. بعدها پروفسور شیپمان از من خواست که نامه‌ای به 
پروفسور استروناخ بنویسم و ببینم آیا می‌توانم همراه آنها به کاوشهای نوشیجان بروم؟ 
کند و کاو: چرا شما مقطع د کتری را در گوتینگن ادامه ندادید؟ 
سرخوش: به خاطر همسرم. برای این که ایشان انگلیس بود. من اصلاً بعد از فوق لیسانسم می‌خواستم به ایران برگردم. اتفاقاً دانشگاه 
پهلوی شیراز هم با من تماس گرفته بود و پيشنهاد کرده بودند که بیایم و باستان شناسی درس بدهم. 
کنده کاو: آقای نارمن شارب در آنجا بود؟ 
سرخوش: نمیدانم. اصلاً در خاطرم نیست که چه کسی برای من نامه نوشته بود. ولی من خیلی خوشحال شدم و آن را موقعیت خیلی 
خوبی دیدم. خیلی به شیراز علاقه داشتم. ولی همان موقع با همسرم» جان کرتیس آشنا شده بودم و بعد تصمیم گرفتم که بروم انگلیس. 
کندو کاو: بعنی پیش از کاوش در نوشیجان؟ 
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کند و کاو: شما بعد از بسطام و حسنلو به نوشیجان رفتید؟ 

سرخوش: سفر به حسنلو فقط یک سفر کوتاه دو روزه بود. خود شیپمان هم دو فصل در کاوش تبه نوشیجان شرکت کرد. اتفاقاً با 
همسر و دو فرزندش آمده بود که بچه هایش خیلی کو چکک بودند. 

سر خوش: عید آن سال, سال ۱۳۵۲ من در تهران به موسسٌ ایرانشناسی بریتانیا در ایران رفتم. خودم را معرفی کردم و یک معرفی نامه 
از آقای شیپمان بردم و آقای استروناخ هم پذیرفتند که من با آنها به نوشیجان بروم. تابستان آن سال ما به نوشیجان رفتیم. 

کندو کاو: تا آن موقع همدان را دیده بودید؟ 

سرخوش: ما به اين مناطق سفر نکرده بودیم. همدان نیامده بودم. اتفاقاً آن سال من هم با خانم جعفر محمدی آشنا شدم؛ هم با 
پروفسور مایکل روف و هم با همسرم و یک سفر هم ما به همدان رفتیم. در کاوش نوشیجان؛ یکشنبه‌ها تعطیل بود که کاررگران بتوانند 
بروند و به کارهای خودشان هم برسند. ما هم از فرصت استفاده می کردیم و به سفرهای کوتاه می‌رفتیم. سه چهار نفر از ما به همدان 
آمدیم و در هتل بوعلی اقامت کردیم. 


ار با کند و کاو: گذشته از بسطام» کاوش در نوشیجان اولین برخورد شما با دوره تاربخی بود» درست است؟ 


سرخوش: اولین برخورد من با دوره تاریخی مربوط به اورارتو و بسطام بوده اما گذشتن از باستان شناسی هزارهٌ چهارم و سوم قبل از 
میلاد و دوران تاربخی در ایران برای من با کاوش نوشیجان آغاز شد. البته سالی که من به نوشیجان رفتم» دکتر سامنر در تبه ملیان هم 
من را پذیرفته بود. من شش هفته در نوشیجان بودم بعد به تهران برگشتم و از تهران به شیراز رفتم. آنها کمی دیرتر کار را شروع کرده 
بودند. من برای یک فصل با وبلیام سامنر و مت استولیر و هالی پیتمن و همه اعضای تیم آنها آشنا شدم و کار کردم. یک بار دیگر هم 
دو سال بعد به ملیان رفتم. 

کند و کاو: با آقای کرتیس چطور آشنا شدید؟ 

سرخوش: خیلی خوب یادم است که جان دو سه روز دیرتر از ما به نوشیجان آمد. بالای تپه ایستاده بودیم که آقای استروناخ گفت 
جان کرتیس از موز بریتانیا به ما ملحق می‌شود و او آمد. من با آلمانها کار کرده بودم اما هیچ وقت با انگلیسیها ارتباط نزدیکی نداشتم. 
در نگاه اول به نظرم رسید که چقدر ایشان خشکک است! [با خنده| 

کند و کاو: شما چند وقت در نوشیجان بودید؟ 

سرخوش: در آن فصل یک ماه» فصل دوم تمام فصل که فصل خیلی بدی بود. آن موقع ما تازه ازدواج کرده بودیم و بر گشتیم به 
نوشیجان. جان در آن فصل دچار اود آپاندیس شد و نزدیک بود از دست برود! و من هم یک کار اشتباه کردم! همه فهمیده بودیم که 
مشکل جان آپاندیس است از بس که درد می کشید؛ اما من به جای این که او را به همدان برسانم که بیمارستانهای خیلی خوب و 
معتبری هم داشت. او را سوار تاکسی کردم و به تهران بردم. آن زمان هر چند کیلومتر یک بار» حدود صد کیلومتر ماشینها را نگه می - 
داشتند که سبقت نگیرند! خانواده‌ام هم آن موقع تهران نبودند. آنها اصلاً پیش از انقلاب از ایران خارج شده بودند. پدرم بازنشسته شده 
بودند و با مادرم رفته بودند سوئیس. بالاخره ما خودمان را به بیمارستان رضا پهلوی سابق» شهدای فعلی در تجریش رساندیم. آنجا همه 
به ما گفتند ایشان هیچ مشکلی ندارد و سالم است! یکی از اقوام گفت جان را به بیمارستان پارس ببریم. آنجا اولین دکتری که معاینه 
کرد می گفت که جان تمارض می کند و هیچ مشکلی ندارد. اما اين بار هم یکی از فامیلهایمان یکث جراح» که خدا عمرش بدهد. به نام 
د کتر ادوارد وارتانیان را بالای سر جان آورد. او تا دید گفت اصلا همین الان باید عمل شودا! تنها شانسی که آوردیم این بود که جان 
ه رگز آنتی بیوتیکك مصرف نکرده بود و عفونت بیماری بعد از مصرف آنتی بیوتیکک برطرف شد. 

کند و کاو: شما در همین دوره از آلمان خارج شدید و به انگلیس رفتید؟ 

سرخوش: نه من قبل از این فصل کاوش نوشیجان. درسم در آلمان تمام شده بود ازدواج کردم و به انگلیس رفتم. 

کنده کاه: در انگلیس در کدام دانشگاه تحصیل کردید؟ 

سرخوش: لندن. 

کند و کاو: در دانشگاه سآلل[] (دانشگاه کالج لندن)؟ 

سرخوش: آن موقع که من رفتم انگلیس. موسسهٌ باستان شناسی بریتانیا جزء سآل)ل] نبود؛ بعدا شد. موسسهُ باستان شناسی خیلی معروف 


بود چون مکس ملوان» باستان شناس مشهور انگلیسی و همسرش خانم آ گاتا کریستی در آنجا رئیس بود و آنها در عراق کاوش می- 
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کردند. در نیمرود. هیچ کس هم دربارة ایران درس نمی‌داد. پروفسوری که آن موقع درس می‌داد» دیوید اوتس بود که باستان شناسی 
عراق و سوریه را تدریس می کرد و جیمز ملارت که باستان شناسی آناتولی را درس می‌داد. اوتس علاقه‌ای به باستان شناسی ایران 
نداشت. من هم هنوز روی باستان شناسی هزارة چهارم و سوم پیش از میلاد متمرکز بودم. دیدم به این شکل به هیچ جایی نخواهم رسید. 
شرایط خوبی نبود. هميشه می گویم رفتن از آلمان به انگلیس» برای من از ایران به آلمان رفتن هم مشکلتر بود! 

کنده کاو: چطور؟ 

سرخوش: چون با فرهنگ آلمان از قبل آشنایی داشتم. از کودکی در تهران مدرسٌ آلمانی رفته بودم» زبانشان را خیلی خوب می - 
دانستم. زبان انگلیسی را هم خوب می‌دانستم اما با جامعه و فرهنگ انگلیسیها هیچ قرابتی نداشتم. و آن سال که من رفتم هم می دانید. 
خیلی مشکلات وجود داشت. برق نبود! سطح زند گی انگلیس خیلی پایینتر بود. 

ار ۱ 
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کندو کاو: به خاطر اتفاقات بعد از جنگ جهانی؟ 


سرخوش: نه! می‌دانید» اقتصاد آلمان خیلی متفاوت بود. سطحش خیلی بالاتر بود. مثلا الآن که 3 (بر نامه خروج بریتائیا از 
اتحادیه اروپا) اتفاق افتاده, من همه‌اش نگرانم که احتمالاً انگلیس برمی گردد به ده ۱۷۰ 
سرخوش: یکک بار با ۳ آقای پروفسور راجر موری صحبت می کردم او به من گفت اگر جای نو بودم» روی دوره‌ای کار می - 


کردم که الان کسی رویش کار نمی کند. چون الان؛ خیلیها؛ مثلا آلمانها و انگلیسیها و دیگران» همه دارند روی هزارة چهارم و سوم 


ارو ک و جمدت نصر و شوش کار می کنند! همان دوره هم پروفسور پیتر کالمایر که خیلی با همسرم دوست بود. یکک بار که به منزل ما 
آمده بود؛ او هم همین توصیه را به من کرد و گفت اگر من جای شما بودم» می‌رفتم و روی دورهٌ اشکانی کار می کردم چون هیچ کس 
روی این دوره تمرکز نکرده است. 

کندو کاو: آقای کورتیس روی چه دوره‌ای کار می کردند؟ 

سرخوش: عصر آهن. در موسسة باستان شناسی بریتانیا درس خوانده بود. زمانی که جان فارغ‌التحصیل شد. موسسه باستان شناسی 
مستقل بود. اما وقتی من درسم را تمام کردم جزء )1 شده بود. 

کنده کاه: ۵ هم همان موقع نشکا شده بود؟ 

سرخوش: نه. 500۸5 همیشه بود. ۹60۸ جزء دانشگاه لندن هست اما هیچ وقت به بآن)[] وابسته نبوده و ارتباطی ندارد. 

سرخوش: بنابر این به پيشنهاد کالمایر و راجر موری تصمیم گرفتم روی دور اشکانی کار کنم. اولین استاد راهنمای من آقای ملکوم 
کالج بود. من مدت خیلی کوتاهی با او کار کردم. بعد خانم جورجینا هرمن به موسسهٌ باستان شناسی آمد و او به من گفت که بیا و با 
من کارکن. ما چهار سال خیلی عالی با هم کار کردیم. البته من آن موقع دخترم را به دنیا آورده بودم. اما به هر سختی که بود کارم را به 
نتیجه رساندم. 

کندو کاو: شما چند فرزند دارید؟ 

سرخوش: ما دو فرزند داریم. دخترم رکسانا که الآن پزشک است و خودش دو بچه دارد؛ یعنی من دو نوه دارم [با لبخند]» و پسری 
نیل که بیست و نه ساله است و در دانشگاه لیدز تاریخ هنر اروپا خوانده است. 

کندو کاو: بعد از پایان کارتان با خانم هرمن چه کردید؟ 

سرخوش: آن همکاری خیلی عالی و لذتبخش بود. جورجینا هرمن استاد راهنمای درجه یکی بود. خودش تز د کتری‌اش را با مکس 
ملوان درباره تجارت لاجورد از بدخشان نوشته است. جورجینا هرمن خیلی رک و یک خورده خشکک است. اما برای من واقعاً هم 
دوست بسیار خوب و هم استاد راهنمای بسیار خوبی بود و هست. 

کندو کاو: پروره دکتری شما روی چه موضوعی انجام شد؟ 

سرخوش: لباسها و هنر اشکانی. من از روی لباسهای اشکانی» مجسمه‌ها و نقوش اشکانی را تاریخگذاری می کردم. 

کندو کاو: چه انتشاراتی از تز دکتری شما منتشر شد؟ 

سر خوش: تز من هرگز به عنوان یکك کتاب مستقل چاپ نشد اما مقاله‌های زیادی از آن منتشر کردم. 

کندو کاو: چه سالی دفاع کردید؟ 

سر خوش: ۱۹۸۸ یعنی ۱۳۶۷. 

کندو کاو: انقلاب در ایران چقدر روی کار شما تآثیر داشت؟ 


سر خوش: من درست در سال انقلاب ۱۹۷۸ با ادوارد کیل در قلعه یزد گرد کار کردم. انقلاب خیلی روی کار من اثر گذار نبود. برای 
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این که در سال ۱۳۵۸ دخترم به دنیا آمد و اصلاً نمی‌توانستم به ایران بيایم چون دخترم کوچک بود. آن موقع من مجل ایران را 
ویراستاری می کردم. 

کند و کاو: از چه سالی به آن کار مشغول بودید؟ 

سرخوش: از سال ۱۹۸۳ که خانم هرمن این کار را به من سپرد تا سال ۲۰۰۳ تقریبا پیست سال این کار را انجام می‌دادم. یکی از 
کارهایی که در این سالها انجام می‌دادیم این بود که از طریق مجلةٌ ایران شروع کردیم مقالاتی را که در ایران به فارسی منتشر می‌شدند 
2ب ترجمه می‌کردیم. خود من مسئول اين کار بودم و اصل مقاله یا خلاصه‌اش را در مجله چاپ می کردیم. من پژوهشگران را خیلی تشویق 
می‌ کردم که گزارشهایشان را در ايران چاپ کنند. 

کند و کاو: کم شدن فعالیتهای باستان شناسی در ایران روی این مسأله اثر داشت؟ 

سر خوش: کارهای باستان شناسی در ایران خیلی کم شده بود؛ اما باستان شناسان خارجی هم کاملا از پژوهشهایی که در ایران اتفاق 
می‌افتاد بی اطلاع بودند. آن وقت در سال ۰۱۹۹۲ یعنی ۱۳۷۱ من اولین کنفرانس بین المللی بعد از انقلاب درباره ایران را در لندن 
برگزار کردم که نتایجش هم چاپ شد. 

کند و کاو: یکی از کنفرانس‌های مهمی که همسر شما در آن نقش داشتند. یادوارة لوکونین است؛ شما هم در آن مسئولیتی داشتید؟ 
سر خوش: ببینید این یادوارة لو کونین» از دورة پیش از تاریخ شروع می‌شد تا دور ساسانی. در آن قسمتی که راجم به دور اشکانی تا 
ساسانی بود» من مطلبی درباره اشکانیها نوشتم و منتشر کردم؛ کتابش به فارسی هم هست. 

کندو کاو: شما از دکتر فیروز باقرزاده یاد کردید. 


کندو کاو: شما در دوره‌ای که به ایران می آمدید و می‌رفتید به هر حال با ادارٌ کل باستان شناسی سر و کار داشتید؛ آیا غیر از دانشگاه 
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شیراز» مثلا با دانشگاه تهران هم ارتباط داشتید؟ 

سرخوش: بله؛ مثلاً یک دفعه من در سال هزارهُ فردوسی بود که به ایران آمده بودم. بعد از انقلاب. در سال ۱۳۶۸ بود که کنفرانس 
بزرگی هم بود و مرحوم آقای رفسنجانی آمد و آن را افتتاح کرد. من هم راجع به اشکانیان سخنرانی کردم. الان که فکر می کنم» می - 
بینم که صحبتهای من خیلی ربطی به آن موضوع نداشت. البته اشکانیان خیلی مهمند و در شاهنامه تمام قسمت حماسی و پهلوانی مربوط 
به اشکانیان است. ولی آنطور که صحبت کردم آخرش صحتم را قطع کردند و یکی آمد و گفت ببخشید زمانتان تمام شده! (با خنده) 
ولی‌الحق هم من داشتم بی ربط صحبت می کردم! حالا می‌دانید. الان شما خیلی چیزها را می‌توانید راجع به اشکانیان بگویید و آن طور 
که من آن را ارتباط داده بودم به شاهنامه... 

کنده کاه: راجع به دانشگاه می فر مو د بد: 

سر خوش: بله... آنجا چون سخنرانی من را قطع کردند» خاطرم نیست که چه کسی از من خواست که بيایم و برای دانشجوها سخنرانیم 


را تکرار کنم. این اولین ارتباط مستقیم من با دانشگاه تهران بود. 


رن کنده کاه: شما تجربه تدریس هم در دانشگاه داشته‌اید؟ 


سرخوش: نه! من نه در دانشگاه تهران درس خواندم نه تلدریس کردم. 

کنده کاو: چرا؟ 

سرخوش: برای اينکه اولاً من در دورانی که خودم با ۹0۸ همکاری داشتم با یکی از دوستانم خیلی کلاس برگزار می کردیم. 
آنجا راجع به ساسانیان درس می‌دادم. خودمان هم در موزه در قسمت سکه شناسی» کلاسهای سکه شناسی برای دانشجویان دانشگاهی 


بر گزار می کردیم. من یکک دانشجوی 3 رت دارم که رساله‌اش را تحوبل داده و امتحان شفاهیش» یعنی ارائه‌اش یکی دو ماه آینده 


اسشت» ۲ 
کند و کاو: یعنی کلاسها تا الان هم ادامه داشته‌اند؟ 2 
سر ویس بل 


کندو کاو: هیچ وقت مشتاق نبودید یا دعوتی برای تدریس در ايران نداشتید؟ 

سرخوش: نه... هیچ وقت دعوتی نداشتم. اتفاقاً اگر دعوت می‌شدم با کمال میل این کار را می‌کردم؛ نه... هیچ وقت این امکان به 
رت نایز 

گنه اوه ها تافص وه توص رها کش سای ها یماسا ای فا ام تساه 
آمریکایی آن. به نظر شما آیا فرقی بین یک باستان شناس که به تاریخ هنر متمایل است. با باستان شناسی که به مباحث انسان شناسانه 
می‌پردازد وجود دارد؟ 

سر خوش: نه. ببینید من فکر می کنم مثلاً در کارهای خودم از نتایج کاوشها استفاده می‌کنم؛ اینطور نیست که کل آنها را کنار بگذارم. 
کندو کاو: بیشتر منظورمان از لحاظ مکاتب باستان شناسی است... 
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می گشتم به خاطر اينکه همسرم رئیس بخش مشرق زمین موزه بریتانیا بوده نمی‌توانستم بروم در آن بخش و کار کنم. دو نفر که با هم 
نسبت داشته باشند» نمی‌توانند در یک جا کار کنند. یک توفیق اجباری شد؛ من داشتم راجع به اشکانیان یک مقاله می‌نوشتم و بعد 
گفتم باید بروم سکه‌ها را هم نگاه کنم. وقتی رفتم سراغ سکه‌هاه کسی که مسئول سکه‌های ایرانی در آنجا بود آقای جو کریب که 
سکه شناس خیلی معروف و معتبری است؛ به من پيشنهاد داد که آیا می‌خواهم در بخش آنها روی سکه‌ها کار کنم؟ من گفتم که اصلا 
از سکه اطلاعی ندارم؛ بلد نیستم چکار باید بکنم. او گفت ما یادت می‌دهیم و بعد کم کم کارم را در آنجا شروع کردم. خیلی علاقه - 
مند شدم اما من از سکه شناسی وارد آنجا نشده بودم. برای من نمادها و استفاده از سکه برای پیامهای سیاسی مذهبی یا مثل آنها خیلی 
مهم است. گذشته از آن شما از دورة اشکانی مدرک چندانی ندارید. متونی که هست. مثلا خط میخی که از بابل و وارکا و مثل آنها 
است. از یک دور خیلی معینی هستند؛ بعد از بین می‌روند چون ما الان به خاطر کارمان بر روی مدارک دورة مهرداد» خیلی بر روی 
این خطوط میخی کار کردیم. یکك چیزی می‌نوشته‌اند» بعد دیگر ادامه نمی‌داده‌اند. بستگی دارد آن کسی که می‌نوشته آیا مثلاً به 


اتفاقاتی که در امپراطوری اشکانی در باپل می‌افتاده علاقه‌مند بوده يا نه. یا مثلاً نوشته‌های نسا هم محدودند. پس سکه مهمترین سند 


اصلی از دور اشکانی است و خیلی اطلاعات به ما می‌دهد. من می‌خواستم شیوه‌ای را شروع کنم که جوانترها هم بيایند طرف سکه 
شناسی و بعد متوجه شوند که سکه شناسی فقط این نیست که شما نگاه کنید و ببینید که وزن سکه چقدر است. ضراب خانه‌اش کجا 
بوده! آن مسائل خیلی مهم‌اند ولی این جنبه هم خیلی مهم است. 

کند و کاو: پیش از اينکه شما در موزه مشغول به کار شوید اگرچه همسر شما آنجا بودند و شاید بیشتر مایل به کار در آنجا بودید» آیا 
غیر از آن جای دیگری را هم برای کار و پژوهش در نظر داشتید؟ مثلاً دانشگاه؟ 

(3. سرخوش: نه. دانشگاه آن زمان برای من جذاب نبود. فکر می‌کنم به خاطر این بود که چندان تجربةٌ خوشی از موسسهةٌ باستان شناسی 
انگلیس در لندن نداشتم. گذشته از آن» وقتی بچه‌هايم خیلی کوچکک بودند برایم آسانتر بود که کاری داشته باشم که بتوانم در خانه 
بمانم. مثلاً مجلة ایران ((13) برایم ایده‌آل بود چون لازم نبود مرتب سر کار بروم. اما خوب مدتها» سالهای سال و هنوز هم من 
مستقیماً ارتباط نزدیکی با موس ایران شناسی بریتانیا داشته‌ام و دارم. 

کند و کاو: بعد از آن دوره رفتید به موزه بریتانیا؟ 

سر خوش: بله. 

کند و کاو: ساختار بخش سکه در موزه بریتانیا به چه صورت است؟ شما در آنجا چه مراحلی را طی کردید؟ الان در چه سمتی مشغول 
به کار هستید؟ 

سرخوش: من در سال ۱۹۹۴ به آنجا رفتم. اول که در قسمت سکه مشغول شدم قراردادی بودم. تقریبا هشت نه سال قراردادی بودم تا 
اینکه آقای نیل مک گرگور آمد و رئیس موزه شد. او خیلی به ایران علاقمند بود و مرا هم کارمند دائمی کرد. اول مسئول سکه‌های 
ایران اسلامی و پیش از اسلام بودم و بعد از سال ۲۰۰۵ تا حالا مسئول بخش سکه‌های خاورمیانه هستم. 

کنده کاو: سکه‌های همه مناطق خاورمبانه در همه دوره‌ها؟ 

سرخوش: از اسکندر به بعد؛ متأسفانه سکه‌های هخامنشی با من نیست. 

کند و کاو: آنها در کدام بخش هستند؟ 

سرخوش: یک خانم انگلیسی در بخش دیگری مسئول آنها است. چون هر یک از قسمتهاء ساختار خودشان را دارند. اول هم که من 
آمده بودمی فقط سکه‌های ساسانی و کوشان در قسمت ما بود. اشکانیها با سکه‌های یونانی بود. الان اگر شما کاتالوگت قدیمی موزة 
بریتانبا را نگاه کنید» هم سکه‌های هخامنشی و هم سکه‌های اشکانی؛ جزء سکه‌های یونانی بودند؛ من توانستم اشکانیها را بیاورم جزء 
مجموعه خودم. ولی هخامنشیها هنوز جدا هستند. 

کنده کاو: مجموعه سکه‌ای که الان در اختبار دارید تقربا چه تعدادی است؟ 


سر خوش: ما تقریبا در حدود ۰ عدد سکه در مجموعه داریم از اسکندر به بعد» غیر از یونانیها. بونانیها هم در مجموعه ما نیست 


ولی الیمائیس» پارس شاهزاد گان پارس تمام سکه‌های ساسانی» عرب ساسانی و صدر اسلام تا تمام سلسله‌های اسلامی تا امروز در اين 


جر رت 


کند و کاو: هنوز تمر کز خود شما روی سکه‌های اشکانی و ساسانی است؟ به سکه‌های اسلامی نبرداختید؟ 

کار نکردم ولی مجبورم یک مقدار بدانم. چون جزء تحقیقاتم هستند. من دو مقاله راجع به ادامة استفاده از نمادها بر روی سکه‌ها در 
طول زمان نوشتم» ولی بیشتر تمرکزم بر روی سکه‌های اشکانی و ساسانی بوده است. 

کندو کاو: دو مرحله از تعاملی که موزه بریتانیا با ایران داشت. آن دو دفعه‌ای است که استوانه کوروش به ایران آورده شد. یک بار 
پیش از انقلاب است که شما در آن زمان آنجا تشریف نداشتید؛ اما زمانی که دوباره استوانه کوروش به ایران آمد» همسر شما خیلی در 
آن برنامه نقش داشتند» به نظر می رسد شما باید خاطرات جالبی از آن زمان داشته باشید. 

سر خوش: خیلی هم خاطرات خوشی از آن موقع ندارم» برای اینکه بعد از آن خیلی پشت سر ما حرف زده شد. 

کنده کاو: چطور؟ 

سر خوش: خوب یکی آنکه بعضی از همکارهای ایرانی گفتند که اصل منشور را به ایران نیاورده‌اند! و این خیلی خیلی دردناک است. 
به عنوان یک باستان شناس یا محقت, ببینید شما تعجب نمی کنید اگر یکک آدم معمولی این حرف را بزند! ولی اگر همکاران یکك چنین 
حرفی را برای کسی در بیاورند. خیلی نامطبوع است. دوران منشور کوروش دورانی بود که اصلاً بهتر است درباره‌اش حرف نزنیم. 
کندو کاو: از لحاظ سیاسی شما را تحت فشار نگذاشتند؟ چون آن زمان دولت آقای احمدی نژاد در ایران چندان محبوب نبود؛ شما را 
به ارتباط با آنها متهم نمی کردند؟ 


سر خوش: نه. از آن لحاظ نه. 
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کندو کاو: آن سفر آغاز یک تور به دور دنیا برای استوانهةٌ کوروش بود که بعد از ایران به نقاط مختلف رفت. از آن سو چطور؟ 
سرخوش: آن هم تجربه خوبی نبود. خیلی استقبال می‌ کردند اما برای ما که زحمتها و دردسرها را متحمل می‌شدیم. چندان جالب 
نبود. 
کنده کاو: چرا؟ حرف و حدیث داشت با سفرها سخت بود؟ 

1 ی سرخوش: اصلا می‌دانید» منشور کوروش یک مسأه خیلی پیچیده‌ای شد؛ بگذریم. 

ی کنده کاو: قدری به عقفب بر گردیم... شما یس از بایان تحصیلات هیچ وقت خودتان به پژوهش در ایران علاقه نداشتید؟ 

سر خوش: چراء خیلی! ولی آن موقع» دختر من در سال ۹ به دنبا آمده بود. 

کنده کاو: بعدها چطور؟ مثلا ۱۰ با۲۰ سال اخیر؟ 

سرخوش: من دیگر کمی از باستان شناسی خارج شدم و بیشتر کار موزه‌ای می‌کنم؛ شخصاً از کار کاوش بیرون آمده‌ام. 

کندو کاو: همسرتان الان به چه کاری مشغول هستند؟ 

سر خوش: او بعد از ارت و ریاست بنیاد میراث ایران (۳00۵۲0۵1100 ۲۲6۲10226 1۳20) را بر عهده گرفته است. 

کندو کاو: پس از بازنشستگی ایشان» شرایط شما تغییری کرد؟ آیا تأثیری بر کار شما داشته؟ 

سر خوش: نه برای اینکه جان خیلی فعال است. او به کار خودش مشغول است» من هم به کار خودم. 

کندو کاو: شما برنامه‌ای برای بازنشستگی ندارید؟ 

سر خوش: (با خنده) نمی‌دانم. فعلاً سقف سن برای بازنشستگی را در موزه‌ها و دانشگاه‌های اروپا تقریباً برداشته‌اند. به این بستگی دارد 


که چقدر بخواهند مرا نگه دارنده من که کارم را دوست دارم و فعلاً با این پروژه اشکانی که در دست داریم خیلی دلم می خواهد 
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پایانش را بینم. 

کندو کاو: کمی درباره پروژه اشکانی برایمان بگویید. این جدیدترین کار شما است؟ 

سر خوش: بله» ولی پروژه خیلی بزرگی است. ببینید آقای دکتر مایکل آلرام با خانم دکتر رایکا گیزلن از پاریس؛ آنها بکك پروژه 
درباره دورهٌ ساسانی شروع کردند که هم سکه‌های ساسانی را در مجموعه‌های مختلف» ثبت و ضبط می کنند و هم راجم به تاریخ و 
فرهنگ آن دوره مفصلاً مطالبی منتشر می کنند. همزمان با آن, ما و موزهٌ ملی ایران» پروژه سکه‌های ساسانی را شروع کردیم که خانم 
عسگری و من باهم به آن مشغول بودیم. نتیجةٌ کار واقعا عالی بود. نتبجة اين دو پروژه اين بود که آقای آلرام و من فکر کردیم که 
همین کار را با سکه‌های اشکانی انجام بدهیم. ایشان شناد دادند که آیا من حاضرم با همکاری ایشان پروژه‌ای را راه بياندازيم که در 
۷ الی ۸ جلد سکه‌های اشکانی مجموعه‌های مهم موزه‌ها را منتشر کنیم؟ من پذیرفتم و هدایت این پروژه را ایشان و من با هم به عهده 


داریم. یک جلد چاپ شده که سکه‌های قرن اول میلادی است. جلد بعدی مربوط به ما است که سکه‌های مهرداد دوم را دربر می گیرد 


و همین چند ماه آینده دیگر باید زیر چاپ برود. بعد از آن گروه سه نفره ما در موزه بریتانیا قرار است بر روی سکه های آرّد کار کنیم. 


فکر می کنم بتوانیم سکه های آرّد را ظرف سه سال تمام کنیم. چون مشکل سکه‌های مهرداد دوم اين بود که در حدود ۰ عدد سکه 


را باید فقط از خارج از مجموعه می‌دیدیم. بیینید در حدود ۰ سکه از مجموعه‌های لندن» پاریس. برلین» تهران و نبویور ک است و 
حدود ۵۰۰۰ سکه از حراجیها که منتشر نشده‌اند. ما بیش از ۰ سکه داریم. زمانی که در حال برنامه‌ریزی برای انتشاراتمان بودیم 
پرسیدند چه کسی می‌خواهد چه مجموعه‌ای را منتشر کند؟ من گفتم مهرداد دوم. همه پرسیدند چرا؟ گفتم این دوره جالب‌ترین دوره 
تاریخ اشکانی است و کسی نمی‌دانست که ما چه مسئله‌ای داریم. چون هم سکه‌ها تاریخ ندارد؛ یا مثلاً چهار درهمی خیلی کم ضرب 
شده. آنهایی هم که ضرب شده‌اند. تاریخ ندارند. مهر ضراب‌خانه روی بعضی از سکه‌ها هست اما نه روی تمام سکه‌هایی که کلاه 
اشکانی بر سر شاه است؛ اصلاً شبیه به مونو گرام است...! 

کندو کاو: این پروژه به طور کلی چه اطلاعات جدیدی در اختبارتان گذاشته است؟ 

سرخوش: ما توانستیم یک گونه شناسی خیلی مهم را نشان بدهیم و بدانیم که واقعاً هر ضراب‌خانه‌ای چه نوع سکه‌هایی ضرب می - 
کرده است. روی سکه و پشت سکه چه اهمیتی دارند و هر کدام برای نمایش چه چیزی بکار می‌رفته‌اند. جالب این است که ما به این 
نتیجه رسیدیم که برای اشکانبها روی سکه مهم بوده برای اینکه می‌توانستند حاکم يا پادشاه را فوری از روی سکه بشناسند ولی در 
پشت سکه مشخصاتی می گذاشتند و از سبکی استفاده میکردند که می‌توانيم هر کدام را به ضراب خانه‌ها ارتباط بدهیم. خیلی جالب 
است! ورمین توانت بگریتت:هلا سکه‌های رب اکناتان در زمان آن ارشکی. که بش شکه نشان داده ام شود‌سیکشن. کاملا. با سکه 
ضراب خانةٌ ری يا آراساکیه فرق دارد. اهمیت دیگر کار این است؛ به تا زگی مثلا خیلی‌ها مثل آلمانیها خیلی بر روی اشکانیان کار 
کردند و یک مجموعهُ سه جلدی راجع به فرهنگ و تاریخ اشکانیان منتشر کردند که در یکك جلدش هم روی متون و متون خط میخی 
کار کردند ولی مطالعه دقیق سکه‌ها نشان می‌دهد که خیلی از اطلاعاتی که داده‌اند» درست نیست! ما این شانس را داریم که یکی از 
متخصصین خط میخی بابلی» کریستوفر وور کر در کنار ما است؛ هرچند که ایشان بازنسشته شده اما هنوز در موزه بریتانیا هست و ما از 
ایشان خیلی کمک می‌گيريم. خیلی باید این دوره را با احتیاط گذراند؛ و بعد» چیزی که ما متوجه شدیم این است که چرا این چهار 
درهمی‌ها در زمان مهرداد زیاد ضرب زده نشده‌اند. قبل از او ضرب می کرده‌اند و بعد از او. ما می‌دانستيم که مهرداد خیلی درهم ضرب 
کرده و واقعاً هم اين نکتة تازه‌ای نیست چون در مرکز قدرت است؛ ولی چرا چهار درهمی زیاد ضرب نکرده؟ برای اينکه واقعاً می 
خواسته قدرت مقدونیه‌هایی را که در بابل و سلو کیه بودند کم کند! 

کند و کاو: به عنوان آخرین سوال بانو سرخوش آيا شما این شانس را داشتید که با موزه های دیگری در دنیا کار کنید در این پروژه يا 
کش و مسرهای آبا استه 

سر خوش: من خیلی علاقمندم به هند خیلی با موز بمبتی کار کردم؛ با پارسیای هند خیلی کار کردم و یک نمایشگاه بسیار عالی ما با 
یکی از همکارام خانم دکتر سارا استوارت؛ در 05 گذاشتیم واین نمایشگاه بعد رفتش دهلی؛ با وین من خیلی کار کردم با آقای 
آیرام با موزه ملی ایران و بعدم من خیلی دربارةُ دورة اشکانی عراق و سوریه کار کردم . عراق هیچ وقت نبودم ولی دربارة هنر هاترا و 


پالمیرا من خیلی کار کردم. 
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